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پیشگفتار مترجم 


هو العلی الأعلی نهچ البلاغه. پس از قرآن مجید و گفتار پیامبر. بهترین 
سخن و برترین کلام است. 

نهج البلاغه, گوهر بی‌نظیر دریای معنویت است, که تحصیل این گوهر, 
موجب سعادت دنیا و آخرت انسان است. 

نهج البلاغه, گوهر بی‌نظیر دریای معنویت است, که تحصیل این گوهر, 
موجب سعادت دنیا و آخرت انسان است. 

نهج البلاغه, چراغ پر فروغ هدایت است, که از افق عقل امیر المومنین 
علیه السلام طلوع کرده, و درخشش و نور بخشی آن ابدی است. 

تم البا انه- سار ول استه که تنسکان سام معرفت. را 
تدتیر ات کرد 

نهج البلاغه, روزی عقل, و رزق قلب, و نور نفس, و بال و پر روح, و عامل 
نهج البلاغه, باده مست کننده عاشقان. و مایه ۰ عالمان, و نور بزم و 
الهان. و سرمایه حیات عارفان. و راهنمای گم شدگان است. 

تهج البلاغه, کتاب دانش, , دفتر بینش» , و حاوی اسرار آفریتتن است. 

نهج البلاغه, شرح توحید, نمایانگر حق. تفسیر حقیقت., بیان عقاید. مبین 
اخلاق؛ هدایتگر به سوی عمل صالح, و صحیفه سیاست. و چشمه جوشان 
عتال ملی و ملکوت. ازندته. 
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نیج البلاغه, جلوه علم ازلی بر قلب نازنین علوی, و دلیلی استوار بر امامت 
نفس نبوی, و نضّی محکم بر خلافت بلا فصل حضرت مرتضوی است. 

نهج البلاغه, قانون زندگی, دستور بندگی, عامل ازادگی و موجب بقاء و 
پایندگی است. 

نهح البلاغه, طبیب حاذق امراض فکری و نفسی, و داروی دردهای 
نهح البلاغه, پرتوی از انديشه تابناک ۳9 پاک علی علیه اه است؛ که 
پیامبر بزرگ ضربت او را در روز خندق برتر از عبادت جن و انس دانست. 

نهج البلاغه. نتیجه روح عرشی انسانی است که خاتم انبیا در باره او فرمود: 
پیامبر بزرگ ضربت او را در روز خندق برتر از عبادت جن و انس دانست. 

نهج البلاغه. نتیجه روح عرشی انسانی است که خاتم انبیا در باره او فرمود: 
جوانمردی جز علی. شمشیری (برای خدا و در راه خدا) جز ذو الفقار 
نیست. 

تهج البلاغه, اندکی از دانش موجود والایی است که نبی اکرم هزار باب 
علم به او آموخت که از هر بابی هزار باب گشوده می‌شد. 

نهح البلاغه, میوه وجود مردی است که رسول الهی در باره او فرمود: آن 
که از علی طلب ارشاد کند گمراه نمی‌شود. و دچار هلاکت نمی‌گردد. 

نهج البلاغه, نمره شجره طیبه ای است که رسول اکرم در باره او فرمود: 
مردم در صورت پایبندی به ولایت علی گرفتار گمراهی و تباهی نمی‌شوند. 

نهج البلاغه, حاصل وجود پاک انسانی است که رسول خاتم در حق او 
فرمود: 

خدا و پیامبر و جبرئیل از علی راضی هستند. 

نهج البلاغه. شعاع قلب ملکوتی آن منبع فیضی است که محشّد صلّی اللّه 
علیه و آله در حق او فرمود: خداوند هر روز به علی به فرشتگان خود 
مباهات می‌کند! نهج البلاغه, محصول پر برکت وجود مبارکی است که 
پیامبر عزیز به او فرمود: ‏ , 

7 اف تفت عزٌ و جل هستیم. 


1- احادیث متن بر گرفته از جلد ششم احقاق الحق قاضی نور اللّه 
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این کتاب بی‌ نظیر در دنیای بشریت ناشناخته, و در میان مسلمانان مهجور» 
و در جامعه شیعه غریب است. بر آنان که از وجدان ,بیدار برخوردارند و 
احساس تکلیف می‌نمایند, واجب است آن را به تمام ملّت‌های غیر اسلامی 
بشناسانند, در میان مسلمانان مها موس ور اند و غربتش را که 
خسارتی پس سنگین است در جامعه شیعه علاج کنند. 

بر گویندگان لا زم است خطبه‌هایش را بر مردم بخوانند. بر نویسندگان 
واجب است نامه‌هایش را در نوشته‌های خود بیاورند. بر طبیبان روحانی 
فرض است که حکمت‌هايش را در میان مردم رواج دهند. 

گزیده‌ای از خطبه‌ها و نامه‌ها و حکمت‌های این کتاب لازم است جزء کتب 
درسی دبیرستانها و دانشگاهها قرار گیرد. تا نسل جوان با معارف الهی, و 
نظام زندگی, و حسنات اخلاقی, و روش همزیستی مسالمت آمیز, و طریق 
تبتیاست: هنیت . استا: انفونده بو از این: رهکدر. به ِ اصول انسانی 
برخیزند, و تبدیل به منابعی از معرفت و عمل صالح شو 

گذشتگان از دانشمندان, برای بیداری ات و و 3 این کتاب را 
تفسیر و يا ترجمه کرده‌اند. برخی از عالمان این عصر هم در جهت رشد 
جامعه, به این کار پسندیده دست یازیده‌اند و هر یک از این بزرگواران با 
توجه به نیازهای فرهنگی زمان خود, دست به قلم برده و مردم را با این 
کوثر الهی آشنا نموده‌اند. و بر صاحبان بصیرت و اهل دل, و عاشقان 
فضیلت. و علاقه‌مندان به ولایت و دلدادگان به امیر مومنان لازم است از 
زحمات مان و مترجمان قدر دانی نمایند و کوشش آنان را در این 
مسیر ارج نهاده, از زحماتشان سیاسگزاری کنند. 

اين فقیر که سالیانی از عمرم را در حوزه مقدسه قم. در مکتب فقهای 
عظام, و مفسران بزرگ, و ادیبان عالم. جهت تحصیل علم سپری نمودم, و 
پس از فراگیری دانش اسلامی به نشر آن از طریق تبلیغ و قلم اقدام 
کردم, و در این طریق توفیق حضرت حق رفیق راهم بوده و هست, و 
تاکنون موفق به تالیف سی جلد کتاب در 
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مسائل اجتماعی. خانوادگی, تربیتی و معارف الهی شده‌ام. در عین اینکه 
خود را لایق ترجمه این ودیعه الهی. و دریای حکمت خداوندی. و نور 
اندیشه علوی نمی‌دانم, و خیال این برنامه بسیار سنگین و طاقت فرسا را 
در ذهن نمی‌آوردم, و ترجمه‌های عصر حاضر را برای امّت اسلام. بخصوص 
نسل نو کافی می‌دانستم ولی در برابر اصرار مدیر متعهد و متدین 
معارف اسلامی در این زمان است تسلیم شدم, زیرا اشتیاق فراوانی به 
ترجمه زیر نویس این کتاب شریف با قلمی روان و دور از پیچیدگی‌های 
انشائی داشتند, ترجمه‌ای که در عین مختصر بودن بتواند به اسانی مفاهیم 
جملات حضرت مولی الموحدین را منعکس نماید. 

در زمینه این ترجمه, ابتدا جملات ملکوتی نهح البلاغه را دقت می‌نمودم, 
سیس به لغت مراجعه هی کدف آن: اه شرح ابن ابی الحدید, و شرح ابن 
میثم, و شرح خوئی. و شرح ملا صالح قزوینی و برخی از شروح دیگر را 
می‌دیدم, تا در مذت هفت ماه کار و فعالیت شبانه روزی, این ترجمه اماده 
شد. 

امید است با در دست داشتن این کلاف. مرا هم در بازار قیامت جزء 
خریداران یوسف مصر وجود قلمداد نمایند. و حضرت مولا با گوشه چشمی 
رام تجاتم با دز آن طوفان بلا باز کند, و به مزد این کار اندی و ناچیز, 
بخشش تقصیرات و گناهانم را از خداوند مهربان بخواهد. 

به هر حال امید است مشتاقان حکمت و عرفان, دانش و فضیلت., علم و 
عمل: اخلاق و سیاست و خیر و سعادت, به اندازه قدرت خود از اين ترجمه 
بهره‌مند شوند و حقایق آن را در زندگی روز مره خود تحقق دهند. 

در این قسمت خود را موظف می‌دانم به دور نمائی از شخصیت امیر 
المومنین اشاره کنم. باشد که بیش از پیش به معرفت ما به ان منبع 
کمالات و فضائل بیفزاید و در حد توان خویش افق طلوع نهح البلاغه را 
ی 
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دور نمایی از شخصیت امیر المومنین (علیه السلام) 


سخن گفتن از انسان والایی که تاریخ حیات را شگفت زده کرده. هستی را 
در برابر عظمتش فروتن نموده و فضای حیات را به نورش روشن ساخته, 
کاری است بسیار دشوار يا غیر ممکن. 

فیلسوفان از بیان عمق فلسفه ذاتش, و حعیمان از تعریف حکمت 
وجودش, و عارفان از شناخت حقیفتش» و آگاهان از بیان واقعیتش. و 
شاعران از سرودن شعر در ثنایش, و گویندگان از توضیح حقایق وجودش 
عاجز و درمانده‌اند. 

او از آن بنج توز مقدسی است که آدم با توسل به آو, توبه اش را به عرصه 
قبولی نشاند, و نوج کشتی خود را از غرقاب ها کرو کشید. و ابراهیم 
آتش نمرود را بر خود گلستان نمود. و موسی با قومش از آب نیل بیرون 
امد و عیسی از فتنه بهود نجات یافت, . و یونس از شکم ماهی به زد کی 
دوباره باز گشت, ۵ فخمد ضلی الله: علیه و ال در نی با هشر کین غلنه 
یافت. 

او چشمه جوشان حقایق, منیع واقعیات. معدن فضائل. دریای کرامات. 
خزبنه اسرار, چراغ هدایت, آبروی بشریت, قسیم نار و جنّت, تکیه گاه 
پیامبر در دنیا و 
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اخرت؛, همسر زهرا, , پدر حسن و حسین». ريشه وجود امامان معصوم» و 
اسد اللعریة الله,عین اللة, ادا کننده دين رتسول الله, و,ولود اللد است. 
بزرگ انسانی است که در میان اولین و آخرین نمونه نداشته و ندارد, قرآن 
به به او تفسیر می‌شود, حق به او شناخته هی برد عقل از او آبرو می‌گیرد, 
اسلام ناب محمدی از افق وجود او طالع می‌ شود زمین و اسمان به او 
افتبار ی کیره عا که از او ای فراسی رده انمایت و فیات ی 
ولادتش به نوشته اهل اعتبار و وثوق, و به روایت معتبرترین راویان, و به 
نقل مطمئن‌ترین نقل کنندگان. و به حکایت برجسته‌ترین کتابها, از مادری 
عفیفه, معصومه, پاک نهاد. پاکیزه سرشت, و کفالت کننده امور پیامبر: 
فاطمه بنت اسد و پدری بزرگوار, با کرامت. عظیم القدر, بزرگ منزلت. 
موذب با مدافع توحید و ببوت؛ حافظ رسالت؛ نگهبان جان پیامبر, 
ِِِ قریش: حضرت ابو طالب در سیز دهم ماه رجب زور موه در خانه 
کعبه (1), قبله اهل نماز, و منظر رحمت حق, و مطاف فرشتگان و جن و 
7 به شا اه 
انش ات عالکی. که از دانشضدان شید نننعه امامت آاست عی کته 
فرزندی پاک از نسلی پاک در محلی پاک متولد شد. 
اری شریفترین جای روی زمین حرم. و شریفترین موضع حرم مسجد 
الحرام. و شریفترین محل مسجد الحرام کعبه است, و از شریفترین ماهها 
که خدایش ماه حرام شمرده ماه رجب, و از شریفترین روزهای روزگار 
روز جمعه می‌باشد. 
شریفترین انسان پس از پیامبر, در شریفترین محل دنیا, در شریفترین ماه, 
در شریفترین روز از شریفترین نسل, از پدر و مادری شریف, به اراده 
خداوند حکیم به دنیا امد, و در شریفترین دامن یعنی دامن نبوت, و در کنار 
شریفترین کتاب یعنی 
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قران, و کاملترین دین یعنی اسلام پرورش یافت., و در عمر شریف خود, 
شریفترین ایمان و عمل و اخلاق راء برای اینکه اسوه و سر مشق جهانیان 
تا روز قیامت باشد از خود بروز داد! او در شریفترین و با برکت ترین و پر 
قیمت‌ترین ماه یعنی ماه مبارک رمضان, و در عظیم ترین شب هستی یعنی 
شب قدر, و در برترین ساعت روزگار یعنی سحر, و در عالیترین مکان 
یعنی محراب؛ به زیباترین مرگ یعنی شهادت, به جانب معشوق پرواز کرد. 
او به شدت محبوب خدا و رسول بود, فرشتگان حق در برایر عظمتش 
خاضع بودند, بارها امین وحی سلام خدا را به وسیله پیامبر به او ابلاغ کرد. 
ار ماه ی وا سک تاه اس را ای را 
داشت. رسول خدا| با عشقی سرشار و محبتی فراوان عهده دار تربیت او 
بود, به وقت غذا, پیامبر به دهانش غذا| می‌گذاشت, و به هنگام خواب 
پیامبر گهواره‌اش را حرکت میداد و او را در آغوش می‌گرفت و به سینه 
می‌چسباند و می‌گفت: این برادر و دوست و یاور و برگزیده و ذخیره و 
ناهگاه ویشتییان وپشتوانه من است. 111 

داتشمندان با توجه به این حقیقت که آن حضرت از مصادیق انم و اکمل 
آیات ایمان و جهاد و صبر و استقامت و اخلاق و سایر فضایل یاد شده در 
قرآن مجید؛ و از مصادیق بارز روایات این ابواب است. و با توجه به 
خصوصیات الهی ۵ نی ان را يت به رای فا تعاس 
شگفت آور از آن حضرت يیاد شده, بیش از سیصد نام برای او شمرده‌اند, 
کم مققهه با مفاهتم آنتاهها دز اعلا در وجوه حضتر نش فحلی: د انیت 
عم ام استد شت ااعضاع. فصسی امسر سل اس ضاووی: 
مصدق, متوکل. مجاهد, موّمن. شریف, کریم. محسن. عارف, ذو القلب. 
ات وت ی ۱ سا اس نی ام لسن مه 


شارت احصظفیص 9 


۰ 24 
1 انز ان«خصرت ید عنوآن ججت اللم بات الم ظریق ال آلاه: 
نبا ایض صراظ مشیم متل ا ارم یف ۱ 
او پس از پیامبر در میدان عبادت عابدترین مردم. و در عرصه زهد 
زاهدترین, و در معرکه پیکار شجاعترین, و در اخلاص خالص‌ترین, و در ورع 
پاکدامن‌ترین, و در دانش دانشمندترین. و در تهجد و عبادت شبانه 
متهجدترین,؛ و در عدالت عادلترین و در جود و سخا سخاوتمندترین, و در 
تمام کمالات و فضائل برترین مردم روزگار, از اولین و آخرین نود. 
پیروزی ارتش اسلام در تمام جنگ ها مرهون فداکاری او بود, تا جایی که 
رسول خدا| بر پایی دین را نتیجه جهاد او اعلام کرد 21) 
او را جز با تعریف خدا و پیامبر نمی‌توان شناخت. زیرا رسول خدا فرمود: 
خدارا هد شوه علی ان تونة که باند کسف شتا تم وا عم خدا.علی 
نشناخت, و علی را جز من و خدا نشناخت. 
من فکر می‌کنم شما خوانندگان عزیز, برای تماشای دورنمایی از شخصیت 
والا و و و ی یی و 
غیر مسلمانان در شرق و غرب نوشته‌اند مراجعه کنید, و گر نه با این 
سطور اند ک, آن هم در مقدمه این نرجمه, باز گو کردن حیات و شخصیت 
آن حضرت امکان ندارد. 
بخ آز‌عهاه او برای استوار ین کین ۲ فاختم سار صادت اور 
کزاضات ممفخر ات اهه وان دای و تن مه بضیزت او م سای کمالانش 
کار جن و انس و ملک نبیست» روزی چون قیامت لا زم است, و معرفی 
چون خدا| و پیامبر تا از این معدن اسرار پرده بر داشته شود و حقیقت 
وجود او بر اولین و آخرین روشن گردد, تا معلوم شود که علی جلوه کامل 
اسماء و صفات حق» و نشانه ذات خداوند است. 
بدون تردید, به خاطر این همه کمالات و فضائل بود که خداوند مهربان 
برای 


غیون اخبار اترضا ض 181 
2 رجمه کنات فا مه ال داعم الفقو الی الاحد, ص2۵6 
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حفظ شریعت و پایداری دین و استواری صراط مستقیم و تمییز حق از 
باطل و ادامه حکومت اسلام و هدایت خلایق ۳ قیامت. در روز هجدهم 
ذی الحجه در غدیر خم, بنا به نوشته و اقرار هزاران عالم شیعی و سنی و 
ای روایات میرم و اشنا متوانره کف عسعی: ردان دی کناب مرف 
غتعات. الغذیس: احقاق الحق. و معتیرتزین: کثب: اهل. ستت. آمدهه و کتابهای 
یاد شده در نقل بسیاری از ان روایات به انها تکیه کرده‌اند, از زبان پیامبر 
اسلام او را به جانشینی و خلافت و ولایت امر و سرپرستی امت معرفی 
کرد, اد آیه اکمال دین و اتمام نعمت را بنا بر محکم ترین روایات 
کتب شیعه و یی و اقرار هزاران دانشمند و اهل علم,؛ و خداوندان 
درایت و روایت به همین خاطر نازل کرد, که مردمان تا روز قیامت بدانند 
دینداری بدون قبول ولایت و سر پرسنی و دلالت و راهنمایی ۳ کاری 
ناقص و ناتمام بوده؛ و این گونه دینداری مورد رضای حق 1 و دین 
بدون علی قدرت 1 را ندارد که صاحبش را به رضایت و جثت خدا| 
اری در ایمان و اخلاق و عمل هر انسانی, جلوه دادن ولایت و بصیرت و 
امامت و هدایت علی واجب است. که درخت دینداری و عبادت. و شجره 
حیات بدون ولایت علی در دنیا و اخرت میوه نمی‌دهد. 

عیادای و رات آهسته‌ها مساسو‌ای سا ما سفون نصا رولیت 
علی ناقص و ناتمام, و دنیا بدون پیروی از علی به همین گرفتاریها و 
مصائب و مفاسدی که می‌بینید دچار خواهد بود. و بر اين امور علاجی 
نیست, جز اینکه مهدی صاحب الزمان فرزند علی ظهور کند, و جهان را با 
نبوت پیامبر و ولایت فطل اداره نماید. 

و شما ای مردم شیعه, در غیبت امام دوازدهم وظیفه واجب و تکلیف لازم 
دارید که خود با تمام وجود از علی پیروی کنید و تا سر حد ایثار مال و جان 
با مفاسد مبارزه کنید, و زمینه رشد کمالات و فضائل و فرهنگ قرآن را 
فراهم نمایید, تا جهان برای اداره امورش به دست فرزند علی مهیا شود, و 
پس از پر شدن 
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از جور و ستم, پر از عدالت و قسط گردد. 

برای پیروی از امیر المومنین, , بهترين راه و برترین کار, شناخت نهج البلاغه 
و عمل به آن در تمام زمینه‌های زندگی است, چرا که نهج البلاغه همراه با 
خظیه‌ها و ناجیه و حکمت‌هایش نمایشگر ماهیت و حقیقت و ذات علی و 
نحوه اندیشه پاک و سالم او نسبت به خدا و هستی و انسان و حقایق و 


گذشته و اسف است. 
۵ یلام 
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ترجه رای کره او تدم تفج البلاغة 


شریف رضی معروف به ذو الحسبین, محمد بن الطاهر ذی المنقبتین نی 
0 
او از نوابغ روزگار و از دانشمندان, 19 پرکارترین افراد اهل 
علم است. دانش خود را از بزرگترین و برجسته‌ترین عالمان زمان خود 
فراگرفت و در مکتب دانشمندانی چون ابراهیم بن احمد طبری, ابو علی 
فارسی. ابو محشْد عبد اللّه ابن محمد اسدی, ابو حفص ابراهیم بن احمد 
کنانی. آنو عبذ الله مزر بانی, فاضی ید الصا شیم مفید. ابو خارون 
محمد تلعکبری, متخصص انواع علوم ادبی و معانی بیان و تفسیر و حدبت, 
و فقه و اصول, و حکمت و شعر گشت. و با اپثار دانش سرشار خود 
سا دای شین این خسن طاشمی: سید الله ام این قداند, 
مهیار دیلمی. شیخ محمد حلوانی و شیخ طوسی که هر یک پس از او سر 
آمد علمای روز گارشان شدند تربیت کرد. او نست به اسلام و مسلمین 
خدمتگزاری صادق, و در عبادت و بندگی انسانی خالص, و در افکار و 


انديشه 
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موجودی کم نظیر, و در جوانمردی و فتوّت و رسیدگی به امور محرومین 
شخصیتی کم نظیر بود. 

خدمات او چنانکه در کتنبه زحالی ادها تیان تین و کته و شتهر.و 
نثر. و خطابه‌های محکم و مستدل. و نوشته‌های استوار و قوی. به شریعت 
محمدی و به مکتب اهل بیت بیش از ان است که در محدوده قلم و نوشتار 


جبیر بود. ِ 1 

خایص اف مان ماش وی ای یلاها ان نموه 
تلخیص البیان, اخبار قضاخ بفداد. خصائص الائمة, تعلیق بر کتاب خلاف 
همست بان وال ور تزا مزر هی سار ای عفن کشگاه 
پر از برکت و منفعت برای اسلام, و دانش و فضیلت برای مردم, و خدمت 
و فعالیت برای محرومین بود. از عظیم‌ترین خدمات شریف رضی به جهان 
دانش و علم, و عرصه ادب و ادبیات؛ و میدان معنویت و تربیت, و رشد و 
هدایت انسانیت, انتخاب خطبه‌ها, نامه‌ها و کلمات کوتاه امیر الموّمنین 
علیه السْلام از دریایی از گوهرهای به جا مانده از آن حضرت است. او 
عمده این گوهرها را در کتب فراوانی از شیعه و غیر شیعه پراکنده دید و 
فکر کرد که دسترسی به انها برای عموم میشٌر نیست, از این جهت با 
خلوص و اخلاص, به انتخاب قسمتی از ان گوهرها دامن همت به کمر زد و 
او رای ری ی درا و 
وجود او ود آری آن گوهر شناس بصیر, و آن عالم حکیم. یادگاری از خود به 
جا گذاشت که چراغ راه انسان تا روز قیامت شد مترجم. 


ص: 20 
(1000) 


مقدمة الشریف الرضی مقدمه مولف 


یشم ال الَحَمن الرّجیم پس از سپاس و ستایش خدای را که سپاس را 
بهای نعمت‌هایش, و پناهگاه از بلایش, و وسیله به سوی بهشتش, و موجب 
افزایش احسانش قرار داده, و درود بر رسولش پیامبر رحمت, و امام 
پیشوایان. و چراغ امت, انتخاب شده از طینت بزرگواری, و خلاصه شرافت 
پیشین» , و رستنگاه افتخار پاک ريشه دار, و شاخه بلند پر برگ و ثمرر و9 
درود بر بر اهل بیتلش چراغهای تاریکی‌ها, و نگاهبان امت‌ها, و مشعلگاه 
روشن دین, و میزانهای سنگین فضیلت 


ص: 
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ص: 
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که درود خدا بر تمام آنان باه درودی در برابر .فضلشان: و یاداشی بر 
عملشان, و در خور پاکی و فرع و اصلشان, تا زمانی که سییده می‌درخشد, 
و ستاره طلوع کرده غروب می‌کند, (گویم): 

من در ابتدای جوانی, و شادابی زندگی, تألیف کتابی را رز در ویژ گیهای 
امامان علیهم السلام شروع کردم که حاوی خبرهای نیکو و گوهرهای کلام 
آنان نودء انکیزه‌ام راز این بر ناخه:دز ابتداق:ههان کتاب دکر کرد وان 
را مقدمه سخن قرار دادم. وقتی از ویژگیهای مخصوص امیر المژمنین علیه 
السلام فارغ شدم موانع زمان و حوادت باز دارنده ایام مرا از اتمام بقیه 
کتاب, باز -داشتن آهادم ان اه نوات و فصهلی نص داده بودم, و در 
پایانش بخشی بود حاوی شام نیکوی امام امیر المومنین علیه السلام 
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ار تا هو ها هام ای اه ی 
نامه‌های مفصل. 

عده‌ای از دوستان و برادران آنچه را در آن بخش متقدم الذکر بود نیکو 
دانستند و از آن سخنان بدیع و معانی جالب شگفت زده و متعجب شدند, و 
اززسن رتست ماس کین سا ان ی اس لسن 
علیه السام در چم قوش و محی عهای از هه رعش از خظه‌ها 
نامه‌ها, و مواعظ و اداب, زیرا می‌دانستند این تالیف منضمن عجائب 
بلاغت. و غرائب ب فصاحت, و گوهرهای عربیت, و نکات با ارزش از سخنان 
دینی و دنیایی ات که در کلامی فراهم نیامده, و در کتابی کامل بدین 
صورت جمع نشده, چرا که امیر المومنین علیه السْلام سرچشمه فصاحت و 
ابشخور آن, و منشا 
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بلاغت و مولد آن است, پوشیده بلاغت و فصاحت از اف اشان حزته: و 
قوانینش از او گرفته شده, و هر گوینده سخنوری از او پیروی کرده, و هر 
واعط بلیفی رسک اه کمی کرفه با اين دص او از شمه کوی فد 
ربوده و اين همه به او نرسیده, او پیش افتاده و آنان پش مانده‌اند, چرا که 
کی ارس ای رواد ری ان مخ موی ان تشن اش 
ست. 

من خواسته آنان را به نظام دادن این تألیف پذیرفتم, ور اس تصعفی احاد 
بودم که سودش خر و نامش پر آوازه, و اجرش ذدخیره روز جزاست. 
قصدم این بود که علاوه بر محاسن فا ال بسیار, عظمت مقام 
امیز المومشن لفیا ۸ ر در میدان ادن فضیلیت تنم دنم و اين که آن 
فتخنانی از آانان ماندمی و از انها از فصاحت و بلاغت ۰ 
کلام مرحله تال میور سخنان حضرتش 
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به آخرین مرحله از ری و بلافت رید گفتارش دریای بی‌کرانی 
همتایی ۳ نیست. و شایسته دانستم در افتخار کردن به ان حضرت 
(که شاخه‌ای از ان درختم) به قول فرزدق شاعر مثل بزنم 
«آنان پدران مرس ای رو ماد فان راهان رهای کااغات 

به گرد هم آورد». 

ِ حضرت را مشاهده کردم بر سه قطب می‌چرخد: اول خطبه‌ها و 
اوامر, دوم نامه‌ها و رساله‌ها, سوم حکمت‌ها و پندها. 0 
به توفیق الهی ابتدا خطبه‌های نیکو, آن گاه نامه‌های جالب. , سپس حکمت‌ها 
و آداب زیبا را انتخاب کنم, در حالی که پرای هر کدام بایی قرار دهم. و در 
هر باب برگهای سپیدی بنهم, تا اگر در آینده موارد دیگری را یافتم که فعلا 
دو ذشتر سم تبود:به: آن: اصافه کنم: و اگر سخنی از حضرت به دست آمد که 
در اثنای 
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گفتگویی, یا پاسخ پرسشی, , پا منظور دیگری از ان حضرت صادر شده که 
از آن سه قطب نیست, سه قطبی که قاعده کتاب را بر آنها نهاده‌ام, پس 
آن را در بابی که مناسبتر و شباهتش به آن بیشتر بود آورم. چه بسا در 
میان آنچه انتخاب نموده‌ام فصولی ناهماهنگ, و سخنان زیبایی نامنظم 
آمده, علت این مسأله آن است کون کات وتان خسن را کر 
آوری می‌کنم, و قصدم نظم و پیوستگی میان آنها نیست. 

ی ی ی ی وی وی ی 
۳ ندارد اين که: اگر شخص زرف نگر و اندیشمندی در گفتار 
حضرتش که در زهد و مواعظ و توجه به اخرت و باز داشتن از موجبات 
عذاب است اندیشه کند, و به آن فکر نکند که این سخن از شخصیتی چون 
اوست (علیه السّلام) که دارای منزلتی عظیم, و فرمانی نافذ, و حکومتی 
محیط بر همگان است. تردید نخواهد کرد که این سخن زاهدی است که 
و 0 ۳7 
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که در گوشه خانه‌ای تنها و دور از مردم, يا در کنار کوهی جای گرفته که جز 
همهمه خود را نمی‌شنود, و غیر خود را نمی‌بیند. و باورش نمی‌شود که این 
سخن از انسانی است که در میدانهای جنگ غوطه‌ور بوده, و با شمشیر 
کشیده گردن گردنکشان را از بدن جدا می‌کرد. و پهلوانان را به خاک 
می‌اند اخت. و با شمشیر خون چکان از کارزا| رباز می‌کشت: و با این وصف 
او زاهدترین زاهدان و برگزیده ابدال و آولیاء خداست. اين از فضائل 
شگفت انگیز و خصائص ظریف آن حضرت است که با آن اضداد را در 
وجودش جمع کرده, و صفات پراکنده را الفت و پیوند داده است, و بسیار 
شده است که در باره این واقعیت با برادران سخن گویم, و تعجب انان را 
بر انگیزم. که در حقیقت جای عبرت و مقام فکرت است. 

و بسا که در این کتاب لفظی که به دو صورت پا بیشتر روایت شده دیده 
می‌ شود عذرم در این زمینه این است که در روایات مربوط به فرمایشات 
حضرت اختلاف شدیدی وجود دارد. بسا اتفاق افتاده که کلامی از حضرت 
در روایتی امده و به همان صورت در اینجا 
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نقل شده. پس از آن در روایتی به شکل دیگر دیده شده, یا به علت اینکه 
کر رواست رما با اه فحی بر بان ما قوش مایت آن 
از عبارتی که در روایت اول امده نیکوتر و زیباتر است. بنا بر اين اقتضا 
داشت که آن سخن دوباره بیان شود تا هم تاییدی بر سخن انتخاب شده 
چیزی از آن ناگفته بماند. و کاهی در دو جای مختلف سخنی از امام انتخاب 
شده آن هم نه از باب عمد بلکه به خاطر طولانی شدن زمان از روی سهو 
و نسیان بوده» با این همه ادعای احاطه به تمام سخنان امام را به نحوی که 
هیچ سخنی از دست نرفته باشد ندارم, بلکه بعید نمی‌دانم که انچه را به 
دست نیاورده‌ام بیش از آن باشد که به دست آورده‌ام, و سخنانی که من 
اگاهی به آن دارم کمتر از آن باشد که در اختیارم نیست., با این همه مرا 
وظیفه‌ای جز تلاش و کوشش برای جمع اوری اين سخنان نیست., و بر 
خداوند است که راه را به رویم باز کند, و در این زمینه مرا هدایت نماید 
ان شاء الله. 


ص: 39 

پس از آن نظرم بر اين شد که نامش را «نهج البلاغه» بگذارم, زیرا اين 
گنجینه نفیس درهای بلاغت را به روی بیننده باز می‌کند, و راه طلب ان را 
به او نزدیک می‌نماید. نیاز دانشمند و دانشجو, و مطلوب بلیغ و زاهد در 
این کتاب است. در اثنای این کتاب سخنان اعجاب انگیزی در توحید و عدل 
و تنزیه حق از شباهت به خلق مشاهده می‌شود که فرونشاننده سوز هر 
که و شفای هر بیماری, و پاک کننده زنگار هر شبهه‌ای است. توفیق و 
عفقظ ار خطا را از خداهمی‌خفاهی: و ونمایی و بازی را از اه درخواست 
می‌کنم. و از خطای دل پیش از خطای زبان و از لغزش سخن قبل از 
لغزش قدم به او پناه می‌برم, و او مرا بس است و نیکو وکیلی است. 


ص: 


20 


ص: 


211 


باب اول باب انتخاب شده از خطبه‌ها و فرمانهای امیر مومنان علیه السلام, و در این باب بعضی از 
فرمایشات انتخاب شده حضرت که همانند خطبه است و در مجالس عمومی و در جنگها و 
پیشامدها ایراد شده آمده است. خطبه‌ها و سخنان بلند 





ص: 


412 


ص: 43 
(1001) 


1 (1001) از خطبه‌های آن حض 
می‌دهد و یادی از حچ می‌کند 


رت است که در آن ابتدای آفرینش آسمان و زمین و آدم را توضیح 





اشاره 


خدای را سیاس که گویندگان به عرصه ستایشش نمی‌رسند و شماره گران 
از عهده شمردن نعمت‌هایش بر نیایند و کوشندگان حقش را ادا نکنند 
خدایی که اندیشه‌های بلند او را درک ننمایند, و هوش‌های ژرف به حقیقتش 
دست نيابند. خدایی که اوصافش در چهار چوب حدود نگنجد, و به ِ. 
وصف در نیاید, و در مدار وقت معدود. و مدت محدود قرار نگیرد. با 

قدرتش خلایق را آفرید. و با رحمتش بادها را وزیدن داد. و اضطراب 


زمینش را با کوهها مهار نمود. 


ص: 44 

اغاز دین شناخت اوست. و کمال شناختش باور کردن او, و نهایت از باور 
کردنش یگانه دانستن او, و غایت یکانه دانستنش اخلاص به او, و حذ اعلای 
اخلاص به او نفی صفات (زائد بر ذات) از اوست. چه ايینکه هر صفتی گواه 
صفت است. پس هر کس خدای سبحان را با صفتی وصف کند او را با 
قرینی پیوند داده, و هر که او را با قرینی پیوند دهد دوتایش انگاشته, و هر 
که دوتایش انگارد دارای اجزایش دانسته, و هر که او را دارای اجزاء بداند 
حقیقت او را نفهمیده. و هر که حقیقت او را نفهمید براییش جهت اشاره 
پنداشته. و هر که برای او جهت اشاره پندارد محدودش به حساب اورده, و 
هر که محدودش بداند چون معدود به شماره‌اش آورده, و کسی که گوید: 

در چیست؟ حضرتش را در هرن یر یدز آ رده و آن که گفت: بر فراز 

چیست ؟ آن را خالی از او تصور کرده. 

ازلی است و چیزی بر او پیشی نجسته, و نیستی بر هستی‌اش مقدم نبوده, 
با هر چیزی است ولی منهای پیوستگی با آن, و غیر هر چیزی است اما 
بذفن دوری از اره بدید آوزنده هو‌خودات. آشیت: بی‌انکه-حر کتی. کته .و 
نیا زمند به کار ری ابزار و وسیله باشد, بیناست بدون احتیاج به 
منظر گاهی از آفربده‌هایش, یگانه است چرا که او را مونسی 


ص: 45 ۲ ٍ 
نبوده تابه ان انس گیرد و از فقدان آن دچار وحشت شود. 


آفرینش جهان 


بی‌سابقه ماده و مواد مخلوقات: را لباس هستی بوشاند, و آفرینش را آغاز 
کرد, بدون به کار گیری اندیشه و سود جستن از تجربه و 7 , و بدون 
آنکه حرکتی از خود پدید آورده, و فکر و خیالی که تردید و اضطراب در آن 
روا دارد. موجودات را پس از به وجود آمدن به مدار اوقاتشان تحویل داد, 
و بین اشیاء گوناگون ارتباط و هماهنگی برقرار کرد, ذات هر یک را اثر و 
طبیعتی معین داد, و ان اثر را لازمه وجود او نمود, در حالی که به تمام 
اشیاء پیش از به وجود آمدنشان دانا, و به حدود و انجام کارشان محیط و 
آگاه, و به اجزا و جوانب همه آنها آگاه و آشنا بود. 

سپس خدای سبحان جوها را شکافت. و اطراف آن را باز گشود, 

فضاهای خالی را در آن ایجاد کرد. ۱ 
آن گاه آبی را که امواجش در هم شکننده, و خود انبوه و متراکم بود در آن 
فضای باز شده روان نمود. آن را بر پشت بادی سخت وزان و جنباننده و بر 
کننده و شکننده بار کرد, به آن باد فرمود تا آب را از جریان باز دارد, و آن 
را بر نگهداری آب تسلط داد, و باد را برای حفظ حدود و جوانب بخ ات فرنیود 
گماشت. فضا در زیر باد 


ص: 46 
نیرومند گشاده و باز, و آب جهنده بالای سر آن در جریان. سپس باد دیگری 
یه و ود ایرد که سا در آن را مهار کرد, و پیوسته ملازم تحریک آیش 
قرار داد, و آن را به تندی و زانید, و از جای دورش بر انگیخت, ارتاانه 
برهم زدن آب متراکم, و بر انگیختن امواج دریاها فرمان داد. 

باد فرمان گرفته آب را همچون مشک شیر که برای گرفتن کره بجنبانند به 
حرکت آورد, و آن گونه که در فضای خالی می‌وزد بر آن سخت وزید, 
اولش را به آخرش, و ساکنش را به متحرکش بر می‌گرداند, تا آنکه انبوهی 
زر آب به ارتقاع زیادی بالا آمد, و آن مایه متراکم کف کرد, آن گاه خداوند 
آن کف را در هوای گشاده و فضای فراخ بالا برد, و آسمانهای هفتگانه را از 
آن کف ساخت, باتر مین اشهان واه ضفوت وی ناه استه ونم 
بالاترین آن را به صورت سقفی محفوظ و طاقی بر افراشته قرار داد, 
که اما را فطار نی شف مظای کد طام اهاط 
کند. آن گاه استطان را به زیور ستارگان و روشنی کواکب درخشان ارابت 
داد, و آفتاب فروزان و ماه درخشان را در آن که فلکی گردان و سقفی 
روان و صفحه‌ای جنبان بود روان ساخت 


ص: 


1*7 


آفرینش فرشتگان 


سپس میان آسمانهای بلند را از هم گشود, و از فرشتگان مختلف خود پر 
کرد ۱ 

گروهی در سجده‌اند و آنان را رکوعی نیست, برخی در رکوعند بدون 
قدرت بر قیام. و عده‌ای بدون حرکت از جای خود در حال قيامند. و 
شماری منهای ملالت و خستگی در تسبیح‌اند, خواب در دیده, بیهوشی در 
عقل. سستی در کالبد. و غفلت فراموشی به انان راه ندارد. و برخی امین 
وحی خداوند, و زبان گویا به سوی پیامبران, و واسطه اجرای حکم و امر 
حق‌اند. 

گروهی محافظان بندگان از حوادث, و دربانان درهای بهشتهایند. بعضی 
قدمهایی ثابت در قعر زمینها, و گردن‌هایی بالاتر از برترین آسمان, و 
هیکل‌هاپی از پهندشت هستی گسترده‌تره و دوشهایی مناسب و 
عرش دارنده دید کاتشان ذر برابر عظمت عرش به زیر افتاده: و در زیر آن 
جایگاه در بالهای خود اه بین آنان و موجودات ما دونشان حجابهایی 
از عزت و پرده‌هایی از قدرت افکنده شده, در خیال خود برای خداوند 


ص: 19 
صورتی تصویر ننمایند, و صفات او را جون اوصاف مخلوقات نینگارند, و به 
اخای مح و ما فا اس ها رو افال سا که 


. قسمتی از اين خطبه در وصف آفرینش آدم (ع) 


سپس خداوند سبحان از قسمت‌های سخت و نرم و شیرین و شور زمین 
خاکی را جمع کرد و بر آن آب پاشید تا پاک و خالص شد. آن گاه آن مادّه 
خالص را با رطوبت آب به صورت گل چسبنده در آورد. شبتین. از. ان خل 
صورتی پدید کرد دارای جوا نب گوناگون و پیوستگی‌ها, و اعضای مختلفه و 
کسکنکی ها 

آن صورت را خشکاند تا خود را گرفت. و محکم و نرم ساخت تا خشک و 
سفالین شد, و او را تا زمان معین و وقت مقرر به حال خود گذاشت. 
ار را لت ی رت ام ای و 
آمد دارای اذهان و افکاری که در جهت نظام حیاتش به کار گیرد. و 

اعضایی که به خدمت گیرد, و ابزاری که زندگی را اه و 
داد تا بین حق و باطل تمیز دهد 
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سره ۵ و وه و رنگها و چنسهای گوناگون را از هم 9۰ در حالی 
هم » و افدادج مخالی هم ۳0 متفاوت با هم با 
رطوبت ِ خشکی و ناخوشی و خوشی. از فرشتگان خواست به ادای 
امانتی که نزد آنان داشت, و وفا به عهدی که به آنان سفارش کرده بود در 
انجام سجده بر آدم و فروتنی برای اکرام به او اقدام نمایند, دز آن وقت به 
فرشتگان گفت: «بر آدم سجده کنید. همگان سجده کردند جز ابلیس» که 
غرور و تکبر او را گرفت, و بدبختی بر او چیره شد, و به آفریده شدنش از 
آتبنن احساس عزت و برتری نمود, و به وجود آمده از خاک خشکیده را 
پست و بی‌مقدار شمرد. خداوند هم او را برای مستحق شدنش به خشم 
حق, و به کمال رساندن ازمایش و به انجام رسیدن وعده اش مهلت داد, به 
او گفت: «نو از کسانی هستی که تا وقت معین مهلت در اختیار آنان 
است». آن گاه آدم را در سرایی که عیشش بی‌ زحمت در اختیار بود ساکن 
کرف شا اش را ش ات ههام را ار آنسن سس یتآ 
ترساند. اما دشمنش به جایگاه زیبای او 
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و همنشینی اش با نیکان رشک برد و او را بفریفت. آدم (به. وسوسه ذشفن ) 
یقین را به تردید, و عزم محکم را به دو دلی, و شادی را به ترس جابجا 
کرد, و ندامت را به خاطر فریب خوردن به جان خرید. آن گاه خداوند 
سبحان در توبه را به رویش گشود, و کلمه رحمت را : به او تلقین کرد, و باز 
گشت به بهشت را به او وعده داد. سپس او را : به این دنیا که محل 
آتفانتی و از داد سل انش فرود آورد 


خداوند سبحان پیامبرانی از فرزندان آدم برگزید که در برنامه وهحی» و 
امانت داری در ابلاغ رسالت از آنان پیمان گرفت: آن دای کب ار سا 
عهد خدا را به امور باطل تبدیل نموده, و به حق او جهل ورزیدند, و برای او 
از بتان همتا گرفتند. و شیاطین آنان را از معرفت به خدآوند باز داشتند. و 

رابطه بندگی ایشان را با حق بریدند. سا کی را کر 
و پیامبرانش به دنبالِ سس به سوی آنان گسیل یت ۳ ادای عهد 
اند هب اه دلب نان نام حجت کند و وهای ها ول آنان 

بر انگیزانند, و نشانه‌های الهی 


51 
زا بة. انان تفت ار نوت اسان کمری‌رالای سرشان: آفراشتهر نو 
زمین که گهواره زیر پایشان نهاده, و معیشتهایی که آنان را زنده می‌دارد؛ و 
احلهای که ایسان را تست مرک میشا ره وتا توارمایی که انان راد 

پیری می‌نشاند, و حوادثی که به دنبال هم بر آنان هجوم 9 ۱۳ 
سبحان بندگانش را بدون پیامبر, پا کتاب اتتها نت پا حجنی لا زم, پا نشان 
دادن راه روشن رها نساخت. 

پیامترانن که کمی نان و کشت یت کنند کاشان آنان سا اران بان 
نداشت, از پیامبر گذشته‌ای که او را از نام پیامبر اتخم خبر دادند, و پیامبر 
آینده‌ای که پیامبر گذشته او را معرفی کرد. بر اين منوال قرنها گذشت, و 
روز گار سپری شد. پدران در گذشتند و فرزندان جای آنها را گرفتند 


مبعث پیامبر اسلام (ص) 


تا کداند سوه موسول الله ضلی له مهو آله را سرای به آشام رساندن 
وعده‌اش, و به پایان بردن مقام نبوت مبعوث کرد, در حالی که قبولی 
رسالت او را از تمام انبیا گرفته بود, نشانه‌هایش روشن, و میلادش با عزت 
و کرامت بود. در ان رخ داز اهل زمین مللی پراکنده, دارای خواسته‌هایی 
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متفاوت؛ و روشهایی مختلف بودند, حزوفی خدا| را تشبیه به مخلوق کرده, 
عده‌ای در نام او از حق منحرف تودو؛ و برخی غیر او را عبادت می‌نمودند. 
چنین ای ی را به وسیله پیامبر از گمراهی به هدایت رساند, و به سیب 
شخصتت اهاز خام‌جهالت به در آفردء.آن اه لفانش,را براف بحته سای 
الله ماه انار شمان یا وهای ها توا تور 
از اين دنیا به او اکرام نمود, و برای او فردوس اعلا را به جای قرین بودن 
به ابتلائات ها بر گزید, و او را کریمانه به سوی خود برد (درود خدا 
پر واه شا ونر اه وقت از وی و 
ِا گذشته در امت خود به ودیعت نهادند در میان رقت به ودیعت نهاد, که 
پیامبران امتها را بدون راه روشن, و نشانه پا برجاء سر گردان و رها 
نگذاشتند 


قرآن و احکام شرعی 


این ودیعت کتاب پروردگارتان در میان شماست. که حلال و حرامش؛ 
واجب و مستحبش, ناسخ و منسوخش, امر آزاد و غیر آزادش, خاص و 
عامش, پندها و امثالش, مطلق و مقیدش, و محکم و متشابهش را بیان 
کرد, مبهمش را تفسیر 


ص: 53 

نمود, و مشکلاتش را توضیح داد. برابر با پیمانی که از بندگان گرفته 
تحصیل آگاهی به قسمتی از قرآن واجب, و دانستن رموز برخی دیگر از 
آیات لا زم نیست». وجوب احکامی در قرآن معین» و نسح آن در حدیت 
روشن است. و قسمتی از مسائل اجرایش بنا بر سنت واجب, و ترکش ننا 
بر قران ازاد است. 

شدنی است. بین گناهان کبیره که بر ان وعده عذاب داده, و معاصی 
صغیره که امید مغفرت در آن است تفاوت گذاشته, و میان آنچه اجرای 
اندکش مقبول, و ترک بسیارش ازاد است فرق نهاده 


زیارت خانه خود را که قبله مردم قرار داده بر شما واجب نموده, که 
مشتاقان چون چهارپایان به اب رسیده به آن هجوم می‌کنند. و همانند 
کبوتران به آن پناه می‌برند. حح را نشانه خاکساری در برابر عظمت, و 
اعتراف به عزت خداوندیش قرار دارد. شنوندگانی از عبادش را برگزید که 


ص: 54 

دعوتش را لبیک گفتند. و سخن او را تصدیق نمودند, در انجا که پیامبران او 
به عبادت برخاستند ایستادند. و بین خود و فرشتکانی که گرداگرد عرش 
مف کر دز شباهت ایجاد کردند, در تجارت‌خانه عبادت او سودها تحصیل 
صف کنتند: و به وعده‌گاه مغفرت او شتابان روی می‌آورند. خدای سبحان 
کعبه را نشانه اسلام و حرم امن پناهندگان قرار داد. زیارتش را فرض, و 
حقش را لازم. و رفتن به سویش را بر شما واجب نمود, و اعلام کرد: «بر 
انان که توانایی رفتن دارند زیارت بیت واجب است, و ان که با روی 
گرداندن کفر ورزد بداند که خدا از او و همه جهانیان بی نیاز است» 

)1002( ۰ 


2 (1002) از خطب 





اشاره 


خدای را سپاس که تتمیم نعمتش را طالبم, و فروتنی در برابر عژتش را 
جویایم, و پناه او را از نافرمانیش 


ص: 55 

خواهانم از او درخواست پاری دارم که به کفایتش نیا زمندم, آن را که او 
هدایت کند گمراه نشود, و هر که را او دشمن بدارد نجات نیابد, و هر که را 
او کفایت کند محتاح نگردد, زیرا| او سنگین‌ترین وزنه‌ها, و بهترین 
اند وخته‌هاست. و شهادت می‌دهم که جز خدای یگانه خدای نیست و او را 
شریکی نمی‌باشد, شهادتی که خلوصش از امتحان گذشته, و بر حقیقتش 
پایبندم. به ان شهادت تمسک داریم تا زمانی که خدا زنده‌مان می‌دارد و 
انمان یر که احسا اه ی وه اف ط ردان اشت: 

و شهادت می‌دهم که محمّد بنده و رسول اوست؛ و او را به دین مشهور» و 
نشانه معروف؛ و کتاب مسطور, و نور درخشان؛ و چراغ فروزان؛ و دستور 
زوتتن و آشکارن بذ سوی مردم فرستاد, تا شبهه‌های آنان را بر طرف سازد, 
و با دلایل روشن بر آنان اتمام حججت کند, و به آیات قرآن مردم را از 
هلاکت بر حذر داشته, و از عواقب شوم معصیت بترساند, رسالت او به 
وقتی بود که مردم دچار و0 بودند که ریسمان دین از اثر آن گسسته, و 
پایه‌های یقین 


ص: 56 

متزلزل. و اصل دین گرفتار اختلاف, و همه امور درهم ريخته بود, راه 
رهایی بر مردم ۹ و مصدن هدایت پوشیده, چراغ راهنما خاموش. و 
گمراهی نسبت به همه فراگیر بود. خداوند نافرمانی می‌شد. و شیطان 
یاری داده می‌شد, ایمان ورشکسته, پایه‌هایش فرو ریخته, نشانه‌هایش 
متغیر و ناشناخته, راههایش ویران و پوشيده, و اثار جاده‌هایش از بین رفته 
بود. شیطان را فرمان برده, راههای او را پیموده, و به ابشخورهای او وارد 
شده بودند. اثار شیطان به وسیله متابعانش به کار افتاده, و پرچمش بر 
افراشته شده بود. در فتنه‌هایی که همچون حیوان چموش آنان را لکد مال 
می‌کرد, و زیر سم خود مي‌کوبید, و باز هم (به انتظار فتنه‌ای بیش) بر سر 
سم خود ایستاده بود. در آن فتنه سر گردان و حیران و نادان و دچار حیله 
شیطان بودند. آن تن وا در بهنرین خانه و کنار بدترین همسایگان جای 
داشت. خوابشان بیداری بود, و سرمه چشمشان اشک, سوزان, در 
مترزمیتی می‌زیستند. که آگاهشان:دهانش ذوخته. و نادانشان به- تخت عزت 


۳ بود : 


ص: 


27 


یی از انم هر باه آل‌سانین غیت ااقلت ات 


اهل یت وسول بجانگاه زار خق: و بتافگاه اسر بردان» فرظرف قلم رجتان: 
و مرجع دستور خدا, و مخازن کتابهای پروردگار, و کوههای پشتوانه دین 
ها و وا اه انا را 
نمود 


ی ان ارم تفر باه قوف سک 


مخالفان حق بذر نافرمانی و انحراف پاشیدند, و آب فریب پای آن ريختند, 
و بدبختی و سقوط درو کردند. ‏ 

و اس ‌ووال اه اه زان اسان 
مقایسه کرد, و هیچ گاه آنان را که نعمت آل محشّد به طور دائم بر آنان 
جاری است نمی‌شود همیپایه آنان داتست. انان پایه دین و ستون یقین‌اند. 
افراظ گرابان به آنان باز گردن و غقب مانده‌ها به اسان رسد با هدایت 
شوند), ویژگیهای حقّ ولایت مخصوص آنان, و وصیت و ارث پیامبر خاص 
ایشان است. اکنون حق 


ص: 59 
به حق دار رسیده, و خلافت به جایگاه خودش باز گشته است 
. (1003) 





اشاره 


هان ! به خدا قسم ابو بکر پسر ابو قحافه جامه خلافت را پوشید در حالی 
که می‌دانست جایگاه من در خلافت چون محور سنگ آسیا به آسیاست, 
سیل دانش از وجودم همچون سیل سرازیر می‌شود, و مرعِ انديشه به قلّه 
منزلتم نمی‌رسد. اما از خلافت چشم پوشیدم» و روی از آن بر تأفتم, و 
عمیقا انديشه کردم که با دست بریده و بدون یاور بجنگم, پا ان عرصه گاه 
ظلمت کور را تحمل نمایم, فضایی که پیران دز آن فر سوده, و کم سالان 
پیر. و مومن تا دیدار حق دچار مشقت می‌شود! دیدم خویشتنداری در این 
امر عاقلانه‌تر است, پس صبر کردم در حالی که گویی در دیده‌ام خاشاک 
بود 


ص: 59 

و غصه راه گلویم را بلسته بود! می‌دیدم که میراثم به غارت می رود. تا 
نوبت اولی سپری شد. و خلافت را پس از خود به پسر خطاب واگذارد. 
[1سیس امام وضع خود را به شعر اعشی مثل زد:] «چه تفاوت فاحشی 
است بین امروز من با اين همه مشکلات, و روز حیان برادر جابر که غرق 
خوشی است». 

شگفتا! اولی با اينکه در زمان حیاتش می‌خواست حکومت را واگذارد, ولی 
برای بعد خود عقد خلافت را جهت دیگری بست. چه سخت هر کدام به 
تحت از دو پستان حکومت چسبیدند! حکومت را به فضابی خشن کشانیده, 
و به کسی رسید که کلامش درشت. و همراهی با او دشوار؛ و لغزشهایش 
فراوان. و معذرت خواهیش زیاد بود. 

مهارش را بکشد بینی‌اش زخم شود, و اکر رهایش کند خود و راکب را به 
هلاکت اندازد! به خدا قسم امت در زمان او دچار اشتباه و نا ارامی» و 
تلون مزاج و انحراف از راه خدا شدند. ان مدت طولانی را نیز صبر کردم, 
و بار سنگین هر بلایی را به دوش کشیدم. ِ 

تا زمان او هم سپری شد, و امر حکومت را به شورایی سپرد که به کمانش 
مه هم ای مرت ای ای ارام 1 

خداوندا چه شورایی! من چه زمانی در برابر اولین انها در برتری و 
شاشنتین مورد شی بودم که امروز 


ص: 60 

همپایه اين اعضای شورا قرار گیرم؟! ولی (به خاطر احقاق حق) در نشیب 
و فراز شورا با آنان هماهنگ شدم, در آنجا یکی به خاطر کینه‌اش به من 
وا نداد و فبعر, رای بعت به راما ون تصایلن کت ماباب دیگر که 
ذکرش مناسب نیست. تا سومی به حکومت رسید که برنامه‌ای جز انباشتن 
شکم و تخلیه آن نداشت. و دودمان پدری او (بنی امیه) به همراهی او بر 
خاستند و چون شتری که گیاه تازه بهار را با ولع می‌خورد به غارت بیت 
المال دست زدند, در نتیجه این اوضاع رشته‌اش پنبه شد, و اعمالش کار او 
را تمام ساخت, و شکمبارگی سرنگونش نمود. 


یت با ات ید ااشلاء 


آن گاه چیزی مرا به وحشت نینداخت جز اینکه مردم همانند یال کفتار بر 
سرم ريختند, و از هر طرف به من هجوم آورند. به طوری که دو فرزندم در 
آن ازدحام کوبیده شدند, و ردایم از دو جانب پاره شد, مردم چونان گله 
گوسپند محاصره‌ام کردند. اما همین که به امر خلافت اقدام نمودم گروهی 
پیمان شکستند, و عده‌ای از مدار دين بیرون رفتند. و جمعی دیگر سر به 
راه طغیان نهادند, گویی هر سه طایفه این سخن خدا| را 


ص: 01 

تشتنیده تودنق که هی فز ماید: این .سر ای آخرت را بزای کسانی: قرار دهیم 
که خواهان برتری و فساد در زمین نیستند, و عاقبت خوش از پرهیزکاران 
است.» چراء به خدا قسم شنیده بودند و آن را از حفظ داشتند, اما زرق و 
برق دنیا چشمشان را پر کرد. و زیور و زینتش آنان را فریفت. ‏ 

هان! به خدایی که دانه را شکافت, و انسان را به وجود اورد, اگر حضور 
حاضر, و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود باور نبود. و اگر نبود عهدی 
که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکمبارگی هیچ ستمگر و 
گرسنگی هی مظلومی سکوت ننمایند, دهنه شتر حکومت را بر کوهانش 
می‌انداختم, و پایان خلافت را با پیمانه خالی اولش سیراب می‌کردم. ان 
وقت می‌دیدید که ارزش دنیای شما نزد من از اخلاط دماغ بز کمتر است! 
[چون سخن مولا بهم اینجا رسید مردی از اهل عراق بر خاست و نامه‌ای به 
او داد, حضرت سر گرم خواندن شد, پس از خواندن, ابن عباس گفت: 

ای امیر المومنین. کاش سخنت را از همان جا که بریدی ادامه می‌دادی! 
فرمود: ] 


ص: 02 
هیهات ای پسر عباس, این اتش درونی بود که شعله کشید سپس فرو 
نشست ! [ابن عباس گفت: به خدا قسم بر هیچ سخنی به مانند این کلام 
ناتمام امیر المومنین غصه نخوردم که آن انسان وال درد دلش را با این 
سخنرانی به پایان نبرد.] سخن آن حضرت در این خطبه: «کراکب الصعبة 
ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحخم» منظور آن است که راکب هرگاه 
بان را رز خالی که رین زا کار می‌کند سیب 
ان زاره می‌کندو اکر با توص وا که دارد رها کد اف را به رمیر 
می‌کوبد و دیگر نمی‌تواند کنترلش کند. ۱ 
گویند: «اشنق الثاقة» هنگامی که سر شتر را با مهار نگه دارد و بالا بکشد. 
و «شنقها» هم ِ این معنی را ابن سکیّت در کتاب اصلاح المنطق گفته 
است. و اين که امام فرمود: «اشنق لها» و نفرمود: «اشنقها» زیرا 
می‌خواست هم‌وزن باشد با «اسلس لها», گوبا آن حضرت فرموده: اگر 
شرت را الا کمن ی که سر و را مهار آر اگاه رود 
۱ ۵ 10 ۳ 
می‌خواند و مهار او را بالا می‌کشید و شتر در حال نشخوار بود». از 
شواهدی که اشنق به معنای شنق امده سخن 


ص: 63 
عدی بن زید عبادی اسبت 
(1004) ٍِِِ 


4 (1004) از خطبه‌های آن حضرت است که بعد از کشته شدن طلحه و زبیر ایراد فرموده 


در عرصه تاریکی‌ها به کمک ما هدایت يافتید, و به اوج برتری رسیدید, و از 
شب تاریک در آمدید. وان باد گوشی که ندای نصیحت را نشنود, و آن که 
آوای بلند گوشش را کر نموده چگونه صدای ملایم مرا بشنود؟! ارام باد 
قلبی که از خوف خدا| از ضربان باز نمی‌ایستد. پیو سته در انتظار عواقب 
عهد شکنی شما بودم, و علامت فریب خوردگان را در چهره شما می‌دیدیم. 
چشم پوشیم از شما به خاطر پنهان بودنتان زیر لباس دین بود, در حالی که 
نور قلبم مرا از پنهان شما خبر می‌داد. کنار مسیرهای گمراهی ایستادم تا 
شما را به راه حق آرم, آن زمان که جمع می‌شدید و راهنما نداشتید. و 
برای آپ هدایت چاه می‌کندید. و به. آب نمی‌ر سیدید. 


ص: 604 

امروز (اسرار و رموز) زبان بسته را برایتان به سخن می‌اورم. آن که از 
پیروی من بازماند عقل از سرش پریده است. از زمانی که حق را به من 
نمایاندند در آن تردید ننمودم. (پس وحشتم از خودم نیست. چنانکه) موسی 
بر خودش نترسید, وحشتش از پیروزی جهّال و حکومتهای گمراه بود. امروز 
ما و شما بر سر دو راهی حق و باطلیم (ما حقیم و شما باطل). کسی که 
اطمینان به وجود اب دارد تشنه نمی‌ماند 

)1005( ۰ 


5 (1005) از خطبه‌های آن حضرت است بعد از وفات پیامبر (ص) در خطاب به عباس و ابو سفیان 
که پس از اوضاع سقیفه از حضرت درخواست قبول بیعت داشتند 


ای مردم, با کشتی‌های نجات امواج فتنه‌ها را بشکافید, از جاده دشمنی و 
اختلاف کنار روید, تاجهای مفاخرت و برتری جویی را از سر بیندازید. 
رستگار گردد آن که با داشتن یار قیام نماید, پا در بی‌قدرتی راه سلامت 
گیرد و دیگران را راحت گذارد. حکومت بدین صورت آبی متعفن, و لقمه‌ای 


ان تفت 


ص: 65 

هر کس میوه را به موقع نچیند چون کشاورزی است که بذر را در زمین 
دیگری بپاشد. 

اگر از قدر و منزلتم بگویم تهمتم می‌زنند که بر حکومت حریص است, و 
اگر ساکت بمانم می‌گویند از مرگ ترسیده. هر گز, آن هم با آن همه 
مبارزات و جنگها! به خدا قسم عشق پسر ابو طالب به مرگ از علاقه 
کودکی شیرخوار به پستان مادر بیشتر است. سکوتم محض اسراری است 
که در سینه دارم که اگر بگویم همه شما مردم همچون ریسمانهای بسته 
در دلو در اعماق چاه به لرزه خواهید امد 

)1006( ۰ 


آماده چنگ با آنان نگردد 
ره 3 
رویگردان از حق را می‌زنم, و با کمک شنونده فرمانبر, عاصی بد دل را 


می‌کوبم, تا مرگم 


ص: 66 
فراارسی ق الله از زان فان شاسر‌ضلی الم علت و الم تاکنون: مرا از 


حقم کنار زده‌اند و آن که همسانم نبوده بر من مقدم کرده‌اند 
۰ (1007) 


7 (1007) از خطبه‌های آن حضرت است که مریدان شیطان را مذمت می‌نماید 


شیطان را ملاک و پشتوانه زندگی خود گرفتند, او هم از آنان به عنوان دام 
استفاده کرد, در درونشان لانه کرد. و در دامنشان پرورش یافت. 
چشمشان در دیدن چشم شیطان, و زبانشان در گفتن زبان شیطان شد, بر 
مرکب لفزشها سوارشان کرد و امور فاسد را در دیدگانشان جلوه داد. 
کارشان کار کسی است که شیطان او را شریک سلطنت خود قرار داده, و 
9[ 


ص: 607 
(1008) 


8( او سصان ان حسرنت ات ر شرایای حعقضی مدای بر کر تفن ویر یه تفت 


او گمان می‌کند تنها با دست بیعت نموده نه با قلب. پس به بیعتش با من 
دلیل مقبول بیاورد, و گر نه واجب است به همان بیعت اول باز گردد 
۰ (1009) 


9 (1009) از سخنان آن حضرت است در وصف خود و دشمنانش در جمل 


شد. ما تا حمله نبریم نمی‌خروشیم, و تا باران نباریم سیل جاری نمی‌کنیم 


ص: 69 
(1010) 


10 (1010) از خطبه‌های آن حضرت است در تحریک شیطان نسبت به اهل جمل و عواقب و خیم 
انان 


بدانید شیطان حزبش را گرد آورده. و سوار و پیاده‌اش را (در جمل) فرا 
خوانده, بصیرتم به حقایق همراه من است., نه حق را بر خویش مشتبه 
کرده و نه کسی بر من مشتبه نموده. ۲ ۲ 

به خدا قسم حوضی از جنگ بر ایشان پر بسازم که آبکش آن جز خودم 
نباشد, افتادگان در آن بیرون نيایند, و فراریان به ان باز نگردند 

)1011( . 


11 (1011) از سخنان آن حضرت است به وقتی که در نبرد جمل پرچم را به دست فرزندش م حمد 
حنفیه داد 


ص: 609 
قدمهایت را بر زمین میخکوب کن. دیده به آخر لشگر دشمن بینداز. به 


و آگاه باش که پیروزی از جانب خدای سبحان است 
۰ (1012) 


2 (1012) از سخنان آن حضرت است به وقتی که در نبرد جمل پیروز شد 


, یکی از یارانش گفت: «دوست داشتم برادرم در این صحنه بود و می‌دید 
چگونه خداوند تو را بر دشمنانت یاری داد». امام به او فرمود: آیا میل 
برادرت با ماست؟ گفت: ازي: فرمود: 

که هم اکنون در صلب پدران و رحم زنها هستند, انان که زمانهای اینده 
ظهورشان می‌دهد., و ایمان به وسیله انان تقویت می‌شود 


ص: 70 
(1013) 


3 (1013) از سخنان آن حضرت است در نکوهش بصره و اهل آن پس از نبرد چمل 


شما لشگر زن بودید, و پیرو چهار پای زبان بسته, شتر آواز داد اجابت 
کردید. چون پی شد فرار نمودید. 

آخلافتان پلست ,؛ پیمانتان سست ؛ دینتان دوروتی, و اقا شور است. 

آن در مان شا زند کی,می در کرو گام ود است, و ان که از بین 
شما رفته مشمول رحمت خداست. چنین می بینم که مسجدتان چونان 
سینه کشتی 1۳ است., و خداوند عذاب را از بالا و پایین بز: ان فرستاده, 
و همه سرنشینانش غرق شده‌اند. 

(و در روایت دیگری است:) و به خدا قسم که شهر شما غرق خواهد شد. 
تا انکه گویا به مسجد ان می‌نگرم که مانند سینه کشتی يا شتر مرغی که 
بر یله مشتته در ات فوه رفته ات 

(و در روایت دیگری است:) مانند سینه مرغی در میان امواج دریا. 


ص؛ 71 

(و در روایت دیگری است:) شهرهای شما از نظر خاک بد بوترین 
سرزمینهای خداست: ات نزدیکتر, و از آسمان دورتر است, و نه دهم 
شر در آن اسنت: هر که در آن گرفتار است به گناه اوست, و هر که بیرون 
رفت به عفو خدا بود. گویی به این شهر شما می‌نگرم که آب همه جای آن 
را فرا گرفته به گونه‌ای که فقط کنگره‌های مسجد نمایان است, گویی 
سینه مرغی است در میان امواج دربا 

)1014( . 


1 (1018) از نسفنان ان خصرت. است در سین مت‌ضوع (یضره و صردم آن) 


زفتزد تما ندرا نزدیی یر و از زان اشمان حور نتم عقولنا ور سک ه 
خردهاتان سفیهانه است. پس هدف هر تیرانداز. و لقمه هر خورنده, و 


ص: 72 
(1015) 


هل ت1۵ از اسان ان خسرت است قر ات با بر گرداندن آملا ی پیت الما که مان به یل 
خودش به دیگران بخشیده بود 


به خدا قسم اگر آن املاک را بيابم به مسلمین بر می‌گردانم گر چه مهریه 
زنان شده باشد, یا با ان کنیزها خریده باشند. 

درا اش اه ا عرالت اشت, ی معوالت آع را خر مهم آنداوو 
ظلم و ستم مضیقه بیشتری برای او ایجاد می‌کند 

)1016( ۰. 





اشاره 


عهده‌ام در گرو درستی سخنم قرار دارد. و نسبت به آن ضامن و پای بندم. 
کسی که عبرتهای روزگار کیفرهای پیش رویش را بر او اشکار کند تقوا او 
را از در افتادن در اشتباهات مانع گردد. 

هشیار باشید که روزگار ازمایش به همان شکل خود در روز بعثت پیامبر 
(ص) به شما 


ص: 73 

باز گشته. به خدایی که او رز به هقی فرستاد: .هر آبته. شمه دز کم رازه 
می‌شوید, و هر اینه غربال می‌گردید, و همچون محتوای دیگ جوشان درهم 
و برهم گشته تا آنجا که ذلیل شما گرامی و بالا نشینتان پست شود. وایس 
مانده‌ها که کوتاهی کردند پیش افتند, ۰ و پیش افتاده‌های گذشته یس مانند. 
به خدا قسم سخنی را مخفی ننموده, و دروغی بر زبان نیاورده‌ام, و به اين 
اوضاع و چنین زمانی اگاهیم داده‌اند. 


گناه و تقوا 


بدانید خطاها اسبان سرکشند که افسا ر گسیخته سواره‌های خود را به پیش 
مف‌برند تا به خهيم دارد کنندر آکاه باشید کم‌تهوا مر کب‌هاع راهوار است 
که مهارشان به دست سواره‌های آنها سپرده شده, در نتیجه آنان را وارد 
بهشت می‌نمایند. این وضع حق و باطل است, که هر یک را خریداری 
اشتوایر باطل مساز اش ار کشته من بودمه و اک حق. اندی باس 
زیاد شدنش را امید هست. 3 19 


جای اصلی خود برگردد. 


ص: 74 

می‌گویم: در این سخن کوتاه جایگاهی از زیبایی است که از هر گونه 
توصیف بیرون است. بهره‌ای که از شگفتی در این کلام به انسان می‌رسد 
بیش از درک حقایقی است که در ان وجود دارد. 

در این سخن علاوه بر آنچه گفتیم اضافاتی از فصاحت هست که زبان از 
بیانش عاجز. و اندیشه از رسیدن به ژرفایش ناتوان است. این گفتار مرا 
نمی ‌فهمد فک کلننی که عمرش را در صنعت فصاحت صرف کرده, و 
اندیشه‌اش به ریشه‌های ان نفوذ کرده باشد, «و جز دانایان احدی قدرت 
تعقل این کلام را ندارد» 


کسین که بخشت هو دوز خ را بیشن ره دارد آسوده تیست: کوشنده با شتاب 
نجات پافت. و جوینده کند رو را امید هست, ار ی آتقت. تن ون 
است. راست و چپ گمراهی است, و راه میانه جاده اصلی است, کتاب 
ماندگار الهی و انار نبوت بر این راه است, و گذرگاه سئت از این راه 
است, و بازگشت کار همه به این جایگاه است. مذعی به ناحق هلاک شد, 


ص: 75 

و دوع اف ان دیده ان که رش آترخقر باسخند»به هلا کت ون و و 
جهالت انسان همین بس که اندازه خود را نشناسد. ریشه‌ای که بر تقوا 
روبیدم تا بود تخرد و-زراعت: قومین که آفب تقو خوردم عنستته: تشود. خسن 
(برای دوری از فتنه) در خانه‌ها بمانید, و امور بین خود را اصلاح کنید, توبه 
پیش روی شماست. نباید هیچ ستایشگری جز خدا را بستاید. و هیچ 
ملامتگری جز خود را ملامت نماید 

)1017( ۰ 


7 (1017) از سخنان آن عفر نت انست فر باره کی که در میان خر دم هد دار متضتب فضاوت 
شود ولی شایسته آن نباشد 


مبغوض ترین مردم نزد خداوند دو کس‌اند: انسانی که خداوند او را به حال 
بدعت و دعوت به گمراهی دل خوش نموده است. 

او فتنه‌ای اف برای فننه جویان ره گم کرده‌ای است از راه روشن 
گذشتگان, گمراه کننده کسانی است که به وقت زنده بودن او یا پس از 
مرگش از او پیروی کنند,. هم بار گناهان 


76 : 

دگران زا به دوش کشد. و هم گروگان خطاهای خود باشد. 

و دیگر انسانی است که انبوهی از نادانی را در خود جمع کرده, و در میان 
جاهلان امت جهت فریبشان می‌شتابد در تاریکی‌های فتنه‌ها می‌تازد, و 
نسبت به مصالحی که در پیمان صلح است نابیناست. انسان ۳۹ 
دانشمندش دانند در حالی که بی‌داننش است. از اغاز وقتش را صرف 
انباشتن چیزهایی کرده که اندکش از بسیارش بهتر است, همین که از آب 
گندیده سراب شد, و امور بیهوده را روی هم انباشت., به ناحق بر کرسی 
قضاوت میان مردم می‌نشیند؛ ۳ بیان مسایلی را که بر دیگران مشتبه شده 
به عهده گیرد! جون با یا له ی مر منود آر|ء بی‌فایده و بی‌پایه اش 
را یه هندان آورده, قاطعانه حکم هی کند: از این رو در برابر شبهات به 
مانند مگسی در تارهای سست عنکبوت گرفتار است. این بی‌مایه نمی‌داند 
زا شراب تساه خا اک کش مات اند سس ادن 
تاره سا کنو اه ار است ک آ اس تسا 
در امواج جهالتهایشان گم شده. با دیده کور در تاریکی‌های نادانی راه پوید, 
هی عقاو بر ادا تال نت که 


ص: 77 

روایات را همچون کاهی که بر باد می‌رود می‌پرا کند. به خدا| قسم این 
بی‌خرد را نه در حل مسایلی که بر او وارد می‌شود مایه‌ای از دانش و علم 
است. و نه شایسته مسندی آنخت که به او واگذار شده, در آنچه انکار 
کرده علمی را که بر خلاف انکار او باشد گمان نمی‌برد, 0 
ری خود 1 نمی‌بیند. _ 

چون امری بر او تاریک گردد بر آن سر پوش نهد زیرا به نادانی خود واقف 
است. 

از داوریهای ظالمانه‌اش خونهایی که به قضاوت او ريخته شده, و میراثهای 
به غارت رفته فریادها دارند. 

از این طابفه‌ای که نادان ند کش می کنند, و گمراه می‌میرند به خداوند 
شکایت می‌برم. 1 ۳ 

به نزد این بی‌مایگان متاعی بی‌ارزش‌تر از قرآن نیست آن گاه که به شیوه 
صحیح معنی شود و هیچ کالایی پر رونق‌تر و گرانبهاتر از قران نیست 
زمانی که بر اساس هوا و هوس معنی شود و برای اینان چیزی زشت‌تر از 
معروف, و مساله‌ای زیباتر از منکر نیست 


ص: 78 
(1018) 


8 (1018) از سخنان آن حضرت است در نکوهش اختلاف علما در فتاوی 


در حکمی از احکام قضیه‌ای نزد یکی از ایشان مطرح می‌گردد او به رأی 
خود حکم می‌دهد, سپس همان بر دیگری ارائه می‌شود او حکمی دیگر 
ضادر .فی‌تماید: ان گام به خزد رهیری می‌روند که فشتد. قضا را بة انان 
سپرده است او هم صحت هر دو حکم را تصدیق می‌نماید! فر.حالی کب خها 
و پیامبر و کتابشان یکی است. ایا خداوند انان را به اختلاف دستور داده و 
آنان اطاعتش کرده‌اند؟ 

یا آنان را از اختلاف نهی فرموده و آنان از نهی او سرپیچی نموده‌اند؟ یا 
خداوند دینی ناقص نازل نموده و از آنان برای کامل نمودنش یاری 
خواسته؟ یا این فتوا دهندگان در حکم شریک خداوندند که می‌توانند به رای 
خود حکم نمایند و بر خداوند است که به حکم آنان رضایت دهد؟ يا خداوند 
دین کاملی فرستاده 


ص: 79 

ولی رسولش- که درود خدا بر او و الش باد- در تبلیغ ان کوتاهی کرده؟ 

در صورتی که خداوند می‌فرماید: «در کتاب چیزی را فرونگذاشتيم.» و 
می‌فر ماید: 

«بیان هر چیزی در آن است. > و تذکر داده که بعضص قرآن گواه بعض دابکز 
است, و اختلافی در آن نیست, و فر موده: «اگر این کتاب از سوی غیر 
خداوند نازل شده بود در آن اختلاف فراوان می‌یافتند.» قرآن ظاهرش 
زیباء, و باطنش عمیق و ناپید است. شگفتی‌هایش تمام شدنی نیست, و 
غرایبش پایانی ندارد. و تاریکی‌ها جز با قرآن از فضای حیات زدوده نگردد 

)1019( ۰ 


9 (1019) از سخنان آن حضرت است به اشعث بن قیس 


کرد که اشعث بر آن حضرت اعتراض نموده. گفت: يا امیر المومنین این 
مطلب به زیان توست نه به سودت. 
امام نگاهش را به او دوخت و فرمود: 


ص: 890 

تو را به سود و زیان من چه کسی خبر داد؟ لعنت خدا و لعنت کنندگان بر 
تو باد, ای بافنده پسر بافنده, منافق کافر زاده! به خدا سوگند یک بار در 
زمان کفر اسیر شدی و بار دیگر در اسلام, و در هر مرتبه نه ثروتت تو را 
سودی داد و نه تبارت به دادت رسید. ۱ 
مردی که عشیره خود را به دم شمشیر بسیارد. و مرگ را به سوی آنان 
انا کشاند حق اوست که نزدیکانش با او دشمنی ورزند, و بیگانگان از او 
می‌گویم: مقصود امام این است که اشعث یک بار در کفر و بار دیگر در 
اسلام به اسارت رفت. و این که فرمود: 

«عشیره خود را به دم شمشیر سپرد» منظورش برنامه‌ای است که اشعت 
در یمامه با خالد بن ولید داشته, اشعت قوم خود را فریب داد تا خالد بر 
انان هجوم کرد. از ان پس قوم اشعت او را «عرف النار» نامیدند, و این 
سخن در نزد عرب اصطلاحی است برای ادم دغلباز 


ص: 91 
(1020) 


0 (1020) از سخنان آن حضرت است در بیداری از غفلت و توجه به حضرت حق 


اکر شما انجه. را فردعان: شا دیدند مشاهده: می‌کردید به. اشیون 
می‌نشستید و اندیشنای می‌شدید, و مستمع حق گشته به اطاعت بر 
می‌خاستید, ولی آنچه اناضت دیدند از دید شما پوشیده است., و به زودی 
پرده‌ها برداشته می‌شود. (ای مردم) بینایتان کردند اگر بنگرید, و شنوایتان 
نمودند اگر بشنوید, و هدایتتان کردند اگر هدایت پذیرید. به درستی 
ی و ایا ما ارات مه نا ات 
است نهی شدید. و پس از فرشتگان آسمان از جانب خداوند جز انسان 
(واجد شرایط) تبلیغ حق نمی‌کند 


ص: 92 
(1021) 


1 ۱1۵21 از خطبه‌های آن حضرت است در توجه به قیامت 


همانا آخرت پیش روی شماست., و مقدمات قیامت از پشت سر شما را 
میر اند. 

ِِ شوید تا ملحق گردید, که رقنعان شما را باز داشته‌اند. تا آاخرین 

به آنها ملحق گردند. 

ور ۳ این سخن را پس از کلام حق و گفتار پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
با هر شک دیکز مستحند بر آن نز ترزی, دار در و از آن بیشی می کیرد این که 
فرمود: 

«سبکبار شوید تا ملحق گردید» سخنی از اين کوتاه‌تر و پر معناتر شنیده 
نشده, چه جمله‌ای عمیق, و سر چشمه‌ای از معرفت و حکمت است! و ما 
در کتاب خصاثتص عظمت و شرافت این کلام را شرح داده‌ایم 


ص: 893 
(1022) 


2 (1022) از خطبه‌های آن حضرت است هنگامی که خبر بیعت شکنان جمل به حضرتش رسید 


هش دارید که شیطان گروهش را بر انگيخته, و ارتش خود را از هر سو 
گرد آورده, تا ستمگری به محلش, و باطل 1 ۱9 به خدا قسم 
آنان ناشایسته‌ای از من کت ون هن و وتان انصاف ندادند, و از 
من حقی را می‌خواهند که خود ترک ان کرده‌اند, و خونی را می‌جویند که 
خود ریخته‌اند. اگر در این خونریزی همکارشان بودم پس خودشان هم از 
این خونریزی نصیب دارند, و اگر بدون دخالت داشتن من خود عهده دار آن 
بودند عفویتی. خر بر آنان نیست. و بزرگترین دلیلشان به ضرر خود 
آنهاست. از پستانی که خشک شده شیر می‌خواهند, و زنده کردن بدعتی را 
که مرده است می‌طلبند. اه چه دعوت کننده زیانکاری! دعوت کننده 
و به چه چیز اجابت می‌شود؟ من به حجت خدا و آگاهی او در باره اینان 


ص: 84 


اگر سر بر تابند نیغ تیز حواله آنان می کنم,؛ که درمان ایشان از باطل است. 
و یاری دهنده حق. شگفتا! از من می‌خواهند به میدان جنگ آیم, و در نبرد با 
آنان صبر ورزم! مادر به عزایشان بنشیند, تا کنون کسی مرا از نبرد 
نترسانده, و از شمشیر به وحشت نینداخته. من به پروردگارم یقین دارم و 
شبهه‌ای در دینم ندارم 

)1023( ۰ 


3 (1023) از خطبه‌های آن حضرت است در دلداری به تهیدستان و تأدیب ثروتمندان 


اشاره 


پس از حمد حق؛ تقدیرات اتخضا تین همانند دانه‌های باران بیش و کم به هر 


مال و وجود برادر دینی خود را اضافه‌تر از خویش دید بر او حسد نورزد. 
چه اینکه فرد مسلمان 


ص: 65 

زمانی که جامه پستی به بر ننموده و آبرو از دست نداده تا تنگ نظران به 
ذلت نشسته به سر زنشش برخیزند همانند قماربازی است که با اولین تیر 
خود احتمال بردن دارد. بدون اینکه در انتظار باختن باشد. همچنین انسان 
مسلمانی که به دور از خیانت است به انتظار یکی از دو برنامه نیکو از 
سوی خداست: يا خداوند او را به جهان دیگر برد, که در آنجا آنچه نزد خدا 
دارد برای ای استتها تفای و احل و مال و همراه آر درو 
شرف به او برسد. همانا ثروت و فرزند بهره اين جهان. و عمل صالح 
نصیب انسان در آخرت است, که گاه خداوند اين دو را در گروهی جمع 
هی کنو: با تن این ان خداونت نسیت به انحه: شما رای آن بر جدن ذاشته 
پروا کنید, و از او جذا بترسید نه ترسی که محصول عذر و بهانه باشد, و 
عمل کنید ولی بدون ریا و خودنمایی, زیرا کسی که برای غیر حق عمل کند 
خداوند او را برای دریافت مزد به همان غیر واگذار کند. رتبت شهیدان,؛ و 
زندگی با سعادتمندان. و همنشینی با انبیا را از خدا خواهانیم. 


ص: 96 

ای مردم. انسان هر چند صاحب ثروت باشد از عشیره خود بی‌نیاز نینست, 
نیازمند است که انان با دست و زبان از او دفاع کنند, انان برای پشتیبانی 
ار او از هر سو, و رفع پراکندگی و گرفتاریش مهم‌ترین مردمند. و به وقت 
نام نیکی که خداوند در میان مردم از انسان به جای گذارد بهتر از ثروتی 
اشت که انا شا را ار 


و قسمتی از اين خطبه است: در سفارش به خویشاوندان 


مباد یکی از شما از خویشاوند تنگدست خود به مالی که اگر نبخشد به 
ثروتش نیفزاید, و اگر ببخشد کاهشی در ثروتش پدید نياید روی برگرداند و 
از یاریش دریغ ورزد. آن که از جود و کرم به قوم خود بخل نماید یک دست 
یاری او از آنان باز داشته شده. و در عوض دستهای بسیاری از آنان از 
یاری او قطع گردیده است. و آن که با اقوام خود نرمی کند از عشیره اش 


هميشه محبت و دوستی خواهد دید. 


ص: 97 

من کونه : «غفیره» در این خطبه به معنای زیادت است, چنانکه به جمع کثیر 
گویند: الجم الغفیر و الجماء الغفیر. در روایتی: «عفوة من اهل و مال» 
آمده و «عفوه» گزیده چیزی است, گفته می‌شود: 

عفوه طعام را خوردم یعنی گزیده ان را. و کلام امام «کسی که نصرت خود 
را از اقوامش بردارد» چه کلام نیکویی است, زیرا آن که خویشانش را از 
خیر خود منع کند یک کمک از آنان دریغ داشته, ولی اکُر به یاری آنان نیاز 
پیدا کند و به همکاری انان محتاج شود کمی‌های خود را از او منع نموده, و 
به حرف او گوش نمی‌دهند, که در این صورت خود را از منفعت جمعی کثیر 
محروم کرده و قومی را از یاری خود باز داشته است 

)1024( ۰ 


4 (1024) از خطبه‌های آن حضرت است در جنگ با مخالفان 


به جان خودم قسم در جنگ با کسی که با حق مخالفت کرده, و در گمراهی 
قدم نهاده 


ص: 6886 

مداهنه و سستی نمی‌کنم. عباد خدا! از خدا پروا کنید, و از خدا به خدا 
تخر رید و در راهی که برای شما قرار داده قدم نهید, و به ادای تکالیف 
قیام کنید, که اگر در دنیا پیروز نشوید علی ضامن پیروزی شما در اخرت 


است 


)1025( ۰ 


ده ۱1922 از خطبه‌های آن حضرت است آن گاه که پی در پی به حضرت خبر رسید که ارتش 
معاویه به شهرها دست اندازی کرده‌اند, و دو عامل او در یمن عبید الله بن عباس و سعید بن نمران 
چس آز شکست از یورین اراه بم حضورش وسیدند. آماخ در حالن که از یی باراشی از جواد 
و مخالفتشان با رای آن جناب ازرده خاطر بود به منبر رفت و فرمود: 


غیر از کوفه که اختیار قبض و بسطش در دست من است برایم نمانده. ای 
کوفه, اگر مرا جز تو نباشد در حالی که بادهای فتنه‌ات بوزد, خدایت زشت 
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«سوگند به جان پدر خوبت ای عمرو که از این ظرف (حکومت) جز ته 
مانده‌ای اندی بهره‌ای برایم نیست» سپس فرمود: شنیده‌ام بسر وارد یمن 
شده؛ سوگند به خدا می‌بینم که این قوم به زودی بر شما چیره شوند به 
خاطر اجتماعی که آنان بر باطلشان دارند, و تفرقه‌ای که شما از حق 
دارید, و محض اینکه شما در راه حق به امام خود غاضتی یه ان گرد 
راه باطل مطیع رهبر خويشند, و به علت که آنان امانت او را ادا می‌کنند 
و شما خیانت می‌ورزید, و به جهت اینکه آنان در شهرهای خود درستکارند 
و شما فاسد هستنید. من اگر قدح چوبینی در اختیار شما بگذارم می‌تر سم 
بند بی‌آارزش آن را ببرید. 7 7 
الهی من از اینان ملول شده‌ام و انان از من, من از اینان افسرده‌ام و انان 
از من, پس بهتر از اینان را به من عنایت کن, و به جای من شرّی را بر 
ایشان بگمار. خداوندا, دلشان را آب کن چون نمکی که در آب حل شود. به 
خدا قسم دوست دارم به جای شما هزار سوار از قبیله بنی فراس بن غنم 
داشتم. 


: 90 
«اگر آنان را دعوت می‌کردی چون ابرهای بارنده تابستان به سرعت به 
کفی تم ای سین ان نید وود ای ی یم ارم خوه 
«رمیْ» به معنای ابر است. 

و «حمیم» در اینجا به معنای تابستان است. شاعر از ابر تابستانی یاد کرده 
چون سبکبار است کر زیرا بارانی ندارد. انرد یه ات ح رکتش کند 
است, و این بیشتر در زمستان است. شاعر سواران قبیله را به خاطر 
شتاب در پذیرفتن دعوت و یاری رساندن, به ابر تابستانی تشبیه کرده 
است. 
دلیلش ۳ است که گوید: . 

)1026( ۰ 





بت در وصف حال مردم جاه 1 ۰ 





اشاره 


ش راهن مخت ضای الم غلیه ه الم راب عتوا ی یم دهدن عالمران. 


ص : 91 

و آهتن بد. قران تن آنگتخت: و شما ملّت عرب در آن وقت دارای بدترین 
دین. و در بدترین خانه بودید. منزلتان در میان سنگهای سخت. و در بین 
مارهای زهردار بود» آب تیره می‌نوشیدید, غذای خشن می‌خوردید,. خون 
یکدیگر را می‌ريختید, قطع رحم می‌کردید, بتان در میان شما نصب شده 
بود, و گناهان به شما بسته بود. 


و از این خطبه است: 


نظر کردم جز اهل بیتم یاری برایم نبود, از اینکه آنان را در جنگ نابرابر به 
دست مرگ سپارم دریغ کردم. چشم بر خاشاک در دیده به ستم, زهر غم و 
غصه آشامیدم. و بر فروبردن خشم صبر ورزیدم, و بر حادثه تلخ‌تر از 


درخت علقم پایداری کردم 


ص: 


92 


و از این خطبه است: در باره معاویه و عمرو عاص 


عمرو عاص با معاویه بیعت نکرد مگر با این شرط که ثمنی به او پرداخت 
کند, پس پیروز مباد دست فروشنده, و رسوا باد عهد خریدار. اکنون آماده 
جنگ شوید, و ساز و برگ جهاد آماده کنید, شعله‌های جنگ زبانه می‌ کشد, و 

زوشناین آن سر کشيده. بایداری را شعار خود. کنید. که بهترین 0 


پیروزی است 
۰ (1027) 


7 (1027) از خطبه‌های آن حضرت است در نکوهش اصحاب از نرفتن به جهاد 


پس از حمد خدا, جهاد دری است از درهای بهشت., که خداوند آن را به 
روی اولیاء خاص خود گشوده, جهاد جامه پرهیز گاری, زره استوار, و سیر 


ص: 93 

هر کس آن را از باب بي‌اعتنایی ترک کند خداوند بر او جامه ذلت بپوشاند, 
و غرق بلا نماید. و به ذلت و خواری و پستی گرفتار آید. بر دلش پرده‌های 
بی‌عقلی زده شود, و در برابر ضایع کردن جهاد حق از او گرفته شود, و 
محکوم به ذلت و خواری و محروم از انصاف گردد. 

بدانید که من شب و روز و نهان و اشکار, شما را به جنگ این قوم دعوت 
کردم. به شها گفتم که با اینان بجنگید پیش از اینکه با شما بجنگند. به خدا 
قسم هیچ ملّتی در خانه‌اش مورد حمله قرار نگرفت مگر اينکه ذلیل شد. 
اما شما مسئولیت جهاد را به یکدیگر حواله کردید و به یاری یکدیگر بر 
نخاستید تا دشمن از هر سو بر شما تاخت. و شهرها را از دست شما 
گرفت. این مرد غامدی است که لشکرش به انبار وارد شد, حسان بن 
حسان بکری را کشت. و مرز بانان شما را از جای خود راند. به من خبر 
رسیده مهاجمی از آنان بر زن مسلمان و زن در پناه اسلام تاخته و خلخال 
و دستنبد و گردن بند و گوشواره او را به یغما برده, و آن بینوا در برابر آن 
غارتگر جز کلمه استرجاع و طلب دلسوزی راهی نداشته, آن گاه این 
غارتگران 


94 : 

ی گشته, دزخالی کف یی نی آز آنفا نمی کشوم و احدی 
از آنان به قتل نرسیده. 

اگر بعد از اين حادثه مسلمانی از غصه بمیرد جای ملامت نیست., بلکه 
عجبا عجبا! به خدا سوگند که اجتماع اینان بر باطلشان, و پراکندگی شما از 
حقتان دل را می‌میراند, و باعث جلب غم و غصه است. رویتان زشت و 
قلبتان غرق غم باد که خود را هدف تير دشمن قرار دادید, انان شما را 
غارت کردند و شما چیزی به دست نیاوردید, جنگیدند ولی شما نجنگيدید, 
خدا را معصیت می‌کنند و شما خشنودید. در تابستان شما را دعوت به جهاد 
انان می‌کنم گویید: هوا گرم است. مهلت ده تا گرما برود. و در زمستان 
شما را می‌خوانم گویید: هوا سرد است. مهلت ده تا سرما بنشیند. همه این 
بهانه‌ها برای فرار از گرما و سرماست. شما که از گرما و سرما می‌گریزید 
پس به خدا سوگند از شمشیر گریزان‌تر خواهید بود. 
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ای نامردان مرد نما, دارندگان رقیاهای کودکانه. و عقلهایی به اندازه عقل 
زنان حجله نشین, ای کاش شما را ندیده بودم و نمی‌شناختم. به خدا قسم 
حاصل شناختن شما پشیمانی و غم و غصه است. خدا شما را بکشد. که 
دلم را پر از خون کردید. و سینه‌ام را مالامال خشم نمودید, و پی در پی 
جرعه 2 ریختید. و تدبیرم را به نافرمانی و ترک پاری تباه 
کردید. تا جایی که قریش گفت: 

پسر ابو طالب شجاع است ولی دانش جنگیدن ندارد. خدا پدرانشان را جز| 
دهد آپا هیچ کدام آنان کوشش و تجربه مرا در جنگ داشته؟ و پیشفقد میش 
از من بیشتر بوده؟ مورب سر بات سالگی نرسیده بودم که آماده جنگ 
شدم؛, اکنون عمرم از شصت گذشته: ولی برای کسی که اطاعت نشود 


تدبیری لیست 


ص: 96 
(1028) 


8 (1028) از خطبه‌های آن حضرت است در بی‌وفایی دنیا و توجه به آخرت 


پس از حمد حق, دنیا پشت کرده خبر به وداع می‌دهد, و آخرت روی نموده 
و سر بر آورده است, آگاه باشید که امروز روز تمرین, و فردا زمان 
مسابقه است, مزد برنده بهشت,؛ فرجام بازنده تفن است. آپا کسی 
نیست که قبل از رسیدن مرگش توبه کند؟ 

آنا کویثفت نیست که پیش از رسیدن روز سختی اش چاره اندیشد؟ هش 
دارید که شما در روزگار آرزو هستید که به دنبالش مرگ است. کسی که 
در ایام آرزو قبل از آنکه مرگش فرا رسد عمل کند عملش سودمند است, 
9 مرگش به او زیان نرساند, و آن که در روزگار آرزویش پیش از رسیدن 
مرگش تقصیر کند محصول کارش خسارت است. و مرگش برای او زیان 
دارد. 

آگاه باشید که به وقت خوشی چنان عمل کنید که وقت ترس عمل می‌کنيد. 
بدانید که مانند بهشت که خواهانش 


ص: 97 

خوات پاش ندیدضر. و هخونخ عداتب که کزان از ان در غفلت باشد سراغ 
ندارم. هشیار باشید کسی که حق سودش ندهد باطل او را ضرر زند, و ان 
را که هدایت مستقیم ننماید گمراهی او را به هلاکت کشاند. بدانید شما به 
کوج از دنیا امر شده. و بر تهیه توشه دلالت شده‌اید. ۲ 
ترسناکترین چیزی که از آن بر شما می‌ترسم پیروی هوا و ارزوی دراز 
است. 

تن در این جنیا. از نیا تشه اخ. بر کیربن که بر آخرت خود را ان غذات 
می‌گویم: اگر سخنی باشد که مردم را به زهد در دنیا و عمل مربوط به 
آخرت وادار کند همین سخن است. و همین بس که این کلام دل را از 
گناه را در دل بر افروزد. و عجیب‌ترین جملات این خطبه این است که 
می‌فرماید: «امروز روز تمرین, و فردا روز مسابقه, و مزد برنده بهشت., و 
عاقبت بازنده اتش است.» زیرا در این سخن با وجود عظمت لفظ و 
بزرگی معنا و تمثیل درست, و تشبیه واقعی, سرّی شگفت و معنایی لطیف 
نهفته, و آن قول حضرت است که می‌فرماید: «و السبقة الجنة, و الغاية 
الثار» که چون معنی سبقه و غایت 
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مخالف هم است از آن حقیقت قیامتی به دو لفظ مختلف «سبقه- غایت» 
تعبیر فرموده. زیرا مسابقه در کاری محبوب و هدفی مطلوب است و این 
صفت بهشت است., نه دوزخ که به خدا از ان پناه می‌بریم, و شایسته نبود 
بگوید: «و السبقة النار». بدین خاطر فرمود: 

دنه الا عه اه من اش ان تا کش را کون اند 
ففکخق است خوشن یدسا بر این صحیح این است که برای هر دو صورت با 
کلجی بابت ع سور غابت دز این زمیته مانند مضیر ورمال است: چنانکه 
حق فرموده: قل ر تمَتْعُوا ان مَصیرَکمْ الی التار, که صحیح نیست در اینجا 
به جای «مصیر» کلمه «سنقه» آید. در این سخن اندیشه کن که نهانی 
شگفت و ژرفایی عمیق و لطیف دارد. و بیشتر سخنان حضرت چنین است. 
در برخی از نسخه‌ها «سبقه» به ضمّ سین وارد شده. و سبقه به ضمٌ سین 
نزد عرب مال يا متاعی است که به برنده مسابقه جایزه می‌دهند. و معنی 
سبقه به فتح و ضم به هم نزدیک است., زیرا سبقه به ضم سین جزاء عمل 
نایسند نیست بلکه پاداش کار خوب است 
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(1029) 


فک از شطیای آن رت ابعت شین از رنه سین اش وان اک ی قییر ‏ 
در این خطبه به انچه در اطراف قلمرو حکومتش به وجود امده اشاره نموده و پیروانش را به ایجاد 
نظم و صلاح ترغیب فرموده 


ای مردمی که بدنهاتان با هم, و خواهشهاتان مختلف است! کلامتان سنگ 
سخت را می‌شکند, و عملتان دشمن را نسبت به شما به طمع می‌اندازد. 
ذر مالس لاف و کراف یرنه بهمقت خی قرباد مین کید ای جنگ از 
ما دور شو! دعوت کسی که شما را بخواند ارزش نيابد. و قلب آن که رنج 
شما را تحمل کند آسایش ندارد. بهانه‌های دور از منطق می‌آورید. همانند 
بدهکاری که بی‌دلیل از طلب کار تمدید می‌طلبد. ذلیل و ترسو ستم را از 
خود.باز تمی‌دارد, و-خق بذون لاش به دست. نمی آید: از کدام خانه بعد از 
خانه خود دفاع می‌کنید؟ و همراه کدام پیشوا پس از من به جنگ می‌روید؟ 
به خدا قسم فریب خورده کسی است که شما او را فریب داده‌اید, 
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و ان که شما بهره او شوید به خدا قسم که به تير قرعه‌ای که سهمی 
ندارد دست يافته, و آن که به کمک شما تیر انداخت تیری بی‌دندانه و پیکان 
پرتاب کرد. به خدا سو گند نه گفته شما را باور می‌کنم, و نه طمعی به 
یاری شما دارم و نه دشمن را از شما می‌ترسانم. شما را چه شده؟ دوای 
دردتان چیست؟ 

و راه علاجتان کدام است؟ دشمن هم مانند شماست. چرا سخن بدون 
عمل؟! و غفلت بدون ورع؟! و طمع در غیر حق؟! 

)1030( 


0۹ اد بان آرن ,نیرت ات کر باند فتل ان 


اگر به کشتن عنمان امر کرده بودم قاتلش بودم, و اگر نهی کرده بودم 
یاریش کرد از من برتر است. من وضعش را در چند جمله برای شما 


طرث 0[ 


او به جور و اسراف حکومت راند. و شما هم بیش از حد بیتابی کردید. 
برای خدا حکم حقی است در باره او که جور و اسراف داشت. و برای شما 
که خارج از حد عمل کردید 

)1031( . 


1 (1031) از سخنان آن حضرت است قبل از جنگ جمل به وقتی که عبد ال بن عباس را نزد 
قییر فرستاد تا اه رهظم ه اطاغت حضرت بار گرداند 


با طلحه ملاقات مکن, زیرا او را همچون گاوی بینی که شاخش را روی 
گوشش کج کرده, بر مرکب چموش سوار می‌شود و می‌گوید رام است. 
اقا رد دار را آموا سین رم ام ان بو بضر دایی ا 
می‌گوید: در ارم شناختی, , و در ره انکار کردی! برای تو از بیعتی که 
وم ان حضرت اولین کسی ۳۷ که این جمله «فما عدا مما بدا» از 


او شنیده شده. 
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)1032( 


2 (1032) از خطبه‌های آن حضرت است در نکوه 





اشاره 


ای مردم, ما در روزگاری منحرف, و زمانی غرق کفران در آمده‌ایم, زمانی 
است که نیکوکار بدکار شمرده می‌ شود و ستم پیشه بر طغیانش 
می‌افز اید, از آنچه دانیم سودی نبریم؛ و از آنچه ندانیم نبیر سیم » , از ح 
نت تذآمیم کا نر. مرهان فر ور آمد: 


اصناف مردم 


مردم بر چهار دسته‌اند: 

گروهی از آنان مانعی از فساد در زمین ندارند مگر پستی نفس. و کندی 
اسلحه, و کمی مال. ۲ 

گروه دیگر اسلحه برکشیده. شر خود را آشکار کرده. سواره و پیاده دنبال 


خود راه 


ص: 103 ۲ 

انداخته, خود را برای فساد اماده نموده, دین خود را تباه کند برای اندکی از 
مال دنیا که به غارت برد, يا سوارانی که به دنبالش بیفتند, و یا مسندی که 
بر آن نشیند. چه تجارت بدی است که دنیا را ارزش خود دانی, و آن را 
عوض آنچه نزد خدا برای تو مهیاست قرار دهی! گروه دیگر آن که با عمل 
آخرت دنیا خواهد, و آخرت را به وسیله عمل صالح دنیوی نجوید. اظهار 
فروتنی کند, کارا کی دای دا عایت کف شا و ویو را امین 
جا زند, و پرده پوشی حق را وسیله معصیت قرار دهد! گروه دیگر را پستی 
نفس و نداشتن قوم و قبیله از طلب حکومت بر جا نشانده, این تهیدستی 
او را محدود کرده, خود را به اسم قناعت آراسته, و خویش را به لباس زهد 
ژینت دادم دو سالن که در‌شب و روز اهل. عتوان قناعت ههد سیت. 
باقی ماندند انان که باد قیامت چشمشان را از حرام بسته, و ترس از 
محشر اشکشان را جاری کرده. گروهی از اینان مطرود مردمند. و بعضی 
در وحشت مقهوریت, و دسته‌ای ساکت 
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و خاموش, و عده دیگر با خداوند مناجات مخلصانه دارند. و بعضی از اینان 
هم ماتم زده و زجر کشیده‌اند. 

تقیه آنان رنه مامت کشیده, در خواری غرق شده, در دریایی از تلخی 
غوطه‌ورند, دهانشان از سخن بسته. و قلبشان مجروج است. ملت را 
موعظه کردند تا ملول و خسته شدند, مقهور مردم شده تا خوار گشتند, و 
شهید شدند تا کم شدند. دنیا باید در چشم شما ناچیزتر از برگهایی باشد 
که جز در دباغی به کار نیاید, و بی‌ارزش‌تر از پشم بز باشد که موقع چیدن 
از دم قیچی می‌ریزد. از گذشتگان پند گیرید پیش از آنکه آیندگان از شما 
پند گیرند. و دنیای نکوهیده را رها کنید. زیرا این دنیا کسانی را رها کرده 
که عاشق تر از شما به آن بودند. 

می‌گویم: بی‌بهره‌گان از دانش این خطبه را به معاویه نسبت داده‌اند. در 
صورتی که بدون تردید از سخنان اهر الخوفتین علیه السلام است. طلای 
ناب کجا و خاک؟! اب شیرین کجا و اب تلخ؟! بر این مدعا دلالت کرده 
رهنمای ِا و نقد کرده آن را ناقد بصیر: عمرو بن بحر جاحظ که این 
خطبه را در اول کتاب «البیان و التبیین» آورده, و کسی را که آن را به 


معاویه سبت داده 


: 105 
0 و آن گاه گفته: این سخن به فرمایشات علی شبیه‌تر. و به روش 


هر ی و 
س. سزاوارتر است. و گفته: کجا دیدیم معاویه را در حالی از احوال که 


تارش روش زاهدان و رفتار عابدان را پیش گیرد و مانند آنان سخن 
گوید؟! 


)1033( 


33 (1033) از خطبه‌های آن حضرت است به هنگام خروجش بزای جنگ با اهل بصره 


غیذ االله بت کیان کفته در نی ای بر آمیر عفن علية السلام مارد 
شدم در حالی که کفش خود را وصله می‌زد. از من پرسید: ارزش این 
کفش چند است؟ گفتم: هیچ . گفت: به خدا سوگند این کفش پاره در نظر 
ف. از حک‌هت سر تما میور اس هن ارکه انم ی را احامتهه 
باطلی را دفع کنم. 


سپس بیرون امد و خطبه‌ای برای مردم خواند و فرمود: 
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خداوند بان فتد‌ضلی الله علیضی آله را بهتبوت ش انکرکت در حالن 
که احدی از عرب کتاب خوان نبود. ور ادذعای نبوت نداشت. ان جهیرت 
ایشان را رهبری کرد تا در محل اصلی آدمیت مستقر ساخت؛ و به زندگی 
جات بخش رساند, تا کجی‌های آنان استقامت یافت, و احوال متزلزل آنان 
آرام گردید. به خدا قسم من در میان جمعیت این لشکر بودم که به سیاه 
کفر هجوم بردیم تا فرار کردند. 

از جنگ عاجز نشدم و نثر سیدم» این بار هم وضع من مانند آن زمان است. 
بسک باظل را می‌شکام تا حق از بهلوی آن بیرون آید. مرا با قریش چه 
کار ؟! به خدا| در روزگار کفرشان / با آنان جنگیدم, امروز هم مجض 
انجرافشان با آنان پیکار می‌کنم, دیروز رویارویشان قرار داشتم, امروز هم 
در مقابلشان ایستاده‌ام. به خدا| قسم قربش کینه‌ای از ما ندارد جز آنکه 
خدا ما را آنان برگزید, و آنان را در زمره خود در آوریم, پس چنان بودند 
که شاعر گفته 

«به جان خودم 0 که بامدادان پیو سته شیر خالص نوشیدی, و سر شیر 
و خرمای بی‌هسته خوردی. 

تو اسبان کوتاه مو و نیزه‌ها فراهم ساختیم» 


ص: 107 
(1034) 


8 ۱1024 از خماییتای ان حصربت آسنت فر جر روم برای نگ با شاسیان 


اف بر شما, که از توبیختان به تنگ آمده‌ام. آیا در عوض حیات دائمی به 
زندگی دنیا راضی شده‌اید؟ و به جای عزت به ذلت دل خوش کرده‌اید؟ 
چون شما را به جهاد دعوت می‌کنم دیدگانتان به گردش می‌افتد گویی به 
سختی جان کندن دچار شده, و در بیهوشی غفلت فرو رفته‌اید. به طوری 
که راه گفت و شنودتان با من بسته می‌شود و در پاسخ من دچار 
سرگردانی می‌شوید گویی دلتان گرفتار اختلال شده و عقلتان از کار افتاده 
است. هیچ گاه برای من مردم مطمئنی نیستید, و پشتوانه قابل توجهی 
نمی‌باشید, و یاران توانمندی نیستید که به شما نیاز افتد. شما مانند شتران 
بی‌ساربانی هستید که چون از طرفی جمعشان کنند از طرف دیگر پراکنده 
شوند. به خدا قسم برای شعله‌ور ساختن آتش جنگ بد مردمی هستید, 
فریب می‌خورید و چاره فریب نمی‌نمایید. شهرهایتان به تصرف دشمن 
می‌رود 
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به خشم نمی‌آیید, دیده دشمن بیدار است و شما در بی‌خبری هستید. به 
خدا قسم شکست خوردند آنان که با یکدیگر همراهی نکردند. سوگند به 
شود شما مانند جدا شدن سر از بدن از پسر ابو طالب جدا شوید. 
دشمن گوشتش را بخورد. و استخوانش را بشکند, و پوستش را بکند, عجز 
و بی‌غیرتیش بزرگ, و دلش که در قفسه سینه‌اش جای دارد ناتوان و 
ضعیف است. تو اگر می‌خواهی این گونه باش, اما من به خدا قسم قبل از 
انکه فرصت سلطه به دشمن بدهم با شمشیر مشرفی چنان بزنم که 
استخوان ریزه‌های سرش بپرد, و بازو و قدمش قطع شود و بعد از ان 
خداوند هر چه را خواهد انجام دهد. 

ای مردم, مرا بر شما حقّی است. و شما را بر من حقی. اما حق شما بر 
من این است که خیر خواه شما باشم, و غنیمت شما را به نحو کامل به 
تما نتردازم, و ما زا تعلیم ,دهم تا جاهل نمانیدو قودب به آد اب مایم تا 
نموده‌آید, 
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و خیر خواهی نسبت به من در حضور و غیاب. و اجابت دعوتم به وقتی که 
(1035) 


ار خطیای ان مرب اتف او عربان یت 


خدای را سپاس اگر چه رو زگار امری عظیم و شکننده, و حادثه‌ای رگ 
پیش آورده. 

و شهادت می‌دهم که معبودی جز اللّه نیست که یگانه است و بی‌شریک, ب و 
خدای دیگری با او نیست. ۲ 

و محمّد بنده و رسول اوست. درود خدا بر او و الش باد. 

اما بعد, سرپیچی از ناصح مهربانی که آگاه و تجربه دیده است موجب 
بر کردا نیو علت مشتا نی است. من در داستان حکمیت امر خود را با 
خلاصه آنچه در دل داشتم صاف و روشن برای شما گفتم, «اما اگر دستور 
قصیر اطاعت شود»! 
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ولی از دستورم سرپیچی کردید. سر پیچی مخالفان جفا کار, و پیمان 
شکنان نافرمان, ۳ جاپی که خیر خواه در خیر خواهیش به نردید افتاد, و 
آنبنن زنه از اتشن دادن امتناع کرد. داستان من و شما چنان است که ۳ 
هوازنی گفته: 
«من در منعرع اللوی دستورم را به شما گفتم و شما امر مرا نفهمیدید 
مگر ظهر فردا که کار از کا و کدرا هی 

)1036( ۰ 


6 (1036) از خطبه‌های آن حضرت است در ترساندن اهل نهروان 


من شما را از اینکه فردا در اطراف این نهر و میان این زمینهای پست روی 
خاک افتاده باشید می‌ترسانم. بدون انکه برهانی از پروردگارتان داشته و 
حجتی آشکار همراهتان باشد. 

دنیا شما را دچار هلاکت کرد, و به دست خود به دام قضا و قدر افتادید. من 
شما را از این حکمیت باز داشتم, و شما با من همانند مخالفان پیمان شکن 
مخالفت کردید, تا مجبور 


111 
احمقانه هستید. ای مردم بی ربلشه, من که شزی برایتان نیاوردم, و زیانی 
(1037) 


7 (1037) از سخنان آن حضرت است که خطبه گونه ایراد شده در ذکر فضائل خود 


به وظیفه قیام کردم به وقتی که دیگران ناتوان شدند, خود ر آشکار نمودم 
آن. زهان. که دیحران سر کر کرسان بودند, سخن گفتم هنگامی که آنان 
واماندند, و به تور خدا راه پیمودم وقتی که آنان دجار توقف شدند. 

دز آن زهان ضدایم از همه پایین‌تر بود, ولی در پیشی گرفتن به خیر از همه 
برتر بودم. با عنان فضائل پرواز کردم, و جایزه مسابقه را بردم, همانند 
کوهی که باد شکننده آن را نجنباند, و طوفان آن را از جا نکند. 

کسی نتوانسته از من عیب بگیرد, يا زبان به بد گوئیم باز کند. ضعیف در 
نزدم عزیز است تا حقش را از ظالم بگیرم, و قوی نزدم ناتوان است تا 
حق مظلوم را از وی بستانم. 


1۳ 

ما به قضاء الهی راضی, و تسلیم امر او هستیم. ۱ 

آپا مرا توت که یه رسول خدا- که درود خدا| بر او و الش باد- دروع 
بندم؟ به خدا اول کسی هستم که او را باور کردم, و اول کسی نخواهم بود 
که بر او دروغ بندم. در مساله خلافت خود فکر کردم دیدم وجوب اطاعت 
از رسول (که مرا به مدارا امر کرده بود) بر عهده من است. بیعت کردم و 
بر اساس پیمان خود با نبی اسلام عمل کردم 

)1038( . 


8 (1038) از خطبه‌های آن حضرت است در تعریف شبهه 


ار اور وا سا راد ای ری مت 
ها ان رات اه 
ترس از مرگ علت نجات است. و نه عشق به بقا عامل جاودانگی است 


ص: 113 
(1039) 


9 (1039) از خطبه‌های آن حضرت است در نکوهش پاران؛ و دغعوت به جهاد 


به مردمی گرفتار شده‌ام که دستورم را پیروی نقی کید و دعوتم را پاسخ 
ایا دینی نیست که شما را متحد کند؟ غیرتی ندارید که خشم شما را به 
حرکت در آورد؟ فریاد زنان در بین شما می‌ایستم, ۳ 3۳ 
یاری می‌خواهم, سخنم را گوش نمی د هید و فرمانم را نمی‌برید تا وقتی 
که بدی عاقبت اور اشکار. شود. انتقام خونی را به وسیله شما نمی‌توان 
گرفت. و به توسط شما امکان رسیدن به مقصودی نیست. 

شما را به یاری برادرانتان خواندم ولی همانند شتر بیمار و خسته فریاد 
کردید, و همچون شتر لاغر زخمدیده از حرکت سنگینی نمودید, آن کاه از 
شما لشگری اندک و مضطرب و ناتوان به سوی من آمد که «گویی به 
سوی مرگ رانده می‌شوند و صحنه مرگ را به چشم خود می‌نگرند». 


ص: 114 

می‌گویم: «متذائب» به معنی «مضطرب» است. و این معنا از گفتار عرب 
گرفته شده که می‌گویند: «تذاعبت الرژیح» یعنی باد مضطرب وزید. و به 
این خاطر گرگ را «ذئب» می‌گویند که وقت راه رفتن مضطرب است 

)1040( . 


0 (1040) از سستان, آن.حضرت است رمانی که شتید خوار < نهروان فی‌کویند: لا خکم الا اله: 
فرمود 

: گفتار حقی است که به آن باطلی اراده: شنده:. از خکمی ینت مکر 
برای مردم حاکمی لازم است چه نیکوکار و چه بدکار, که مومن در عرصه 
حکومت او به راه حقش ادامه دهد, و کافر بهره‌مند از زندگی گردد, و خدا 
هم روزگار مومن و کافر را در آن حکومت به سر آرد, و نیز به وسیله آن 
حاکم غنائم جمع گردد, و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راهها به 
سبب او امن حوو و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا 
موّمن نیکوکار راحت شود, و مردم از شر بدکار در امان گردند. 


ص: 115 ۲ 

[در روایت دیگری آمده: وقتی گفتار خوارج را در زمینه حکمیت شنید 
فرمود:] در باره شما به انتظار حکم خدا هستم. [و فرمود:] اما در سایه 
حکومت انسان صالح, اهل تقوا به راه خود ادامه دهند. ولی در حکومت 
بدکار, اهل شقاوت از حیات دنیا بهره‌مند می‌گردند. تا روزگار هر یک به 


ر ای ۵ مر کی فا ند 
۰ (1041) 


1 (1041) از خطبه‌های آن حضرت است در تحذیر از مکر و حیله 


وفا همزاد درستی است, من سپری باز دارنده‌تر از وفای به عهد سراغ 
ندارم, کسی که بداند باز گشتش به قیامت چگونه است مکر نمی‌کند. ما 
در زمانی قرار گرفته‌ايم که اکثر مردم آن مکر را زیرکی پندارند, و نادانان 
چنین کسانی را به مهارت در چاره جویی نسبت دهند. آنان را چه شود؟ 
خدا اسان کندا اسان وافی بت ولا هکلم زا مد علی آمز ده 
نهی حق مانع از حیله‌گری اوست. پس با چشم باز حیله را وامی‌گذارد با 
آینکه قدروت دز به کار کبری ان تارن 


110 
و ان که باکی در دین ندارد فرصت حبله گری را از دست نمی د هد 
۰ (1042) 


2 (1042) از خطبه‌های آن حضرت است در نکوهش آرزوی دراز و پیروی از هوای نفس 


ای مردم» ترسناکترین چیزی که , بر شما می‌ترسم دو چیز است: عش 
پیروی هوای نفس, و دیگری بی‌مرز بودن آرزو. اما پیروی هوای نفس 
انسان را از حق باز می‌دارد, و بی‌مرز بودن آرزو آخرت را از یاد می بر د. 
بدانید که دنیا به سرعت از شما روی گردانده, و از آن جز ته مانده‌ای که 
کسی آن را در کاسه باقی نهاده باشد نمانده. و آگاه باشید که آخرت روی 
نموده است. و برای هر یک از دنیا و اخرت فرزندانی است, شما از 
فرزندان اخرت باشید نه از فرزندان دنیا, زیرا هر فردی در آخرت به 


ِ هی 


اس یعنی همه خیر ۸ آن قطه شده ات 
] (1043) 


3 (1043) از سخنان آن حضرت است پس از آنکه جریر بن عبد اللّه بجلی را برای بیعت گرفتن از 
معاویه به شام فرستاد و یاران حضرت آمادگی خود را برای جنگ با اهل شام مطرح کردند 


. آماده شدن من برای جنگ با اهل شام در حالی که جریر نزد آنان است. 
بستن در حجت به روی آنان, و باعث روی گرداندن شامیان از خیر است 
اگر خواهان خیر باشند. ولی من برای سفارت جریر وقتی را معین کرده‌ام 
که پس از پایان آن نمی‌ماند مگر اینکه فریب خورده یا آلوده به نافرمانی 
من شود. در این وقت نظر من مدارا است. و شما هم همان را پيشه خود 
سازید. البته با آمادگی شما جهت نبرد مخالفتی ندارم. 
همه جوانب این کار را سنجیده, و ظاهر و باطن آن را زیر و رو کرده‌ام, 
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براف ک‌ذخازه‌ای هرز جبی.یا کفر رنه آوردم تخد ضلی. اللم: غلیه ,ور ال 
ندیدم. 

قبل از من برای مردم حاکمی بود که حوادثی را پدید آورد, و جای اعتراض 
و گفتگو علیه خود را برایر مردم باز کرد, مردم هم در باره او سخنانی 


ند آن گاه بر او خرده‌ها گرفتند و به تغییر او دست زدند 
۰ (1044) 


24 (1044) از سخنان آن حضرت است به وقتی که مصلقة بن هبیره شیبانی به سوی معاویه فرار 
کرد 


. مصلقه اسرای بنی ناجیه را از عامل امیر المومنین (ع) خریده و آزاد 
نموده بود (و حدود نیمی از مبلغ را نپرداخته بود). زمانی که حضرت بهای 
آن را خواست خیانت کرده به شام گریخت. 

خدا مصقله را خیر ندهد, عمل کرد عمل بزرگان, و فرار کرد فرار بردگان. 
أ و ستایش کننده خود را هنوز گویا نکرده خاموش نمود, و وصف کننده اش 
ر هنوز تصدیق نکرده سرکوب کرد. اگر پیش ما می‌ماند آنچه مقدورش 
بود از او قیف کر فقیم/ و به انتظار فراوانی مالش برای نسویه بقیه آن 
می‌ماندیم 
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(1045) 


5 (1045) از خطبه‌های آن حضرت است که در روز فطر در نکوهش نیا ایراد کرده است 


خدای را سپاس که رحمتش را جای نومیدی بیست, و نعمتش فراگیر 
است. به امرزشش یاس رام ندارد, و در بندگیش عار و ننگ نمی‌باشد. 
خدایی که رحمتش زایل تفت ردو و نعمتش مفقود نمی‌شود. دنیا خانه‌ای 
است که فنا بر آن مقدر شده, و بر اهلش کوچیدن حتم گشته, در کامها 
شیرین و در نظرها سبز و خژم است, به سوی خواهانش شتابان می‌آید, و 

در دل نظر کننده اش عشق خود را جا می‌کند. اه 
که فراهم نموده‌اید کوج کنید. و فوق اندازه کفاف در آن نخواهید, و بیش 
از آنچه برای زندگی لازم است از آن نطلبید 


ص: 120 
(1046) 


6 (1046) از نسشنان ان خصرت است به. ففتی که براي ضر کت بة. شام تضمیم گرقت 


خداوندا, به تو پناه می‌برم از سختی سفر, و غم و اندوه باز گشت, و از 
انچه در اهل و مال و فرزندم زشت بینم. بار الها, یار سفرم. و جانشین در 
بر نامه زن و فرزندم تویی, و کسی جز تو قدرت بر این دو کار ندارد. زیرا 
جانشینی ندارد. . 

ات ان سک از سای اه له رای و ماه 
ان به بعد را امیر المومنین علیه السْلام با بلیغ‌ترین سخن و نیکوترین 
تکمیل از «و لا یِجَمَعَهُما» به بعد به پایان برده است 


و 1 192 
(1047) 


7 (1047) از سخنان آن حضرت است در باره کوفه 


ای کوفه, گویا تو را می‌نگرم که همانند چرم عکاظی زیر پای حوادث 
کشیده می‌شوی, پایمال پیشامدها می‌گردی. و اضطرابها بر تو سوار 
می‌شود. می‌دانم هیچ ستمکاری بر تو بدی نخواست مر اینکه خداوند او 
را به برنامه مشغول کننده‌ای مبتلا ساخت, با هدف تیر کشنده‌ای نمود 

)1048( . 


8 (1048) از خطبه‌های آن حضرت است زمان رفتن به سوی شام 


ستاره درخشد و غروب کند. و سپاس خدای را که نعمتش پایان نگیرد. و 
آ ات اد وا و 


: 122 
ای بعد؛ مقذمه سیاه خود را فرستادم, و به آنان امر کردم که در حواشی 
فرات دتفا نبه با موم به آنقا برنیته: رآیم این است که از فرات ت بگذرم و 
به دسته‌ای اندک از شما که در کنار دجله‌اند تم وناز تست کرقم 

همراه شما به اخنی. با دتفا مان جوم و آنها رازیا ر شما قرار دهم. 

آی گویم: «ملطاط» جهت حرکتی است که به لشگر خود دستور داد آن 
جهت را بگیرند, که کنار فرات بود. و ملطاط به ساحل دریا هم گفته 
می‌شود, و اصل معنای اين لغت زمین هموار است. 

انکید استتد 

)1049( ] 


9 (1049) از خطبه‌های آن حضرت است در توحید الهی 


سیاس خداوندی را که به همه امور پنهانی داناست, و نشانه‌های آشکار بر 
وجودش 


ص: 123 

دلالت دارد, و به دیده بینا در نیاید. چشمی که او را ندیده انکارش نمی کند, 
و دل کسی که وجودش را باور کرده به کنه ذاتش نمی‌رسد. در برتری از 
همه چیز پیشی گرفته و چیزی از او برتر نیست. به هر چیزی نزدیک است 
و چیزی نزدیک‌تر از او نیست. نه برتری مقامش او را از مخلوقات دور 
نموده» و نه نزدیکی او به موجودات موجب مساوی بودنش با انها در مکان 
گشته. عقلها را بر بیان حدود صفتش آگاه نکرده, و انها را از معرفت لازم 
در باره وجودش 1 نداشته. 

او خداوندی است که آثار هستی اقرار قلبی منکرش را گواهی می‌دهد. 

ک 9 از آنچه تشبیه کنندگانش به موجودات می‌گویند و از اوهام 
(1050) 


0 (1050) از خطبه‌های آن حضرت است در بیان فتنه 


ابتدای ظهور فتنه‌ها هواهایی است که پیروی می‌شود. و احعامی که در 
چهره بدعت خودنمایی می‌کند, 


124 
در این فتنه‌ها و احکام با کتاب خدا مخالفت می‌شود. و مردانی مردان دیگر 
را بر غیر دین خدا یاری و پیروی می‌نمایند. اگر باطل از آمیزش با حق 
خالص می‌شد راه بر حق جویان پوشیده نمی‌ماند. و اگر حق در پوشش 
باطل پنهان نمی‌کشت زبان دشمنان یاوه گو از آن قطع می‌گشت. ولی 
پاره‌ای از حق و پاره‌ای از باطل فراهم شده و در هم امیخته می‌شود, در 
اين وقت شیطان بر دوستانش مسلط می‌شود, و آنان که لطف حق 

شاملشان شده نجات می‌یابند 

)1051( . 


ی ۳ ۹ ار اک و 
شدند 


آنان از شما خوراک جنگ خواستند, يا به پستی تن داده و شرف خود را از 
دست بگذارید, 


۱۵ 
4 از خون آنان سیراب کرده تا از آب سیراب شوید. زیرا 
نابودی شما در آن زندگی اتحت که محط ول شکست: از سنض است, و 
زندگی شما در آن مرگی است که نتیجه‌اش پیروزی بر دشمن است. 
بدانید معاویه دسته‌ای گمراهان منحرف رز به دنبال خود آورده, و حقیقت 
وان آنان فان کوض کا ان ان کلمهای فد نا اما شش ی 


نموده‌اند 
۰ (1052) 


یب ش‌‌ از این به روایتی نقل شد, در 
ن‌ ف ۳۹ است 





۱ 0 تقل م ۳4 بو ۳ ینب 0 





اشفا آبه و ‌ 





اشاره 


هش دارید که دنیا رو به نیستی نهاده و پایان مدتش را اعلام کرده, و 
حقیقتش ناشناخته مانده, و شتابان روی گردانده است. ساکنانش را به 
سوی فنا می‌برد, و همسایگانش را به تازیانه مرگ می‌راند. شیرینیش تلخ, 
و صافیش تیره شده, 
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از دنا خیزی نمانده جز ته مانده آبی همانند ته مانده آبی در ظرقی کوچی: 
و با چون جرعه ات اندک که اگر تشنه‌ای بمکد سیراب نشود. ای بندگان 
خداء عزم را بر کوچ از این دنیایی که فتا برای اهلش مقرر شده جزم کنید, 
ارزو در اینجا شما را مفلوب خود نکند. و مدت حیات در ان به نظرتان 
طولانی نیاید. 

به خدا قسم اگر همچون شتر فرزند مرده غم زده بنالید, و به مانند کبوتر 
دور از همدم صدا کنید, و به مثل راهبی تارک دنیا زاری نمایید, و در راه 
خدا از اموال و فرزندانتان دل بردارید. برای درخواست قرب حق در 
مرتبه‌ای بالار .با فزای: امورتن گناهانی که کتابهای حق شماره کرده. و 
فرشتگانش آن را حفوظ نموده, هر آنتد در برابر پاداشی که برای شما 
خدا امید دارم, و عقابی که از ان بر شما می‌ترسم کم و اندک است. به 
خدا سوگند اگر به خاطر شوق حق و ترس از او دلهای شما اب شود, و 
دیدگانتان خون ببارد. سپس به اندازه بقای دنیا عمر کنید, باز هم کار 
کردهای خوب شما- هر چند از هیچ کوششی دریغ 


1 
2 با نعمت‌های عظیمی که به شما داده. و با هدایتی که جهت بر 


خورداری از ایمان به شما مرحمت فرموده برابری نخواهد داشت. 
(1053) 


و قسمتی از این خطبه در باره عید قربان و مشخصه قربانی است 


از تمامیت قریاتی کامل بودن گوش و سلامت چشم آن است. بنا بر اين 
اگر گوش و چشمش سالم باشد قربانی سالم و کامل است هر چند 
شاخش شکسته باشد و پایش را به محل قربانی بکشد. 

[ «منسک» در اینجا به معنای قربانگاه است. ] 
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(1054) 


2 (1053) از سخنان آن حضرت است تاژزن با ند بیعت 


مردم برای بیعت با من به شدت به هم می‌خوردند مانند به هم خوردن 
شتران تشنه در روز ورود به اب که ساربان انها را رها کرده و عقال از 
پایشان برداشته باشد., تا جایی که مان بردم مرا خواهند کشت يا در 
حضورم بعضی بعض دیگر را نابود خواهند کرد. زیر و روی حکومت را 
اندیشه کردم به صورتی که خواب را از چشمانم گرفت, راه چاره‌ای جز 
جنگ با دشمنان یا انکار آنچه که محمّد صلّی اللّه علیه و آله آورده نیافتم, 
پس تحمل جنگ برایم آسانتر از تحمل کیفر الهی, و مشقت‌های این دنیا 
برایم سهل‌تر از مشقت‌های آخرت بود. 


12 9 
)1055( 


4 (1054) 54 از سخنان آن حضرت است به وقتی که به نظر یارانش در اجازه برای آغاز جنگ 
صفین تأخیر نمود 


اما سخن شما که: آپا این همه درنگ از نبرد برای ناگوار بودن مرگ 
است ؟! به خدا قسم باکی ندارم که من بر مرگ وارد شوم يا مرگ به 
سوی من آید. 

و اما کلام شما که تأخیرم در نبرد تردید نسبت به شامیان است, به خدا 
سوگند یک روز جنگ را به تأخیر نینداختم جز به طمع اينکه گروهی از این 
مردم به من ملحق شوند و به وسیله من هدایت یابند و با آن دید ضعیفی 
که دارند از نورم بهره‌مند گردند, این تاخفر ا آیزه نظری که دارم برایم از 
اینکه گمراهان را با شمشیر درو کنم محبوبتر است هر چند که کیفر 
گناهانشان به گردن خودشان است 


ص: 130 
(1056) 


5 (1055) از سخنان آن حضرت است در مقایسه یاران پیامبر با یاران خود 


ما در کنار رسول خدا صلی الله علیه و اله بودیم»؛ پدران و فرزندان و 
عموهای خود را به امر حق می‌کشتیم, و اين مسئله جز بر ایمان و تسلیم و 
حرکت در راه راست و شکیبایی بر سوزش الم. و کوشش ما در جهاد با 
دشمن نمی‌افزود. و مردی از ما و مردی از دشمن چون دو شیر نر با هم 
در می‌افتادند. و در صدد بر آوردن جان: یکدیکر بودند نا کدام یک از ان ده 
جام مرگ را به کام دیگری بریزد. 

یک بار ما بر دشمن پیروز می‌شدیم, و یک بار دشمن بر ما. چون خداوند 
راستی ما را دید دشمن ما را سرکوب کرد. و یاری خود را بر ما فرو 
فرستاد, ۳ آن وقت که اسلام همانند شتری که سینه ۵ کزدن برای 
استراحت به زمین نهد و در جای خود بخوابد استقرار یافت. به جانم قسم 
اگر ما در آن زمان رفتاری 


ص: 131 

مانند رفتار امروز شما داشتیم پایه‌ای از بنای اسلام بر پا نمی‌شد. و 
شاخه‌ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. 

به خدا قسم با این وضعی که دارید به جای شیر خون خواهید دوشید, و به 
دنبالش دچار ندامت خواهید شد 

)1057( ۰ 


6 (1056) از سخنان آرخْ حضرت است به یاران خود در وصف معاویه 


تن از .من مردی کشاده کلو و شکم بر آمده:بز شما غالب می‌شود.. آنچه 
بیابد بخورد, و آنچه نیابد بخواهد. او را بکشید, ولی هرگز نخواهید کشت. او 
شما را به ناسزا گفتن به من و بیزاری از من فرمان می‌دهد. در صورت 
ار ی ان را 
بود. ولی از من بیزاری نجویید, زیرا من بر فطرت الهی به دنیا امده‌ام. و 
در ایمان و هجرت بر همه سبقت جسته‌آم 


ص: 132 
(1058) 


7 1۵57 آو فان آن.,جشرت انمت عر قطان بو ار غ یردان 


طوفان مرگ زا بر شما بوزد, و اصلاح کاری از شما باقی نماند! آیا پس از 
ایمانم به خدا و جهادم همراه رسول حق صلّی اللّه علیه و آله به کفر خود 
شهادت دهم؟! «در این صورت گمراه شده و از گردونه دنت یافتگان 
خارج شده‌ام» به بدترین سر نوشت. بروید. و از راهی که آمده‌اید. نه 
جهالت گذشته بر گردید! بدانید پس از من به پستی فراگیر دچار می‌شوید, 
و شمشیرهای برنده به سراغتان خواهد امد, و ثروت شما را ستمکاران 
گرفته ملک خود کنند و این عمل را برای خود عادت و سّت قرار دهند. 
گفتار حضرت: «و لا بقی منکم آبر» به سه صورت روایت شده: : یکی همان 
طور که در متن آورده‌ايم «آبر» با راء به معنای اصلاح کننده نخل است. 
دوم 


: 193 
زا به معنای روا یت کننده و حکایت کننده حدیث, که این 
صحیهترین وه ندومن آشت: 7 0 مخبری از شما باقی 
نماند. سوم «آبز» با زای نقطه دار به معنای پرخاشگر, و نیز به معنای 

هلاک شونده است 

)1059( , 


58 (1058) گفتار آن حضرت است زمانی که عزم بر جنگ خوارج داشت و به آن حضرت خبر دادند 
که آنان از پل نهروان عبور کرده‌اند 


محل نابودی ایشان این طرف آب است. به خدا قسم ده نفر از ایشان از 

اين مهلکه جان به در نبرند, و از شما هم ده نفر کشته نشود. 

مراد از «نطفه» اب نهر است. لغت نطفه از جنبه کنایی فصیح‌ترین کنایه 

از اب می‌باشد هر چند اب بسیار باشد. 

۷ شبیه این مطلب را ذیل نظیر همین فرمایش حضرت در گذشته اشاره 
دیم 


ص: 134 
(1060) 


59 (1059) گفتار آن حضرت است در وقتی که خوارج به قتل رسیدند و به آن حضرت گفته شد 
همه آنان هلاک شدند 


به خدا| قسم چنین نیست,؛ اینان نطفه‌هایی هستند در صلب مردان؛ و رحم 
زنان. هرگاه از آنان شاخی سر زند بریده شود تا اينکه آخرین آنان دزدانی 
لخت کننده مردم شوند 

)1061( ۰ 


تا ال رای ها 
منظور حضرت از باطل خواه معاویه و اصحاب اوست 


ص: 35 1 
(1062) 


1 (1061) از سخنان آن حضرت است زمانی که او را از ترور ترساندند 


برای من از جانب خدا سپر محکمی است. چون آخرین روز حیاتم در رسد 
آن شیر از پیش زویم کنار زود و مرا به دست مری سیارد: خر آن. مان نه 


تير به خطا رود, و نه زخم بهبود یابد 
۰ (1063) 


2 (1062) از خطبه‌های آن حضرت است در نکوهش دنیا 


دنیا خانه‌ای انشت. که کسی از ان سالم تمانده مکر با اعمال یناک که .در آن 
انجام دهد, و به چیزی که مخصوص آن عمل شود نجات پیدا نشود. مردم به 
دنیا از باب امتحان مبتلا شده‌اند, آنچه را از اين دنیا محض دنیا برداشته‌اند 
از دستشان برود و در قیامت نسبت به آن باز خواست شوند, و آنچه از دنیا 
برای آخرت گرفته‌اند بر آن وارد 


ص: 136 
می‌شوند مش ار اقامت: ی کنند. :دقیا دز دنز خردمندان همانند سایه در 
حال برگشت است, به وقتی که آن را در حال گسترش می‌بینی جمع 


می‌شود, و وقتی که رو به افزايش می‌نگری رو به کاهش می‌رود 
۰ (1064) 


5 99 از یساش ان حضر بت آنستت مر ققیمیش بت سل مباله 


ای بندگان خدا, خدا را بپرهيزید, و به وسیله اعمال نیکو بر مرگ پیشی 
جویید. و بخرید انچه را برای شما باقی می‌ماند به چیزی که از دستتان 
می‌رود, کوچ کنید که در کوچاندنتان جدی هستند, برای مرگ که بر سر 
شما سایه انداخته مهیا شوید, مردمی باشید که صیحه هشدار دهنده بر 
آنان زده شده پس بیدار شده‌اند, و یافته‌اند که دنیا جای ابدی نیست به 
همین خاطر حیات فانی را به زندگی باقی تبدیل کرده‌اند. زیرا خداوند شما 
را بیهوده نيافریده, و به حال خود نگذاشته. بین شما و بهشت پا جهنم 
حایلی جز مرگ نیست که از راه می‌رسد. مدت حیاتی که لحظه‌ها از آن 
می کاهند, 


ص: 137 

و ساعت مقر ان را منهدم می‌نماید سزاوار کوتاهی است. و اجل پنهان 
که آمد و رفت شب و روز آن را قی اهر 3 سزاوار سرعت باز گشت است. 
و ان آننده‌اق .کف با خود زشتتکاری با ید بختین آورد شایسته: آماده کردن 
بهترین توشه است. پس در دنیا توشه بردارید توشه‌ای که خود راز بدان از 
عقاب فردا حفظ کنید. آن عبدی تقوا پیشه شد که خیرخواه خود گشت. و 
توبه‌اش را پیش انداخت, و بر شهوتش پیروز شد. زیرا زمان اجل انسان 
مخفی است. و اور وش گول زسده اوست؛ شیطان و کل آدفی: است که 
معصیتش را در نظرش می‌آراید تا مرتکب ان شود و توبه را یه صورت 
آرزو برای آینده جلوه می‌دهد تا آن را به تأخیر افکند, ار ی نو ارف ایو 
زمانی که نسبت به آن غافل‌تر از هر چیز باشد. 

حسرت و اندوه بر ان بی‌خبری که عمر نابود شده اش بر او حجّت است., و 
پایان زندگیش شقاوت! از خدا درخواست دارم ما تما راز کنتانره گرا 
دهد که نعمت آنان را به طغیان نینداز. و هدفی آنان را در عبادت 
پروردگار خود مقر نسازد, و پس از مرگ ندامت و اندوه بر او فرود نیاید 


ص: 139 
(1065) 


4 (1064) 64 از خطبه‌های آن حضرت است در توحید الهی 


سپاس خداوندی را که صفتی از او بر صفت دیگرش پیشی نجسته, تا اول 
باشد تشاد آنکه آغر باشدره آشکار باشد صل از اننکه بمان ناشد. هر 
آنچه غیر او به وحدت نامیده شود کم است. و هر عزیزی غیر از او خوار, و 
هر قویی غیر او زبون, و هر مالکی غیر او مملوک, اه 
نیازمند به فراگیری, و هر صاحب قدرتی غیر او گاه توانا و گاه ضعیف, و 
هر شنونده‌ای غیر او از شنیدن صداهای آهسته ناشنوا, و از شنیدن 
اوازهای بلند کر, و از شنیدن صداهای دور محروم است. و ۳ 
او از دیدن رنگهای پنهان و اجسام لطیف کور, و هر آشکاری جز او غیر 
پنهان, و هر پنهانی جز او غیر ظاهر است. 


ص: 139 
موجودات رآ نه برای تقویت سلطنت خود آفزاند: و نه به خاطر ترس از 
حوادث روزگار, و نه برای کمک گرفتن در دفع همتای پرخاشگر, و نه برای 
به دست آوردن نیرو برای پیکا ر با شریک پر نخوت و ضد گردن کش, بلکه 
همه آفریدگان پرورده شده و بندگانی ذلیل و خوارند. در اشیاء حلول 
ننموده تا گفته شود خدا در آنهاست. و از آنها دور نگشته تا گفته شود جدای 
از آنهاست. ۱ 
افریدن موجودات و تدبیر وضع انان او را خسته و درمانده نکرده, و تنسبت 
به انچه افریده عجزی به او دست نداده, و در انچه حکم داده و مقدر نموده 
شتا هی بر آه ماد نکش بلکه کارش قضایی است استوار. و علمی 
است محکم, ۰ و امری است قطعی. تند فان:یا با وجود خشمش به او امیدوار, 
و با وجود نعمت‌هایش از او هراسانند 


فرمود 
ای گروه مسلمانان: ترس از حق را لباس زیرین خود قرار دهید, و ارامش 
را لباس روی خود سازید, 


ص: 140 

و دندانها را به هم بفشارید, زیرا این برنامه شمشی ها را از سر 
دورکننده‌تر است. زره را بر تن کامل کنید, و شمشیرها را پیش رون 
کشیدن در غلاف بجنبانید, به گوشه چشم با حالت خشم به دشمن بنگرید ۰ و 
نیزه را از راست و چپ به دشمن بزنید, و با دم شمشیر ضربه وارد کنید و 
شمشیرها را با پیش نهادن گامها به دشمن برسانید, و بدانید که عمل شما 
در دید حذاست ها پات سول خوا سای رنه عانه ۵ آله همراه 
هستید. پس حمله را پی در پی کنید, و از فرار کردن شرم نمایید. زیرا 
فرار از جنگ ننگ نسلهاء شا ات اس ۱ 

از جدا شدن روحتان از بدن در جهاد خوشحال باشید. و اسان به سوی 
مرگ حرکت نمایید. 

بر شما باد به این لشگر متراکم دشمن؛ , و خیمه‌های افراشته به طناب, 
فا ان مرا دیق وان رن حاسساس آن ها ات رام 
برجستن دست به پیش داشته, و برای فرار پا پس نهاده. برای نمودار 
شدن پایه حق هر چه سخت‌تر قصد دشمن کنید, که «شما انسانهای برترید 
و خدا با شماست و پاداش شما را هیچ نمی‌کاهد» 


ص: 141 
(1067) 


6 (1066) از سظنان آن: حضرت است. در حق انصار. گهیند: وقتی بسن از رخلت رسول خدا صلی 
اه یه و لد اسبار ده یه آن عفر ر سید 


فرمود: انصار چه گفتند؟ عرضه داشتند: 
ِ ر گفتند: امیری از ما و امیری از شما باشد. آن حضرت فرمو 

له ۱ ۱ ۱۲ 
و 
گردد؟ به حضرت گفتند: 
در اين وصیت چه حجٌْتی بر انصار است؟ فرمود: اگر حکومت از آنان بود 
پیامبر در حقشان سفارش نمی کرد. سپس فرمود: قریش چه گفتند؟ 
عرضه داشتند: فریش استدلال کردند که آنان شجره رنه آشم.ضای: | 
علیه و آله. فرمود: 
به درخت احتجاج کردند, و میوه آن را ضایع نمودند! 


ص: 142 
(1068) 


0677 اد نان ان خضرت. است هفقتی که آمارت مضیر ر[ به ند پم بخ یک عاگذاشت: د 
مصر از دست او بیرون رفته و به شهادت رسید 


استاندار مصر می‌کردم عرصه را برای دشمنان خالی نمی‌کرد, و فرصتی 
و پسر همسرم بود 
۰ (1069) 


8 (1068) از سخنان آن حضرت است در سرزنش اصحاب سست پیمانش 


چه اندازه با شما مدارا کنم چتانکه با شترهای کوهان کوفته مدارا می‌شود. 
و با لباسهای پوسیده رفتار می‌گردد. که از هر طرف دوخته می‌شود از 
جانب دیگر پاره می‌گردد؟! هر وقت گروهی از سپاه شام 


ص: 143 

به شما رو می‌کند هر مردی از شما درب خانه‌اش را می‌بندد. و چون 
سوسمار به لانه می‌خزد و مانند کفتار به آشیانه پناه می‌برد. به خدا| قسم 
خوار و ذلیل کسی است که شما به یاریش برخیزید. و ان که به وسیله 
شما به سوی دشمن تير بیندازد با تیر شکسته بی‌پیکان تیراندازی کرده. 
سوگند به خدا شما در عرصه‌های آرام فراوانید. ولی زیر پرچم‌های جهاد 
اندک. من انچه که شما را اصلاح و کجی‌هایتان را مستقیم می‌نماید 
می‌دانم, ولی هرگز با تباه کردن خود شما را اصلاح نمی‌کنم. 

خداوند رویتان را خوار, و نصیبتان را تباه گرداند. انچنان که باطل را 
می‌شناسید معرفت به حق ندارید, و انچنان که حق را باطل می‌کنید باطل 
را نابود نمی‌نمایید! 

)1070( 


9 (1069) و گفتار آن حضرت است سحرگاه روزی که ضربت به فرق مبارکش رسید 


نشسته بودم که خواب مرا گرفت. و رسول خدا صلّی له علیه و آله 


ص: 144 

بر من اشکار نی کفتم :ای سای خداء خه کجحن‌هار و ونشنستی‌ها. از ات زو 
دیدم! فرمود: به آنان نفرین کن. کفتق خداوند تن از آنان رابه من عنایت 
کند, و به جای من شری را بر آنان گمارد. 

منظور از «اود» کجی و «لدد» دشمنی است., و این از فصیح‌ترین سخنان 
است 


)1071( ۰ 


۵ از خیسای ان عضریت اس فر ری ال فراظ 


پس از حمد حق, ای اهل عراق. شما همچون زن حامله‌ای هستید که بار 
دار شده, و پس از دوران بار داری طفل مرده بزاید و شوهرش بمیرد. و 
دوره بیوه گیش طولانی شود, و دورترین اشخاص ارثش را ببرد. 

بدانید به خدا قسم امدنم به سوی شما از روی اختیار نبود, اضطرار مرا به 
سوی شما کشید. به من خبر رسیده که شما می‌گویید: علی دروغ 
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خدا؟ من اولنت کی هستم که.به حق یمان آورده: یا بر پیامبر خدا؟ من 
کر ی و 

نه هرگز به خدا قسم, اما سخنانی است که از پیامبر گرفته‌ام که شما از 
آن غایتت بودید, و لیافت شفیدن آن را تذاشتید. 
ار اگر ظرفیت داشته 
باشد علم و ِ حکمت را رایگان در اختیارش می گذ ارم, «و در آنتفة حقیقت 


آنچه را به شما خبر دادم خواهید دانست» 
۰ (1072) 


1 (1071) از خطبه‌های آن حضرت است که در آن درود فرستادن بر پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آلف) را فعلیم می‌ دهد 


بار خدایا, ای گستراننده زمینهای گسترده, و نگاه دارنده آسمانهای بر 
افراشته, و9 ای آفریننده دلها بر اساس فطرت؛ چه بدبخت آن و چه 
خوشبخت آن, شریفترین درودهایت, و افزونترین برکاتت را بر محقد بنده 
و رسول خود قرار ده, رسولی که ختم کننده نبوت, و باز کننده راههای 
بسته, و اشکار کننده حق بر مبنای حق است. پیامبری که خروشهای باطل 


ص: 146 
را دفع, و حمله‌های گمراهی را شکست, چنان که سنگینی رسالتی را که بر 
عهده گرفت با قدرت پیش برد, به به امر تو قیام نمود, و در راه رضای تو 
شتافت, , بدون اینکه از پیشی گرفتن بماند, و در عزمی که داشت سستی 
ورزد, وحی تو را ضبط نمود, عهدت را حفظ نمود. بر اجرای فرمانت اقدام 
ورزید. تا آتش دانش طلب را بر افروخت. و راه حق را برای اشتباه کار 
روشن ساخت.؛ | و گناهان غرق شده بود به وسیله او 
هدایت شند؛ پیامبری که نشانه‌های واضح را بر پا کرد. و احکام نورانی را 
ابلاغ نمود. او امین درستکار نو و خزینه‌دار دانش سری نو و شاهد نو در 
روز قیامت, و پیامبر به حق‌ات, و فرستاده‌ات به سوی خلق بود. 

خداوندا, جاپی وسیع در سایه رحمتت برای او بگشا؛ و او را از خیر فراوان 
و اجری از فضل و کرمت مرحمت فرما. الهی, بنای او را بر بنای بنا 
کنندگان فضیلت بلند گردان, و مرتبه‌اش را نزد خود گرامی دار, و نورش را 
کامل ساز, و او را در عوض رسالت چنین پاداش ده: شهادتش را مقبول. 
گفتارش را 
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پیسندیده, منطقش را عدل, و سخنش را جدا کننده بین حق و باطل قرار 
دم. خداوندا, بین ما و او در جابی که زندگیش نیک, و نعمتش بی‌زوال؛ و 
خواهشهایش بر اورده, و هوسهایش لذت بخش, و اسایشش فراوان, و در 
منتهای ارامش با ارمغانهای کرامت است جمع فرما 

)1073( ۰ 


72 (۱0۵72) از نتکتان ان.حضورنت ات که در بضرم فر بارخ مروان بن حکم فرمود 


گفتند: مروان بن حکم روز جمل اسیر شد, برای نجاتش از امام حسن و 
امام حسین در نزد امیر المومنین علیه السلام شفاعت خواهی کرد. حسنین 
حسنین برای بیعت مروان از حضرت اجازه خواستند, امام فرمود: 

مگر بعد از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیاز نیست. 
دستش دست بهودی خائن است. اگر با دستش با من بیعت کند با 


به 
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اندازه‌ای است که سگ بینی خود را بلیسد. او پدر چهار حاکم است. و 
جامعه اسلامی از او و فرزندانش روز خونباری خواهد دید 

)1074( ۰ 


3 (1073) از سخنان آن حصرت است زماتی که شورای خلافت فقضد پعت با عنمان کرد 


شما می‌دانید که من به حکومت از کزان شایسته‌ترم, و به خدا قسم آن 
را رها می کنم تا وقتی که امور مسلمین سالم بماند, و ستمی در برنامه 
امت جز بر من روی ندهد, رها می‌کنم به امید پاداش و فضل ان, و اعراض 
از زر و زیور دنیا که شما نسبت به آن دچار رقابت شد‌اید 


ص: 149 
(1075) 


4 (1074) از سخنان آن حضرت است زمانی که شنید بنی امیّه او را متهم به قتل عثمان می‌کنند 


آیا اگاهی بتی امیه از وضع من. آنان را از افترا زدن به من باز تداشت؟ آبا 
سابقه پاک من مردم نادان را از تهمت به من منع نکرد؟ البته پندی که خدا 
به آنان داده از زبان من رساتر است. من احتجاج کننده با خارج شدگان از 
دینم. و دشمن به تردید افتادگان در آیین. تمام امور مشتبه به کتاب خدا 
عرضه می‌شود, و بتد کان به آنچه در سیته دارتد مجازات می‌کردند 

)1076( ۰ 


5 (1075) از خطبه‌های آن حضرت است در تشویق به عمل صالح 


به هدایت شود و به ان نزدیک گردد, 
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و دامن هدایتگری را بگیرد و نجات یابد. خدای را پاس دارد, و از گناه خود 
بتر سد. تلاش عال بش فرستت و بل ال انجام دهد. دخیره سود مند 
بیندوزد, و از حرام دوری گزیند. تین بان ز ندیه باداش خی سا یدز 
هوای نفس غلبه کند, و آرزویش را تکذیب نماید. صبر را مرکب نجات قرار 
دهد, و تقوا را توشه پس از مرگ کند. در راه روشن قدم نهد. و ملتزم راه 
روشن شود. مهلت را غنیمت داند. با عمل خود بر اجل پیشی گیرد. و از 
عمل خود زاد و توشه بردارد 

)1077( ۰ 


6 (1076) از سخنان آن حضرت است هنگامی که سعید بن عاص حق او را باز داشت 


نشیم آهیه ان رات ‌محته‌ضای االه عله ی له آناک اند نه مور می‌دهند: 
بهخدا فنسم. اکر زنده بمانم. آنان را دور خواهم. انداعت.هانند باره جکز با 
شکنبه خاک الودی که قصاب دور می‌اندازد. 
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«التراب الوذمة» که بر عکس «و ذام التربة» است نیز روایت شده. معنای 
«لیفوقوننی» این است که از بیت المال اندک اندک به من می‌دهند مانند 
«فواق ناقه» که به معنای یک بار دوشیدن شیر شتر است. «و ذام» جمع 
«و ذمه» عبارت از پاره شکنبه يا چگر خاک آلود است که آن را دور 


می‌اندازند 


)1078( ۰ 


از سفتان ارت استت که با ان جعا می‌کرد 


خداوندا, آنچه را در باره من از من داناتری بر من ببخش. پس اگر دوباره 
نم اج آباز گشتم توهم دوباره به مغفرتت به من باز گرد. خداوندا, بر من 
ببخش آنچه را که با خود وعده کردم و تو وفایی از من نسبت به آن ندیدی. 
المی انخه را که به زباتم به تن حفرب جستم. ولی دلم بر خلاف. آن توق بر 
من ببخش. الهی اشارات چشم»؛ و سخنان بیهوده, و مشتهیات 3 ۲ 
لغزشهای زبانم را بر من ببخش 


ص: 152 
(1079) 


78 (1078) از سخنان آن حضرت است وقتی که قصد حرکت به سوی خوارج نمود 


ای افیر مخضان. اکر در این ساعت حرکت کنی با اطلاعی که از اوضاع 
کواکب دارم می‌ترسم به پیروزی نرسی! حضرت فرمود: 

آپا تصور ون کف به ساعتی راهنمایی صف‌تعاتی:. که هر کس در ار ساعت 
حرکت کند زیان و ضرر از او دور می‌شود؟ و بر حذر می‌داری از ساعتی 
که هر که در آن حرکت نماید زیان و ضررِ وی را احاطه می‌کند؟ 

آن که تو را در اين گفتار تصدیق کند قرآن را تکذیب کرده, و به گمان خود 
از طلب یاری خدا| در به دست آوردن مطلوب و دفع مکروه بی‌نیاز شده. 
بنا ار تا ۱۱ 
اه را راب ال که او سای داحصای کون کم 
خر آن.صقعت رده مار نا تور آمان‌مانده هنت . سیس رو 


ص: 153 

به مردم کرد و فرمود: 

ای مردم, از آموختن علم نجوم بپرهيزید مگر به عنوان ابزاری برای جهت 
پابی در خشکی پا دریاء ژیسا تبخه آموختن تجهم انیت مت ری است.؛ و 
منجم چون کاهن, و کاهن همانند ساحر, و ساحر همچون کافر است؛ و 
کافر در جهئم است. به نام خدا حرکت کنید 

)1080( ۰ 


9 (1079) از خطیه‌های آن حضرت است پم از بایان جنگ جمل ذر صذفت زنان 


ای مردم., زنان از نظر ایمان و ارت و عقل ناقصند. اما نقصان ایمانشان به 
اعتبار معاف بودن از نماز و روزه در ایام قاعدگی است. اما نقصان 
ارئشان به اعتبار اینکه سهم ارث آنان نصف سهم ارث مردان است. اما 
نقصان عقلشان, به اعتبار اینکه شهادت دو زن 


ص: 154 ۱ 
رای ادا ی ری اس نان ار و وا وا ان نس 


پیروی نداشته باشند 


)1081( ۰ 


90 (1080) از نسخنان ان حضرت است در باره زهد 


ای مردم, زهد عبارت از کوتاهی آرزو, شکر نزد نعمت, و کناره گیری از 
اد ام ات ها و 
حرام بر صبر شما غلبه نکند, و به فراموشی شکر نعمت دچار نشوید, زیرا 
خداوند به وسیله حجت‌های اشکار و روشن. و کتابهایی که عذر بین و 
واضح خدا بر بندگان است جای عذری برای شما باقی نگذارده است 


ص: 155 
(1082) 


1 (1081) از سخنان آن حضرت است در وصف دنیا 


چه بگویم از خانه‌ای که ابتدایش سختی. و سرانجامش نیستی است. در 
حلالش حساب. و در حرامش کیفر است. ثروتمندش دچار فتنه و ازمایش, 
و تهیدستش گرفتار اندوه است. 

آن که در طلبش کوشید به آن دست نیافت, و آن که زحمتی نکشید خود به 
او روی نمود. هر که به دیده عبرت به آن نگریست او را بینا کرد. و هر 
کس به چشم خریداری به آن نظر نمود او را به نابینایی دچار ساخت. 
مولف: هر که در این گفتار امام علیه السلام خوب بیندیشد: «هر که به 
دیده عبرت به آن نگریست ...» معنایی بس عجیب و هدفی بی‌نهایت دور 
دست در آن می‌یابد که هرگز , به نهایت و غور آن نتوان رسید, به ویژه آن 
گام کف جماه‌ و هر کسم. که به چم خریداری به آن نظر نمود »را در 
کنار آن قرار دهد, زیرا فرق میان «آن را واسطه دید قرار داد» با «آن را 


منظور نظر قرار داد» را بسیار واضح و روشن و عجیب و آشکار می‌یابد 


ص: 11_56 
(1083) 


2 (1082) از خطبه‌های آن حضرت است موسوم به «غلاء» که از خطبه‌های اعجاب انگیز | 





اشاره 


حمد خدای را که از همه چیز به قدرتش برتر, و به احسانش نزدیی است. 
هم ی هه که مین رف کندم هر بای عنم مدش بت 
او را بر کرمهای پي در پی, و نعمت‌های فراوان و کاملش سپاس می‌گویم, 
و به او ایمان می‌اورم که اول است و ابتدا کننده ِِ و از او هدایت 
می‌خواهم که نزدیک است و هدایت کننده, و از او کمک می‌طلبم که غالب 
است و قوی, و به او اعتماد مي‌نمايم که کفایت کننده است و یاور. و 
شهادت می‌دهم که محمد صلّی اه علیه و آله بنده و فرستاده اوست, که 
او را برای اجرای فرمانش, و ابلاغ حجتش, و ترساندن عاصیان از عذابش 
تاد. 

ای بندگان خدا, شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم. خداوندی که برای 
فراخی معیشت داد. شما را در محدوده شماره‌گری اعمال 


ص: 157 

قرار داد, و جزای کردارتان را آماده نموده. شما را برای نعمت‌های کامل و 
عطایای فراوان اختیار نموده. و با دلایل رسا از عذاب فردا بیم داده. شما 
زاب هار آیرن و مب ری تا ار فرار اه آمحان زو سرا 
۳ معین نموده, در دنیا ار مزونه بن اشامر ان مورد محاسبه 
قرار می‌گیرید, زیرا اعتبخور دنیا ناصاف و کدر, چشمه اش گل آلود و 
لغزنده, دیدگاهش زیبا و فرینده: .و . آزمایشگاهش. تیاه" کتنذه 0 
فریبنده‌ای زد در و نوری عروب اه و سایه‌ای از بین رونده؛ و 
تکیه گاهی رو به افتادن است. تا آن گاه که رمنده از آن.بة. ان اننن کیرد و 
۱ ۱ 1 
زمین کوبد سوارش را به خاک اندازد. و او را به دامهايش صید کند., و به 
تیرهای هلاک کننده‌اش بدوزد, و در ِِ کار گردنش را به کمندهای مرگ 
ببندد, در حالی که او را به خوابگاه دی قبر. و باز گشتگاه ترسناک, و 
مشاهده جایگاه ابدی, و درک جزای عمل سوق دهد. 

همین است برخوزد دتبا با آندحانی. که»جانسین گذشتانند: مرک از تابود 
کردنشان باز نمی‌ایستد, 


ص: 159 ۱ 

و ماندگان از آلودگی دست بر نمی‌دارند. از رویه گذشتگان پیروی 
می‌نمایند, و این همه پی در پی از دنیا می‌روند تا نهایت پایان و عاقبت فنا 
و نیستی. تا آن گاه که رشته امور از هم بگسلد. و روزگاران سپری گردد. 
و بیرون آمدن:مندان از قبر نزدیک شود, خداوند همه را از میان گورها, و 
آشیانه پرندگان, و لانه درندگان. و پرتگاه‌های هلاک به در آورد. در حالی که 
به سوی امرش شتابان: و به مع رکه معادشان عجله کنان روان گردند, 
کروهف خاموش. و اپستادگانی صف زده, دید خداوند بر همه احاطه دارد, 
ندادهنده ندایش را به همه می‌شنواند, لباس خاکساری و ذلت تسلیم و و 
خواری بر انان پوشانده می‌شود. روزی است که چاره سازی در ان کار 
ساز نیست, ارزو قطع شده, دلها از ترس تهی و خاموش شده, صداها 
اهسته و مخفی گشته, عرق تا دهان رسیده, و ترس از گناه عظیم شده, و 
گوشها از شنیدن فریاد رعد آسای منادی حق برای بیان حکم قاطع میان 
حق و باطل و رسیدن به جزای عمل نیک و بد و کیفر و واب به لرزه در 
امده است ! این جمعیت ند را نوت هستند که به قدرت خلق شده؛, و بی‌اختیار 


در مدار پرورش حق قرار گرفته‌اند, 


ص: 159 

و با حضور فرشتگان دچار مرگ گشته, , و در درون قبر گذاشته شده, و در 
معرض پوسیدگی آمده, و تنها سر از قبر بر آورده, و در برابر اعمالشان 
جزا داده می‌شوند. و وضعشان با محاسبه حق روشن می‌شود. 

اینان در دنیا برای بیرون آمدن از گمراهی مهلت داده شدند, و به راه 
روشن هدایت گشتند. و فرصت در اختیارشان قرار گرفت مانند فرصت 
دادن به شخصی که ناراضی را از خود راضی کند. پرده شبهات از برابر 
چشمشان برداشته شد., در میدان مسابقه به سوی خیرات رها شدند, و 
مجال تفکر برای رسیدن به بهترین مراتب و اقتباس نور سعادت در مدت 
حیات و محل آمد و شد فرصت به آنان عنایت شد. عجبا از اين مثلهای 
صحیح و راست. و پندهای شفا دهنده, اگر با دلهای پاک و گوشهای شنوا, و 
اراء ثابت, و عقلهای دوراندیش بر خورد کند. 

پس تقوای الهی پيشه کنید مانند تقوای کسی که شنید و خاشع شد. و گناه 
کرد و اعتراف نمود. و ترسید و به عمل برخاست. حذر نمود و به سوی 
طاعت شتافت, یقین کرد و نیکی پيشه ساخت. عبرت به او عرضه شد و 
111 9[ 
دعوت حق را اجابت کرد و به حق دل داد, 
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از گناه برگشت و توبه نمود, به هادیان راه اقتدا کرد و به طریق ایشان 
رفت. حقیقت به او ارائه شد و او مشاهده کرد. پس شتابان طالب حق 
شد, و با گریز از زشتی نجات یافت, ذخیره آخرت یافت. باطن را پاکیزه 
کرد, قیامتش را آباد نمود, و زاد و توشه برای روز مرگ و راه پر خطر و 
وقت نیاز و محل تهیدستی بر مرکب خود بار کرد و برای جایگاه ابدی زاد 
و سل پیش فرستاد 5 

پس ای بندگان خدا, در جهت هدفی که شما را برای ان افریده تقوا پيشه 
کنید. و از او حذر کنید نهایت حذری که شما را از جانب خود بر حذر داشته, 
و کسب استحقاق کنید برای تحقق وعده صادقانه حق جهت انچه در قیامت 
برای شما مهیا کرده, و برای حذر از هول روز معاد. 


قسستن: از این خطبه اشیت: در باد اور رفن تعمتهای وق 


برای شما گوشها قرار داد تا آنچه به کار آید حفظ کنند. و چشمها مقر 


قرصود تا آز تاریکی‌ها فا شبندد هر قضو را شام اعضا کرذانند: 
اعضا را در تالیف صورت و دوامشان در محل‌های 
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مناسب قرار داد, با بدنهایی که با ابزار سودمند بر قرارند. و دلهایی 
جوینده ارزاق خود هستند, در حالی که انسانها در نعمت‌های ۰ 
موجبات احسان, و موانع آفات تندرستی غر‌قند. مدت عمر مقدذر را ۳9 
پنهان داشت. فان ایا گذشتگان برای شما عبرتها به جای گذاشت: 

از بهره‌ای که از دنیا بردند. و از فراخی عمر که پیش از گلوگیر شدن مرگ 
نصیب آنان بود, ولی قبل از اینکه به آرزوهایشان برسند مرگ به طرف 
آنان شتاب کرد, و سس ,ریشمان اخل آنان را از آرزوهایشان جدا نمود. 
به وقت تندرستی زاد آخرت تهیه نکردند, و از ابتدای جوانی عبرت نگرفتند. 
آیا ان که در عنفوان جوانی است جز خمیدفی و پیزی را انتظاز می‌ کشد؟ و 
ان که:وز: کنتادابی»صلامت. اشت غیر .از اصراض وتا حون وفع .داد و 
کسی که فعلا موجود است جز ساعت فنا را منتظر است؟ 

آن هم با نزدیک شدن جدایی از زندگی, و کوج از اين دنیاء و لرزه و 
اضطراب, و درد سوز دل, و فروبردن اب دهان از غصه و رنج. و دیده به 
اطراف دوختن برای کمک خواستن از فرزندان و خویشان و دوستان و 
همسران. ایا این همه نزدیکان قدرت دفع مرگ را از انسان دارند؟ ایا 
گریه کنندگان سودی می‌دهند؟ 
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در حالی کم مرده خانواده در گورستان به گرو رفته, و در تنگنای قبر تنها 
مانده, گزندگان پوست بندش را پاره پاره کرده, عوامل لاغر کننده زا نازکی و 
تازگی بدنش را کهنه نموده, بادهای سخت آثارش را از میان برداشته, و 
حوادث زمانه نشانه‌های او را به نابودی کشیده, بدنها پس از تازگی تغییر 
کرده, و استخوانها پس از قوّت پوسیده. و جانها در گرو بارهای گناهان 
مانده, به اخبار غیبی پس از مرگ بقین پیدا کرده. آنجا از ارواح مردگان 
اضافه کردن عمل صالح نخواهند. و خشنودی حق از خطاهایشان نطلبند. آیا 
شما زندگان فرزندان این مردم و پدران و برادران و خویشان ایشان 
نیستید, که از وفتای آنان پتروی. کردمزی یه اه آنان تم رهیدره هدر حادم 
آنانخ قدم.می کدازید ۱ ستن.دلها آزربه دست آفردن: نضیت. معنوی:خود. نخت 
است, و از طلب هدایت و فلاح خود غافل است., و در غیر مسیر اصلی راه 
پیماست, گویا مقصود حق غیر ایشان است. و انگار هدایت و نجاتشان در 
خم آپریعتاع دیاست: ۱ 
و بدانید که عبور شما از صراط است., آنجا که جایگاه لغزش قدمهاست. و 
محل هول 
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و ترس و انواع مخاطرات. پس ای بندگان خدا, تقوای الهی پیشه کنید, 
تقوای خردمندی که انديشه و تفکر دلش را مشغول کرده. و ترس از 
عذاب بدنش را به رنج افکنده, و عبادت شب کمترین خواب را هم از 
دیده‌اش گرفته, و امید به رحمت حق او را در گرمای وسط روز تشنه نگاه 
داشته, و بی‌رغبتی به دنیا وی را از شهواتش منع کرده, و ذکر الهی زبانش 
را به حرکت و شتاب واداشته, و وحشت را برای امن در قیامت مقدم 
داشته, و از اندیشه‌هایی که او را از راه روشن حق باز دارد کناره گرفته, و 
برای رسیدن به راه مطلوب در میانه‌ترین راه (که راه خداست) حرکت 
کرده, و عوامل کبر و غرور او را از راه حق باز نگردانده. و امور اشتباه 
انگیز بر او پوشیده_ نمانده, به خوشحالی بشارت حق به بهشت و استانتتن 
زندگی اخروی در آسوده‌ترین خوابگاه خود (که قبر است) و ایمن ترین 
روزش (که قیامت است) دست بافته, از گذر گاه دنپا به به طور پسندیده عبور 
نموده, و توشه آخرت, با سعادت و خوشبختی پیش فرستاده. و محض ترس 
از مقام حق به سوی کردار پسندیده شتافته, و در ایام مهلت در دنیا به 
سوی طاعت سرعت کرده. و در جستجوی رضای حق شوق نشان داده, و 
به خاطر خوف خدا| از گناه گريخته, و امروز به فکر فردا بوده, و هماره به 


اينده نگریسته است. 
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پس بهشت برای واب و پاداش به اندازه است, و دوز برای عذاب و 
گرفتاری بس است. و کافی است که خدا انتقام گیرنده و یاور است, و 
همین بس که قرآن در قیامت احتجاج کننده و مخاصمه گر است. ۳ 

من شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم که شما را به سبب آنچه بیم 
داده جای عذری نگذاشته. و حجت را با راه روشنی که پیش پای شما نهاده 
تمام کرده, و شما را از دشمنی بر حذر داشته که پنهانی در سینه‌ها نفود 
می‌کند. و مخفیانه در گوشها سخن می‌گوید. پس انسان را گمراه کرده به 
تباهی می‌کشد, و وعده می‌دهد و در آرژوها می‌افکند, و گناهان بسیار 
زشت را زاس ان رای کی هلاک ار را او وه مر هر 
به تدریج قرین خود را بفریبد. و گروگانش را به قید طاعت خود در آورد. 
آن وقت آنچه را آراسته بود منکر گردد, و آنچه را آسان جلوه داده بود 
تن دوه ان آنجه انم تفونم ند سم اند 


صورت ایجاد کرد: 
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نطفه ریخته شده. و خون بسته صورت بندی نشده, و جنین در رحم و طفل 
شیر خوار, و کودک و نوجوان. ۲ 

ان گاه برای او قلبی حافظ, و زبانی گویا, و چشمی بینا قرار داد, تا بفهمد 
و پند گیرد, و از گناه خودداری نماید. ولی چون به حد کمال رسید, و 
قامتش اس شد؛, به حال غرور و کبر از مدار حق گریخت, و بی‌باک و 
کمراه. کشت با دلو هوا و هوس آب کشید, برای رستدن به:دنیا. کوشتشن 
بسیار کرد, در هر لذت و خوشی گام نهاد. هر چه به نظرش زبرتید عمل 
کرد, احتمال رو به بلا و ناکامی دچار شود نداد. و از هیچ گناهی پروا 
نکرد. پس در فلت و گمراهی عمرش را تمام و مدتی اندک در 
گناهان خود به سر برد. در برابر نعمت‌های خدادادی سودی عاید خود ننمود, 
و به آنچه واجب بود اعتنا نکرد. 

در اواخر طغیان و پیروی از هوا و خوشی لذت, ناگواریهای مرگ او را 
گرفت, پس حیرت زده و سرگردان, شب را تا روز نخوابید. آن هم با 
دردهای شدید, و بیماریهای گوناگون گه شذتش در شب است. در حالی که 
برادری غم خوار و پدری مهربان, و همسری که از بیتابی ناله می‌زد, و 
دختری که از اضطراب به سینه می کوبید در اطراف او بودند, و آن بیچاره 
در سکرات مرگ که او را به خود مشغول داشته, 
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و غم و غصه فراوان, و ناله جانسوز. و سختی جان کندن. و رفتن از دنیا با 
مشقت و رنج گرفتار بود!ا سپس در حالت ناامیدی پیچیده به کفن‌ها 
می‌شود, و بدون نشان دادن مقأاومت به سوی قبر روانه‌اش می کنند, او را 
روی تخته تابوت انداخته, مانند شتر از سفر باز گشته وامانده و از حال 
رفته و رنجور و لاغر شده, ِِِ و برادران جمع گشته او را با دوش تا 
خانه غربت می‌برند. جایی که دیگر دیده نخواهد شد. و چون مشایعت 
کنندگان و مصیبت زده‌ها برگردند, او را در قبر می‌نشانند در حالی که از 
ترس سوال و لغزش در امتحان آهسته سخن می‌گوید. بزرگترین بلا در آنجا 
افتادن در آب جوشان؛ و وارد شدن به جهنم, و هیجان آتش سوزان, و 
شدت فریاد ان است. 

در عذاب حق سکون و آراهشین تست با آو.را استراحت ات 
آسایشتتی تا بلا را ترطرف کندم.ع ته: ظافتی :تا هانع از دردشوده واتهفر کی 
تا وی را نجات بخشد. و نه چرتی و خواب اندکی که غصه‌اش را رفع کند, 
بین مرگهای مختلف و عذابهای یی در پی گرفتار است. ما از این مصائب 
به خدا پناه می‌بریم. 

بندکان خداا کجایند. اناتی کهخدا چم آنها عفر داد وی خوردان از نقفت 
شدند, و به آنان آموخته شد ات 
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و مهلت داده شدند ولی سرگرم و غافل ماندند, و در سلامتی بودند ولی 
فراموش کردند. فرصتی طولانی یافتند. و به آنان احسان نیکو شد. و از 
عذاب ترسانده شدند, و وعده‌های بزرگ به انان داده شد؟! از گناهان تباه 
کننده. و از عیوبی که خدا را به خشم می‌آورد دوری کنید. ای صاحبان 
بینایی و شنوایی, و سلامتی و ثروت. ایا هیچ جای فرار و خلاصی, پا تکیه‌گاه 
و پناهگاهی, یا گریز و راه باز گشتی هست با نه؟ پس به کدام راه منحرف 
می‌شوید؟ و يا به کدام جانب می‌برندتان؟ 

یا به چه چیز فریفته می‌شوید؟ نصیب هر کدام شما از زمین به اندازه 
طول و عرض قامت و خوابگاهی که چهره بر خاکش می‌گذارد. ای 
بندگان خدا؛ اکنون که ریسمان هر به گردنتان نیفتاده, و روحتان در 
موقعیت به دست آوردن هدایت آزاد, و بدنها راحت؛ و میدان اجتماع وسیع, 
و مهلت حیات و اراده و اختیار برقرار, و وقت توبه و بازگشت, و فرصت 
انجام کار در در اختیار است. قبل از رسیدن تنگی وقت, و تنگنای قبر,. و 
ترس از فناء و مفارقت جان از بدن, و رسیدن پیک مرگ که مورد توقع 
است, و پیش 1 دچار شدن به عذاب خداوند عزیز مقتدر فرصت را غنیمت 
دانید. 
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[در خبر است که وقتی امیر المومنین علیه السْلام این خطبه را خواند بدنها 
لرزید. اشکها سرازیر شد., و دلها به اضطراب امد. و بعضی از مردم این 
خطبه را خطبه غزا نامند 

)1084( ]۰ 


93 (10853) از سخنان آن حضرت است در باره عمرو عاص 


مرا از پسر زانیه تعجب است., که به مردم شام وانمود می‌کند که در من 
شوخ طبعی است., و انسانی بازیگرم, شوخی می‌کنم و در بازی کردن 
کوشایم. او به باطل سخن گفته, و به اين گونه سخن مرتکب گناه شده. 
بدانید که بدترین گفتار دروغ است. او در سخن راندن دروغ می‌گوید. و 
وعده می‌دهد و تخلف صف کنگ: , چون درخواست فد کنل اصرار می‌ورزد. و 
چون از او درخواست شود بخل می‌ورزد» به عهدش خیانت می‌کند و قطع 
رحم می‌نماید, و چون به میدان جنگ آید برای شعله‌ور ساختن جنگ چه امر 
و نهی‌ها می کند! البته پیش از بیرون آمدن شمشیرها از غلاف, و چون جنگ 
آغاز شود بزرگترین حیله‌اش برای نجات خود 
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نشان دادن عورتش به مردم است! به خدا قسم یاد مرگ مرا از بازی باز 
می‌دارد, و نسیان اخرت او را از گفتن حق مانع می‌شود. او با معاویه بیعت 


دست برداشتن از دین 
. (1085) 


894 ست ت‌ ند 
8)) | 
1 از . ن یف 
کی آن حصٌ 
ست در 
دا 
خداوند 


اشاره 


شهادت می‌دهم معبودی جز اللّه نیست, یگانه‌ای است بی‌شریک. اولی 
است که چیزی پیش از او نبوده, و اخری است که او را انتهایی نیست. 
اندیشه‌ها به هیچ یک از صفاتش نرسند, دلها او را به کیفیتی تعیین و تحدید 


ننمایند, تجزیه و تبعیض در حریمش راه ندارد, و دیده‌ها و دلها به او احاطه 
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بندگان خدا, از عبرتهای سودمند پند پذیرید. و از نشانه‌های درخشان عبرت 
گیرید. به خاطر بیم دادن‌های رسا از گناهان باز ایستید, و از ذکر و 
موعظه‌ها نفع ببرید. گویا چنگالهای مرگ به شما در آويخته, و دلبستگی به 
ارزو از شما قطع شده, و کارهای دشوار و راندن روحتان به جایی که وارد 
شدنی است شما را فرا گرفته, و «با هر کسی راننده و گواهی است.» 
راننده به سوی محشرش می‌راند. و گواهی دهنده بر اعمالش گواهی 
می د هد 


. از این خطبه است در وصف بهشت 


بهشت را درجاتی است که بر یکدیگر برتری دارند, و منازلی است که با 
هم تفاوت دارند, نعمتش قملم نمی شود, مفیم در آن بیرون نمی رود 
ماند کار دز آن بیز تمی‌تننود و اکن ان تهیندنست و تیار مت تمی حردز 


111 
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ک ( ۱ از رسای آزن عضر بت آست وی فیعید این ع فان بو وا ی تشه 


بان آکاه آفتم هار اشضه نخس امه ری احاطه دار 
بر هر چیزی غالب است., و بر همه چیز تواناست. کوشش کننده از شما در 
ایام مهلت بکوشد پیش از انکهة مرگ او را دریابد, و در وقت فراغت قبل از 
اینکه گرفتار شود, و در زمانی که راه نفس باز است و هنوز گلویش را 
نفشرده‌اند. ادمی باید برای اسایش فردا و ثبات قدم سفره طاعت اماده 
کند, و از سرای رفتنی برای خانه اقامت توشه بردارد. 

خدا را خدا را در نظر گیرید ای بندگان خدا قر فرانشن که زفایت ان را به 
شما دستور داده, و در انچه از حقوق خود پیش شما امانت نهاده, که 
خداوند شما را بی‌هدف نیافریده. و مهمل رها نکرده, و در جهالت و کور 
دای خاک اه اعهال شا را مک هش ام ان نماد ماه ند 
کردار 
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شماست., و مدذّت اقامت شما را در دنیا معین نموده, و کتابش را به عنوان 
بیان کننده حقایق بر شما نازل کرده, و برای هدایت شما مدت زمانی 
پیامبرش را در دنیا زندگی داده, تا آنکه دینش را برای او و شما در آنچه در 
قرآن فرستاده کامل کرد, خو که ان را پسندیده, و به زبان پیامبرش 
اعمال محبوب و مکروه و نواهی و اوامرش را به شما رساند. و برای شما 
جای عذری نگذاشت. و بر شما اتماض حخت. کود: و تهدید به ای ر 
باقی مانده عمر را در یابید, 9 ان باقی مانده خود 01 کرو 
وادارید, که این باقی مانده عمر در برابر روزهای زیادی که از شما در 
غفلت و رویگردانی از موعظه گذشت اندی است. نفس‌های خود را مجال 
ندهید که این مجال دادنها شما را به راه ستمکاران خواهد برد, و سستی 
نورزید که این سستی شما را به معصیت درخواهد اورد. 

ای بندگان خدا. خیر خواه‌ترین مردم نسبت به خود کسی است که 
پروردگارش را بیشتر بندگی کند. 

و گول زننده‌ترین مردم نسبت به خویش کسی است که خدا را بیشتر 
معصیت کند. و فریب خورده شخصی است 
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که ضرر به خود روا دارد. و آن که بز افغنظه خورند کی انست. که دسشش 
سالم بماند. و سعادتمند انسانی است که از دیگری پند گیرد. و بدبخت 
آدمی. انتنت. که از هوای نفسن و غرور خود کول بخورد. بذانید که اندی ربا 
شیطان در زندگی است. 

از دروغ دور شوید, که دروغ از ایمان دور است. راستگو بر لبه نجات و 
کرامت قرار دارد. و دروغگو مشرف به افتادن و تباهی در خواری است. به 
هم حسد نورزید, زیرا حسد ایمان را می‌خورد چون اتش که هیزم خشک را 
می‌خورد. و با هم دشمنی ننماپید, زیرا| عداوت باعث زوال خیر و برکت 
است. بدانید که ارزو عقل را به اشتباه می‌اندازد. و یاد خدا را فراموشی 
می‌دهد. پس ارزو را محفق مسازید که فریبنده است, و صاحبش فریب 
و 93 
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6 (1086) از خطبه‌های آن حضرت است در وصف پرهیزکاران و فاسقاز 


اشاره 


بندگان خدا, محبوبترین بندگان در پیشگاه خداوند بنده‌ای است که خداوند 
به تسلط بر نفسش او را یاری داده, پس آندوه را شعار خود کرده, و خوف 
از عذاب را تن پوش خویش, از اين رو چراغ هدایت در دلش روشن شده, 
و طاعت و عمل برای روز مرگ اماده کرده, پس روز قیامت را بر خود 
نزدیک, و سختی را بر خویش اسان نموده است. انديشه کرد و بینا شد. یاد 
حق کرد و کوشش بیشتر نمود, از آب گوارای معنی که راههای ورودش 
برای او هموار شده بود سیراب شد, و با اولین بار نوشیدن هم سیراب 
۱7 و به راه راست و هموار رفت. لباسهای شهوات را هر 
آورد, و از تمام غم‌ها جز عم طلب رضای دوست خالی شد, در نتیجه کور 
دلی و مشارکت ارباب هوا بیرون ام و وجودش کلید درهای هدایت و 
ققل آبواب ضلالت. شند. 
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راهش را شناخت. و وارد سلوک مسیر حق شند؛ نشانه‌های هدایت را 
فهمید, , و دریاهای خطرات را پیمود و پشت سر گذاشت, از دستاویزها به 
استوارترین» و از ریسمانها به محکم‌ترین آنها چنگ زد, و در یقین به مانند 
روشنی آفتاب است. در وم ن آمور, وجور خود را برای خدا قرار داده. 
از دستگیری فادان تایه اهل سئوال, و ای هی ریبد اسان 
او چراغ تاریکی‌ها, کاشف امور مشتبهه, کلید مبهمات؛ دفع کننده مشکلات, 
و راهنمای بیابانهای گمراهی است. می‌گوید و می‌فهماند. ساکت می‌شود و 
ال ی مان 

عملش را برای خدا خالص کرد و خدا هم او را برای خود اختیار نمود. پس 
او از معادن دین خدا, و میخ‌های زمین اوست. خود را ملزم به عدالت کرد 
و ال عدلش نفی هوا از نفس خود ات 

حق را وصف می‌کند و خود به آن عمل می‌نماید. برای خیر نهایتی 
نمی‌گذارد مگر اينکه انجامش را قصد می‌کند, ۵ را در جایی گمان 
نمی برد مگر آنکه به دنبالش می ر ود. عنانش را یه دست قرآن داده, و 
قرآن رهبر و پیشوای اوست. فرود می‌اید 2 
و منزل می‌گیرد انجا که قران منزل کند. 
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و دیگری خود را دانشمند نامیده ولی دانشمند نیست, جهالتهایی از جاهلان, 
و گمراهیهایی از گمراهان به دست آوزان: و دامهایی از ریسمانهای فریب 
و کفتار‌های مر ترانه برای: مردم نضب کردم قران را بز آراء خود تطبیق 
داده, و حق را بر اساس هوای خود تفسیر نموده. مردم را از خطرات 
رگ ایمنی می د هد و گناهان کبیره را آسان جلوه می د هد. می‌گوید: 
اتتهاتحه ارم مر ها امانممها عم مه کید اه ما دشر 
ولی در نستدن بدعتها خوابیده. صورت صورت انسان است, و قلب قلب 
حیوان. آگاه به هدایت نیست ۳ از آن پپیروی کند, و آشنای به گمراهی 
نیست تا از آن د ست بردارد. این چنین آذافیه مرده‌ای است در میان 
زنده‌ها. 

ای مردم به کجا می‌روید؟ و شما را به کجا برمی‌گردانند؟ در حالی که 
پرچمهای هدایت بر پاست. و نشانه‌ها واضح است, و علامت درستبی 
منصوب است. چه جایی شما را سرگردان کرده‌اند؟ بلکه چگونه متحیرید؟ 
و حال اینکه عترت پیامبرتان در میان شماست. انان زمامداران حق» و 
نشانه‌های دین» 
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فرود اورید, و همانند ورود شتران تشنه بر چشمه اب بر ایشان وارد 
شوید. ۵ 

ای ره این شک زا ایا سای تم ری فا کی 
«می‌میرد کسی که از ما مرده ولی مرده نیست.؛ و کهنه می‌شود از ما آن 
کة کهته ضن‌شنود ولی. کهته: نیشتت:» بسن تسبت: به آنچه: اگاه ننسنید. اظهار 
شا کی را اکر ی در ان چیرع: است کشا رانکای مت کید 
معذور دارید کسی را که شما را بر اهحستی تست و ان منم آیایت بان 
شما به ثقل اکبر (قرآن) عمل نکردم؟ و ثقل اصفر (عترت) را در میان 
شما نگذاشتم؟ پرچم ایمان را در میانتان نصب کردم و بر حدود حلال و 
راهان مر فا ات ها ات وا ما 
گفتار و عمل خویش سفره معروف را برایتان پهن کردم. و کرائم اخلاقی 
خود را به شما نمایاندم. پس رآأی خود را در آنچه چشم عقل قعرش را 
در کم کت آکذینته بش ان راه ندارد به کار نبرید. 
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از این خطبه است در باره برخی اشتباه کاران 


تا اینکه گمان کننده گمان قع کند. نبا بسته به بنی امیه است. سودش را به 
انان می‌رساند. و بر اب پاکیزه خود واردشان می‌نماید. و تازیانه و 
شمشیرشان از این امت برداشته نمی‌شود! پندار این گمان کننده دروغین 
است, بلکه حکومت بنی امیه و لذت عیش آنان مانند آفش است که اندکی 
می‌چشند, سپس تمام آن را از دهان بیرون می‌ریزند 

)1088( . 


7 (1087) از خطبه‌های آن حضرت است در بیان عوامل هلاکت مردم 


پس از حمد حق. خداوند سرکشان هیچ روزگاری را درهم نشکست مگر 
پس از مهلت دادن و آسایش, و شکستگی هیچ امتی را جبران ننمود مگر 
بعد از تنگنایی و سختی و رنج, و در سختی‌هایی که به سوی آن می‌روید, و 
در حوادثی که پشت سر گذاشتید عبرتهاست. هر 


ص: 179 

صاحب دلی خردمند نیست. و هر صاحب گوشی شنوا نمی‌باشد. و هر 
چشم داری بینایی ندارد. 

عجبا! چرا در عجب نباشم از اشتباه کاریهای این فرقه‌ها با اختلاف دلایلی 
که در دینشان دارند؟! از اثر هیچ پیامبری پیروی نمی‌کنند. و به عمل هیچ 
جانشینی اقتدا نمی‌نمایند. و به هیچ غیبی ایمان نمی‌اورند. و از هیچ عیبی 
عقت نمی‌ورزند. به شبهات عمل می‌کنند, و در شهوات سیر می‌نمایند. 
معروف در میان انان چیزی است که خود معروف دانند, و منکر نزدشان 
همان است که خود منکر می‌دانند. پناهگاهشان در مشکلات خودشان 
هستند؛ و اعتمادشان در امور مبهم زا و نظرشان است, گویی هر 
کدام از آنان امام خود است. و هر شخصی گمان می کند در زان به 
ریسمانهای محکم و سبب‌های استوار چنگ زده است 


ص: 190 
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8 (1088) از خطبه‌های آن حضرت است در حال مردم پیش از بعثت و پس از آن 


پیامبر را در زمانی فرستاد که رشته رسالت منقطع, و خواب غفلت ملتها 
طولانی, و فتنه‌ها جذی, و امور حیات از هم گسيخته, 8 نزن جنگها شعله‌ور 
بود. 

نور دنیا در کسوف, و دنیا با ظهور چهره فریبنده در حال خودنمایی, برگهای 
درخت زندگی زرد نومیدی از بارور شدن شجره حیات بر دلها چیره, و ات 
ی فروکش کرده بود. زمانی که نشانه‌های هدایت کهنه, علائم کم اه 
نمایان بود. دنیا به اهلش روی زشت نموده, و نسبت به خواهنده‌اش عبوس 
بود. میوه‌اش فتنه. غذایش مردار, جامه زیرش ترس, و جامه رویش 
شمشیر بود. 0 ۳ 1 

پس ای بندگان خدا پند بگیرید, و به یاد ارید عقاید و ارایی را که پدران و 
برادرانتان در 
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گرو آنند, و بر اساس آنها مورد محاسبه حق قرار گرفته‌اند. به جانم سوگند 
میان شما و انان فاصله زیادی نیست, و سالها و قرنها میان شما و آنها 
نگذشته, و شما در امروز از روزی که در اصلاب آنان بودید دور نيستید. به 
خدا قسم پیامبر چیزی را به گوش نسل گذشته شما نشنواند مگر اینکه من 
امروز به شما شنواندم. و گوش شما در اين زمان پست‌تر از گوش آنان 
نیست, و دیده‌های آنان بینا تکتتوت و دلهایی برای آنان در آن زمانها قرار 
داده نشد مگر اینکه در اين زمان به مانند همان چشم و دل به شما عنایت 
شده. و به خدا سوگند شما بعد از آنان به چیزی بینا نشده‌اید که گذشتگان 
ان را نمی‌دانستند. و شما به چیزی مخصوص نگشته‌اید که انان از ان 
محروم شده باشند. 

و همانا بلا و آزمایشی بر شما فرود آمده که مهارش مضطرب و تنگش 
سست 0 بنا بر این آنچه فریب خوردگان از ان بهره مندند شما را 
فریب ندهد, زیرا که فریبنده‌ها سایه‌ای است گسترده تا زمانی معین 


ص: 182 
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8 ۱۵ نز خطیای آن حضرت آسنت در خیسیه آلفی ع ند ه اد 


حمد خدای را که منهای دیده شدن شناخته شده, و جهان را بدون اندیشه و 
فکر افریده. 

خدایی که هميشه قائّم به ذات و دائم بوده و هست آن گاه که نه آسمانی 
دارای برج. نه حجابهایی دارای درهای بزرگ, نه شب تاریک, نه دریای آرام, 
نه کوههای دارای تنگه‌ها, نه راه پیچیده و کج نه زمین گسترده, و نه خلقی 
دارای قدرت وجود داشت. اوست به وجود آورنده مخلوقات و وارث آنان, 
و معبود خلق و رازق ایشان. افتاب و ماه در مسیر رضایش در حرکتند. هر 
تازه‌ای را کهنه می‌کنند, و هر دوری را نزدیک می‌نمایند. روزیهای موجودات 
را تقسیم» و اثار و اعمالشان و عدد نفس‌هاشان را حساب نموده» و به 
خیانت چشمها آگاه, و به آنچه در سینه پنهان می‌کنند داناست, و به 
قرارگاهشان 
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در ارحام, و گذرگاهشان در اصلاب تا به نهایت سیر خود برسند بصیر است. 
اوست خدایی که عذابش در عين وسعت رحمت بر دشمنانش شدید است. 
بخواهد بر او غلبه کند مسلط است. و در هم کوبنده مخالف خود است, و 
خوار کننده کسی است که با او درگیری نماید. و غالب بر هر که با او 
دشمنی ورزد. آن که به او اعتماد کند بی‌نیازش سازد. و هر که از او 
بخواهد عطایش نماید. و هر که به او قرض دهد ادا کند, و به هر که 
سپاسگزارش باشد پاداش بخشد. 

ند کاان خدا, پیش از انکه به میزان حق سنجیده شوید خود را بسنجید, و 
قبل از اینکه به حسابتان برسند خود را محاسبه کنید, و نفس بزنید پیش از 
آنکه راه نفس بسته شود, و مطیع خدا گردید قبل از آنکه شما را به اجبار 
به سوی آخرت برانند. و بدانید ان که با واعظ و منع کننده‌ای از باطن 
خویش او را پاری نداده‌اند واعظ و منع کننده‌ای از غیر خودش برای او 


ص: 184 
(1091) 





اشاره 


که از خطبه‌های بسیار با عظمت مولای عاشقان است. این خطبه در 
ارتباط با سوّال سائلی است که از حضرت درخواست کرد خدا را انچنان 
وصف کند که گویی او را اشکار می‌بیند. 

حضرت از سوال او که ظرفیت پاسخش را نداشت خشمگین شد. 
مسعدة بن صدقه از حضرت صادق جعفر بن محمد علیهما السلام روایت 
کرده که حضرت امیر المومنین (ع) این خطبه را بر منبر کوفه ایراد فرمود, 
علتش این بود مردی به محضرش عرضه داشت: خدای را انچنان برای ما 
وصف کن تا عشق و معرفت به او زیاد کنیم. حضرت بر اشفت و فرمود: 
همه مردم برای نماز اجتماع کنند. مردم جمع شدند تا انکه مسجد از 
جمعیت پر شد, حضرت در حال خشم و تغییر رنگ به منبر رفت, خدای را 
تسیا ین کفت وس پامت (صلممااه قلبه عالت رود فاد شین رم 
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سیاس خدای را که امساک و جمود بر تروتش اضافه تقض کنده و عطا و 
بخشش تهیدستش نمی‌نماید, زیرا هر بخشنده‌ای جز او ثروتش کم 
می‌شود, و هر منع کننده‌ای جز او شایسته مذمقت است. اوست بخشنده 
انواع نعمت‌ها, و فراوانی بهره‌ها و نصیب‌ها. جمیع افریده‌ها روزی خور 
اویند, رزق همه را ضمانت کرده, و قوت و توشه آنان را مقذر نموده, و 
راه روشنش را به رغبت کنندگان و خواهندگان آنچه نزد اوست نشان داده, 
و این طور نیست که جود و بخشش او در آنجا که از او بخواهند بیشتر از 
انجا باشد که از او نخواهند. 

همان اولی است که برای اولیتش قبلی نبوده تا پیش از او چیزی باشد, و 

آخری است که برای آخربتش بعدی نیست تا موجودی پس از او باشد, و 

مردمک دیده‌ها را از دیدن و درکش باز داشت. 2 
گذر زمان حالش دگرگون شود و نه در مکانی است که انتقال برایش 
صورت بگیرد. اگر آنچه را که معادن کوهها نفس زنان بیرون می‌ریزند, و 
فیای مرا ی کار اهر مسا نمی حالص لام تاسو و 

دز متور و خوشه مرجان؛ همه و همه را یکشد در جود و سخایش اثر 
نگذارد, 
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و وسعت نعمتش را پایان ندهد, و از ذخایر نعمت‌ها انقدر نزد او هست که 
با خواسته‌های بندگان تمام نشود. زیرا او بخشنده‌ای است که درخواست 
خیاهت فان اد ام هی کاهد. و اضوار هدعاق اضرا کنند کازه اه زا تخیل 
ننماید. 

ای برش کفدهه به: فس کر آنیه را قرآن ان ضفات قذا وراه ان 
راهنمایی می‌کند پیروی کن؛ و از نور هدایت قرآن بهره‌مند شو. و آنچه ر 
که شیطان تو را به یاد گرفتن آن واداشته از آنچه که دز قران یز تو.لازم 
نگشته. و در ستّت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و امه اثری نیامده. عملش 
را به خدای سبحان واگذار, که نهایت حق خداوند بر لو همین است. و بدان 
که اشتواران دره‌دانش آنانند که خداوند آنان را با افرار یه کل آنچه ار آنها 
پنهان است و تفسیرش برای انان روشن نیست. از ورود در ابواب و سرا 
پرده‌های اسرار پنهانی بی‌نیاز فرموده. و اعترافشان را به ناتوانی از 
درس انس که مات آنبابه ان احاطاه ۳ ده بو رک و آنان 
کادر خره کمحت اسفعت ان | 
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امر نفرموده است استواری در علم نامیده. پس به همان انداندازه که 
خداوند دانستن 9 را مجاز دانسته اکتفا کن, و عظمت خداوندی را با 
رازه فلت اند مکی که دا رها کت خر اهت شه. 

او توانایی است که اگر همه اوهام برای شناخت نهایت قدرتش پیشرفت 
کنند, و اندیشه‌های به دور از وساوس شیطانی بخواهند اعماق غیوب 
مار را توبانور یلها رای بوذست آمرون و کی ,صفا نایهام 
بکوشند. و عقلها در نهایت دقت در انجا که به درک صفاتش نمیرساند به 
شناخت ذاتش برخیزند, و همه و همه را پس زده در حالی که انها همه 
راهها و تاریکی‌های عوالم غیب را سیر کرده, برای خلاص خود روی به 
درگاه او آوره‌داند, عاقبت از این راه بر گشته در حالی که اعتراف دارند به 
اینکه با پیمودن راه و بیراه, رسیدن به عمق معرفتش میْسر نیست, و هی 
خاطره‌ای برای اندازه زدن جلال عزتش؛: بر قلب اندیشمندان خطور 
نمی‌کند. خدایی که آفریده‌ها را به وجود آفرد بذفن اینکه ان نقشته.ذیحری 
اقتباس نماید, یا در به وجود آوردن آنها از به وجود آورنده‌ای پیش از خود 
الگو بردارد. و به اندازه‌ای 
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از ملکوت فدرتشیو آز-شفعی‌هایی که ابار عمش کوبای آناشت‌واز 
اعتراف نیاز خلق , به آنچه که با قدرتش آن را حفظ می‌کند به ما ارائه 
فرموده که ما را به قیام دلیل قطعی بر معرفت و شناختش راهنمایی 
نموده است. در "ساخته‌های بدیعش آثار صنع و نشانه‌های حکمتش آشکار 
است, از این رو آنچه آفریده حجّت و دلیلی بر وجود اوست, و اگر موجودی 
بی‌زبان باشد تدبیر او در وجود آن موجود برهان گویایی بر وجود او, و 
دلیلی محکم بر آفرینندگی ذات پاک اوست. 
و شتهادت .فی‌دهم کة آن کتن که تور به مخلوقی دارای اعضای مختلف, و 
ما هم یه که کی که ادن ابا مه رت 
پنهان است تشبیه کند. دربب وجووسن ال از معرکت تویتتز و قلستج 
به این معنا که برای تو هرگز شبیهی نیست بقین پیدا نکرده. و گویا متن 
بیزاری جستن پیروان را از رهبران باطل خود در قیامت 7( 
می‌گویند: «به خدا قسم ما در گمراهی آشکاری بودیم, که شما را با 
پروردگار عالمیان برابر می‌کردیم». 
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اگوی زا میت ات ات 
تشببته کردندم وه شیب آههام غلظ خهیش .ضفات آفر بده‌ها را به نو جستند, 
و با اندیشه‌های پست خود تو را مانند اجسام دارای اجزا دانستند, و به 
عقل ناقصشان تو را همانند مخلوقات که مرکب از قوای مختلفند شناختند. 
و شهادت می‌دهم که کسی که تو را با چیزی از افریده‌هایت مساوی 
دانست برایت ت نظیر قائل شده, و آن که برایت ت نظیر قائل شود کافر است 
به آنچه آیات محکم به بیان آنها نازل شده, و دلائل آشکارت بدان گویاست. 

و شهادت می‌دهم که نهایتی و حدّی در عقلها برای تو نیست که در مجرای 
وزش تفگرات آن عقول در کیفیت خاصی قرار گیری, و در انديشه‌ها 


عم 


نکنجی ها به تضراف: آن عقول در آهده وا منود کردن. 


آنچه را آفرید برایش اندازه قرار داد و اندازه اش را محکم کرد, و تدبیر 
نمود و به خوبی تدبیر فرمود, و ان را در مسیر ر سیدن به هدف خود قرار 
داد و ان مخلوق هم از حدودی که برایش مقرر نمود تجاوز نکرد. 
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و به کمتر از رسیدن به هدف معینش اکتفا ننمود؛ هه دز اقا قور شیت برای 
انجام اراده حق چموشی و نافرمانی نکرد, و چگونه چنین باشد در حالی که 
شم امراوسات سا که ات 

اوست به وجود آوزندة انواع موجودات نف ا نگ اندیشه‌ای به کار برد و 
بدون اینکه تصوری در در باطن علمش پنهان داشته باشد, و بدون اینکه از 
تجربه‌ای از حوادت روزگاران گذشته استفاده نماید, و بدون اينکه او را در 
آقربتشج موجودات شگفت انگیز شریکی پاری رساند. پس آفرینش به امر 
او قامتی تمام یافت, و به فرمانبرداری اداه کردن نهاد, و دعوت حضرتشس 

را پاسخ گفت. آفریده‌ای نبود که در امرش سستی ورزد. و یا در 4 
دستورش درنگ روا دارد. کژی اشیا را راست نمود. و حدودشان را معین 
کر ها فسر تن اساسا ات ات اسات اصال اس را فراهم 
نمود, و همه را به اجناسی مختلف در حدود و اندازه‌ها و غرائز و صورتها 
تقسم کرو فا همه که‌خافت ابا را اسان ترذخوه انا سار 


عم 


اساس اراده متین خود به وجود اورده است 
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و از این خطبه است در وصف آسمان 


پستی و بلندی آسمان و فاصله‌های فراخ آن را بدون اینکه به چیزی متکی 
باشد نظام داد, و شکافهای آن را التیام بخشید, و میان آن و مانندش پیوند 
بر قرار کرد. و دشواری بالا رفتن و نازل شدن فرشتگانی که امرش را 
نامن می‌آورند. ق اعمال خلق را باا میبزند آشان تعید. بسن از انکه 
آسمانها به صورت دود بود آن را برای شکل گرفتن 0 اجزاتش 
زنجیروار به هم پیوست. و درهای بسته ان را باز نمود. و از شهابهای 
درخشنده برای راههای نفوذ به آن دیده‌بان گذاشت., و به دست قدرت خود 
در عرضة فضا اسمامانترا ار اضطراب خفظ کر و فرضان داد که لدم 
دستورات او باشند. 

خورشید آن را نشانه روشنی بخش روز و ماه آن را که نورش به تاریکی 
هقف کر ای نشانه شب قرار داد, و آن دو را در مجرای معین خودشان به 
جریان انداخت, و حرکتشان را در راهی که باید به پیمایند مقرر فرمود, تا 
به واسطه رفت و آمدشان شب را از روز متمایز سازد, و با گردش آنها 
عدد سالها و حساب دانسته شود. سپس در پهنه آسمان مدار و فلک آن را 
قرار داد, و ستارگان دور از دیده و ستارگان 
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درخشنده را که زینت بخش آن طاق بر افراشته‌اند بر آن آویزان نمود, و با 
شهابهای نافذ آن استراق سمع کنندگان را هدف قرار داد, و آن را به انواع 
طرق تسخیر از ثابت داشتن ثوابت و به حرکت در آوردن سیارات و پایین و 
بالا رفتن آنها و نحس و سعد آنها به جریان انداخت 


از این خطبه است در وصف فرشتگان 


سپس خداوند سبحان برای سکونت دادن در آسمانهایش, و آباد ساختن 
پهنه اعلای ملکوتش موجوداتی بی‌نظیر از فرشتگانش را به عرصه هستی 
آورد. و به وسیله آنها گشادگیهای فضای آسمان را پر کرد. و صفحات باز 
جوّ را از آنان مملو ساخت. فریادهای رسای تسبیح کنندگان از آن ملائکه 
بار گاه قدس در میان پهنه باز آسمان و پرده‌های حجاب, و سراپرده‌های 
جلال و مجد طنین انداز است. و در ورای 1 فریادهای رسا که گوشها از 
شتیدنینشن, کر می‌شود ظیفاتی. از تور است که دیده‌ها از زسیدن به آن .بسن 
زده می‌ شوند, و به ناچار در محدوده 
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ان نور در محل خود مطرود و رانده شده می‌ایستند. ملائکه را به 
صورملائکه را به صورت‌های ی و اندازه‌های مختلف, دارای بال و پر 
آفرید, که جلال عزت حق را تسبیح می‌گویند, و آنچه را که از عجایب 
خلقت خدا| هویداست به خود نمی بندندر و آفرینش چیزی را که آفریدنش 
ات ای و ها را ی 
در گفتار سبقت بر خدا نمی‌گیرند و فرمانش را اجرا می‌کنند». 

خداوند ملائکه را در آن عالم امین وحی قرار داد, و به وسیله آنان امانات 
امر و نهیش را به جانب پیامبران روانه کرد. و همه آنان را از اشتباه 
قصویت زاره ار این از ایسان کی مت کهار رارهام ها مرت 
شود. انان را از منافع کمک خود یاری داد. و قلبشان را با تواضع و خشوع و 
آرامش قرین فرمود, ابواب سهل و آسان تمجیدهای خود را به رویشان 
گشود, و برای آنان نیوا خر روشنی بر روی نشانه‌های توحیدش نصب 


کرد. ۱ ۲ ۱ 
مرگ سوق نداده, تیرهای شگ و تردید از کمانهای خود استحعام ایمانشان 
را نشان نگرفته, و گمانها و خیالات بر جایگاه 
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یقین استوارشان ازدحام نبرده, آتشن عداوت در بینشان افروخته نشده, 

ان و حیرت ایمانی را که با باطن آنان پیوند خورده, و هیبت و 
کلالی را که اب کف و دلهاسان+ هام کرفته از ابان. .لت نعوده: .و 
وسوسه‌ها به آنان طمع ندوخته تا شک و تردید با آلودگی خود بر انديشه 
پاکشان قرعه زند. 

گروهی از آنان در میان ابرهای پر آپ, و کوههای بزرگ مرتفع. و لابلای 
تاریکی‌هایی که برای بیرون رفتن از آن راهی نیست قرار دارند. گروهی 
دیگر فرشتگانی هستند که قدمهایشان در طبقات زیرین زمین فرو رفته, 
مانند پرچم‌های سپیدی که در شکاف هوا نفوذ کرده, خن ری آن اف 
است آرام و خوش که آنها را در جایی که به آن منتهی شده و قرار 
گرفته‌اند بگاه:داشته. اشتعال به ندگی, حخق آنان. را از کار دیگز باه داشته 
و حقایق ایمان بین آنان و معرفت حق پیوند داده, و یقین به خداوند آنان را 
از همه چیز بریده و مشتاق و راغب او نموده, و رغبتشان از انچه نزد 
خداست به انچه نزد غیر خداست تجاوز نکرده. شیرینی معرفت 
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او را چشیده‌اند, و از محبتش جام سیراب کننده‌ای نوشیده‌اند, و در 
طول عبادت خمیده, و میل و رغبت طولانی به او سر چشمه تضرع و زاری 
باز نکرده, و خودیسندی بر انان غالب نگشته تا عبادات گذشته خود را زیاد 
بر جای نگذاشته, و در مدت دراز کوشش در عبادت سستی بر انان چیره 
تکته و از رغبتشان به حق کاسته نشده تا از امید به او رویگردان شوند, 
راز و نیاز طولانی زبانشان را نخشعانده. اشتغال به غير حق انان را 
مملوک خود نکرده تا صدای مناجاتهای سزژی و راز و نیازی که با خداوند 
دارند قطع شود. دوش به دوش هم در مقام بندگی قرار دارند. و اسایش 
طلبی انان را به تقصیر_ در انجام دستورات حق نکشانده است., بلادت 
غفلت ها بر اراده جدی آنان در تلاش و کوشش غلبه نکند, و شهوات 
فریبنده همتهای عالی آنان را هدف نمی یرد 


ص: 1196 

صاحب عرش را برای روز نیازمندی خود ذخیره گرفته‌اند, و به وقت انقطاع 
خلق از خدا و توجهشان به مخلوقات فقط خدا را مورد توجه قرار مي‌دهند. 
وف کاز عباداتشان را پایان نمی د هند؛ رغبتشان به عبادت پروردگار آنان را 
به هیچ سویی متوجه نمی‌سازد, مگر به سوی سرچشمه‌های امید به رحمت 
حق و ترس از عذاب او که هیچ گاه از دلهاشان قطع نمی شود. 

آنچه علت ترس از عذاب است از دلشان زدوده نمی‌شود تا از کوشش در 
عبادت دست بردارند,. طمع آنان را به اسارت درنیاورده تا سعی در امور 
ظاهر را بر کوشش در امر آخرت مقدم بدارند, اعمال گذشته خود را 
بزرگ نشمارند, زیرا اگر بزرگ شمارند امید آنان به حق باعث زدودن 
رشته‌های خوف آنان از عذاب می‌شود. محض وسوسه‌های شیطانی در 
رابطه با حضرت حق اختلاف نکرده‌اند, قهرهای ناگوار آنان را از هم جدا 
نساخت ه, و کینه‌های حسدورزی بر آنان غالب نشده, و عوامل شک و بد 
دلی انان را دسته دسته ننموده, و اندیشه‌های گوناگون انان را تقسیم 
نکرده. فرشتگان اسیر و پایبند ایمانند. نه انحرافی آنان را از ریسمان 
محکم ایمان بریده, و نه سستی 


ص: 197 


و تنبلی ایشان را از رشته حق جدا کرده. در طبقات آسمانها جای پوست 
تختین تیست: محر اننکه فرشته‌ای بر. آان-دز سجود ات با در حال سییر :و 
سرعت در بندگی خدا. با طول عبادتشان بر معرفتشان می‌افزایند. و بدان 
ی ال وا ان فا سا 


و از این خطبه است در وصف زمین و گسترش آن بر روی اب 


ِ را در امواج شدید و با صولت و در دریاهای پر اب فرو برد در حالی 
که موجهای عظیم ان دریاها به هم می‌خوردند. و امواج بلند ان که در حال 
تدافع یکدیگر بودند به هم می‌کوفتند و همانند شتران نر در موقع هیجان و 
مستی کف به وجود می‌آوردند. پس سرکشی آب به خاطر سنگینی زمین 
حالت فروتنی گرفت. , و چون زمین به سینه خود به روی آب قرار گرفت 
اضطراب و هیجان آب فرو نشست و چون با شانه خود مانند حیوانی که در 
خاک بغلتد بر روی آب درغلتید آب آرام گرفت. آب پس از هیجان و 
اضطراب امواجش آرام و مغلوب شد, و در دهنه خواری مطیع و اسیر 


ص: 198 
گشت. زمین گسترده شده در میان آن آب پر موج ساکن شد, و آب را از 
نخوت و کبر و از باد دماغ و سرکشی و تجاوز باز داشت, و دهان آن را که 
پر موج بود بست. و اب از آن همه هیجان و هیبت و جست و خیز به جای 
خود نشست. 

ین از آنکه هیحان انشاه ی اظرافت زمن سا خره شمه و کوههای: یلید 
سرکشیده را که بر دوش زمین قرار داشت بر روی خود حمل نمود, 
خداوند آبهای چشمه‌ها را از بالای بینی‌های زمین (قله کوهها) به جریان 
انداخت. و در پهن دشت‌ها و رودخانه‌ها سرازیر ساخت, و حرکات زمین را 
با کوههای لنگر انداخته, ,و به وسیله صخره‌های بزرگ سر به فلک برداشته 
تعدیل نمود. زمین به علّت نفوذ کوهها در پهنه آن, و به خاطر فرو رفتن 
ریشه کوهها در اعماق آن, و سوار شدن آن صخره‌های زر کر ودره 
ظیفات. ز برین آن ازاهش و استقرار یافت. ۳ 
خداوند میان زمین و جو را فراخ نمود, و هوا را برای تنفس ساکنان ان مهیا 
فرمود. 
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و تمام نیازمندیهای اهل زمین را از دل زمین بیرون آورد. سپس بلندیهای 
زمین را که نف کیاخ بود و آت چشمه‌ها به آن نمی ر سید و جویبارها 
وسیله‌ای برای رساندن خود به آن زمین‌های مرتفع نمی‌پافتند رها نساخت, 
بلکه ابرهایی افرید تا عرصه‌های مرده ان بلندیها را احیا کنند. و گیاهش را 
برويانند. ابرها را پس از پراکندگی قطعاتش و جدایی پاره‌هایش به هم 
الفت و التیام دادر تا خفن اب دزون. ابر.به خنیشی: سخت: بر آمند و دز 
حواشی آن برق بدرخشید, و درخشش برق در میان قطعات ابر سپید و 
انبوه خاموش نشد. خداوند ان ابر پرباران را در حالی که قطعاتش به هم 
پیوسته بود فرو فرستاد. در حالی که به زمین نزدیک شدند, و بادها بارانهای 
ان را پی در پی همچون دوشیدن شیر از سینه حیوانات دوشیدند و به 
شدت به زمین ریختند. زمانی که ابرها سینه خود را به زمین ساییدند. و 
انچه از باران داشتند بر زمین پاشیدند, خداوند در زمین‌های خشک گیاه. و 
در دامن کوهها سبزه رویاند, در این وقت زمین با ارایش مرغزارهای خود 
به شادی نشست. و از پرده لطیفی از شکوفه‌های خوشبو و زیبا که بر خود 
پوشیده بود, و از نظم دقیق شکوفه‌ها 
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و بوته‌های با طراوت که چهره آن را می‌آراست به نشاط و بهجت بر 
خاست., و خداوند آن نباتات و گلها را توشه آدمیان و روزی چهارپایان قرار 
داد. و نیز راههای فراخ در اطراف زمین باز کرد, و برای روندگان 
نشانه‌هایی نهاد تا به هر جا که بخواهند امد و شد کنند. 
هنگامی که زمین را برای زندگی آماده کرد, و فرمان خود را جاری ساخت, 
آدم (ع) را از میان مخلوق خود اختیار کرد, و او را اولین نوع از آفرینش 
انسان قرار داد و در بهشت خود ساکن ۵ و روزیش را در آنجا فراوان 
نمود, و او را به آنچه از خوردنش نهی کرده بود یاد آور شد, و به او آگاهی 
داد که خوردن آنخه از آن نهی شندم قرار دادن خویش در معرض معصیت 
زونه خطر افکتدن فد و-ضزلت خود استه.: اما آدم نسبت به آنچه از 
آن یش مه ایام ره باحش اف حی کار مایت ید آن سای 
گرفته بود موافق شد. خداوند هم او را پس از توبه به زمین 7 اوزخ تا با 
نسلش زمین را آباد کند, و به وسیله او حجت را بر بندگان اقامه نماید. 
پس از قبض روح آدم حیات بندگان را از حجّت ربوبی و طریق اصال بین 
آنان و معرفت خود خالی نگذاشت. بلکه به وسیله 2( 
برگزیدگان از انبیائش 
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ارسال کرد, و همه آنان به دنبال هم در هر دوره‌ای ابلاغ کننده پیامهای او 
بودند با مردم رابطه برقرار نمود. تا به وسیله پیامبر ما محمّد صلی الله 
علیه و اله حجتش تمام شد, و جای عذری باقی نماند و تهدیدش در باره 
مجرمان به نهایت رسید. ۳ 
روزی مردم را مقدر فرمود و آن را برای برخی فراوان و برای بعضی دیگر 
اندک قرار داد. و ارزاق را بر مبنای تنگی و فراخی قسمت نمود, و در این 
تقستیم بندق, غدالت به. خرح دادنا هر کنن را بخواهد با فراوانی رزق و 
کفی ان آنمانینن. کرو و بدین وسیله ثروتمندان و فقرا را از جهت شکر 
نعمت و تحمل سختی در مجرای امتحان قرار دهد. آن گاه روزی فراخ را با 
تتختن و پر شانی درهم آمبخت: وربا فذرسن افتها ی ردنا ی فران داددو 
شادیهای غمزدا را با غصه و اندوه مقرون نمود. 0 
بعضی را طولانی و برخی را کوتاه, و بعضی را مقدم و برخی را موخر 
نمود, و رشته همه عمرها را به مرگ متصل ساخت, و مرگ را در هم 
پیچنده رشته‌های ز فد کی و عامل گسیختن پیوندهای محکم قرار داد. 
خداوند اگاه است از اسرار نهان مردم. و از پنهان سخن گفتن راز گویان. 
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و از آنچه در خاطرشان به سبب گمان خطور می‌کند, و انه. آنچه بر آن, نا 
ی کر توا گهای ات لور دم ک ی ور ی 
انجام ی حون ۷9 آنچه در نهان دلهاست و به نادیدنیهای اعماق غیب. و 
به مطالبی که گوشها مخفیانه می‌شنود, و به درون لانه‌های تابستانی 
موران. و مراکز زمستانی حشرات, و ناله ماده شتران فرزند از دست 
داده, و صدای اهسته قدمها؛ و محل روییدن و رشد میوه‌ها که در غلاف 
پرده‌های شکوفه‌هاست, ۴ به مخفیگاه بیشه‌های حیوانات وحشی در شکاف 
کوهها و دژه‌ها؛ و به نهانگاه پشه‌ها در لابلاای ساقه‌های درختان و یواست 
آنها, و جای روییدن برگها از شاخه‌ها, و محل فرود آفذن نطفه‌ها از مسیر 
اصلاب, و به ابرهای بر آمده در فضا و محل به هم پیوستن آنها, و ریزش 
باران از ابرهای انبوه, و به آنچه گرد بادها با دامنه خود می‌پاشند, و به آنچه 
سیل‌های تولید شده از باران نابود می‌کنند. ,و بر فرو رفتن و حرکت 
حشرات در ریگستانها, هه ایام برد تانب فله‌های بلند کوهها: 
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و نغمه سرایی نغمه سرایان در تاریکی لانه‌هاء و آنچه در صدفهاست و موج 
دریا آن را پرورش داده, و به آنچه تاریکی شب آن را پوشانده, یا خورشید 
وان او اجه را رها وروشای ها ه ال تفن نوی یرنه 
و به اثر هر قدمی, و صدای هر حرکتی, و اوای هر سخنی, و حرکت هر 
لبی, و جایگاه هر جانداری, و وزن 0 بو هر صاحب نفسی, و 
آنچه از میوه درختان بر زمین افتاده. , يا برگهایی که روی زمین ريخته, و از 
قرارگاه نطفه, یا خون جمع شده و مضغه, يا خلقت و نسل جدیدی که 
صورت گرفته. در این آگاهی هیچ مشقتی به او نرسد, و در حفظ آنچه 
آفریده هیچ مانعی بر سر راه او قرار نگیرد, و در اجرای امور و تدبیر وضع 
مخلوقات هیچ ملالت و سستی به او دست ندهد, بلکه آگاهیش بر همه آنها 
نافذ است. و بر شماره تمام مخلوقات احاطه دارد, و عدلش بر همه 
کشتراده آشت: و فصن و احشانتن همه وا فرا کین است, ذر خن خالی که 
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خداوندا, تو شایسته وصف زیبایی, و رده شمارش نعمتهای بی‌پایان. 
بهترینی برای آرزو شدن اگر آرزو شوی, و حزاضی تربتت برای امید بستن 
اگر به تو امید بسته شود. خداوندا, به آنچه به من لطف کردی نمی‌توانم 
جز تو را مدح کنم, وه آن قمی وا جریا وم مهو نایم را 
به معادن ناامیدی و مواضع تردید و تهمت (که حمد غیر توست) نمی ‌برم. 
تو زبانم را از ستایش آدمیان و ثنای موجودات آفریده و مورد تربیت خودت 
برگرداندی. الهی, برای هر ثناگویی اجری از پاداش و احسانی از عطاست, 
من از تو امید دلالت به سوی ذزخائثر رحمت و گنجهای مغفرتت دارم. بار 
الهاء اینجا جایگاه کسی است که تو را به یکنایی که خاص توست شناخته, و 
برای این ثنا گوییها و ستایش‌ها کسی را جز تو سزاوار ندبده؛ و مرا به نو 
حاجت و نیازی است که اثار ناگوار ان را جز فضل و احسان تو جبران 
ات ۱ ار را سار ان ی سر 
و که کته مرت آند] 
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تو بر هر چیزی توانایی 
. (1092) 


1 (1091) از سخنان آن حضرت است به هنگامی که مردم پس از کشته شدن عثمان خواستند با 


رهایم کنید و غیر مرا بخواهید, زیرا ما با حادثه‌ای روبرو هستیم که آن را 
چهره‌ها و رنگهاست, حادثه‌ای که دلها ن زا استوار, و عقلها بر آن پایدار 
نمی‌ماند. آفاق حقیقت را ابر سیاه گرفته, و راه مستقیم دگرگون و 
ناشناخته شده است. بدانید اگر خواسته شما ۲ پاسخ دهم بر اساس آنچه 
خود می‌دانم با شما رفتار می‌کنم» و به گفتار هیچ گوینده و سرزنش هیچ 
سرزنش کننده‌ای توجه نمی‌کنم. و اگر رهایم کنید مانند یکی از شما خواهم 
بود,. و شاید شنواتر و فرمانبردارتر از شما برای کسی باشم که حکومت 
خود را به او می‌سپارید. و من برای شما به وزارت بنشینم بهتر از قیام به 
اعاوت ات 
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(1093) 


2 ۱1092 از خطیه‌ای ان عضریع اس بر مان فصل و غام یور و شیی از قفد رقی آمة 


اما بعد, ای مردم, من بودم که چشم فتنه را کور کردم, و کسی جز من بر 
آن جرآت نداشت., بعد از آنکه تاریکی فتنه‌ها همه جا را گرفته, و سختی 
هاری آن رو به فزونی نهاده بود. 

قدرت اوست از انچه که از امروز تا تا سح ۱( 
نخواهید پرسید مگر اينکه شما را از دعوت کننده را ان و 
جای فرود آمدن مرکبها و بار اندازشان و آن که از اهل آنها کشته می‌شود, 
و آن که به مرگ طبیعی می‌میرد خبر خواهم داد. و اکر مرا از دست بدهید 
و آن گاه حوادث ناگوار و مشکلات طاقت فرسا بر شما فرود آید بسیاری 
از پرسش کنندگان سر فرود آورند ها شوندگان از 
جواب فرو مانند, 
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و اين زمانی است که پیکار و نبرد در میان شما ادامه یابد و دامن بالا زند, 
و دنیا بر شما تنگ گردد آنچنان که ایام بلا و ابتلا را بر خود طولانی انگارید, 
تا این خداوتهترایسای ماندان اران شا مروری مش ارم 

فتنه‌ها به وقتی که روی آرند عامل اشتباه شوند, و چون از میان بروند 
حقیقت آن بر همه معلوم گردد. 

فتنه‌ها به وقت آمدن ناشناس‌اند, و هنگام رفتن شناخته می‌ شوند. فتنه‌ها 
همچون باد در گردشند, به شهری اصابت می‌کنند و از شهری یذ و ند 
بدانید که ترسناکترین فتنه‌ها به نظر من در زندگی شما فتنه بنی امیّه 
است, زیرا فتنه‌ای است کور و تاریک و فراگیر, و بلایش مخصوص مرمم با 
انمان است: آن که در آن قنه‌ها تضیر و‌داناست بلا دامنکیرتتن می کردده و 
هر که کور دل و نابیناست بلا از او دور می‌ماند! به خدا قسم پس 0 
بنی امیه را برای خود حاکمان بدی خواهید یافت. انان مانند شتر بد خلقی 
هستند که با دهان گاز می‌گیرد, و با دست به سر صاحبش می‌کوبد. و با 
پای لگد می‌اندازد. و از دوشیدن شیرش مانع می‌شود. با شما دائما بر 


سودمند باشد, 
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يا به ایشان زیانی نرساند. سخت گیری آنان از شما بر طرف نخواهد شد 
تا خای کهعله ها و ایا مرو سوه بن ارات با سانش 
فرمانده‌اش ماند! فتنه ایشان بر شما زشت و وحشتناک و به رویه دوران 
جاهلیت وارد ی کرو در آن فتنه نه علامت هدایتی یافت می زد و نه 
نشانه نجاتی دیده می‌شود. ما اهل بیت از آن فتنه بر طریق نجاتیم, و در 
آن وقت قدرت دعوت در ما نیست. آن گاه خداوند مانند جدا شدن پوست 
از گوشت, آن فتنه‌ها را از شما جدا می‌کند به واسطه کسی که به آنان 
ذلت و خواری می‌د هد و به شدذت آنان را از میدان به در می‌کند, و جام 
تلخ بلا در کامشان می‌ریزد, جز شمشیر به آنان ندهد, و جز لباس ترس بر 
آنان نيوشاند. خز ان وقت فربش دولسنت دارد دنیا و آنچه در آن است را از 
دست بدهد و عوض آن یک بار دیگر رهبری مرا اگر چه زمانش به اندازه 
قربانی کردن شتر کم باشد ببیند تا از آنان بپذیرم چیزی را که امروز 
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3 (1093) از خطبه‌های آن حضرت است در فضا 





اشاره 


بسن والا و مبارک است خداوندی که همت‌های بلند او را درک نکنند, و 
حدس آندیشه‌های تیز به مقام بلندش نرسد. همان اولی که پایانی ندارد تا 
به اخر برسد. و اخری ندارد تا پایان پذیرد. 


و از این خطبه است در وصف پیامبران 


انان را در برترین ودیعتگاه به امانت نهاد, و در بهترین قرارگاه مستقر 
ساخت. ۱ 

اصلاب کریمانه انان را به رحمهای پاک منتقل کردند. هرگاه یکی از آنان از 
دنیا رفت دیگری برای ابلاغ دین قد علم نمود, تا انکه کرامت خداوند 
سبحان منتهی به محمّد صلی الله علیه و اله شد., او را از برترین 
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معادن روياند, و در عزیزترین. سرزمین‌ها کاشت. از همان درختی که 
پیامبرانش را ۳ آشکار کرد, و امنای خود را از آن انتخاب نمود. عترتش 
بهترین عترت‌هاست, و دودمانش بهترین دودمان‌ها, و شجره‌اش بهترین 
شجره‌ها, شجره‌ای که در حرم روییده, و در عرصه کرامت و مجد به رشد 
رسیده. شجره‌ای که شاخه‌هایی بلند دارد. و میوه‌هایی دور از دسترس. از 
این زو اوامام تغوا تشکان: و وسیله بضرت هدایت یافنکان اسفت, جراغف 
است در تانب مسا رها فسات ماس واه سا تفه هام شاه دار 
زخشتن ادا طرعه‌انش. رسد کلاشتن .عدا کتده کق از باظل: ,و 
حکمش عدل است. ۱ 

خداوند او را در فاصله‌ای که بین آمدن پیامبران رخ داده بود بر انگیخت. 
زمانی که مردم از عمل نیک روی بر تافته و ملتها غرق جهالت بودند. 
هستید که می‌توانید با فرصت و فراغتی که دارید رضای حق را به دست 
اورید, در حالی که پرونده‌ها باز, و قلم‌ها برای ثبت اعمال در جریان؛ و 
بدنها سالم, 


فر 211 


و زبانها گو زبانها گویاست, و توبه پذیرفته, و اعمال قبول می‌شود 
۰ (1095) 


4 1۵9 از خطیمای ان عصربه است در فسات بیاتنر امن 


خداوند پیامبر را وقتی فرستاد که مردم در وادی گمراهی حیران بودند, و 
در فتنه کور کورانه می‌رفتند؛ هواهای نفسانی عقل و خرد را از انان ربوده, 
کیر و خود پسندی آنان را دچار لغزش کرده, و جاهلیت تاریک سبکسر و 
بی‌اعتبارشان نموده بود. در کارها نا ارام و سرگردان. و ملتی گرفتار 
نادانی بودند. ر ۲ ۱ ۱ 

رسول حق صلی الله علیه و اله خیرخواهی را نسبت به انها به نهایت 
رساند, به راه حق حرکت کرد, و انان را به حعمت و موعظه حسنه دعوت 
فرمود 
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)1096( 





اشاره 


سپاس خدا راء اوّلی که پیش از او چیزی نبوده, و آخری که پس از او چیزی 
نباشد, اشکاری که اشکاری فوق او نیست, و نهانی که چیزی نهان‌تر از او 


نمی‌باشد. 


این یه ات ی بارخ‌ساضیر هی آلله طلیة غ اد 


قرارگاهش بهترین قرارگاه, و محل روییدنش شریفترین محل است., در 
معادن بزرگواری: و گهواره‌های سلامت. قلب خوبان شیفته او شد, و توجه 
دیده‌ها به جانب او گشت. خداوند به برکت او کینه‌ها را دفن کرد, و آتش 
دشمنی‌ها را خاموش نمود. مردم را به دست او با هم (به خاطر) ایمان 
برادر ساخت., و نزدیکان را (به خاطر کفر) از هم دور کرد. به وسیله او 
ذلیل را بر و عزیز بی‌جهت را ذلیل گرداند. کلامش روشن کننده حق, و 


ات زبان گوپا بود 


ون 12 2 
(1097) 


۵ از خطیای ان حضرت آستهه مر مقایییه بر آب خی با بازان زمتیال داز 


اگر خداوند ستمکار را مهلت دهد هرگز فرصت موّاخذه او از دستش 
نمی‌رود, و بر سر راه او در حالی که گلویش در دست قدرت اوست در 
بدانید به خدایی که جانم در دست قدرت اوست که ارتنش معاویه بر شما 
پیروز خواهند شد. نه به خاطر اینکه از شما به حق شایسته‌ترند. بلکه بدان 
خاطر که آنان در حرکت به سوی باطل زمامدارشان شتابانند. و شما در 
برابر حق من سست و کند هستید. هر اینه ملل مختلف از ستمکاری 
زمامدارانشان در ترسند, و من از ستم ملتم بر خویش در وحشتم. شما را 
برای پیکار با دشمن ترغیب کردم نرفتید, به گوشتان خواندم نشنیدید, پنهان 
و اشکار دعوتتان نمودم اجابت نکردید, شما را خیر خواهی کردم نپذیرفتید. 
ایا شما حاضران بسان غایبان هستید؟! و بردگان در قیافه اربابان ؟! 
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۰ رها مهار ان رای م کا سوه هام را تیا 
را نصیحت ۹ از آن می‌گردید, و به جهاد با متجاوزان ترغیبتان 
می‌کنم هنوز حرفم به آخر نرسیده می‌بینم همچون قوم سبا پراکنده 
می‌شوید! به جلسات خود باز گشته, یکدیگر را از پند و اندرزی که داده 
شده‌اید فریب می‌دهید و غافل می‌سازید. بامدادان شما را مستقیم 
می‌نمایم شامگاهان مانند کمان کر به سویم باز می‌گردید. اصلاح کننده 
عاجز شده  ِ‏ غیر قابل انعطاف گشته. 

ای کسانی که بدنهایتان حاضر, و عقولتان از شما غایب. و خواسته‌هایتان 
کا کر ات اسان اسر سا دا رااحا کت 
در باره شما و یارانش با من بیع صرف انجام دار صرف دینار به درهم, 
ده نفر از شما را با یک نفر از یاران خودش با من عوض می‌کرد. ای اهل 
کوفه, من آز ز جانب شما به سه چیز و دو چیز دچار شده‌آم : گوش دارید ولی 
کرید, ۳۹ اما لالید. چشم دارید لکن 


ص: 215 
کوزید: تف.فام جهاد ازاد.نزدان راشتین .هیده نه وقت: لا و کرفتاری 
برادران مورد اعتماد! دستتان تبهی باد ای کسانی که همچون شتران بدون 
ساربان هستید که هرگام از جانبی جمعشان کنند از طرف دیگر پراکنده 
می‌ شوند. به خدا قسم انگار می‌بینم اگر صحنه کارزار سخت شود و آتدتن 
پیکار شعله‌ور گردد, فرزند ابو طالب را همچون زنی که نوزاد خود را وقت 
زاییدن رها کند رها خواهید کرد. حرکت من بر اساس حجت روشن از 
جانب پروردگارم. و رام و روش پیامبرم است, من بر مبنای راه حقی که آن 
را از میان راههای گوناگون یافته‌ام قرار دارم. ۳ 

به اهل بیت پیامبرتان نظر کنید و ملتزم جهت الهی آنان باشید, راه و روش 
انها را پیروی نمایید, که انان شما را از راه هدایت بیرون نمی‌برند. و به 
گمراهی باز نمی‌گردانند. اگر از چیزی باز ایستادند شما هم باز ایستید, و 
اگر به جهتی حرکت کردند شما هم حرکت نمایید, از آنان پیشی مجویید که 
گمراه می‌گردید, و عقب نمانید که به هلاکت می‌رسید. 

با زان فد صلن الله ایهم الم هخا سس ات شا ۱ 


: 216 
3 انا تمی‌بتم. اضحاتب ان حرف رو لنده: موی و غبار آلود بودند در 
حالی که شب را در سجده و قیام به صبح می‌رساندندر گاه پیشانی و گاه 
صورت در پیشگاه حق به زمین می‌نهادند. از یاد معاد گویا بر روی شعله 
آنیتن ایستاده مضطرتب و پریشان نودنده پیشانی: آنان از طول. سنجود ماننز 
زانوی بز پینه داشت. چون یاد خدا می‌شد دیدگانشان چنان اشک می‌ریخت 
که گریبانشان از گریه تر می‌شد, و همچون درخت که روز تندباد می‌لرزد 
از ترس عذاب و امید ثواب به خود می‌لرزیدند 
۰ (1098) 


7 7 ۱09) از نخان ار حصرنت ات ور شتکم بت احیة 


۱ ی و ی ی 
ضانم ان از گل و خیمه‌ای ۱ نان 


ص: 217 

وارد آن شود و فسادشان آن خانه را فرا گیرد, و بدی رفتارشان اهل آن 
زا پزاکنده کنذ: تا.انجا که ده دسته بجر ننده مردمی بر دینشان» و مردمی بر 
دنیایشان. کار به جایی رسد که دادخواهی یکی از شما از یکی از آنها 
همچون دادخواهی برده از ارباب ِِ که در حضور ارباب اطاعتش نماید, 
و در غیاب او بدگویی کند. و تا جایی کر در تما رن ان تحکو مت ون 
تحمل سختی و رنج کسی است که بیشترین حسن ظن را به خدا دارد. . پلس 
اگر خداوند عافیت عنایت کرد به دیده مثت دارید, و اگر دچار حادثه شدید 
ضبر پيشه کنید. که عأقبت از آن: برهیز کاران است 

)1099( . 


8 10681 از حطی‌های آن حضرت است در گریز از دنا 


خدا را بر هر چه بود سپاس می‌گوييم, و در کار خود بر آنچه خواهد شد 


ص: 218 

ی بندگان خداء شما را سفارش می‌نمایم به ترک دنیایی که شما را ترک 
می‌کند گر چه شما تر ک ان را دوست ندارید, دنیایی که بدنهایتان را کهنه 
می‌نماید گر چه شما علاقه دارید تازه بمانید. شما نسبت به دنیا همچون 
مسافرانی هستید که راه را طی کرده و آن را به پایان برده‌اند, و نشانه‌ای 
را قصد کرده گویا به آن رسیده‌اند. ان که مرکب به سوی هدف می‌راند 
مگر امیدوار است در چه مدتی براند تا به ان برسد؟ و کسی که برایش 
مدتی معین شده که از ان تجاوز نخواهد کرد چه مقدار امید به درنگ دارد 
با انکهترای پیرون رفن از دتبا مر یناب آوز به جلو می‌راند؟! پس 
در عزت و فخر کردن به دنیا رقابت نکنید, ی 
نخورید, و از رنج و سختی ان بیتابی مکنید, زیرا عزت و فخرش از میان 
می‌رود و زیور و نعمتش فانی می‌شود, و رنج و سختی ان پایان می‌پذیرد, 
و هر مدت آن به آخر می‌رسد., و هر زنده آن می‌میرد. 

آپا برای شما در آثار گذشتگان مایه خودداری از گناه تتشتت ]0 برای شما 
در سر گذشت پدرانتان 


ص: 219 

بینش و عبرتی نیست اگر اهل تعقّل باشید؟ آیا ندیدید که گذشتگان از شما 
بر نمی‌گردند. و برای ماندگان بقایی نیست؟ مگر مردم دنیا زا نصق نکر ند 
که شبانه دور دارای حالاتی گوناگون هستند؟ مرده‌ای است که بر وی 
می‌گریند, و دیگری را تسلیت می‌دهند, یکی مبتلا به بیماری شده بر زمین 
افتاده, و آن دیگر به عیادت مریض می‌رود. یکی در حال جان کندن است. و 
دیگری به دنبال دنیاست در حالی که مرگ او را دنبال می‌کند, و 
بی‌خبری است و خدا از او غافل نیست, و به دنبال گذشته باقی مانده هم 
می‌گذرد. 

آگاه باشید, از نابودکننده لذات, و بر هم زنددع عیش‌ها؛ و قطع کننده آرژوها 
یاة کنید آن زهان که شتابان به.-سوی کناهان؛.می‌زوید: .و-بزاق ادای. خق 
واجب خداوند, و سپاس نعمتها و احسان بی‌شمارش از او کمک بجویید 


ص: 220 
(1100) 


8 1096 از خظییای دیگر اهر باز تام و عاندان اه 


حمد خدایی را که فضلش را در میان خلق منتشر نمود, و دست جودش را 
در میان ایشان گشود, در همه امورش او را سپاس نف گوبیم: و برای ادای 
حقوقش از او پاری می‌طلبیم. و گواهی می‌دهیم که جز او معبودی نیلست؛ 
شود ضای ان ی واه وه اه سرا برع اظان ام 
و فرمان, و متذکر شدن وجود مقدسش بین مردم فرستاد, او هم رسالت 
را به امانت ادا کرد, و بر اساس رشد از دنیا گذشت و بیرق حق را در 
میان ما گذاشت, کسی که از اين بیرق پیشی گرفت از دین خارج شد. و 

هر که از آن عقب ماند هلاک گشت؛ ی تس 
راهنمای این پرچم ( که وصی رسول است) با درنگ سخن می‌گوید و با 
بردباری قیام می‌نماید, ولی به وقت قیام شتاب می‌ورزد. و چون شما در 
برابر اطاعت او سر تسلیم فرود آرید. و (برای تعظیم او) با انگشتان به 
وی اشاره نمایید مرگش فرا رسد و او را به جهان بعد ببرد. و پس از او 


ص: 221 

تا وقتی که خدا بخواهد در دنیا درنگ می‌کنید. سپس خداوند کسی را ظاهر 
می‌کند که شما را جمع کرده و پراکندگی شما را به هم پیوند دهد. پس 
اکنون به. آن نیامده طمع نورزید, و نسبت به آن که از آن کناره گرفته نا 
امید مباشید. زیرا ممکن است یک پایش بلغزد و پای دیگرش استوار بماند 
ولی بالاخره روژی هر دو قدمش استوار می‌گردد. 

آگاه باشید که آل محشد صلّی اللّه علیه و آله همانند ستارگان آسمانند که 
هز کام. شتاوه‌ای. از انا غروب. کند ستاره. دبخری اشکار.شنود. کویت 
مشاهده می کنم نعمت‌های خد | (در زمان ظهور قائم) نسبت به شما کامل 
دم اشفا را ند آنکه از زورمین کر دید رستاندی: اسنت 

)1101( ۰ 


0 از عطه اک گر آسنت مففتل بر خر ز خهاوت کار 


موجب 


ص: 222 

آن است که قبل از او اولی نباشد, و آخریتش موجب آنکه بعد از او آخری 
نباشد. و شهادت می‌دهم معبودی جز او نمی‌باشد, شهادتی که باطن و 
ظاهر و دل و زبان در آن متحد است. 

ای مردم, کینه با من شما را به کناه آلودم نکتده. و تافرماتی: از هن فا را 
به پیروی هوای نفس نکشاند, و به وقتی که از من چیزی بشنوید (از راه 
نابواری) به یکدیگر چشم نیندازید. به خدایی که دانه را شکافت, و انسان 
با اک اجه فا ره ار ات ی اه اه 
است, ابلاغ کننده دروعغ هت و شنونده هم جاهل نبوده. گوبا می بینم 
شخصی که گمراهیش شدید است در شام فریاد می‌کند, بیرق‌های خود را 
اطرافر کوفه لصب می‌نماید. پس چون دهانش باز شود و مقاومتش 
سخت گردد, و جای پایش در زمین استوار شود, به آن هنگام فتنه و آشوب 
با نیش خود مردم زمان را بگزد, و جنگ با امواجش زبانه کشد. و از روزها 
قيافه خشن آشکار گردد. و از شبها رنج و سختی‌ها هویدا شود. و هنگامی 
که محصول او خوب برسد, و پخته و رسیده سر پا شود, و شقشقه‌اش به 


ص: 223 ۲ 

دریای پر موح روی اورد. 

این است اوضاع, چه صداهای سهمگینی که گوش کوفه را بخراشد, و چه 
تتربادهانین: کهعتر آن بوزد! به همین زودی‌ها گروههای مختلف به جان هم 
افتند, آنان که سر پایند درو شوند, و آتان که از پا افتاده‌اند لگد کال گردند 
۰ (1102) 





اشاره 


قیامت روزی است که خداوند همه اولین و اخرین را کرد می‌اورد برای 
بررسی حساب. و پاداش اعمال. همه در حال قیام و خاکساری هستند, 
عرق.تا وهانشان, را اخاطه کردم و تلرله کمن آنان زا می‌ارر اند شک 
حال‌ترین انسان در آن روز کسی است که برای ایستادن جای پایی پیدا 
کند, و برای خود محل وسیعی بيابد. 
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نخیزد, و پرچمی از آن برگردانده نشود. 

این فتنه‌ها همچون شتر مهار زده‌ای به سوی شما می‌آیند که جهاز بر 
پشتش گذاشته شده, و ساربانش آن را می‌کشند و سوارش. آن را شتابان 
می‌راند. اهل آن فتنه آزارشان بر مردم شدید, و تاراجشان اندک است. 
گروهی با آنان در راه خدا می‌جنگند که نزد گردنکشان خوار و پست 
می‌نمایند, و در زمین عیر معروف. و در آسمان معروفند. در آن زمان وای 
بر تو ای بصره از لشگری از عذاب خدا که بدون گرد و غبار و منهای سر و 
صدا به طرف تو حمله‌ور می‌شوند. و به زودی اهل توبه مرگ سرخ و 
ی شدید دچار می‌شوند 


ص: 225 
(1103) 





اشاره 


به مانند بی‌رغبت‌های به دنیا, و اعراض کنندگان از آن به دنیا بنگرید, که به 
خدا| قسم دنیا به زودی اهل اقامت و ساکنانش را از میان بر می‌دارد, و 
| 

آنچه از دنیا از دست رفته و پشت کرده باز نمی‌گردد و آینده آن هم روشن 
نیست چه می‌شود تا به انتظارش باشند. 

شادی آن آمیخته به اندوه است., و قدرت و قوت مردان: آن رو:به ننستی: و 
ضعف می‌رود. 

پس فراوانی آنچه که شما را خوشایند است فریبتان ندهد, زیرا آنچه از 
دنیا با شما خواهد بود اندک است. 

رحمت خداوند بر کسی که انديشه کند و عبرت گیرد, و عبرت بگیرد. و 
بیناق به. آمور شود آنچه از دنیا موجود بوده پس از اندک زمانی که بر 1 
بگذرد گویی وجود نداشته, و آنچه از آخرت وجود خواهد یافت گویی پس از 
اندک زمانی ابدی 2 فمینگی .خواهد بود. آنچه به شماره آید (ساعات عمر) 
پایان پذیر است. 


مره درک وت سا 
1 ست برد ر 
1 1 است, و هر < 
۱ ِ انتظار برند امدنی 
۳ 
و 1 
رسیدن است 


ات انا مقر نید با ارات ای 
همین بس که اندازه خود را نداند. 

مبغو ض‌ترین مردم نزد خدا| بنده‌ای است که خداوند او را به خود واگذاشته 
باشد, چنین کسی از راه راست بیرون رفته, و بدون راهنما حرکت می‌کند, 
اگر به زراعت دنیایی بخوانندش در عمل می‌کوشد, و اگر به کشت و کار 
ار ی ی 


ی 


در بین مردم حضور داشته بااشد شناخته نشود. و اگر غایب باشد از او 
ان را وا ی تا ری اه 
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در عرصه ظلمت‌اند. سخن چین و فتنه‌گر و فاش کننده زشتی‌ها و لفو گو 
نیستند؛ آنان مردمی هستند که خداوند ابواب رحجمتش را به روی انا باز 
می‌گشاید, و رنج و سختی را از آنان بر طرف می‌سازد. ۳ 

ای مردم. به همین زودی زمانی بر شما می‌رسد که اسلام واژگون شود 
همچون ظرفی که با محتویاتش واژگون گردد. ای مردم. خدا شما را پناه 
داده از اينکه بر شما ستم روا دارد, ولی به شما این تأمین را نداده که در 
معرض ای قرارتان ندهد. آن بزرگترین گوینده در قرآن فرموده: 

«در این برنامه نشانه‌هایی است و ما آزمابشن کننده‌ایم». 

مقصود حضرت از «کل موّمن نومة» انسان گمنام و کم شر است. 

و «مساییح» جمع «مسیاح» است و ان کسی است که در میان مردم به 
فتنه و سخن چینی رود. ۲ 

و «مذابیع» جمع «مذیاع» است و ان کسی است که از کسی کار 
ناشایسته‌ای می‌شنود و آن را همه جاأ پخش می کند. 

و «بذر» جمع «بذور» است و آن شخص بسیار احمق است که گفتارش 
بیهوده و لغو است 
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(1104) 


3 (1103) از خطبه‌های آن حضرت است در باره پیامبر و فضیلت خویش 


بر از کسیر خداوند مامت صلی, الا یج العرایر رکشت ور حانن که 
احدی از عرب نبود که کتابی بخواند, و نه دعوی پیامبری و نزول وحی کند. 
پس با انان که نافرمان بودند به همراهی مطیعانش جنگید, عاصیان را به 
سوی نجات سوق فد که و برای رهانیدن مردم از کمراهی پیش از انکه 
مرگشان فرا رسد پیشد ستی می‌نمود. بر سر راه مانده و از پای افتاده 
اقامت می‌کرد تا او را به مقصدش برساند. مگر هلاک شونده‌ای که خیری 
در آه‌نون. تا نها استاه کم.راه نعات: سا به آنان تشان داق تن جر جایگاه 
انسانیشان جای داد, تا آسیای حیانشان به کار افتاد. و امورشان استوار 
شد. کنو وش گر ابسام هدع ۲ اک ارت کر بعع 
گریخت, و در سایه پرچم اسلام در آمد. هرگز ناتوان نگشتم و دچار ترس 
نلشندم, و خیانت و سستبی ننمودم. 
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به خدا| سوگند باطل را می‌شکافم تا حق را از پهلوی آن در آورم. 

ملق استاف بانط ور کته یر ام جر ای اه 
در این روایت با اندکی اختلاف و کم و زیاد دیدم» به همین جهت آن را بار 
دیگر ذکر کردم 

)1105( ۰ 


4 (1104) از خطبه‌های آن حضرت است در وصف پیامبر (ص) و تهدید بنی امیه و پند به مردم 


تا اخکه داهن فصو صلی الله که ه لس یا واه ۵ ارت سنوی 
ترساننده بر انگیخت. در کودکی بهترین مردم, در بزرگ سالی نجیب‌ترین 
انسان, در اخلاق پاکترین پاکان؛ و دوام جود و سخایش از همه بیشتر بود. 

پس شما (ای بنی امیه) از شیرینی دنیا لذت نبردید. و برای نوشیدن شیر 
از پستان آن توانمند نشدید, مگر بعد از آنکه مهارش را رها و تنگ پالانش 


را نبسته یافتید. 


ص: 20 ۲ 

حرامش نزد اقوامی به منزله درخت سدر بی‌خار (اسان و در دسترس) و 
حلالش دور از دسترس و عیر موجود بود. به خدا قسم به آن دنیایی دست 
یافتید که چون سایه‌ای گسترده تا نا زمانی معین است. زمین برای شما از 
هر مانعی آزاد, و دستتان در آن باز است. ولی دستان رهبران واقعی از 
سر شما کوتاه است: و شمشیرهای شما بر انان غالب:.ه شمتثیر آنان از 
شما باز گرفته شده است. 

بدانید هر خونی را خونخواهی, و هر حقی را خواهنده‌ای است. خونخواه 
خونهای ما چون حاکمی است که در باره خودش حکم دهد, و او همان 
خداوندی است که مطلوبی او را ناتوان نکند,. و کر از پنجه 
عدالتش بیرون نر ود. ای بنی آمیه, به خدا سو گند فی‌شورم که ,نس از اند 
زمانی این حکومت را در دست غير خود. و در خانه دشمنانتان خواهید دید. 
بدانید بیناترین دید دیده‌ای, است که در خیر تفوذ کتد و شتوابرین کوش آن 
گوشی است که پند را بشنود و بپذیرد. 

ای مردم, دل از نور چراغ پنددهنده‌ای که خود پند پذیر است روشن کنید, 
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و آب را از چشمه زلالی که از تیرگی صاف مانده بکشید. 

ای بندگان خدا, به نادانی خود تکیه ننمایید. و هوای نفس شما را به دنبال 
خود نکشد, زیرا آن که به نادانی خود تکیه زد و اسیر هوا شد به لبه پرتگاه 
هلاک آفادم. سای ضار ترا کم در رنه ار خاین. سه عایت اتعال 
می‌دهد, آن هم به خاطر اندیشه باطلی که په دنبال هم به بازار می‌آورد, و 
می‌خواهد آنچه را نمی‌چسبد بچسباند, و آنخة را نزدیک تهی گزازد 0 
گرداند. 

خدا| را خدا راء از اينکه نزد کسی شکایت برید که اندوه شما را بر طرف 
تصمانه و وان بار کرین رما کار شما زان ایام بر آنعه از 
جانب خدا مامور است وظیفه‌ای ندارد, تکلیف او ابلاغ کامل یند و ی 
جدیت در خیر خواهی, فده کرتن ست متفه خر ود ات سکس که 

سزاوار حدٌ است, و نیز رساندن سهم بیت المال به مستحقش. 

پس برای فراگیری دانش بشتابید پیش از آنکه درختش خشک شود و قبل 
از انکه در بهره گیری علمی از معادن ان گرفتار خود مشغولی شوید. 
دیگران را از منکر نهی کنید و خود نیز از ارتکاب 
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به ان بپرهيزید؛ زیرا مسئولید اول خود از گناه کناره گیری کنید سپس 
دتحرات سا ان ان تفت مانید 

)1106( ۰ 


اشاره 


خدای زا ماس که اهام را ره اتضرها. ایا سرا ان که 
بخواهد وارد شود آسان نمود. ارکانش 1 در برابر آنٍ که قصد غلبه بر آن 
را دارد غیر قابل شکست. و آن را برای کسی که به آن آویخت پناهگاه امن 
و برای وارد بر آن حریم سلامت قرار داد. آن را برهان ساخت برای کسی 
که به وسیله آن سخن گفت, و شاهد برای کسی که به وسیله آن به دفاع 
بر خاست.؛ 1 و فهم برای آن که انديشه 
تمود: ۵ مغر براخ ان که اراسته به ندییر شید ۵ تشانه بر ای با فر استن که 
راه حق جست., و بینایی برای کسی که عزم جزم کرد و پند برای کسی که 
پند آموخت, و نجات برای آن که تصدیق کرد, و تکیه گاه برای کسی که به 
آن ملکن:شد, و اسایتن برای ان که خوق را نع آن ,وا کدانست. ویر برای 
آن که ضیر بيشه کرد 
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اسلام روشن‌ترین راه, و اشکارترین مسلک‌هاست. علائم راهش بلند. 
جاده‌هايیش روشن. چراغهایش درخشان. میدان تمرینش مماده برای 
مسابقه. هدفش مرتمسابقه هدفش مرتفع, و جای دهنده مسابقه گذاران 
است, جایزه‌اش مورد رغبت. و سوارانش شریف. راهش تصدیق, 
نشانه‌اش اعمال شایسته, پایانش مرگ, میدان تمرینش دنیا, محل گرد 
آمدن مسابقه گذارانش قیامت. و جایزه مسابقه‌اش بهشت است. 


اک ای یه ینت من فص مار یی له تلود اه 


تا آنکه پیامبر شعله‌ای برای خواستار نور بر افروخت, و نشانه‌ای برای 
وامانده در گمراهی روشن ساخت. 

خداونداء او امین و مورد اعتماد تو, و گواه حضرتت در قیامت. و نعمتی 
است که به رسالت فرستادی. و رحمتی است که به حق گسیل داشتی. 
الهی, بهره‌ای وافر از عدالت خود به او عنایت فرماء, و از احسانت پاداشی 
صد چندان به او کرامت کن. خدایاء, بنايش را از همه بناها بالاتر قرار ده, 
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و او را بر سفره مهمانیت گرامی دار. و مقامش را نزد خود شریف گردان. 
و او را از جانب خود بالاترین درجه بهشتی بخش, و از رفعت و فضیلت 
بهره‌مندش ساز, و ما را بدون دچار شدن به رسوایی و منهای گرفتار شدن 
به پشیمانی و الوده شدن به انحراف و پیمان شکنی و گمراهی و گمراه 
کردن و فریب خوردگی, در زمره او محشور فرما. 

مولف: این خطبه پیش از اين ذکر شد و ما به حجهت اختلاف در دو روایت؛ 
ان را دوباره در این قسمت اوردیم 


و از این خطبه است در خطاب به یارانش 


اد کرامتت, خذا به مر لت و.هقامی رشنیده‌آید. که به خاظر. آان. کتیز ان شتا 
احترام می‌ شوند؛ و همسایگانتان مورد حسن روابط و دوستی قرار 
می‌گیرند. و انان که شما برتر از انها نیستید, و بر آنان حقی ندارید شما را 
تعظیم می‌کنند, و کسانی که از غلبه شما نمی‌ترسند. و حکومت و تسلطی 
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از شما وحشت دارند. این می‌بینید عهد خدا شکسته می‌ شود و عضب 
نمی‌کنید, در حالی که از شکستن عهد پدرانتان بر سر غیرت آمده ۳9 
تک میا رانا دار ها ار هه ار ی ها و 
می‌رسد و باز ز گشت سودش به شماست, ولی اکنون طاغیان را بر منزلت 
خورر مسلط کردید, و زمام امور خویش را به آنان سپردید. و امور الهی را 
به آنان واگذاشتید, آنان به شبهه‌ها مود می کنند, و در شهوات ره 
پراکنده کنند خداوند شما را برای بدترین روزی که در پیش دارند جمع 
خواهد کرد 

)1107( ۰ 


گریختن شما را دیدم. و برگشتنتان را از صفوفتان مشاهده نمودم», جفا 
کاران اوباش و اعراب بادیه نشین شامی شما را به ر واداشتند, در 
حالی که شما جوانمردان عرب. و سران 


ص: 2060 

شرف., و برازندگان جامعه, و قله سر بلندی هستید. اما دردهای سینه‌ام 
شفا یافت وقتی که دیدم سر انجام انها را فراری دادید انچنان که شما را 
ضرب شمشیر و نیزه آنان را درمانده و بیچاره کردید, به طوری که اولشان 
روی آخرشان می‌افتاد. مانند شتران تشنه‌ای که از 0 سر حوضشان رانند, 
و از ورود به آبگاهشان منع کنند 

)1108( ۰ 


7 (1107) از خطبه‌های آن حضرت است در پیشگویی از حوادت آینده 





اشاره 


خدای را سپاس که با آفرینش مخلوقات بر مخلوقات تجلی کرد, و با حجّت 
خود بر قلویشان آشکار است: بدون به کار گیری انديشه: موجودات را 
آفزید, زیرا اندیشه‌ها در خور اه است که دارای ضمایرند, و خدا را فی 


ص: 237 ۱ 
را شکافته, و به پیچیدگی‌ها و دقایق آراء نهانها احاطه نموده. 


این یه انم ده تاره سار تین ال له و اه 


او را از شجره انبیا, و از چراغدان نور» و از مرتبت بلند, و از مرکز 
اختیار نمود 


طبیبی است که همراه با طبش در میان مردم می‌گردد. مرهمهایش را 
محکم و اماده ساخته, و ابزارهایش را برای سوزاندن زخمها داغ نموده, تا 
هر جا لازم باشد: در زمینه دلهای کور, و گوشهای کر, و زبانهای لال به کار 
گیرد. دارو به دست به دنبال علاج بیماریهای غفلت, و دردهای حیرت است. 
اين بیماران وجود خود را از انوار حکمت روشن ننموده, و با اتش زنه 
دانشی درخشان شعله نیفروخته‌اند. از این بابت به مانند چهارپایان چرنده. 


و سنگهای 
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سخت‌اآند. ۲ 

حقابی بنهان بنوای: آهل. بضیرت: آشکان: اه رام خق برای اشتنام: کنندکان 
بی‌پیکر, و عابدانی بی‌صلاح. و تاجرانی بی‌سود. و بیدارانی خواب, و 
حاضرانی غایب, و ناظرانی کور, و شنوندگانی کر, و کویندگانی لال 
شا هده ی کن ۱ | دولگ. لاله ی مور سوت اهر فا ساه‌فاس 
همه جا پراکنده گردیده. شما را با کیل خود وزن می‌کند, و با همه دست 
خود بر سرتان می‌کوبد, پرچمدار این حکومت از دین خارج است, و بر 
سکوی گمراهی ایستاده, آن زمان از شما جز به مانند باقی مانده ته تیک 
یا به مثل خرده دانه‌ای که در ته بقچه مانده چیزی باقی نماند. 

دولت ضلالت شما را به مانند به هم پیچیده شدن چرم به هم می‌مالد, و 
همچون کوبیدن خرمن می‌کوبد. این سرکشان همچون پرنده‌ای که دانه 


درشت را از دانه ریز جدا می‌کند 
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موّمن را از میان شما جدا می‌کنند. 

7 سر گشته و 
حیران می‌نماید؟! دروغها چگونه ۳ شما را می‌فریبند ؟ ! این بلا از کجا به سر 
شما رو" و به کجا باز گردانده می‌شوید؟! برای هر زمانی سرنوشتی 
است, و هر غیبتی را باز گشتی است. پس, از عالم ربانی خود بشنوید, 
دلهای خود را نزد او حاضر کنید, و اگر بر شما فریاد زد بیدار شوید. خبر 
گزار باید به مردمش راست 0 و پراکندگی کار و افکار خود را جمع 
نفاید.. هدهتش: را آماده شاز د: ای ای ما 
برای شما شکافت. و حقیقت را همچون کندن پوست درخت برای یافتن 
صمغ پوست کند. به وقت بر پا شدن بیرق گمراهی باطل در محل خود 
جای گرفته, و جهالت بر مرکبهايش سوار گشته, و گروه ستمگر بزرگ و 
فراوان گردد, و دعوت کننده به حق کم شود, و روزگار همچون وحشی 
گزنده حمله نماید. و شتر باطل پس از سکوت عریده کشد و قوّت گیرد. و 
مردم بر معصیت پیمان برادری بندند, و بر دین از هم دوری 9 
دروغ با یکدیگر دوست شوند. و بر راستی با هم دشمنی ورزند. در این 
وفت 
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فرزند باعث خشم پدر, و باران عامل حرارت گردد, و مردم پست فراوان, 
و خوبان کمیاب شوند. مردم (توانمند) آن روزگار همچون گرگ, و 
حاکمانشان درنده, و میانه حالشان طعمه, و نیازمندانشان مرده خواهند 
بود. راستی نایدید شود. و دروغ فراوان گردد. مردم به زبان اظهار دوستی؛ 
وبم دل:دنمنی: کنیده فقس «عاهل. سبت:, و ععت باعت نی ومد 


ی پوستین وارونه پوشند 


8 (1108) از خطبه‌های آن حضرت است در باره قدرت خداوند و حوادث مرگ و قیامت 





اشاره 


همه چیز فروتن برای او, و هر چیزی قائم به اوست. ثروت هر نیازمند. و 
عزت هر ذلیل, و قدرت هر ناتوان, و پناهگاه هر ستم رسیده است. سخن 
هر سخنگو را می‌شنود, باطن هر خاموش را می‌داند, روزی هر زنده‌ای به 
عهده اوست, و بازگشت هر که 
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دیده‌هاأ تو را ندید تا از تو خبر دهند. بلکه پیش از وصف کنندگان از خلقت 
بوده‌ای. 

موجودات را برای ترس از تنهایی خلق نکردی, و برای دریافت منفعت به 
کار نگرفتی, به .ذتبال هر که باشی ان شش مت و آن را که برع ار 
چنگ تو بیرون نرود, عصیان کننده از سلطنتت کم نمی‌کند, و مطیع به 
حکومتت اضافه تقف کنتد: آن که از حکم تو خشمناک است قدرت رد 
فرمانت را ندارد, و هر که از فرمانت روی گرداند از تو بی‌نیاز نمی‌شود. 
به. نت هر تهانی: اشکان انست, وه غیصی در یشحاهت. حاضر انشت: تو 
ابدی هستی نبنا بر این زمانی برایت نیست. و تو منتهای هر چیز هستی از 
او کر ار امس ای ار و 
نیست. مهار هر جنبنده‌ای در کف توء و باز گشت هر انسانی به سوی 
توست. ۱ 

منژهی از هر عیب, چه بزرگ است شأن تو! منزهی, چه عظیم است آنچه 
از مخلوقاتت که می‌بینیم و چه کوچک است عظمت ان در کنار قدرت توا 
و چه دهشت آور است انچه از ملکوت تو 
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مشاهده می‌نماییم ! و چه اندازه حقیر است انچه دیبده می‌ شود در برابر 
انچه از سلطنت تو برای ما ناپیداست! نعمت‌هایت در این دنیا چه کسترده 
و فراوان است! و با این حال در برابر نعمت اخرتت چقدر کوچک است! 


رفن از ملائکه را در آسمانهایت سکونت داده‌ای, و از ژزمینت رفعت 
بخشیده‌ای, آنان داناترین مخلوقاتت به نو و خاثف‌ترین 2 از نو و مقرب 
ترینشان به تو هستند. ساکن اصلاب, و جا گرفته در رحم‌ها نبودند, و از آب 
پست. آفریده تشدند: و حوادث روزگار آنها را پراکنده نکرد. با این قرب و 
منزلتی که نزد تو دارند, و امیالی که بر محور وجود تو جمع کرده, و طاعت 
بسیاری که برای تو انجام داده, و با اینکه نسبت به امر تو غفلت کمتری 
دارتد اک کنه-حقیفت. یو را کد. از انان سشتهان است. ببینتد بی‌شک: اعمال 
خود را کوچک شمرده, و بر خود عیب گیرند, و به این معنا معرفت یابند که 
حق ۲ عبادت تو را به جای نیاورده, 


ص: 243 

و طاعتی که سزاوار توست انجام نداده‌اند. 

منژه آفریدگار و معبودی هستی, به نیکویی نعمتت فن لد ان است که 
سرایی (چون آخرت) به وجود آورده‌ای, و در آن سفره‌ای قرار داده‌ای 
دارای آشامیدنی و خوردنی, و همسران و خدمتکاران, و قصرها و نهرهاء ۰ و 
زراعت‌ها و میوه‌هاء سپس دعوت کننده‌ای را فرستادی تا مردم را به آن 
دعوت کند. ۱ 

ولی نه دعوت کننده را پاسخ گفتند. و نه در آنچه ترغیب کردی رغبت 
نمودند, و نه به آنچه تشویق فرمودی مشتاق شدند. به سوی مرداری رو 
کردند که با خوردنش رسوا شدند, و بر عشق به آن سازش نمودند, و هر 
که عاشق چیزی شود چشمش را کور و دلش را بیمار می‌کند, آن گاه با 
چشمی غیر سالم نظر می‌کند, و با گوشی غیر شنوا می‌شنود. خواهشهای 
نفسانی عقلش را دریده, و دنیا دلش را ميرانده, و او را بر امور مادی واله 
و شیدا نموده, از این رو او برده دنیاست و بنده کسی که اندکی از دنیا در 
اختیار دارد. دنیا به هر طرف بگردد او هم می‌گردد, و به هر سوی روی کند 
او هم روی قی‌آو رده با پندهای باز دارنده‌ای که از جانب خداست از گناه باز 
نمی‌ایستد, 
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و از هیچ واعظ الهی پند نمی‌پذیرد. در صورتی که مردن ناگهانی مردم را- 
در نقطه‌ای که در آن نه فسخ عهدی ممکن است نه راه باز هد می‌بیند 
که چگونه پیشامدی که اطلاعی از آن نداشتند بر آنان هجوم کرد. و جدایی 
از دنیا که ایمن و خاطر جمع از آن بودند دامتگیرشان شد: و به آنچه از 
آخرت به نان وعده دادم فی‌ننند وا رش دنو 

آنچه از بلا به سرشان آمد وصف شدنی نیست: سکرات مرگ و اندوه بر 
آنچه از دستشان رفته یک جا آنان را در بر گرفت. اعضاء بدنشان در برابر 
آن سختیها به سستی گرایید. و رنگشان تغییر کرد. 

سپس مرگ بیشتر در وجودشان نفوذ نمود, و بین آنان و سخن گفتنشان 
قایغ‌ درو آن فصظر در مان :اه تس با دیمان میا وشن 
می‌ شنود؛, در حالی که عقلش بجاست و فکرش باقی است, انديشه می کند 
که عمرش را در چه راهی به باد داده, و روزگارش را کجا برده, به باد 
شف آ وود ثروتی را که جمع کرده, و در به دست آوزد تنتن توجه به حلال و 
حرام ننموده, و از جایی که حلال و حرامش برخی روشن و برخی مشنتبه 
بوده به چنگ زده, و فعلا پایبند گناه جمع آوری آن ثروت است؛ 
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و مشرف بر جدا شدنر از آن شده, ثروتی که برای وارئان می‌ماند ول از 
خوش می‌گذرانند و از آن بهره مند می‌ شوند؛ راحتی آن نغفت بر اق وارث و 
بار مسئولیت آن بر دوش اوست., و او در گرو اين ثروت است. در پی آنچه 
وقت مردن برایش ظاهر می‌شود از حسرت دست به دندان هک بو نا 
انچه در ایام عمرش به آن رغبت داشته بی‌میل می‌شود. و ارزو می‌کند ای 
کاش آن کسی که قبل از اين به ثروت او غبطه می‌خورد و به خاطر آن به 
او حسد می‌ورزید آن ثروت را ؛ به جای او گرد آورده بود. 

آن گاه مرگ در غلبه بر بدنش چندان پیش می‌رود که دیگر کوشش مانند 
زبانش از کار می‌ایستد, در حالی که میان خانواده اش می‌ماند که قدرت 
سخن گفتن و قدرت شنیدن ندارد, دیده به چهره اهل و عیالش می‌گرداند, 
حرکات زبانش را می‌بیند ولی صدای کلام آنان را نمی‌شنود. سپس پنجه 
مرگ با او گلاویز می‌شود, چشم او نیز مانند گوشش از کار می‌افتد, و روح 
از بدنش بیرون می‌رود. و لاشه‌ای شده بین خانواده‌اش می‌افتد. به طوری 
که از نشستن نزد او وحشت ی کفتن: و از نزدیک شدن به او دوری 
می‌جویند؛ گربه کننده اش را همراهی نمی کند, 
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و قدرت پاسخ دادن به آن که صدایش می‌کند ندارد. آن گاه او زا با ذوشن 
برداشته به خانه قبر می‌برند. و وی را در انجا به عملش سپرده و برای 
هميشه از دیدار او محروم می‌مانند. ِ 

تا زمانی که مدت معلوم شده جهان سر اید. و مقذرات پایان پذیرد. و 
آخرین موجود به وسیله مرگ به اولین موجود ملحق گردد, و فرمان حق در 
راستای خواست:اوذر زانطه با تجدند خلعت فرا رش آسمان را به حرکت 
آورد و بشکافد, مین رابا لرزهسختی به«خنیش آورده کوههای آن را از جا 
کنده و پراکنده سازد, به طوری که از هیبت جلال و از خوف سطوتش 
پاره‌های انها به هم کوبیده شوند, و هر که را در دل زمین است بیرون ارد. 
و بعد از کهنه شدن نو سازد, و پس از پراکندگی جمع نماید. ان گاه انان را 
برای آنچه در نظر دارد: از پرسش اعمال مخفی شان و کارهای پنهانشان 
از هم جدا ساخته, و بر دو دسته تقسیم کند: به گروهی نعمت بخشد. و از 
گروه دیگر انتقام گیرد. 

فرمانبرداران را در جوار خویش پاداش دهد و در خانه بهشتش جاودانه 
دارد, خانه‌ای که مقیمانش از آن کوچ نکنند, و احوالشان تغییر ننماید, و 
اندوه و ترس به آنان رو نیاورد, 
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و بیماری به انان نرسد؛ و خطرات منوجه انان نشود, و سفری انها را از 
خانه خود بیرون نبرد. ۱ 

اما اهل گناه را به بدترین خانه وارد سازد. و دست آنها را با غل به 
گردنشان ببندد. و سرشان را به پایشان گره زند, و پیراهنی از ماده بد بو, 
و جامه‌ای از پاره‌های آتش به آنان بیوشاند, در آتشی که حرارتش بسیار 
شدید, و درب آن به روی اهلش بسته است, آتشی که هیجان و فریاد و 
زبانه‌ای بلند دارد, و نعره‌اش هول انگیز است, مقیمش بیرون نرود و از 
افش طرامک قبول نگردد, و زنجیرهایش گسسته نشود, نه آن خانه را 


قتیی له این خطایع مر خارم بان ای ان کل و ززه 


رسول حق دنیا را حقیر و کوچک شمرد. و پستش دانست و نزد دیگران 
خوار نمود. می‌دانست که خداوند 
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۳ دنیا را از او دور کرد و به خاطر حقارتش آن را برای دیگران 
کشا ات رتاو افش ار ای را وا ان ان 
خود میراند. و عاشق غایب شدن زیتتش از مفایل»خود بودء تا از ان لباش 
ارایشی برنگیرد, پا اقامت در ان را هوس ننماید. در رساندن احکام از 
جانب خدا| برای قطع عذر مردم کوشید, و برای مردم با ترساندن از عذاب 
خیر خواهی نمود, و با مژده‌هایی که داد به بهشت دعوت فرمود و با 
تهدیدهایی که کرد از اتش ترساند. ِ 
ما درخت نبوت, و جایگاه رسالت؛ و محل رفت و امد ملائکه, و معادن 
دانش؛: و چشمه‌های حکمتيم. یار و عاشق ما منتظر رحمت؛ و دشمن و 
که وا سا ار تفت اس 
۰ (1110) 


9 (1109) از خطبه‌های آن حضرت است 


برتر چیزی که متوسلان به خداوند پاک و بزرگ به آن توسل جستند عبارت 
است از: 
زژ‌ 
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۷ اوء و جهاد در راه حق که قله اسلام, و کلمه اخلاص 
که فطرت توحیدی؛ و به پا داشتن نماز که حقیقت آیین, و ادای زکات که 
فریضه‌ای مشخص و لازم, و روزه ماه رمضان که سپر از عذاب, و حع و 
عمره خانه خدا که نابود کننده فقر و شوینده گناه, و صله رحم که عامل 
ازدیاد تروت و طول عمر, و صدفه پنهانی که کفاره گناهان, و صدفه آشکار 
که دفع کننده مردن بد است. و انجام کارهای خوب و نیکی به دیگران که 
ادمی را از افتادن در خواری حفظ می‌کند. 0 

به یاد خدا شتاب ورزید که بهترین ذکر است., و به انچه به اهل تقوا وعده 
داده رغبت نمایید که وعده‌ اش صادقترین وعده‌هاست, و به روش پیامبر 
اقتدا کنید که برترین روش؛ و به سئّت او رفتار نمایید که رهنماترین سئت 
است: و.قرآن پياآموزنند که هرن فتاوسنته و در آن انديشه کنید که بهار 
دلهاست., و از نورش شفا خواهید 
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که تشتفا شبته ها تست و آن: زار به تیکو توبن ضورت بخوانید که تسود رین 
زیرا عالمی که به غیر علمش عمل کند همچون نادانی است سرگردان که 
از جهلش به هوش نیاید, بلکه حجت حق بر او عظیم‌تر, و اندوهش دائم‌تر, 
و نزد خدا بیش از همه سزاوار ملامت است 

)1111( ۰ 


0 (1110) از خطبه‌های آن حضرت است در نکوهش دنیا 


به شهوات است. و هد را با نقد بفدتتشن: محبوب کرو با وج و آندکش 
جلب نظر می‌کند, , خود را با آرزوها آر ایتتن داده, و با زیور غرور آراسته 
کرده. شادیش دوام ندارد, و از درد و اندوهش امانی نیست., در شدت 
فریبندگی و زیانباری, و در تغیبر و زوال پذیری است, فنا شونده و نابود 
شدنی است, شعمباره‌ای 
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هلاک کنتدخ است آن کاه که ارنی تا پرشان و مومان دلشته یه آن 
در باره آن به نهایت رسد بیش از آنچه خداوند در قرآن فرموده ۳۹ 
بود: «حیات دنیا مانند آبی است که از آسمان نازل کردیم, پس روییدنی 
زمینبا. آن در اهیخت نیش آن زفیدنن:خشی و خرن شدم :و ادها انز 
پراکنده می‌سازد. و خداوند بر همه چیز تواناست». 

احدی از دنیا شادمان نشد مگر اينکه گریه و اندوه را به دنبالش فرستاد. و 
به کسی روی خوش نشان نداد مگر اینکه با سختی و ناراحتی به او پشت 
کر وا اناحیر کسی تاره من اگم با ار ابا به اه ححتم 
کرد. شایسته است که چون در روز روشن یا ر کسی شود به وقت شب به 
صورت ناشناس رخ نماید. اگر جانبی از آن شیرین باشد جانب دیگرش تلخ 
و و با خیز است. کسی از خوشی‌اش برخوردار نشود مگر اينکه از بلاهایيش 
رنج و سختی ببیند. و شبی در امن و راحت در آن به سر نبرد مگر اينکه 
صبح بر بال خوف و ترس آن بنشیند. ۲ 

هم خود بسیار فریبنده است و هم آنچه در ان است, نابود شدنی است و 
هر که روی آن است رو به فناست. 
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جز تقوا در هیچ توشه آن خیری نیست. آن که به کم آن قناعت ورزید 
بسیاری از عوامل امنئت را به دست آورد. و هر کس رو به انبوهش آور( 
بر علل هلاکت خود افزود, و آنچه به دست آورد به زودی از دست او برود. 
بسا کس که به دنیا اعتماد کرد و به ناگاه مزه ناگواری را به او چشاند, و 
بسا صاحب اطمینان به دنیا که ناگهان او را 7 
بسیار مقام داری که دنیا او را کوچک ات و آلوده به کبر و نخوتی که 
دنیا او را به ذلت کشید. ۱ مق کرد عیشش یره 
خوشیش ناگوار. شیرپنش تلخ,. طعامش سم, و طنابش پوسیده است. 
زنده اش در معرض مرگ. , و تندرستش در مسیر بیماری است. حکومتش بر 
باد عزيزش مغلوب, صاحب ثروت فراوانش منکوب, و همسایه‌اش در 
معرض غارت است. 

آیا شما در مساکن پیشینیان قرار نگرفته‌اید که عمرشان از شما طولانی‌تر, 
و اثارشان پایدارتر. و ارزوهایشان درازتر, و عددشان بیشتر, و لشگرشان 
انبوه‌تر بود؟ دنیا ر پر ستیدند جه. پرزستیدنی ور بر آخرت هفدم. دا ننسند حه 
مقدم داشتنی! آن گام از دنیا کوچ کردند بدون زاد و توشه‌ای که آنان را به 
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مقصد رساند, و منهای مرکبی که طیْ سفر کند. آیا خبری به شما رسیده 
که دنیا در برابر آن همه ضرری که به آنان رسانده از خود فدیه‌ای به آنان 
ِ پا کمکی , به آنان نموده؟ و پا برای آنان همنشین خوبی بوده است؟ 
بیلکه آنان: را به مضائب سحتی کرفتان کرد .وبه حاذته‌های کهننده بان 
0 شان را سست گرداند, با بلاهای جانکاه خوارشان نمود, هل آنان 
را به خاک مالید, و زیر سمهای خود لگد مالشان کرد, و گردش روزگار را 
به ظرر آن جرخاند: شا ناسا رکاری یا زا آن که دو برایر او کردن نماد 
۵ بر آخرت مقدم داشت و بر آن به خیال خود تکیه دائمی کرد دیدید 
تا کار به جایی رسید که برای جدایی ابدی از دنیا کوچ کردند. آیا جز 
گرسنگی زاد و توشه‌ای, و جز تنگی و مضیقه چیزی, و غیر تاریکی نوری به 
آنان نشان داد؟ یا به دنبال آنان جز ندامت روانه ساخت؟ آیا چنین دنیایی را 
بر همه چیز مقدم می‌دارید, یا به آن تکیه می‌کنید؟ پا بر آن حرص 
می‌ورزید؟! دنیا بد خانه‌ای انتت:تزای کیت که به آن‌بید مان تیا تشد و در 
مسکن کریدن در آن ترسی نداشته باشد. ۹ 
بدانید- و خوب می‌دانید- که عاقبت دنیا را ترک ی کنید و از ان کوج 
می‌نمایید, 
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باید در دنیا از آنان که می‌گفتند: «چه کسی از ما نیرومندتر است؟!» پند 
بگیرید, که آنان به قبرها برده شدند در حالی که در سوار شدن از خود 
اراده نداشتند, و در شکاف زمین فرودشان آهردته بدون اینکه به: عتوان 
مهمان دعوت شده باشند. و برای آنان در دل سنگلاخ قبرها, و از خاک 
کفن‌ها, و از استخوانهای پوسیده همسایگان ساختند. همسایگانی هستند که 
هیچ خواننده‌ای را جواب نمی‌دهند, و ستمی را نسبت به همسایه مانع 
نمی‌شوند. و به گریه و ناله اعتنا نمی‌کنند. اگر بارانی به قبرشان ببارد شاد 
نگردند. و اگر خشکسالی شود نا امید نشوند. جمعند ولی تنهایند, 
همسایه‌اند ولی از هم دورند. نزدیکند ولی به زیارت هم نمی‌روند. خویشند 
ولی اظهار خویشی نمی‌کنند, بردبارانی هستند که دشمنی در دل ندارند. و 
جاهلانی که کینه‌هایشان برطرف شده, از زیان انان ترسی در کار نیست. و 
به دفاع انان امیدی نمی‌باشد, درون زمین را به جای روی زمین انتخاب 
کردند, و خانه تنگ قبر را در عوض خانه وسیع. و غربت را به جای بستگان, 
| 
مفارقت کردند به صحنه محشر باز امدند, از دنیا با اعمال خود به سوی 
حیات چاودانی و سرای همیشگی کوج نمودند, 
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چنانکه خداوند سبحان فرمود: «همچنان که آنها را در آغاز آفریدیم بازشان 
گردانیم, این وعده حتمی ماست که انجام می‌د هیم > 

)1112( , 


1 (1111) از خطبه‌های آن حضرت است در باره ملک الموت و قبض روح مردم 


وقتی ملک الموت وارد خانه‌ای می‌ شود آپا او را حس قی کنف ؟ پا وقت 
قبض روح کسی او را می‌بینی؟ ۲ ٍ 

بلکه جنین را در شکم مادرش چگونه قبض روح می‌کند؟ ایا از برخی از 
اعضاء مادر بر او وارد می‌ شود ؟ 

اک اس ی ها ارت اه 
جنین در روج مادر ساکن است ؟ 

وصف تواند کرد؟ 
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(1113) 


2 (1112) از خطبه‌های آن حضرت است در نکوهش دنیا 


شها با از دنا می‌گرشاتر که.عترل کی آست شرجای اقافت. 

به امور فریبنده خود را اراسته, و با ارایشش به فریفتن برخاسته. سرایی 
آلرفت که و پرورد کارت بی‌مقدار است, حلالش را به حرام, و خیرش را 
به شٌ, و حیاتش را به مرگ و شیرینش را : به تلخی در آمیخته. خداوند آن 
را برای دوستانش خالص و گوارا نکرده, و از پرداخت آن_به دشمنانش 
مضایقه ننموده است. خوبی‌اش اندک, شرّش حاضر, گرد امده‌اش فانی 
شونده, دولتش در معرض ربوده شدن. و ابادش در معرض خراب شدن 
می‌گردد؟ و عمری که چون تمام شدن توشه در آن خانه به پایان می‌رسد؟ 
ی که وت صاخ بت رنه ار مهد رس باصا خو ز ۶ 
خواسته‌های خود قرار دهید, 
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و در ادای حقش و خواسته‌هایش از او بخواهید شما را یاری دهد. و دعوت 
مرگ را به گوشهای خود بشنوانید پیش از آنکه شما را دعوت کنند. زاهدان 
در دنیا دلشان می‌گرید گرچه به ظاهر بخندند. و اندوهشان شدید است 
گرچه شاد باشند. و خشمشان بر خود زیاد است گرچه در میان مردم به 
خاطر آنچه ان بهره‌مندند مورد غبطه‌اند. 

یاد مرگ از دلتان بنهان:شده و ارژوهای دزوع نرد شما حاضر کته از این 
رو دنیا بیش از آخرت مالک شما شده, و متاع فعلی دنیا شما را از توجه به 
متاع اخرت باز داشته است. شما بر مبنای دین خدا برادر هستید, چیزی جز 
آلودگی درونها, و بدی نیت‌ها شما را از هم جدا نکرده, به این لحاظ یکدیگر 
را پاری نمی‌دهید, و خیر خواهی نمی‌کنید, و به هم بذل و بخشش ندارید و 
با یکدیگر دوستی نمی‌کنيد. شما را چه شده که به اندکی از دنیا که به 
دست می‌آورید شاد می‌شوید: وه پشیاری اد اخرت. که از دست می‌دهیه 
غصه‌دار نمی‌گردید؟! چون اندکی از دنیا از دستتان برود شما را پریشان 
ای ها رات در رم ها 
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آشکار می‌گردد و رر برابر آنچه از دستتان د_ بیتابی می‌کنید, و گویی 3 
چیزی شما را از گفتن عیب برادر خود به صورت رویاروی باز نمی‌دارد جز 
ترس از اينکه او هم به مانند آن عیب را برای شما بگوید. دز تک آخرنت :و 
محبت به دنیا با هم خالصانه دوستی می‌ورزید, و دین هر یک از شما بازیچه 
زبان اوست. 
به کسی می‌مانید که کارش را انجام داده, و خشنودی مولای خود را به 


د ات اورده است ! 


)1114( 


3 (1113) از خطبه‌های آن حضرت است در پند و اندرز مردم 


سیاس خدایی را که حمد را به نعمت‌ها؛ و نعمت‌ها را , به شکر متصل کرد. 
او را بر نعمت‌هايیش حمد می‌کنیم چنانکه بر بلاهایش سپاس می‌گزاریم. و 
ی و بر آنچه 
به ان 
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احاطه دارد و کتابش آن را بر شمرده رش می‌طلبیم, آن علمی که 
قاصر نیست. و کتابی که چیزی را وانگذاشته. 

و ایمان می‌آوریم به او ایمان کسی که غیب‌ها را با دیده سر دیده, و به 
انچه وعده داده‌اند آگاه شده, ایمانی که اخلاصش شرک را ژزدوده» و 
بفیتتن شک را از بین بروم: و شهادت می‌دهیم که معبودی جز الله نیست 
تنها و بی‌شریک است, و محقّد صلی اللّه علیه و آله بنده و فرستاده 
اوست, دو شهادتی که گفتار (نیکو) را اوج می‌دهند. و عمل (صالح) را بالا 
تا 2 

میزانی که این دو شهادت را در آن می‌نهند سبک نباشد, و میزانی که این 
دو شهادت را از ان بردارند سنگین نخواهد بود. 

ای بندگان خداء شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم که توشه سفر 
است و پناهگاه: 

توشه‌ای است رساننده به مقصود, و پناهگاهی است رهاننده, که 
شنواننده‌ترین دعوت کنندگان به آن دعوت نموده؛ و بهترین حفظ کننده آن 
را حفظ کرده, دعوت کننده اش آن را ؛ به گوش رساند, و حفظ کننده اش 
راید 

بندگان خدار تقوای ای اولتاءاخدا وا از همان فندوبه هر آمها بان واشتءو 
دلهایشان را ملازم ترس از خدا کرد. تا جایی که آنان را به شب زنده‌داری 
واداشت, و در گرمای روز موفق به روزه نمود, 
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پس راحتی فردا را با سختی امروز, و سیراب شدن فر دا را با تشنگی 
امروز به دست آوردند, مرگ را نزدیک دانستند پس به انجام عمل شتافتند, 
و آرزو را تکذیب کردند پس مرگ را در نظر آوردند. 

دنیا سرای فنا و رنج و تغییر و جای عبرت است. از اسباب فنایش این که 
کمانش را کشیده, نه تیرش به خطا می‌رود, و نه زخمهایش علاج می‌گردد. 
زنده را هدف تیر مرگ می‌سازد, سالم را به بیماری مبتلا می‌کند, و نجات 
یافته را به هلاکت می‌اندازد. دای است که سیر نمی‌شود. و 
نوشنده‌ای است که سیراب تفت درد و از رنجهای دنیا این که: شخص 
جمع می‌نماید چیزی را که نمی‌خورد., و خانه‌ای می‌شازد که ذر ان شناکن 
نفی‌شنود.. آن خاه-به.شوی خدا می رود بدون. آنکه مالق اس مت و ساختمانی 
همراه ببرد. و از جمله نمونه‌های تغییر وضع دنیا اين که : آن کس که روزی 
مورد ترحم مردم بود روز دیگر مورد غبطه واقع می‌شود., و آن که مورد 
غبطه بود مورد ترحم قرار می‌گیرد, این نیست مگر : به خاطر نعمتی که از 
بین رفته و به جای آن رنج و محنت جای گرفته. و از جمله اسباب عبرتهای 
دنیا این که: همین که نزدیک است انسان به آرزویش برسد ناگهان حضور 
مرگ امیدش را قطع می‌کند, بد نساب نه ارره درک من‌ شود 
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نه. از زوفتد: | آزاد می‌گذارند تا ادامه حیات دهد. سبحان اللّه, , چه فریبنده 
است خوشی دنیاء و چه مایه تشنگی است سیرابی آن, و چه موجب گرمی 
تساه اش ۱ هه آیتده‌این فایل و استتبه. کاس قابل با کشت. 
سبحان الله, چه نزدیک است ادم زنده به مرده برای ملحق شدن به مرده, 
و چه دور است مرده از زنده به خاطر جداییش از زنده! از شر چیزی بدتر 
نیست مگر جریمه‌ای که برای آن است, و از خیر چیزی بهتر نیست مگر 
ثوابی که برای آن مقژر است. شنیدن هر چیزی از دنیا بزرگتر است از 
دیدنش, و دیدن هر.خیزی. از, اخرت -عظیم نر. است از شنیدننشن. بتین, باید 
شنیدن و خبر گرفتن از غیب (به وسیله انبیاء) شما را از دیدن کفایت کند. 
بدانید آنچه از دنیای شما کم شود و به آخرت اضافه گردد بهتر است از 
اینکه از اخزت ما کم شودوبه دبانان اضافه کرو چه,یبضا کم‌شیده‌ای 
که سود بر است. و اضافه شده‌ای که زیانکار است. آنچه به آن امر 
شده‌اید آسانتر است از آنچه از آن: نهین شده‌اید. و آنچه برای شما حلال 
شده بیشتر است از آنچه بر شما حرام گشته. بنا بر اين کم را برای بسیار 
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رها کنید, و دشوار را برای آسان وانهید. روزی شما را متکقل شده‌اند. و به 
عمل امر شده‌اند, و به عمل امر شده‌اید. پس مبادا کوشش شما برای 
گشته باشد, با اینکه سوگند به خدا شک بر شما عارض شده و یقین شما 
عیب دار گشته, چنانکه گویی به دست اوردن روزی ضمانت شده بر شما 
واجب گشته, و به جای آوردن اعمال واجبه از شما ساقط شده است ! : پس 
به سوی عمل بشتابید. و از مرگ ناگهانی بترسید, زیرا امیدی به بازگشت 
عمر نیست به نحوی که به بازگشت روزی هست. آنچه از رزق امروز شما 
از دست رفته امید افزون شدن آن در فردا هست, و انجه از عفر شیم ون 
دیروز گذشته امروز امید به بازگشت آن نیست. به آینده روزی امید هست, 
و به گذشته عمر غير از نومیدی نیست. «پس خدا| را آنچنان که سزاوار 
اوست بپرهيزید, و نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید» 
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4 (1114) از خطبه‌های آن حضرت است در طلب باران 





اشاره 


بار خدایا, کوههای ما از بی‌آبی شکافته, زمین ما را غبار گرفته, چهارپایان 
ما به شذت تشنه‌اند, و در آغلهای خود سر گشته, و چون مادران فرزند 
مرده ناله می‌کنند, را مس به آب گاههای خود 
ملول و خسته‌اند. خداوندا, به ناله گوسپندان, و به فریاد شتران رحم کن. 
الها, به سر گردانی چهارپایان در گذرگاه‌ها, و فریاد آنان در خوابگاهشان 
ترخم فرما. ۱ 

ما رو اورده, و ابرهای باران دار به ما پشت کرده, و تو امید هر غم زده‌ای, 
و بر اورنده حاجت هر حاجتمند. در این زمان که مردم ما زا امیدند, و ابرها 
باران نداده‌اند. و چرندگان از بین رفته‌اند, 
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از تو می‌خواهیم که ما را به اعمال زشتمان مقاخذه نکنی, و به گناهانمان 
نگیری. آلهی, با تربار ان فان کی اه و گیاه شاداب سفره رحمتت را 
بر ما بگستران, از باران دانه درشت خود که زمین مرده را , 0 زنده 
کنی, و آنچه را از بين رفته به ما برگردانی بر ما بباران. 

الهی, بارانی زنده کننده و سیراب ب کننده, کامل و همگانی, پاکیزه و مبارک, 
خوش نوش و روياننده بر ما فرو فرست. بارانی که گیاهش نمو کند, شاخه 
درختش میوه دهد, برگش شاداب باشد, که بندگان ناتوانت را بدان توان 
دهی, و شهرهای مرده قحطی زده‌ات را زنده گردانی. 

خداوندا, اتف ات می‌خواهم که به وسیله آن زمین‌های بلند ما پرگیاه شود 
و در زمین‌های پست ما جاری گردد. و اطراف و نواحی ما به فراخ سالی 
رسند, میوه‌های ما فراوان گردند, و ِ پایان ما زندگی خوشی یابند. و 
خیرش به مردم دور از دسترس ما رسد, و جاهایی که هميشه گرم و 
سوزان است از آن استفاده کنند, از برکات گسترده و عطای بی‌شمارت 
که بر جنبندگان نیازمند, و وحشی‌های رها شده در بیابان می‌فرستی. و بر 
ما بارانی درشت و بی‌وقفه فرست.؛ 
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بارانی که دانه‌هایش یکدیگر را برانند,. و به شدذت به هم برخورد کنند, نه 
رعد و برقی بی‌باران. و نه ابری بی‌نتیجه, و نه ابرهای سپید پراکنده, و نه 
قطره‌های ریز همراه با باد سرد, پلکه بارانی که قحطی زدگان اد انب 
نغمت. یار رشند, و از پزکته آن باران. گرفتازان به عشکسالی, زنده 
شوند؛, که نویی آن 9 که پس از نومیدی مردم باران فرستی, و 
رحمتت را بر همه گسترش دهی, و تویی سرپرست ستوده خصال. 


«انصاحت جبالنا»: کوهها بر اثر خشکسالی از هم شکافته شد, عرب گوید: 
«انصاح التّوب» وقتی جامه شکافته شود. و نیز گفته می‌شود: «انصاح 
الثبت, و صاح و صوح» زمانی که گیاه پژمرده و خشکیده. و گفتار آن 
حضرت: «و هامت دوابنا» یعنی چهار پایان تشنه شدند. و «هیام» به معنی 
«حدابیر الشنین» حدابیر جمع «حدبار» به معنای شتری است که طی سفر 
آن را لاغر کرده, 
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حضرت خشکسالی را بة آن.شتر متل زدم است. قو. الا فة یکی از شع رای 
«ستر هارت که از شدت راه نوردی لاغر شده و پیوسته در خوابگاه گرسنگی 
خفقه‌اند..یا اینکه آنها را در مناطق بی‌آب بتریم ». 

«و لا قزع ربابها»: قزع قطعه‌های ابر پراکنده است. 

«و لا شفان ذهابها» تقدیر ان «و لا ذات شفان ذهابها» می‌باشد. و 
«شفان» باد سرد است و «ذهاب» بارانهای کم است. ان حضرت لفظ 
«ذات» را از جمله انداخته به خاطر آگاهی شنونده نسبت به آن 

)1116( ۰ 


5 (1115) از خطبه‌های آن حضرت است در اندرز به یاران 





اشاره 


خداوند پیامبر را دعوت کننده به سوی حق؛ , و گواه بر خلق فرستاد. آن 
حضرت بدون سستی و تقصير تمام احکام پروردگارش را به مردم رساند, 
و بدون ضعف و عذر تراشی با دشمنان خدا جنگید. 

وی پیشوای اهل تقوا, , و دیده اهل هدایت بود. 
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می‌دانستید سر به بیابان گذاشته. بر کرده‌هایتان می‌گریستيد, و همچون 
زنان داغدیده بر سر و سینه می‌کوبیدید, و اموال خود را بدون نگهبان و 
سر پرست رها مي‌کردید. و هر کس در بند خود می‌شد و به دیگران توجه 
نمی‌کرد. ولی تذکراتی که به شما داده‌اند فراموش کرده‌اید, و نسبت به 
آنجه شما.را ترساندم‌انق خود را آیمن-می‌دانید بسن زای تما سر کته و 
کارتان بی‌سر و سامان شده. 

هر آینه دوست دارم خداوند بین من و شما جدایی افکند, و مرا به کسی 
که نسبت به من از شما سزاوارتر است ملحق کند. همان مردمی که به 
خدا قشم دادای رای میمون و پستدیده و یبارخ زیادر و کونند کان خی ر و 
تارک ستم و تجاوز. و پیشروان راه حق, و شتابنده به مسیر هدایت بودند, 
که به نعمت جاوید دنیای دیگر رستگار شدند, و به کرامت گوارای آن 
شتاب ورزیدند. 

هخا مرها یات مر تسا وا و هر ری ان 
از حق, اموالتان را 


ص: 208 ۲ 

می‌خورد, و پیه شما را از شدت ظلم اب ون کند: فشارت را بیشتر کن ای 
ابا وذحه! می‌گویم: مراد از «وذحه» خنفساء (جعل) است. و این گفته 
اشاره به حجاح است. و او را با اين حیوان کثیف داستانی است که جای 
نقل آن نیست 

)1117( ۰ 


6 1116۳ از این ار رت است. در تکفذشش کسانن که به سال و خان مظل فی‌فره ند 


ها وال وا رای کسی که آنبرا وی سا همه انا 
تاسرات او که ها با اید مه یه ات فصن تخد اور 
بندگانش کرامت یافته‌اید. در حالی که خدا را (یا نافرمانی از اوامرش) در 
میان بندگانش اکرام نمی‌کنید. از قرار گرفتن در منازل آنان که پیش از 
مرگ) عبرت بگیرید 


ص: 209 
(1118) 


117 1117۳ از فان اضر ت. است در ارم بار ان شایسته جوز 


شما یاران حق» و برادران در دین» و سپرهای روز سختی. و محرمان 
می‌زنم, و به فرمانبری رواوران به حق امیدوارم. پس مرا به خیرخواهی 
خالی از خیانت و شک و تردید یاری کنید, که به خدا قسم من در رهبری 
برای مردم سزاوارترین مردم هستم 

)1119( ۰ 


8 (1118) از سخنان آن حضرت است 


زمانی که مردم را جمع نمود و انان را به جهاد ترغیب فرمود و انان ساعتی 
شما را چه شده؟ مگر لال هستید؟ عده‌ای گفتند: یا امیر المّمنین اگر شما 
حرکت کنید ما هم حرکت می‌کنیم, 
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فرمود: 
شما را چه شده؟ موفق به قرار گرفتن در مسیر رشد نگردید, و به صراط 
مستقیم راه نیابید! آپا در چنین موقعیتی سزاوار است من به جبهه جنگ 
روم؟ در این وقت باید مردی از شما که من از شجاعتش راضی بوده و 
جنگاور باشد به میدان جهاد رود,. و سزاوار نیست که من ارتش و شهر و 
بیت المال و جمع کردن مالیات زمین و داوری بین مسلمانان و رسیدگی به 
حقوق طالبان حق را رها کرده, با لشگری به دنبال لشگری دیگر (که قبلا 
فرستاده‌ام) بیرون روم, آن گاه مانند تیری که در جعبه خالی حرکت و صدا 
می‌کند در حرکت و اضطراب باشم. من چون محور آسیا هستم که آسیا 
دس گر وه وا وا ای ی شوم آسیا 
از مدار خود خارج مي‌شود و همه امور به هم می‌ریزد. به خدا قسم این 
بیرون امدن من (که رای شماست) رای بد و ناپسندی است. 
به خدا سوگند اگر به وقت برخورد با دشمن- اگر بر خوردش مقدر باشد- 
امید شهادت نداشتم بر مرکب خود قرار می‌گرفتم, و از شما جدا می‌شدم, 
و تا زمانی که باد جنوب و شمال می‌وزد بودن با شما را 
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لب ی کوذی شما مردمی طعنه زن. عیب جو, روگردان از حق و مکار 
و حیله گرید. در کثرت عددتان با کمی اتفاق دلهایتان سودی نیست. من 
شما را به راه روشن راهنمایی کردم, آن راهی که در آن جز هلاک شده 
گمراه هلاک نمی شود. آن که: تب ان راه استقامت ورزد به جانب بهشت 

قی رون داهن که‌تبلی دساحیین به شهی انش اسوت 
۰ (1120) 


9 (1119) از سخنان آن حضرت است در فضیلت خود و موعظه یاران 


به خدا سوگند که تبلیغ احکام الهی, و تحقق بخشیدن وعده‌ها (ی حق), و 

ی ابواب حکمت و روشنی امر نزد ما اهل 
بیت است. 

بدانید که قوانین دین یکی است. و راههای آن راست و روشن است, کسی 

که آن را پیش گیرد به حق رسد و غنیمت برد و هر که از آن باز ایستد 

گمراه گردد و پشیمان شود. عمل کنید برای روزی که ذخیره‌ها برای 


272 
آن اندوخته شود و پنهانها در آن آشکار گردد. کسی که عقل موجودش او 
را سود ندهد عقل ناموجود و از دست رفته اش از سود رساندن به او 

عاجزتر خواهد بود. بپرهیزید از آتشی که حرارتش شدید و عمقش زیاد, و 
زیورش غل و زنجیر آهنین, و آشامیدنیش آب گندیده و جوشان 0 
بدانید نام نیکی که خداوند برای انسان در بین مردم قرار دهد بهتر است از 
ثروتی که برای وارثی به ارت بگذارد که آن وارت یبای زار آن نباشد 

)1121( 


1 اد خطیو‌های ان حصرت اس وا ار نله الشریر 


مردی از پارانش به پا خاست و گفت: ما را از قبول حکمیت نهی کردی 


سپس به ان امر نمودی, ما نفهمیدیم کدام دستور شما صحیم است؟ امیر 
المومنین علیه السلام یکی از دو دست مبارک را بر دیگری زد و فرمود: 
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این است جزای کسی که پیمان محکم را واگذارد. بدانید به خدا قسم اگر 
وقتی که شما را امر به ادامه چنگ کردم وادار به کاری می‌نمودم که به آن 
بی‌میل بودید ولی خداوند در آن خیر قرار داده بود, پس اگر به امر من 
استقامت می‌ورزیدید شما را راهنمایی می‌کردم. و اگر بط کی می‌رفتید 
راستتان می‌کردم؛ : و اگر امتناع می‌نمودید به راه حق نان قی‌افردم: هر 
می‌خواهم بیماریها ‌ به وسیله شما مداوا کنم ولی خود درد من هستید, 
وضع من مانند کسی است که می‌خواهد خاری را که در عضوی فرو رفته با 
خاری دیگر در آورد و حال اینکه می‌داند آن خار در جای خار اول بشکند. 

بار خدایا, طبیبان این درد تی‌وزهان حول شدنده هدبالا آهرندکان: ات از 
چاهها با اين طنابها به خستگی رسیدند. 

کجایند آنان که به اسلام دعوت شدند و آن را پذیرفتند, قرآن خواندند و با 
استقامت به آن عمل کردند, به جهاد ترغیب شدند و مانند شوق شتران 
یرنو. به: فرزندانشان نم هیحان آمدنه. شمشیر‌ها از تام کشتیدنده هدور 
زمین (جنگ) را گروه گروه و صف به صف (برای اعتلای اسلام) 


27 
احاطه کردند. بعضی شهید شدند, و عده‌ای نجات یافتند, از زنده ماندن 
زنده‌ها خوشحال نمی‌ شدند, و بر شهادت شهیدان توقع تسلیت نداشتند, 
چشمشان از گریه بی‌نور» شکمشان از روزه لاغر, لبانشان از کثرت دعأ 
خشکیده, رنگشان از بیداری شب زرد و بر صورتشان غبار خشوع کنندگان 
نشسته بود. انان برادرانم بودند که از دنیا رفتند. سزاوار است که تشنه 
دیدارشان باشیم. و بر فراقشان دست به دندان دراو 

بدون شک شیطان راههای خود را برای شما هموار ی کتد: و می‌خواهد 
کر‌های ,کم انا ار نی یار دهم ه‌های اس ناکت کی انساه 
نماید, و از پزاکندگی فتنه به پا کند, از وساوس و افساد او روی بگردانید, 
و از انان که پند و خیر خواهی به شما هدیه می‌دهند پذیرش داشته باشید, 
و ان را محکم بر خود ببندید 
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(1122) 


1 (1121) از سخنان آن حضرت است در خطاب به خوارج. وقتی به لشگرگاه آنان رقت در 
حالی که بر انکار داوزی حکمین اصرار داشتند. فرمود؛ 


آپا همه شما در صفین حاضر بودید؟ گفتند: گروهی حاضر بودیم و عده‌ای 
حضور نداشتیم. فرمود: پس دو گروه شوید, آنان که در صقین بودند 
گروهی, نان که تبودنق کر و7 یو تا با هر عم سکن صاست‌سا ار را 
بگویم. سپس مردم را صدا زد و فرمود: ساکت باشید و به سخنان من 
توجه کنید, وین هر که را برای شهادت دادن خواستم 
از آن اين قطعه است: ٍ 

ایا زمانی که از باب حیله و فریب کاری و مکر و خدعه قرانها را بر نیزه 
کردند فریاد 
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نزدید. اینان برادران ما و اهل ۰دعوت اسلامی ما هستند, و اینان رو به 
قرآن کرده خواهان ۷ ری ما این است که خواسته ۳ را قبول 
کنیم و از اين مضیقه نجاتشان دهیم؟ من به شما گفتم: ظاهر این برنامه 
ایمان, و باطنش دشمنی با خداست., ابتدايیش رحمت و نهایتش ندامت 
است. پس بر موقعیت خویش پا برجا باشید, و راهتان را ادامه دهید, و 
برای جنگ دندان به هم بفشارید, و توجهی به فریاد فریاد کننده نکنید, که 
اگر جوابش دهند گمراه کند, و اگر رهايیش سازند خوار و بی اعتبار شود. 
دی ار ی روا 

قسم به خدا| اگر حکمیت را نمی‌پذیرفتم قانونی از آن بر من واجب 
نمی‌ شد, و خداوند کناهتن از از بر دوشم تمی گذاشت: 

و به خدا قسم اگر می‌پذیرفتم باز حق با من بود و باید از من اطاعت 
فیقنصه کای کر این شهار فا ان ماس وم هرن 
جدا نشده‌ام. 

حاا ام یال اه ال مان عون مدا و رت او 
برادران و اقوام دور می‌زد. و هر مصیبت و بلایی چیزی 
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جز افزایش ایمان, و حرکت در راه حق, و تسلیم به امر رب, و صبر بر 
سوزش جراحتها برای ما نداشت. اما امروز با تراد از اسلامی خود به 
خاطر لغزش و کژی و شبهه و تأویلی که در دین راه یافته می‌جنگیم. هرگاه 
راهی بیابیم که خداوند به وسیله آن پراکندگی ما را جمع کند, , و به سبب 
آن روابط ما برقرار شده به هم نزدیک شویم به آن رغبت می‌کنيم, و از 
غهر آان-خوفددا ری مه تفانیم 

)1123( ۰ 


122 [1122] از ان آن حخضرت. است. که فگام تیرد ضفین به جار انش قر مود 


هر مردی از شما به وقت رویارویی با دشمن در خود قوّت قلب حس 
می‌کند, و در یکی از برادرانش سستی و ترس می‌بیند. به خاطر این 
فضیلت شجاعتی که به او عنایت شده انچنان که از خود دفاع می‌کند از 
برادرش دفاع کند, چه اینکه اگر خدا می‌خواست او را هم مانند وی قرار 


مفداد. 
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مرگ خواهنده‌ای شتابان است. که ثابت قدم و فراری از دستش نروند. 
گرامی‌ترین مرگها شهادت است. قسم به آن که جان فرزنر ابو طالب در 
اختیاو افش هار مهتم رخ من مات ات تاد کرد بتتی در 
غير طاعت خدا 


3 (1123) از سخنان آن حضرت است در فرار یاران 


ناموت اسان کار پوس و مسا ان رد 
وقت ازدحامشان ظاهر می‌شود همهمه می‌نمایید نه حقّی را می‌گیرید. و 
است که خود را در راه آن اندازد, و هلاکت برای شخصی است که درنگ 
نماید 


ص: 279 
(1124) 


8 ۱1124 او ستصتان ان خضرت. اس عر قرو یب یار انش به خهاز 


زره پوش را پیش اندازید. و بی‌زره را پشت سر قرار دهید, دندانها را به 
هم بفشارید که در برابر فرود امدن شمشیرها بر فرق سر پایدارتر است. 
در برابر نوک نیزه‌ها خود را به پیچید که در رد نیزه دشمن اثرش بیشتر 
است, به دشمن خیره نشوید که موجب افزایش قوت قلب و ارامش 
دلهاست.؛ فریادها را خاموش کنید زیرا سستی و ترس را بهتر بر طرف 
می‌سازد, پرچم را به این طراف. .و آن طرف فتمانل. و دود ان را خالی 
ننمایید. و آن را جز به دست دلاوران و آنان که از مال و جان شما دفاع 
می‌کنند ندهید, قطعا آنان که در برابر حوادت ایستادگی می‌کنند همانانند 
که کون پرجم خود دور زده» آن را از هر طرف و از پس و پیش مواظب 
هسند؛ نه از آن. غقب می‌افتند. تا تسلیم دشمص کنند. ته از آن. بیشی 
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و برادرش را با جان خود یاری دهد, و حریفش را به او وامگذارد که او 
برایر دو حریف قرار بگیرد. یکی حریف خودش و دیگرٍ حریف برادرش. به 
خدا قسم اگر از شمشیر دنیا فرا ر کنید از شمشیر آخرت سالم نخواهید 
ماند, شما اشراف عرب هستید و از بزرگترین برجستگان, در فرا ر از جهاد 
خشم خدا نهفته است. و لت قطعی و ننگ ابدی. فراری بر عمر خود 
نیفزاید, و بین فراری و روز مرگش مانعی ایجاد نشود. آن که با جهاد به 
جانب خدا| روی کند چون تشنه‌ای است که به چشمه آت وارد می‌ شود. 
بهشت در سایه نیزه‌هاست. امروز خبرهای پنهان (از باطن بد دلان و روحیه 
شجاعان) اشکار می‌شود. به خدا قسم من به رویارویی با دشمن از 
اشتیاق انان به وطنهایشان مشتاق ترم. 

خداوندا, اگر دشمنان ما حق را رد کردند جمعیتشان را پریشان ساز. و 
اتحادشان را قرین تفرقه گردان, و آنان را ؛ اه 
انداز. بدانید دشمن جای خود را از دست ندهد جز با نیزه‌های پی در پی 
شما که زخم کاری به نان بزند. و ضربه‌ای که فرقشان را بشکافد, و 
استخوانها را پشکند. و بازوها و قدمها را جدا سازد, و تا وقتی که گروهها 
پی در پی به انان حمله برند, 
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و سواران بر آنان هجوم کنند و صفهایشان را درهم شکنند, و لشکریان از 
بت لشکریان به. شهز هایتشان, در اینده.و شم »اسبانتان::سرزمین‌های متضل 
و رو بروی هم آنها را درهم بکوید, و اطراف کشتزارها و مراتعشان را زیر 
لکد قرار دهد. 

می‌گویم: «دعق» به معنای کوییدن است. یعنی اسبان زمین‌های ایشان را 
به سم خود بکوبد. «نواحر الارض» زمین‌های رو بروی هم است گفته 
۳ «منازل بنی فلان تتناحر»: یعنی منزلهای فلان طایفه برابر یکدیگر 
اه 


)1125( ۰ 


ادا ریسا ای مایت مر ره بصع خفن که یت با انقاز قرونمر جر 


۶ فا هرتمانوا کم فران نذاخيی فران رام کرديمر و انس قر ان.خظی 
است نوشته شده میان دو جلد که با زبان حرف نمی‌زند. او را مترجمی 
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و از جانب او مردان سخن می‌گویند. زمانی که این مردم ما را به حکمیت 
قرآن دعوت کردند ما قومی نبودیم که از قرآن رو بگردانیم, در حالی که 
خداوند سبحان فرموده: «اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به خدا و 
رسولش برگردانید». 

برگرداندن اختلاف به خداوند این است که کتابش را حاکم قرار دهیم. و 
ارجاع دادن اختلاف به پیامبرش این است که ستتش را اخذ کنیم. ۰ پس اگر 
از روی صدق در کتاب خدا حکم شود ما بو آن حکم از همه مردم 
سزاوارتریم. و اگر به سثت رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم شود ما 
از همه مردم به آن اولی‌تريم.. _ 

اما گفتار شما که چرا میان خود و انان در حکمیت مدت قرار دادی؟ برای 
این بود که جاهل حق را نزد خودش روشن کند. و دانا در عقیده‌اش تحقیق 
بیشتر کندم و شاید خداوند.در آنن مدت ارامتتن کار این امتت را اضلاع. کند, 
و در مضیقه نباشند تا پیش از شناخت حق شتاب کرده و به نخستین 
گمراهی گردن نهند. قطعا برترین مردم نزد خداوند کسی است که عمل 
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به حق پیش او اگر چه از نتیجه آن نقصان و سختی بیند محبوبتر از باطل 
باشد اگر چه باطل به او نفع رساند و مقام او را بالاتر گرداند. سر گردانی 
شا از کداض ناحیه اش ؟ این فنتة از کجا به شما رسید؟ مهیا برای رفتن 
نق تنه ی مرحهرة وید کف در مضاعت خق سر کیدان و ادن آن ورن و 
به تم خی دم ان واه وله اتضاف. بدل نمی نیز از فهم قرآن 
دور, و از راه راست منحرفند. شما طرف اعتماد نیستید که بتوان به شما 
اعتماد کرد, و نه یاران توانمندی که بتوان به شما متّکی شد. برای 
افروختن آتش جنگ بد آتش افروزانی هستید! اف بر شما که از شما بس 
اذیت و بلا دیدم! روزی شما را برای یاری ندا مي‌کنم, و روزی دیگر با شما 
(بر سر تقصیرتان) نجوا می‌کنم, نه در وقت ندا ازاد مردان صادقی هستید. 
و نه در موقع نجوا راز داران مورد اطمینانی می‌باشید 

)1126( ۰ 





6 (1126) از سخنان آن حضرت است وقتی با تندی به او گفتند که چرا در تقسیم بیت المال 


میان همه مساوات می‌کند و سابقه و شرافت افراد را در نظر نمی‌گیر 
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دارم پیروزی بو به خدا تا شب و روز ِِ و می‌رود, و 
ستاره به دنبال ستاره حرکت می‌کند دست به چنین کاری نمی ز نم . 

اگر مال از خود من بود همه را در پرداخت کردن برابر می‌داشتم تا چه 
رسد به اينکه مال, مال خداست! بدانید که پرداخت مال در غیر موردش 
تبذیر و اسراف است. و اين کار شخص را در دنیا سر بلندی می‌دهد ولی 
در آخرت موجخب سر شکستکین است, افرا در دیدم فردم با اززش.اها نژد 
خداوند خوار می‌کند. کسی مالش را در برنامه غیر حق و نزد غیر مستحق 
صرف نکرد مگر اینکه خداوند او را از سپاسگزاری همان مردم محروم 
کرد, و محبتشان متوجه غیر او گشت., و اگر روزی قدمش بلغزد و به یاری 
انان نیازمند شود همان مردم بدترین دوست و پست‌ترین رفیق خواهند بود 
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(1127) 


7 (1127) از سخنان آن حضرت است باز هم به خوارج 


اگر , به گمان خود جز اين را قبول نکنید که من اشتباه کردم و گمراه شدم, 
چزا همه افت محند صلی الله علیة. .چ آله: ۱ به گمراهی من گمراه 
قی‌داتتتن و آنان را به خطای من مواخذه کف و به گناه من تکفیر 
می‌نمایید؟! شمشیرهایتان بر دوشتان قرار دارد, بر سالم و نا سالم فرود 
هی اه وت و گناهکار و بی‌گناه را با هم مخلوط می کنید, و حال اينکه 
فا سس ای اه اه ار فا ار عبت برد 
سپس بر جنازه‌اش نماز می‌خواند و ارثش را به اهلش می‌سپرد, قاتل را 
می‌ کشت و ارثش را به زن و فرزندش می‌داد, دست سارق را قطع 
می‌کرد. و زناکار بی‌همسر را تازیانه می‌زد, آن گاه قسمت هر دو را از 
غنیمت می‌پرداخت و حق داشتند زنان مسلمان را به همسری بگیرند. 
فا ات ار 
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و آله گناهکاران را ؛ به خاطر گناهشان موّاخذه می‌کرد, و حق خدا را نسبت 
بخ آنان اخرا می‌نجود ولی. شم اشسلامن آنان را ان آنان متع: نمی کرج .و 

نامشان را از دفتر مسلمانان حذف نمی‌نمود. 

اما شما بدترین مردم هستید, و شیطان شما را به موارد کفر و طغیان 
انداخته. و به سرگردانی دچار کرده. به زودی دو دسته در باره من به 
هلاکت می‌آفتند: یکی محبی که در محبت افراط کند و افراطش او را به 
راه ناحق برد, و دیگری دشمنی که تجاوز از حد کند و دشمنی بی‌حاش او 
را به غیر راه حق برد. 

بهترین مردم در باره من مردم معتدل هستند, پس ملازم راه وسط باشید و 
با اکثریت همراه شوید, که دست خدا بر سر جماعت است. و از تفرقه و 
جدایی بیرهیزید, که یکسو شده از مردم بهره شیطان است, چنان که 
گوسپند دور مانده از گله نصیب گرگ است. 

آگاه باشید کسی که به این شعار (تفرقه) دعوت کند او را بکشید گرچه 
زیر عمامه من باشد. به آن دو نفر حکمیت داده شد که آنچه را قرآن زنده 
کرده زنده کنند, و آنچه وا قران هیر اند بمیزاننت. اخیاء:فر آن. در یی دلت 


همگان در عمل , 2 است. و میراندن قران انیت از اوست. 
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8 نو ان اکن قوان: ها را نف وی انان.بخشاند ار آنان: نترفی هی کنیم و 
اگر آنان را به سوی ما بکشد باید از ما پیروی کنند. پس ای ۱[ 
شری برای شما نیاورده‌آم, و در کارتان فریبتان نداده‌ام, و شما را به 
اشتباه نینداخته‌ام, 7 خودتان به اب رب 97 نفر قرار گرفت, ما هم ار 
پیمان گرفتیم که از حدود قرآن تجاوز نکنند, ولی هر دو گمراه شدند و حق 
را ترک کردند در حالی که به حق بصیرت داشتند, مقتضای طبعشان جور و 
ستم بود و به آن راه رفتند, دود ور نی که قبلن ان آنکت اه باظل جهن 
و حکم ظالمانه نمایند با آنان شرط کردیم که به عدالت کم کنند و حق را 
منظور دارند 

)1128( 


8 (1128) از سخنان آ 





اشاره 


ای احنف, گویا او را می‌بینم با ارتشی به راه افتاده که نه غبار دارد 
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نه هیاهو, و نه صدای لجام مرکبها, و نه شیهه اسبان! و با پاهای خود که 
همچون پاهای شتر مرغان است از زمین غبار بر می‌انگیزند. [اين سخن 
اشاره به صاحب زنح است. 5 ۰ 

سپس فرمود:] وای بر کوچه‌های اباد. و عمارتهای اراسته شما که 
تراس‌هایی چون بال کرکسان, و ناودانهایی چون خرطوم پیلان دارند, از 
انار که بر کبتبته نت حانتتتان کسی نف کرندهه اد کم-سشده آنار »تشک 
نمی‌ شود. . من دنیا را به دور انداخته‌ام, و مقدار آ را اندازه گر فته‌ام, و به 


دیده‌ای که باید به آن نظر کنم نظر کرده‌ام. 


اد شمین کلاش آشتنته که در اجه عفول اشارخ می‌فرماید 


انگار آنان را فی‌نکرم۸ که صور تهایشان مانند سپرهای چند لابه و سخت 
کشتار به راه می‌اندازند که زخمی از روی کشته عبور می‌کند, و فراری 
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از اسیر کمتر می‌باشد. 

آیکی از بارانش که نامر امین بشما غلم کیب اش خی 
امام خندید و به آن مرد که از طایفه کلب بود فرمود:] ای برادر کلبی, اين 
علم غیب نیست. علمی است که از پیامبر فراگرفته‌ام. 

بر شمرده: 

«خداوند است که علم قیامت نزد اوست. و اوست که باران نازل می کند, 
و آنچه را در ارحام است می‌داند. و کسی نمی‌داند آنچه را که فردا خواهد 
اندوخت. و کسی نمی‌داند در چه سرزمینی خواهد مرد ...». خداوند سبحان 
است که انچه را در رحم‌هاست می‌داند: پسر يا دختر. زشت يا زیباء سخی 
یا بخیل, سعید يا شقی. کسی که هیزم جهئم است, يا در بهشت همنشین 
انتاشت ان اس ای کیت که کی آن را خی تا تعی‌دا ی وین ایا 
دانشی است که خداوند آن را به پیامبرش 
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(صلّی اللّه علیه و آله) تعلیم داده, او هم به من آموخت و از خدا برایم 
خواست که در سینه‌ام جای گیرد, و قفسه سینه‌ام ان را در خود جای دهد 

)1129( , 


9 (1129) از خطبه‌های آن حضرت است در باره پیمانه‌ها و ترازوها 


بندگان خدا, شما و آنچه از اين دنیا آرزو دارید مهمانانی هستید با مدتی 
معین. و بدهکارانی هستید که پرداخت ان از شما خواسته شده, مذتی 
کوتاه دارید, و اعمالتان محفوظ است. 

چه بسا کوشنده‌ای که کوشش را ضایع می‌کند, و چه بسا رنج برنده‌ای که 
زیان می‌برد. در روزگاری هستید که پشت کردن نیکی در آن رو به تزاید 
است, و رو آوردن شر در آن رو به افزونی است. و شیطان جز هلاک 
کردن مردم طمع ندارد. اینک زمانی است که ساز و برگ شیطان قوی 
شده, و مکر و حیله‌ اش فرا گیر گشته, و به دست ۳ شکار برایش 
ممکن شده است. به هر طرف که می‌خواهی به مردم نظر کن: آیا جز 
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نیازمندی که رنح نداری بر دوش اوست., با ثروتمندی که نعمت خدا را 
کفران می‌کند, يا بخیلی که که از بخل ورزیدن در حقوق آلهی ثروت به 
دست آورده, پا ری که انگار گوشش از شنیدن موعظه کر است 
کسی را می‌بیتی؟ خوبان و صالحان: و ازاد مردان. و سخاه‌تشندان. نتنما 
کجایند؟ پرهیزکاران در کسب, و پاکیزگان در راه و روش چه شدند؟ مگر 
همه آنان از اين دنیای پست و زندگانی زودگذر ناگوار کوچ نکردند؟ و مگر 
جز این است که شما در میان جمعی مردم بی‌مقدار و پست بجا مانده‌اید 
که به خاطر پستی آنان و وجوب اعراض از ذکرشان لبها برای سرزنش آنها 
به هم نمی‌خورد؟! ما همه از خداییم و همه به سوی او باز می‌گردیم. 

فساد آشکار شد, نه انکار کننده‌ای تغییر دهنده و نه باز دارنده‌ای که خود 
الوده نباشد دیده می‌ شود. 

ایا با این وضع نکبت‌بار می‌خواهید در جوار قدس حق قرار گیرید. و سر 
افرازترین دوستان خدا باشید؟! هیهات. خدا را نسبت به بهشتش نمی‌توان 
فریفت, و جز به طاعتش امکان رسیدن 
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به خشنودیش نیست. لعنت خدا بر امران به معروفی که خود تارک 
معروف‌اند, و ناهیان از منکری که خود الوده به منکرند. 

)1130( 


گر نج 


ای ابو ذر, قطعا تو برای خدا غضب کردی. پس به همان خدایی که برای او 
غضب کردی امیدوار باش. ۲ 

این مردم از تو بر دنیای خود ترسیدند, و تو بر دین خود از انان ترسیدی, 
پس انچه را انان ترسیدند در دستشان واگذار. و به خاطر دینت که بر ان 
می‌ترسی از ایشان بگریز. پس چه بسیار نیازمندند به آنچه آنان را از آن 
منع کردی, و چه بسیار است بی‌نیازی تو از آنچه آنان تو را منع کردند, به 
زودی خواهید فهمید سود کننده در فردا کیست., و چه کسی بیش از 
دیگران مورد غبطه قرار خواهد گرفت. 

اگر آسمانها و زمینها به روی بنده‌ای بسته شوند ولی او تقوا بورزد, 
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جز باطل تو را به وحشت اندازد. اگر دنیای انان را قبول می‌کردی دوستت 
می‌داشتند, و اگر مقداری از دنیا را به خود اختصاص می‌دادی تو را امان 
می‌دادند 


)1131( 


1 (1131) از سخنان آن حضرت است در فلسفه قبول حکومت و توصیف امام حق 


ای نفوس گوناگون, و دلهای پراکنده, ای کسانی که بدنهاتان حاضر, و 
عقولتان از شما پنهان است. شما را به سوی حق می‌کشم و شما همچون 
رمیدن بزغاله از غژش شیر رم می‌کنید! بعید است بتوانم به وسیله شما 
تاریکی را از چهره عدالت بر طرف کنم, يا کژی را که به حق رسیده 
زارشت انم ۱ 

خدایا تو می‌دانی که انچه انجام دادیم نه برای رغبت به قدرت بود, 
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و نه برای زیاده‌خواهی از مال بی‌ارزش دنیاء بلکه برای ان بود که 
نشانه‌های دینت ر( به جایش باز گردانیم, و برنامه اصلاح را در شهرهایت 
آشکار کنیم, تا بندگان ستم کشیده‌ات ایمنی یابند, و حدود معطل شده‌ات 
اقامه گردد. 

بار خدایا, من اولین کسی هستم که به تو دل داده, و امرت را شنیده و 
اس گفهام. اور عاروی ریاشع وال در موش 
نگرفت. 

شما می‌دانید که حاکم بر نوامیس و جان و اموال و احکام : نباید بخیل باشد 
تا ئ گرد آوری مال مسلمانان به نفع خود حریص باشد, و نباید جاهل باشد 
تا با جهلش مردم را گمراه کند. و نباید ستمکار باشد تا آنان را به ستم خود 
از حقوقشان محروم نماید. و نباید در وحشت از دست به دست شدن 
دولتها باشد تا قومی را بر قوم دیگر ترجیح دهد, و نباید رشوه خوار در حکم 
و داوری باشد تا حقوق مردم را از بین ببرد و در رساندن حق به صاحبش 
توقف نماید, و نباید تعطیل کننده سئت پیامبر باشد تا به این سبب ات را 
دچار هلاکت کند 


ص: 205 
(1132) 


2 (1132) از خطبه‌های آن حضرت است در پند و اندرز و اندیشیدن از مرگ 





اشاره 


خدای را می‌ستاییم بر آنچه گرفت و آنچه عنایت فر مود, و بر آنچه لطف 
کرد و بر آنچه آزمایش نمود, آگاه به هر نهان است. و حاضر در کنار هر 
راز, آگاه است به آنچه در سینه‌ها نهفته, و به خیانت دیده‌ها عالم است. و 
شهادت می‌دهیم که خدایی جز او نیست. و محمّد صلّی اللّه علیه و آله 
برگزیده و فرستاده اوست؛ شهادتی که در آن نهان با آشکار, و قلب با 
زبان موافق است. 


و از اين خطبه ۱ ست در آندر پشیدن از قزر کل 


به خدا قسم جذی است نه شوخی, حق است نه دروغ, و آن نیست مگر 


ص: 296 

قر کر کهداعی ان فمیاوشن. به گوش رسانده: و راننده‌اش با سرعت همه 
را می‌راند. پس انبوه مردمان تو را نفریبد, در حالی که مردم پیش از خود 
را دیده‌ای از کسانی که ثروت جمع کردند, و از کم شدنش ترسیدند, و به 
خاطر آرزوی طولانی و دور شمردن مرگ خود را از عواقب خطرناک در 
امان کید دج هم رن یر انان رشن و نها وار ان فطظه تون کرو 
از جایگاه امنشان بر کنار نمود, بر ۳ تأبوت حملشان کرد و 3 
آنانسرا دستت ند دسته مت رون تن خالی کهنن دونش خوده کرفیهر و با 
انگشتان نگاهشان می‌داشتند. ‏ _ 

ایا ندیده‌اید انان را که دچار ارزوهای طولانی بودند. و کاخهای محکم 
می‌سأختند, و تروت فراوان جمع می‌کردند, چگونه خانه‌هایشان تبدیل به 
گورها شد, و اندوخته‌هایشان نابود گشت.: و ثروتشان به وارثان سید و 
انشا به رواجم شود ان کر در آمدنده؛ نه بر حسنات خود توانند افزود. و 
نه قدرت عذر خواهی از بدیهایشان را دارند؟! آن که تقوا را با 9 
دریافت در کار خیر سبقت گرفت؛ و عملش به نتیجه کامل رسید. پس 
بهره‌های تقوا را غنیمت دانید, و کاری که شما را شایسته ورود به بهشت 
می‌کند 


: 297 
انجام دهید, زیرا دنیا برای اقامت دائّم شما آفریده نشده, بلکه گذرگاهی 
ساخته شده تا از آن برای خانه ابدی زاد و توشه‌ای فراهم آوزند . یس برای 

کوچ از دنیا عجله کنید, و مرکب‌ها را برای جدایی از آن آماده سازید 

)1133( . 


3 (1133) از خطبه‌های آن حضرت است در عظمت خداوند. قرآن, پیامبر و در رابطه با دنیا 





اشاره 


دنیا و آخرت با مهارهای خود فرمانبردار اویند. و آسمانها و زمينها کلید خود 
را تسلیم او کنند, درختان سر سبز در صبع و شام برای او سجده ارند, و از 
شاخه‌های خزم خود برای او اتش روشن افروزند, و به فرمان او میوه‌های 
رسیده و قابل خوردن اورند. 


ص: 29 


کتاب خدا| بین شماست, گوینده‌ای است که زبانش خسته نمی‌شود. و 
خانه‌ای است که پایه‌هایش خراب تجی کر در و مایه عزتی است که یارانش 
دچار شکست نمی‌شوند 


او را در زمانی فرستاد که خالی از انبیا بود, و در میان عقاید مختلف نزاع 
بود, ان حضرت را از پی همه پیامبران اورد. و وحی را به او ختم نمود. پس 


اه و راه خدا با ابان. که از حق.رفیگردان شنم و براق او هضتا وه شتر یکی 
قرار داده بودند جهاد کرد 


دنیا آخرین مرز دید کور دل است. که هیچ چیزی را در ورای آن نمی‌بیند. 
و بینا دیده‌اش را از دنیا نفوذ می‌دهدر و می‌داند که از پی آن خانه آخرت 
است: بسن بینا از دنا به: اخرت 


ص: 29 
سفر می‌کند, و کور دل به سوی دنیا سفر می‌نماید. بینا از دنیا توشه بر 
می‌گیرد, و کور دل برای آن تهیه توشه می‌بیند 


بدانید چیزی در دنیا نیست مگر اینکه دارنده اش ان ان یر ور خنوتفخه 
می‌شود بجز زندگی, زیرا زنده راحتی را در مرگ نمی‌بیند. این حقیقت به 
منزله حکمتی است که عامل حیات قلب مرده, و بینایی چشم کور, و 
شنوایی گوش ناشنوا, و آبی گوارا برای تشنه است, و در اين همه بی‌نیازی 
و سلامت است. کتاب خداست که به آن می‌بینید. و به آن می‌گویید, و به 
1 می‌شنوید, بعضی از آیات تفسیر بعض دیگر, و برخی گواه برخی دیگر 
است., ایاتش در باره خدا اختلاف ندارد. و همدم خود را از خدا منحرف 


ص: 300 

شما بر حقد و کینه بین خود اتفاق کرده‌اید. در مزبله وجودتان گیاه سبز 
روییده, در دوستی ارزوها با هم یک دل شده‌اید. و در ربودن اموال با هم 
دشمن شدید. شیطان پلید شما را سر گردان نموده, و آان فریب کار شما را 
به گمراهی انداخته است, و خداست که باید در باره خود و شما از او یاری 


جوبم 
. (1134) 


4 (38 11) از سان ان خرن انست ففتی. خضر بسن خصات. براق. رقم چه. نک با رفسانا 
حضرت مشورت کرد 


خداوند برای اهل دین, عزت و سر بلندی حوزه مسلمانی و حفظ ابرو را 
عهده دار شده. 

خداوندی که مسلمانان را یاری کرد وقتی که اندک بودند و یاری خود 
تمی‌توانستند کرد و از آنان دفاع کرد آن وقت که اندک بودند و از خود 
دفاع نمی‌توانستند نمود. خدایی که زندم است و هر گز نمی‌میرد. 

اگر خود به جنگ اين دشمن روی و با آنان روبرو شوی و بلایی متوجه تو 
شود 


ص: 301 

برای مسلمانان در شهرهای دوردست تکیه گاهی نمی‌ماند, و بعد از تو 
نناهی نیست: که به آن پناه برند. بنا بر این مردی شجاء و کار آزموده به 
سوی دشمن فرست. و کسانی را همراه او کن که جنگاور و خیرخواه 
باشند, اگر خداوند پیروزیت داد همان است که دوست داری, و اگر 


مسأله‌ای دیکر بش آضد باز شام؛مرگم هفاهن مسلمین خواهی بود 
۰ (1135) 


و و۱119 از سخنان آن حضرت است وقتی بین وخ حضرت و عثمان مشاجره‌ای درگرفت: 
مغیرة بن اخنس به عثمان گفت؛ من در برا؛ بر او برای دفاع از تو کافی هستم. حضرت به او فرمود 


: ای فرزند طرد شده نسل بریده, و فرزند درختی که ريشه و شاخه ندارد, 
39 را هماورد من می‌دانی؟! سوگند یه خدا که خداوند عزیز نکرده آن 


تو او را به پا داری. از این 
بیرون شو, 9 از تو دور کند. 


ص: 202 
بر من رحم کنی! 
(1136) 


6 (1136) از سخنان آن حضرت است در باره بیعت خود 


بیعت شما با من حادثه ناگهانی نبود. و برنامه من و شما یکی نیست. من 
مرا در راه سرکوبی نفس سرکش خود یاری کنید. به خدا قسم داد 
ستمد بده را از ستمکار می‌گیرم, و افسار ستمکار را می کشم تا به 
آتتور حل ها اون گنه یل اه اوه 


ص: 303 
(1137) 


7 ۱1137 ار ان | 





اشاره 


به خدا قسم نتوانستند گناهی را به من نسبت دهند. و بین من و خودشان 
انصاف ندادند, اینان حقی را می‌خواهد که خود ترک کردند, و خونی را 
می‌طلبند که خود ریختند. اگر در ریختن خون همدستشان بودم آنان نید 
نصیب داشتند. و اگر من در کار نبودم و کار دست خودشان بود پس باید از 
خود حکم کنند. 

قطعا مرا در کار خود بصیرت است, مسأله‌ای را پر کسی مشتبه نکرده و 
اینان همان قوم ستمکارند که در میانشان لجن و زهر عقرب و شبهه تاریک 
است. 

و قطعا حق روشن است, و باطل از ريشه برطرف شده, و زبانش از 
و سس اه بو تن 


ص. 204 ٍ 


برای بیعت با من مانند شترهای ماده‌ای که به جانب بچه‌های خود روند 
روی آورید, فریاد می‌زدید: 

بیعت بیعت! دستم را به ستم باز کردید. دستم را عقب بردم کشیدید. 
خدایا, طلحه و زبیر با من قطع رحم کردند و بر من ستم روا داشتند, و 
بیعتم را شکستند, و مردم را بر من شوراندند. پس انچه را ایشان بسته‌اند 
بکشاء و آنچه را تابیده‌اند محکم مکن, و برای آنان دز آنچه ارزو کردنة و به 
اجرا گذاشتتد بندق ارات کن,من ,بسن از جنی توبه آنان- را خواستم, و بیش 
از خادته انتظار باز گشتشان را کشیدم. ولی آنان تعمت را خوار شمردند, 
و عافیت را رد کردند 


ص: 305 
(1138) 
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هوای نفس را به هدایت پر می‌گرداند آن زمان که مردم مسیر هدایت را 


به هوا بر گردانده‌اند, .ری مردم را تابع قرآن می کند آن وقتی که قرآن 
را پیرو رای خود کرده‌اند. 


تا جنگ همچون شیری خشمگین که دندانهایش را بنمایاند بر شما بر پا 
گردد. پستانهایش پر شیر, و مکیدنش شیرین, ولی پایان کارش تلخ است. 
بدانید در فردا- و فق‌اید فردا به-جیزی. که نمی‌دانیدد حاکهی غیر از این 
حاکمان, کارگزاران حکومتها را به زشتی اعمالشان کیفر خواهد داد, و 

زمین پاره‌های جگرش را برای او بیرون خواهد داد, و کلید گنجهایش ر 


تسلیم او 


ص: 306 
خواهد کرد. پس او روش غدالت: را به نما تما بان و آنچه از کناب و 
سئثت متروک شده زنده گرداند 


از این خطبه است در اشاره به خروج سفیانی, پا فتنه عبد الملک مروان 


گویا او را می‌بینم که در شام فریاد برداشته, و با پرچمهایش در حول و 
حوش کوفه می‌گردد, و به اهل کوفه همچون شتر سرکش رو می‌آورد, 
زمین را از سرهای بریده فرش می‌کند. دهانش گشوده. قدمش در زمین 
سنگین,: جولانش گسترده, و هیبتش عظیم است. به خدا قسم شما را در 
ان طرزف و آن :طرف مين بر آاکنده من کند تا از شا خر «به. مانتد باقی 
مانده سرمه در چشم باقی نماند. این برنامه ادامه دارد تا عرب بر سر 
عقل آید. پس سئت‌های برقرار را ملتزم شوید, و آثار آشکار و پیمان 
نزدیکی را که بقای نبوت بر آن است پای بند باشید, و بدانید که 


ص: 307 
0 9 خود را برای شما هموار می‌کند تا به دنبال او بروید 
. (1139 


19 1139۱ ار بان آن خصرت است. به. هنگام شرا 


احدی پیش از من به قبول دعوت حق. و صله رحم, و احسان کریمانه 
پس سخنم را بشنوید, و گفتارم را حفظ کنید, ممکن است بعد از امروز 
و کر ای ار ار ای و ها و 
شده, تا جایی که برخی از شما پیشوای کمزاهان و بعضی تابع 
جاهلان شده‌آید 


ص: 308 
(1140) 


0 110 ار تتصان ان خصرت ات در تقی از کیت مروم 


آنان که از عیوب پاکند و از لطف خدا از گناهان سالمند شایسته است به 
اهل گناه و معصیت ترحم آورند, و سر گرم شکرگزار نعمت پاکی باشند, و 
ان را کت ی با وه ی ره 
گنه کار است آن گاه) از برادر ایمانی غیبت کرده, و وی را به گناه انجام 
گرفته سرزنش نموده! آپا تنوجچه ندارد که خداوند گناهی بزرگتر از گناهی را 
که برادرش را به آن ملامت کرده بر او پرده پوشی نموده؟! چگونه دیگری 
را به گناهی سرزنش می‌کند که خود مانند آن را مرتکب شده؟! آگر هم به 
گناهی مانند آن آلوده نشده در گناهی بزرگتر از آن (که عیپ جویی است ) 
خدا را عصیان کرده. 9 سوگند اگر ؛ به گناه بزرگی آلوده نگشته و 
مردم بزرگترین گناه است. 


ص: 309 

ای بنده خدا, در عیب جویی از کسی به خاطر گناهش شتاب مکن. شاید 

خداوند آن گناه او را بخشیده باشد. 

و از گناه کوچکی که خود گرفتار آن شده‌ای آسوده مباش؛ که ممکن است 
به آن گناه عذاب شوی. 

تا اش ی کار با ان ی هام ار سسکا ات یس کر 

از خود خبر دارد دست از عیب جویی او بردارد و لازم است شکر پاک بودن 

از گناهی که دیگری به آن دچار است او را از دنبال کردن عیب دیگران باز 

دارد 

)1141( 


1 (۱ 18 از تفای ان رت است تین در باره تقی او طییت 


ای مردم, آن کس که از برادرش استواری در دین و درستبی راه را می‌داند 
نباید گفتار بیهوده مردم را در حق او بشنود. بدانید که تیرانداز گاهی تیر 
می‌اندازد و تیرش به خطا می‌رود. سخن هم (هر چه باشد) اثر می‌گذارد 
ولی نادرست ان از بین میر ود و خداوند شنوا و شاهد است. 
اه وا را ی هت 
سخن 


ص: 310 


را از امام خواستند, حضرت انگشتان دست را به هم چسباند و بين گوش و 
جچشم قرار داد, سپس فرمود ۳ باطل آن است که تحویی شنیدم, و حق آن 
است که بگویی دیدم 

)1142( . 


2 (1142) از سخنان آن حضرت است در باره نیکی به نا اهل 


برای کسی که احسان را در غیر محلش و در دست غیر مستحقش قرار 
دهد سودی جز ستایش مردم پست. و تعریف اشرار, و گفتار جاهلان 
نیست, آن هم تا وقتی که به نان احسان هضف کند: ۱ عجب دست 
بخشنده‌ای دارد! در حالی که این شخص از احسان در راه خدا بخیل است. 
کسی که خداوند مالی به او عنایت کرد باید به اقوامش کمک کند, مهمانی 
ببخشد, و بر ادای حقوق واجبه و حوادت و بلاها جهت ۳ ثواب الهی 
شکیبایی ورزد, زیرا بدون تردید دست یابی به این 


ص: 311 

خصلتها شرف و کرامت در دنیا, و دست یابی به فضائل آخرت است اگر 
خدا بخواهد 

)1143( ۰ 


3 (1143) از خطبه‌های آن حضرت است در طلب باران 


ندانید. زمیتی. که. شما را خفل می‌کند, ع اسماتی: که. بز سریان سایه 
می‌اندازد فرمانبردار پروردگار شمایند, برکات خود را به شما ارزانی 
می‌دارند, نه به خاطر دلسوزی, و نه برای نزدیکی جستن به شما, و نه 
برای خیری که از شما توقع دارند. بلکه از جانب حق برای رساندن منافع 
به شما مامورند پس خدا را اطاعت کرده‌اند, و دستور دارند به مصالح شما 
قیام کنند پس قیام کردند. 

خداوند بندگانش را به وقت اعمال بدشان به کمبود میوه‌ها؛ و باز داشتن 
برکات؛ و بستن در خیرات ازمایش می‌کند, تا توبه کننده توبه کند, و 
گناهکار دل از گناه قطع نماید, و پند گیرنده پند گیرد, و خودداری کننده از 
گناه خودداری کند. 


ص: 212 

و خداوند سبحان توبه را سبب فراوانی روزی و رحمت بر خلق قرار داد و 
فرص راید رس وا کم ار اشر نو ات ار 
توبه شما باران اسمان را فراوان بر شما ببارد. و شما را به اموال و 
فرزندان مدد دهد.» پس رحمت خدا بر کسی که تو به را استقبال کند, و 
از گناهانش پوزش خواهد, و پیش از فرا رسیدن مرگ به اعمال شایسته 
بپردازد. 

خداوندا, ما را از زیر خیمه‌ها و سر پناه‌هاء و پس از شنیدن فریاد حیوانات 
و ناله فرزندان, با شوق به رحمتت. و امید به فضل نعمتت, و بیم از عذاب 
و خشمت بیرون امدیم. خداوندا, ما را از بارانت سیراب کن؛ و از زا 
ادای فرا‌ یم ان سای موادت اعفاای که 
ادانان شا مکی سا نو هو اخده سر هار ام مرا ترس مان 

اوریم, به وقتی که سختی‌های کمر شکن راه چاره را بر ما نلتنته , و قحطی 
درد اور ما را به این وضع انداخته, و امور سخت 


ص: 313 

ما را خسته کرده, و فتنه‌های ناهنجار نسبت به ما پی در پی شده. بار 
خدایا, از تو می‌خواهیم که ما را محجروم و نا امید نز مردانی/ و با غصه و 
اندوه به خانه نفرستی, و به گناهانمان مگیری, و با اعمالمان موّاخذه 
ننمایی. 

خداوندا, سفره باران و برکت و رزق و رحمتت را بر ما بگستران, و ما را 
سیراب کن به بارانی سود مند و سیراب کننده و رویاننده گیاهان. که به 
شب ایو ای اجه را ارت رمق وه کی هرا مره اران ۲ 
حف ان فراها تسام ما ام ی سهاه ‌موار یا دای رات کشیوه 
وادی‌ها و رودخانه‌ها را جاری سازی, و درختان را پر برگ, و قيمت‌ها را 
ارزان نمایی, که تو بر هر چیز توانایی 


ص: 14 
(1144) 


4 (1144) از خطبه‌های آن حضرر 





اشاره 


خداوند پیامبرانش را با مخصوص گرداندن آنان به وحی خود به رسالت 
برانگیخت, و آنان را حجت خود بر بندگانش قرار داد, تا عذری برای مردم 
به خاطر بستن راههای عذر به روی آنان نباشد, پس آنان را با زبان صدق 
به راه حق دعوت کرد. بدانید که خداوند بندگان را در معرض آزمون قرار 
داد, نه به خاطر اینکه به آنچه از اسرار باطنی و اندیشه‌های درونی پنهان 
کرده بودند آگاه نبود. بلکه , به این مت که ِ را در بونه ۰ فرار 
ایور ال ار ید ترا ره 

کخایند انان که کمان دازتد زاسخون در ,دآتشتد و ما نیستیم ۱ انن. کمان. را 
پا کذب و ستم بر ما بر خود داشتند, از آن رو که خداوند ما را رفعت داد و 
آنان زا ینت کردرع دانش راما بخشید و از آنان شتع کرد 


ص: د21 ۲ 

و ما را در حریم عنایت وارد و انان را خارج کرد. به وجود ما هدایت 
خواسته می‌شود, و به برکت ما کور دلی بر طرف مق کرو بی‌ شک امامان 
از قریش هستند. که درخت وجودشان در این تیره از خاندان هاشم غرس 
شده, این منزلت شایسته دیگران نیست., و والیان دیگر صلاحیت این مقام 
را ندارند. 


دنیا را بر همه چیز پیش انداختند و آخرت را پشت سر گذاشتند, آب گوارا 
را رها گردند.ه آب کنننده را خوردند. گویا به فاسقی از آنان نتظر مق کتم 
که همنشین منکر شده و با آن الفت گرفته, و با بدی همدم و موافق 
کت تا جایی که مویش بر منکر سپید شده, و اخلاقش با گناه رنگ گرفته, 
آن گاه بر مردم هجوم نموده همچون دریای پر موج که از آنچه غرق کند 
پروا نکند, یا همچون آتشی که در گیاه خشک افتد و به آنچه سوزاند اعتنا 
ننماید. 

کجایند عقلهای روشنی جو از چراغهای هدایت. و دیده‌های نظر کننده 


ص: 3216 ۲ 

به نشانه‌های تقوا؟! کجایند قلوبی که به خداوند سپرده شدند, و با انها بر 
طاعت حق پیمان بسته شد؟! این مردم بر متاع دنیا ازدحام کردند, 7 
به دست آوردن حرام بر یکدیگر بخل و کینه ورزیدند» نشانه‌های بهشت و 
جهثم برای اینان بر افراشته شد. اما روی از بهشت بر گرداندند, و با 
اعمالشان به آتیتن روی افزوند: پروردگارشان آنان را دعوت نمود ولی 
اینان فرار کرده و به حق پشت کردند, و شیطان آنان را فراخواند و اینان 
اجابت کرده به او روی اوردند 

)1145( . 





اشاره 


ای مردم,. شما در اين دنیا نشانه تیرهای مرگ هستید که بر آن می‌نشیند, 
در گلو با هر جرعه آبی جستنی است, و با هر لقمه‌ای استخوانی گلوگیر. به 
نعمتی نمی‌رسید مگر اينکه نعمتی را از دست می‌دهید, و روزی از عمر به 
شما داده نمی‌شود مگر اينکه روز دیگری از عمر 


ص: 317 


نابود می‌گردد. و اضافه در روزی برای او تازه نمی‌شود مگر : به تمام شدن 
آنچه قبلا روزی او بود, و اثری برایش به وجود نمی‌آید مگر آنکه اثری دیگر 
از او بمیر د و چیزی برای او تازه نمی‌گردد مگر آنکه تازه‌ای از او کهنه 
شود, و خوشه و نهالی برای او بر پا نمی‌گردد مگر انکه درو شده‌ای از او 
ساقط شود. پدرانی که ما فرزندان انهاییم از دنیا گذشتند, برای فرع چه 
بقایی است بعد از رفتن ریشه‌اش؟! 


بدعتی ایجاد نمی‌شود جز اینکه سنتی ترک شود. از بدعتها بپرهيزید, و 
ملازم راه هدایت شوید. امور ريشه دار برترین امور, و پدیده‌های تازه 
خلاف حق بدترین پدیده‌هاست 


ص: 219 
(1146) 


6 (1146) از سخنان آن حضرت است به عمر بن خطاب وقتی که برای رفتن به جنگ ایرانیان با 
حضرت مشورت کرد 


پیروزی و شکست اسلام به فراوانی لشکر و اندکی آن نبود, ان دین 
خداست که خدایش پیروز کرد و ارتش حق است که ان را مهیا نمود و 
یاری داد. تا رسید به آنجا که باید برسد, و طلوع کرد تا جایی که باید طلوع 
کند. ما را از جانب حق وعده پیروزی است, و خداوند وفا کننده به وعده 
خویش است. و لشکرش را یاری می‌دهد. مرتبه زمامدار در این محور 
مر تبه رشته‌ای است که مهره‌ها را جمع ی کنذ و به هم ارتباط می‌د هد 
اگر رشته بگسلد مهره‌ها پراکنده شده و هر یک به جایی می‌رود, پس از ان 
هرگز همه آنها جمع نشود. عرب اگر چه امروز در شمار و عدد اندک است 
اما با بستگی به رشته اسلام بسیار, و به خاطر اتحاد نیرومند است. پس تو 
همچون محور آسیا باش, و به وسیله عرب آسیا را بگردان, و آنان را در دل 
آتش جنگ بیفکن و خود به جبهه جنگ مرو, زیرا اگر بیرون 


ص: 219 

روی عرب از همه طرف پیمان با تو را تحیزراندر تا جایی که حفظ مرزهایی 
که پشت سر گذاشته‌ای برای تو از رفتن به کارزار مهم‌تر شود. 

بمشک اکن اشرانا فردا نیرازس من وت این ره غیت استه: اکن 
را قطع کنید آسوده می‌شوید, و اين انديشه باعث می‌شود که آنها را در 
جنگ با تو و طمع در از بین بردنت حریص‌تر و سر سخت‌تر کند. اما آنچه در 
رانطه با آمدن ابرانیان به‌خیبا مشاهانان کفتی: خداوند انیس از 
نو از آفنن آنان ناخشنود است. و خود بر 9 آنچه خوش نمی‌دارد تواناتر 
اشست:ه ها انحه ور بان کوت عددسان کفتی: مادون زعان امد با تشر 
انبوه با کفار نمی‌جنگيديم. بلکه با نصرت و یاری خداوند وارد کارزار 
می‌ شدیم 


ص: 220 
(1147) 


7 (1147) از خطبه‌های آن حضرت است در فلسفه بعئت, حوادث آینده و پند و اندرز 


خداوند عتنه‌صلی الله علیه و آلد را به.عق بر انکیکت اش کانش بان 
حلقه پرستش بتها در اورده به مدار عبادت خود وارد کند, و از طاعت 
شیطان نجات داده به گردونه طاعت خود بیاورد, به وسیله قرآنی که 
معنایش را روشن و بنيانش را استوار کرد تا بندگان خدای خود را بعد از 
جهل به او بشناسند, و پس از انکار (زبانی) او به وجودش اقرار نمایند. و 
سا انکای قلی) ام محو را اه بذانه. 

خداوند سبحان بدون اینکه او را ببینند خود را در قرآن به وسیله آیات 
قدررتش تشان داد و آنان را از سطوتش بیم داد و چگونگی هلاکت اقوام 
واه کفرها و دروشدشسان را بهقد آنعا ارات فزمود. 

پس از من به زودی بر شما روزگاری رسد که در آن چیزی پنهان‌تر از 


ره 321 

حق, و آشکارتر از باطل, و فراوان‌تر از دروغ به خدا و پیامبرش نباشد! 
پیش مردم آن زمان اکر قزان را به درستی تلاوت کنند متاعی کسادتر از 
آن یافت نشود. و اگر در معانی آن تحریف ایجاد کنند کالایی رواج‌تر از آن 
نباشد, و در ورد چیزی بدتر از معروف, و بهتر از منکر پیدا نشود. 

قرآن را حاملانش کناری اندازند. و حافظانش آن را از یاد ببرند. در آن روز 
قرآن و تابعان حقیقی‌اش مطرود و در تبعیدند» و چون دو یار همراه در یک 
راهند, که پناه دهنده‌ای آن دو را پناه ندهد. بنا , بر این کتاب 9 اهلش در آن 
زمان میان مردمند اما بین آنها نیستند. و با ود ول تیا نان نمی ‌تاسند: 
چرا که گمراهی با هدایت توافقی ندارند گرچه یک جا جمع شوند. 

آن مردم در تفرقه متحد. و از جماعت رویگردانند, کفتی. .ار ین ام 
قرآنند نه قرآن پيشواي ۳ از این وفاد فان نزد آنانت. آشتفی نماند, 
هداد کنات دا خط وهای ساسه سش از ان کدرا 


ص: 322 

دجار کرنندبه صدی آنان را شن خدا بهتان تایدنور وه نان تیکشان را کیفر ید 
دادند. 

کسانی که پیش از شما بودیدر به طول آرزوهایشان و نهان بودن زمان 
مرگشان به معرض هلاکت در آمدند, تا مرگشان رسید, مرگی که با فرا 
زسیدن آن عذر خواهی پذیرفته نمی‌گردد, و فرصت توبه از دست می‌رود, 
و به سبب آن سختی چان کندن و عذاب بر آدمی فرود می‌آید. 

ای مردم, بدون شک آن که خیر خود را از خدا خواهد موفق گشته, و هر که 
گفتار حق را دلیل خود قرار دهد به استوارترین راه هدایت شده, زیرا که 
قطعا پناهنده خدا| در امان. و دشمن خدا| هراسان است. و آن که عظمت 
خق. را شتاعت.شاسعه-نیشست: خود زا بر ک شمارهه ترا بزر کی آنان کفربه 
عظمت حق معرفت دارند این است که در برابر او فروتنی کنند, و سلامت 
انان که از قدرت حق آگاهند این است که تسلیم او باشند. پس از حق 
نگريزید آن گونه که سالم از کچل. و تندرست از نیمار مق کربزد: و.بدانید 
ام ار انیا کات ۱ 


ص: 3223 

ترک کردند بشناسید, و پیمان قرآن را محکم نگیرید مگر به آنان که عهد 
کتاب را شکستند شناخت پیدا کنید. و متمسشک ود اه کر سرخ 
آنان که آن را ؛ ی تن معرفت پیدا ماد 

حیات 3 و جهلند, آنان که و 0 ۳ ۲ ۲ 
دانششان. و سکوتشان از گفتارشان,. و ظاهرشان از باطنشان خبر 
می‌دهد, نه در مخالفت با دین‌اند و نه در دین اختلاف می‌کنند. دین در میان 
اهل بیت گواهی است راستگو. و ساکتی است گویا 
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8 (1148) از سخنان آن حضرت است در باره اهل بصره 


می‌ گرداند نه دوست خویش؛ ان دو نفر به سوی خدا| نه به ریسمان 
محکمی چنگ می ز نند, و نه به وسیله‌ای به او تقژب می‌جویند؛ 


ص: 324 

هر یک نسبت به دوستش کینه‌ای در دل دارد. و به همین زودی پرده از اين 
حقیقت برداشته می‌شود. به خدا قسم اگر به آنچه بخواهند برسند این جان 
آز وا نود می کندیو آن. ان را ان ضیان سین مهار دد.. کروم. شتتمکی یه یا 
خاسته‌اند. در این میان جمعیتی که به حساب حق کار می‌کنند کجایند؟! در 
حالی که راههای دین بر انها روشن است, و پیش از اين وقوع این حادثه را 
به انان خبر داده‌اند. 

برای هر ضلالتی سببی است. و هر عهد شکنی را شبهه‌ای است. سوگند به 
خدا من مانند کسی نیستم که صدای بر سر و سینه کوبیدن و فریاد خبر 
دهندم: مر ک:ز | پشنود ودیدم گریان را مشاهده ‌تماید و از آن .غبرت نگیزد 
, (1149) 


9 (1149) از سخنان آن حضرت است پیش از در گذشت از دنیا 


ای مردم, هر کس مرگی را که از آن فراری است ملاقات خواهد کرد ایام 
زندگی صحنه راندن به سوی مرگ است, و گریز از مرگ آمدن به سوی آن 
است. چه روزهایی که در اسرار پنهان مرگ 


ص: 225 

کنجکاوی کردم, ولی خداوند جز پنهان داشتن ان را نخواست! هیهات؛ این 
دانشی نهفته است. اما سفارشم به شما: خداست پس چیزی را با او 
شریک قرار ندهید, و محمّد صلّی اللّه علیه و آله است پس سّت او را 
ضایع نکنید. این دو پایه (یعنی توحید و ست) را بر پا نگاه دارید, و این دو 
چراغ را بیفروزید. تا وقتی پراکنده نگردید سرزنشی بر شما نیست. به هر 
یک از شما به اندازه قدرتش تکلیف شده, و به نادانان تخفیف داده شده 
اس این رو کار وان وتان ی یوار با 
پیشوایی داناست. من دیروز همراه شما بودم. امروز مایه عبرت شما 
هستم, و فردا از شما جدایم. خداوند من و شما را بیامرزد. 

اگر در لغزشگاه دنیا گامم استوار بماند (و زنده باشم) که مراد شماست. و 
گذرگاه بادهاء و در سایه ابرهای متراکمی که در فضای اسمان نابود شد, و 
اثارشان روی زمین از بین رفت به سر برده‌ایم. من همسایه شما بودم که 
مدتی جسمم با شما مجاورت داشت., و به زودی از من بدنی بی‌جان: 
ساکن پس از 


ص: 226 1 

حرکت. و ساکت پس از گویایی به جا خواهد ماند. آرمیدن من. از گردش 
افتادن 0 و بی‌حرکت شدن دست و پایم باید شما را پند دهد, چرا که 
اين وضع برای آنان که بخواهند پند گیرند اه ند فظه رسای ار با ان 
بند. آضوزتر. است: و داع من, با قفا و ذاع کسی است که مهیای دیدار 
خداست. 

فردا که بیستم ارزش حیات مرا خواهید یافت. و رازهای درونم برایتان 
آشکار خواهد شد. و نخان کف اند مزا خواهید شناخت پس از اينکه جایم 
را خالی دیدید, و دیگری به جای من قرار گرفت 
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اشاره 


راه راست و چپ را گرفتند برای رفتن در جاده‌های گمراهی, و ترک 
مسیرهای هدایت. در آنچه واقع خواهد شد و انتظار پدید آمدنش می‌رود 
شتتاب. تکنیده و آنخه را که فردا پیت فی‌آوزد دیر تدانی: که سا تفتاتب 
کنندم ند ام کم حون آن ترا سابد دوست ارد که کانیر آنرا تمی‌افت: 


9 رسیدن فردا چه نزدیک است ! ای جامعه, این وقت زمان 
8 هر موعودی یراق تزذیی ندید آمدن انفه تمد انید: 

بدانید از ما آن کسی که فتنه‌های آینده را درک کند با چراغی روشن در آن 
حرکت کند, و به روش نیکان قدم بردارد, تا در آن فتنه‌ها بندی را بگشاید, 
و اسیزی: وا ازاد کند: و جمع گمراهان را پراکنده, و پراکندگی حق را جمع 
ود او به دور از دیده مردم است.؛ جویندگان نشانش را نبینند هر چند پیایی 
نظر کنند. آن گاه در آن فتنه‌ها بصیرت قومی چون تیز شدن شمشیر به 
دست آهنگر تیز گردد, دیده‌هایشان به نور قرآن جلا گیرد, و حقیقت آیات در 
گوشهاشان طنین افکند. و شبانگاه از جام حکمت نوشند پس از آنکه در 
صبحگاهان آشامیذه ی 


یام مهلت تبهکاران طولانی گشت تا سبب ذلّت را کامل نمایند. و 
مستوجب حوادث ناگوار گردند, 


ص: 228 

تا آنکه مدّتشان کهنه شد و زمانشان به سر آمد, و گروهی برای به دست 
اوردن راحتی به فتنه‌ها وصل شدند. و مهیای جنگ افرزوی کشتنه: و 
مسلمانان حقیقی پایداری خود را در حوادث بر خداوند مثت ننهادند, و 
جانبازی در راه حق را بزرگ نشمردند, تا چون قضای الهی به پایان دادن 
زمان امتحان و گرفتاری موافق شد, از روی بصیرت دست به اسلحه 
بردند, و به دستور راهبرشان تن به فرمان خدا دادند. تا چون خداوند 
تیافسش صلی الله علیه< الص‌وا از فت درد مرفهی ‏ عاحلت باز گشتند, 
راههای باطل آنان را هلاک کرد, بر اراء نادرست تکیه کردند, و به بیگانگان 
پیو سنند, و از وسیله‌ای که مامور به موذت آن بودند جدا| شدند, ساختمان 
(دین و حکومت) را از بنیادش انتقال دادند, و آن را در غیر جای خودش نبنا 
کردند. آنان معادن هر خطایی هستند, و درهای گام نهادگان در وادی 
گمراهیند. غوطه‌ور در دریای حیرت. و افتاده در مستی و جهالت‌اند. به 
روش فرعونیان: که گروهی از آخرت 9 بریده و به دنیا دلبسته‌اند, و 
عذه‌ای پیوند خود را با دین بریده و از آن جدا گشته‌اند 


ص: 29 
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اشاره 


خدا را سپاس می‌گویم, و از او در موجبات طرد و باز داشتن شیطان» و 
محفوظ ماندن از دچار شدن در دامها و فریبهایش یاری می‌خواهم. و 
گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست. و گواهی می‌دهم که محمد 
(ضلی الله علیه غ ال2) بنده و فرستاده و انتخاب شده و برگزیده اوست. در 
فضیلت همتایی ندارد, و فقدانش را چیزی جبران نمی‌کندد. شهرها از پس 
گمراهی تاریک, و جهالت غالب بر مردم, و درشتخویی ستم آمیز به وجود او 
روشن شد, آزر هم دز تهانی که مردم حرام خدا| را حلال دانسته, و انسان 
حکیم را خوار می‌شمردند, در روزگار خالی از پیامبران می‌زیستند, و بر 
حالت کفر از دنیا می‌رفتند. 

شما ای مردم عرب, نشانه بلاهایی هستید که بسیار نزدیی است. پس از 


ص: 330 
بپرهيزید, و از سختی‌های عقوبت حذر کنید, و در گرد و غبا ر ظلمت شبهه, 
و ناهمواری راه فتنه, به وقت پدید آتدره طلیعه اش, و آشکار شدن نهانش: 
و برقراری محورش؛ و گردشن آسیایش بر جای خویش ثابت بمانید. آن 
فتنه‌هایی که از مدارج پنهان شروع., و به سختی و زشتی اشکاری منتهی 
می‌ شود. رشد فتنه همچون رشد جوانی سریع و بیرومند» و آتارش 
همچون آثار سنگ محکم و سفت است. ستمکاران بر اساس پیمانها که با 
هم دارند آن فتنه را از هم ارث می‌برند. 
اول آناننشوای. آحرشان و آخرسان بان اقل نان سا هم دوه 
دست آوردن دنیای پست 9 می‌کنند. و چون سگان بر سر مردار بو 
کرفتهبه جان .هم ی اند هر مایت نمی کدرن کب نایم از منوع ۰ 
یکدیگر را می‌بینند به هم لعنت می‌کنند. ۱ 
تن فتنه‌ای دیگر پیش آید لرزاننده و درهم کوبنده و حمله‌آور, 
که دلهایی یس از استواری دچار لغزش می‌ شوند؛ و مردانی از پس 
سلامتی در دین به گمراهی می‌افتند. 


ص: 331 

زمان هجوم اين فتنه هوسها و امیال گوناگون می‌شود, و به هنگام طلوع آن 
آراء درست به نادرست اشتباه می‌گردد. 

کسی که به مقابله با اين فتنه برخیزد پشتش را می‌شکند, و آن که در دفع 
آن بکوشد او را درهم بکوبد. 

فتنه گران در آن فتنه چون گورخران در جمع خود یکدیگر ر گاز گيرند. 
رشته محکم دین لرزان شود. و چهره حقيقي حقیقت پوشیده گردد. حکمت 
فروکش کند, و ستمگران سخنران شوند. آن فتنه بادیه تشتتان را سا آهن 
لجام خود بکوبد, و با فشار سینه‌اش انان را در هم شکند. تکروان در 
غبارش ضایع شوند. و سواران در راهش هلاک گردند. ان فتنه با سرنوشتی 
تلخ وارد شود, و خونهای خالص و تازه را بدوشد. در نشانه‌های دین رخنه 
می‌کند, و پیمان یقین زا می‌شکند. زیرکان از آن می‌گریزند. و تاپاکان :در 
تدبیرش 0 فتنه‌ای است پر رعد و برق. سخت و با شتاب. 
خویشان ون فتنه از هم جدا شوند, و مردم در فضای آن فتنه از اسلام 
دل بردارند. ۲ 

سالم از آن فتنه بیمار, و نجات برای فراری از ان مشکل خواهد بود. 


ص: 232 


امان. با بستن عهد فریبشان دهند, و با اسم ایمان مغرورشان کنند. شما 
ای اهل ایمان پرچم‌های فتنه و نشانه‌های تدعت تباشید. و بة آنچه پیوته 
جماعت با آن گره خورده, و ارکان طاعت بر آن بنا شده ملتزم باشید. 
مظلوم بر خدا وارد شوید و ظالم وارد نشوید. از راههای شیطان و موارد 
کینه و دشمنی پرهیز کنید. در شکم‌های خود لقمه‌های حرام وارد نکنید, 
زیرا در برابر مراقبت خداوندی هستید که گناه را : بر شما حرام کرده, و راه 
بند کی را بر شما اسان تموده اشنتت 
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اشاره 


سپاس خدای را که با مخلوقاتش بر وجود خود راهنماست., و به حادث بودن 
موجودات بر ازلی 


ص: 333 

نهدتش دلیل است: و به شبیه نود افر نده‌ها با یکذیکر شان. دهنده آینکه 
او را شبیهی نیست. حواس او را درک تمی کنند, و حجابها او را 
نمی‌پوشانند, چرا که بین آفریننده و آفریده شده, و تعیین کننده حدود و 
محجد ود شده, و و و پروریده تفاوت است. یکتاست نه بر اساس 
عدد, و خالق است نه با حرکت و رنج. شنواست نه با ابزار, بیناست نه با 
برهم زدن چشم؛ حاضر است نه با مماس بودن؛ جداست نه با دوری 
مسافت. آشکار است نه به دیدن, پنهان است نه به لطافت و ظرافت. به 
غلبه و قدرت بر اشیاء جدای از آنهاست, و اشیاء جدای از اویند به فروتنی 
از کشت مخ او 

آن که توصیفش کند محدودش نموده, و آن که محدودش کند به شمارش 
آورده, و آن که او را به شمار آرد ازلی بودنش را ابطال کرده. آن که 
بگوید چون است؟ وصفش را خواسته, و هر که بگوید کجاست؟ 

برایش مکان قرار داده. دانا بوده وقتی که معلومی نبوده, پروردگار بوده 
زمانی که پروریده وجود نداشت., توانا بوده آن گاه که مقدوری نبوده است. 


ص: 34 


طلوع کننده‌ای طلوع کرد. و درخشنده‌ای درخشید. و آشکار شونده‌ای 
آشکار شد, و کجی مستقیم شد, و خداوند قومی را به قوم دیگر, و روزی 
را نق رو ابر خبذل ساخت. به مانند آنان که در خشکسالی به انتظار 
بارانند منتظر حوادت و دگر گونیها بودیم . امامان از اهل بیت از جانب 
خداوند تدبیر کننده امور مردم, و مراقبان حق بر بندگانند. به بهشت وارد 
نمی‌شود مگر کسی که آنان را بشناسد و آنان هم او را بشناسند. 

وب هم وارد تهی کرند .هیر کش که ابان را انگان خمابت و آنان هس آن.<۱ 


از خود ندانند. 
خداوند شما را به ی و مت یت ی ان 
اسلام از سلامت و جامع کرامت است. خداوند راه روشن خود را 


برای ۳ شما برگزید, و دلایلش را از علمی که ظاهر است, و حکمتی که 
پنهان است بیان فر مود. شگفتی‌هایش پایان نیاید, و عجایبش سیری نگردد. 
در آن کشتزار نعمتها, و چراغهای تاریکی‌هاست. درهای خیرات جز با 
کلیدهای آن گشوده نشود, و تاریکی‌ها جز با چراغهای آن زدوده نکردن, 
ورود به قرقگاه آن را منع فرمود. و ورود به چراگاههای آن را آزاد کرد. 
شفای درمان طلب, و بی‌نیازی بی‌نیازی خواه در آن است 


و تبهکار در مهلتی که از جانب خدا دارد به دنبال بی‌خبران است, و با گنه 
کاران به سر می‌برد, بدون راهی که او را به مقصد رساند, و به غیر امامی 


تا آنگاه که کیفر گناهانشان را آشکار کرد, و از پرده‌های غفلت بیرونشان 
تا رن 
آنها نو آهزنژه: از آنچه از مرادهای خود در دنیا یافتند نفع نبردند, و از 
ارتهنایی مه ان رنه هره ی فنید. 

من شما و خودم را از مثل این حالت می‌ترسانم. باید هر انسانی از وجود 
خود بهره‌مند گردد. که بینا کسی است که شنید و انديشه کرد. و نظر کرد 
و بصير شد, و از عبرتها پند گرفت. سپس در راه 


ص: 335 كٍِِ 

و ورود به چراگاههای ان را ازاد کرد. شفای درمان طلب. و بی‌نیازی 
بی‌نیازی خواه در ان است. 
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و تبهکار در مهلتی که از جانب خدا دارد به دنبال بی‌خبران است, و با گنه 
کاران به سر می‌برد, بدون راهی که او را به مقصد رساند, و به غیر امامی 


تا آن گاه که کیفر گناهانش را آشکار کرد, و از پرده‌های غفلت بیرونشان 
نمود, رو به آخرت آرند که به آنان پشت کرده. و پشت به دنیا کنند که به 
آنها نو آوزنژه: از آنچه از مرادهای خود در دنیا یافتند نفع نبردند, و از 
ارتهنایی مه ان رنه هره ی فنید. 

من شما و خودم را از مثل این حالت می‌ترسانم. باید هر انسانی از وجود 
خود بهره‌مند گردد. که بینا کسی است که شنید و انديشه کرد. و نظر کرد 
و بصير شد, و از عبرتها پند گرفت. سپس در راه 
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روشن حرکت کرد. او در آن راه از افتادن در مواضع تباهی, و قرار گرفتن 
ها رای ای ای اه اوه 
رفتن نسبت به حق, و تحریف در گفتار, يا ترس از راستگویی یاری 
نمی‌نماید. 

پس ای شنونده, از مستی خود به هوش آی, و از خواپ غفلت بیدار شو, و 
از شاب خویسش یک حور اتمه آن رن بامیر اعی.عای اه علنه واه زد 
تفه رشنیده:و از ان جاره‌ای. ینت و کربزی ندازد به داقت. یس رو 
کسی که مخالف با روش رسول خداست و به جانب دیگر روی آورده 
مخالفت کن؛ و او را با آنچه که برای خود پسندیده واگذار, ناز و فخر را رها 
کن. و از مرکب کبر فرود آی, قبرت را که گذر تو بر آن است یاد کن. 
همان گونه که عمل می‌کنی جزا داده می‌شوی, و همان که می‌کاری درو 
می‌نمایی, و آنچه امروز پیش می‌فرستی فردا بر آن وارد می‌شوی. پس 
جای پایی برای خود مهیا نما, و برای فردایت توشه‌ای پیش فرست. ای 
شنونده, بترس بترس, و ای بی‌خبر, بکوش بکوش, 


ص: 337 

که «احدی بهتر از انسان آگاه تو را آگاه نمی کند». 

از جمله احکام حتمی خداوند در کتاب حکیم که بر آن جزا می‌دهد و عذاب 
می‌نماید, و به خاطر آن خشنود می‌شود و خشمگین می‌گردد از دنیا رفتن 
بنده است بدون دریافت بهره آخرتی هر چند خود را در عمل به زحمت 
انداخته, و کارش را خالص نموده, در حالی که که خداوند را به خصلتی از 
این خصال ملاقات کند و توبه ننموده باشد: در عبادتی که خد اوند بر او 
واجب نموده شریک برای خدا قرار دهد, يا به سبب کشتن بی‌گناهی آتش 
خشم خود را فرو نشاند. يا کار زشتی را که خود مرتکب شده به دیگری 
نسبت دهد, يا برای درخواست حاجتی از مردم در دین خدا بدعت گذارد, یا 
مردم را به نفاق و ده زوبی فلاقات کند, با در بین آنان بهده زبان خر کت 
کند. آنجة را شمردم انديشه کن, که هر مثالی دلیلی برای راهنمایی به 
هانتد ان اسشت: ۱ 

هفت چهارپایان شکمشان, و انديشه درندگان ازار و تجاوز به دیکراز: و 
هم و غم زنان زینت حیات دنیا و فساد در آن است. 


ص: 338 
مقمنان فروتنند. مومنان مهربانند. مومنان اهل بیم از خدایند 
. (1154) 
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اشاره 


قلب مرد خردمند را دنده‌ای. اشت. که با آن غافبت: کارشن وا می‌ستده. و 
نستی و بلندی: ان را می‌شنانشد. 

دعوت کننده‌ای دعوت کرد, و نگهبانی نگهبانی نمود. پس دعوت کننده را 
پاسخ دهید, و نگهبان را پیروی کنید. 

گروهی به دریای فتنه فرو رفتند, سئتها را رها کردند و به بدعتها چنگ زدند, 
اهل ایمان کناره گرفته و خاموش گشتند, و گمراهان تکذیب کننده گوبا 
شدند. ما اهل بیت چون پیراهن تن پیامبر و یاران او, و گنجینه‌های علم و 
ابواب رسالتیم. به خانه‌ها جز از طریق درها وارد ٩‏ 
درها وارد گردد دزدش نامند. 


ص: 339 


آیاتی. که در قران بیانگر ارزشهاست در حق اهل بیت است: و آنان 
گنجینه‌های خداوند مهربانند, اگر سخن گویند به راستی گویند, و اگر 
خردش 5 9 ار 7 از فرزندان آخرت باشد, ۳۳ از 
آنجا آمده و به آنجا باز گشت می‌کند. آن که با دیده قلب بنگرد و با روشن 
بینی. وارد عمل شود. اغاز کارش باید این باشد که آیا عملی که انجام 
می‌دهد به سود يا به زیان اوست؟ اگر به سود اوست انجام دهد, و اگر به 
زیان اوست ترک کن د. زیرا ان که بدون بصیرت عمل کند چون کسی 
است که به بیراهه می‌رود, هر چه از راه روشنش دورتر شود از مقصودش 
دورتر می‌گردد. و عامل آگاه مانند رونده در راه روشن است. پس هر کس 
باید بنگرد که آیا به پیش می‌رود يا به عقب بر می‌گردد؟ 
آگاه باش که هر ظاهری را باطنی مانند اوست, آنچه ظاهرش پاک باطنش 
نیز پاک است؛ ,و آنچه ظاهرش آلوده باطنش نیز آلوده است. رسول 
و 


ص: 20 

فرمود: «بی شک خداوند گاهی دوست دارد بنده را و دشمن دارد عملش 

راء و گاهی دوست دارد عمل را و دشمن دارد انجام دهنده‌اش را». 

آگاه باش هر عملی را گیاهی است, و هیچ گیاهی را بی‌نیازی از آب نیست, 
اقا کونا کون انسست: انجه آبپاریش باکر ناش تمالنسن با کی مه میوه ارت 

قسر اشت واه انیا ری الفده بار قالش هه مات با اسنت 
. (1155) 


4 (1154) از خطبه‌های آن حضرت است که در آن شگفتیهای آفرینش شب پره را بیان می‌کند 


حمد خدایی را که اوصاف از رسیدن به حقیقت معرفتش مانده‌اند, و 
عظمتش عقول وا باز داشته پس راهی برای رسیدن به نهایت ملکوتش 
نیافتند. اوست الله آن پادشاه حق آشکار, ثابت‌تر و اشکاوتر است از هر 
چه دیده‌ها می بیند. قدرت عقول 


ص: 31 

به حد و اندازه‌ای برای حضرتش نرسیده تا مانندی برایش بيابد, و اوهام به 
تقدیری برای او راه نیافتند تا مانندش در و هم در آمده باشد. موجودات را 
بدون نقشه قبلی, و مشورت با مشاور, ۵ کفک: موی کان افر یه آفرسشتشن اه 
به دستورش کامل شد, و به طاعتش گردن نهاد, فرمانش را اجابت کرد و 
رد ننمود. و تسلیم او شد و به مخالفتش برنخاست. 

از لطائف صنعت و شگفتیهای حکمتش که به ما نشان داده همانا اسرار 
پیچیده حکمت امیزی است که در این شب پره‌ها ند بیر نمودهر شب 
پره‌هایی که روشنی روز که گشاینده دیده هر چیزی است چشم آنها را 
می‌بتددر و تاریکی. شب: که دید هر وندم‌ای را می‌بندد شم آنهاا را باز 
می کند, و چگونه چشمشان پوشیده شده که توان مدد گرفتن از نور آفتاب 
درخشان را ندارند تا به راههای خود خود راهنمایی شوند, و در پرتو 
خوزشید..به. آزحد باید بشناسند برسند, و چسان خداوند آتما ساسا رای زور 
خورشید از راه سپردن در امواج روشنایی آن مانع شده, و در لانه‌های خود 
از رفتن در قلب روشنایی پنهان نموده! در روز روشن 


ص: 242 

پلکهای دیدگانشان را به روی هم می‌اندازند, و شب تار را برای خود چراغ 
روشن قرار داده‌اند که بدان واسطه به دنبال رزق خود می ر وند. تاریکی 
تشه اقا را آ تدای مارم انعا تساه شب ار خر کت بار 
نمی‌ایستند. اما همین که خورشید ۳ از چهره بیندازد, و روشنی روز 
اشکار شود. و نورش تا درون لانه سوسمارها وارد گردد. شب پره‌ها 
پلکهای دیده را روی هم اندازند, و از معاش به آنچه در تاریکی شب به 
دست آورده‌اند تغذیه کنند. پاک 0۳ خدایی که شب را دا نها سفن ۵ 
سبب جلب معاش قرار داد. و روز را برای آنها زمان آرامش و استراحت 
مقرر فرمود. و برای آنها بالهایی از گوشتشان قرار داد تا در وقت نیاز به 
پرواز نت گویی بالشان لاله‌های گوشند اما بدولر پر و چوبه آن, ولی جای 
رگها را در آن بالها می‌بینی. دو بال دارند که نه آنقدر ظریف‌اند که وقت 
پر واز ز پاره شوند, و نه آنچنان سخت که مانع پرواز گردند. 

پروار .هی کند فر. سالن. که ‌خد‌هاشان نان مضایه اه هه ار ان 
پناهنده‌اند, هر گاه بنشینند جوجه‌ها هم می‌نشینند, 


ص: 343 

و هر وقت پرواز ز کنند با آنان در حرکتند, و از مادران جدا نشوند تا هنگامی 
که: اعضای: آنها. مخکم کردم و بالها ترا برواز آماده باشد, و راه کسب 
روزی و اقدام به مصالح خود را بدانند. پاک است خدایی که پدید آورنده هر 


موجودی است بدون نمونه‌ای که پیش از او از غیر او آفریده شده باشد 
۰ (1156) 


5 (1155) از : 





سخ نان آن حضرت است خطاب به اهل بصره در خبر از پیشامدهای سخ 


اشاره 


آن که بتواند خود را بر اطاعت خداوند وادارد باید اقدام کند. اگر از من 
پیروی کنید- چنانچه خدا بخواهد- شما را به بهشت خواهم برد گرچه راهی 
است دشوار و همراه با تلخی. 

فلان زن (عایشه) داسرای ی وان دا رش .وه کنته در ستدان 
چون دیگ آهنگران که به 


ص: 4« 

حون اد کته او ان اهاششهت یو اه اش اشام جان 
دیگری انجام دهد انجام نمی‌داد. 

با این حال حرمت اولیه او باقی است, و حسابش با خداوند است. 


انش کان انش 


راه خدا روشن‌ترین راه, و پر فروغ‌ترین چراغ است. به ایمان بر اعمال 
شایسته استدلال می‌شود. و به اعمال شایسته بر ایمان دلیل می‌آورند, 
ساختمان علم با ایمان آباد می‌گردد, و انسان به سبب دانش از مرگ 
هراسان می‌شود, و با ضرک دنیای. آدمی بایان می‌پذيرد, و با ذنیا آخرت به 
دست می‌آید, با قیامت بهشت برای پرهی زکاران نزدیی. و دوزخ برای 
گمراهان آشکار ین وود مردمان را چاره‌ای از قیامت نیست, که در 
میدان مسابقه آن با سرعت به جانب آخرین جایگاه روان می‌ شوند 


ص: 45 


و از این کلام است 


از قبرها بیرون آمده, و به آخرین منزل روان شدند. 

آنجا برای هر خانه اهلی است که آن را به خانه دیگری تبدیل نکنند, و 
ساکنانش به جای دیگر منتقل نشوند. 

امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوندند, این دو مرگ را 
نزدیک نمی‌کنند, و روزی را کاهش نمی‌دهند. ۱ 

بر شما باد به کتاب خدا که ریسمانی محکم, و نوری اشکار, و دارویی 
سودمند, و سیراب کننده‌ای فرونشاننده عطش است., نگاه‌دار کسی است 
که به آن چنگ زند و نجات بخش کسی که به آن در آویزد. کز نشود تا 
راستش کنند, , و منحرف نگردد تا از او پخواهند که پاز گردد, و از خواندن 
بسیار و به گوش خوردن کهنه نگردد. آن که با قرآن سخن گوید راست 
گفته, و هر که به آن عمل کند پیش افتاده است. 

[مردی از جای برخاست و گفت: یا امیر المومنین, ما را از فتنه خبر ده, و 
آیا در باره فتنه از 


ص: 346 
رسول خدااضلی الله ليم و آله پرسیده‌ای؟ فرمود:] وقتی خدای سبحان 
این ابهزا فرمتاده الم آبا مزدم کمان, کزجماند همین که:بگویند یمان 
آورده‌ایم, رها ,می شوند و به آزمایش در تمی‌آنند ؟» دانستم تا زمانی که 
سول شتا رضلی الله علیه و ال در‌منان اقاست: فقته من ما فرود نمی اند 
پرسیدم: دیول الله متظون نان فیته که حداوند هرا به آن خبر داده 
چیست؟ فرمود: «یا علی, به زودی امتم پس از من آزمایش می‌شوند.» 
گفتم: یا رسول اللّه, مگر نه این است که در روز احد افرادی از مسلمانان 
شهید شدند و من از فیض شهادت ماندم, و از این بابت ففگیرخ شندم؛ شما 
به من فرمودی: «بر تو بشارت باد که عاقبت به شهادت می‌رسی» ؟ در 
پاسخم فرمود: «آنچه گفتی صحیح است؛ ولی بگو , به هنگام شهادت صبرت 
چگونه است ؟» گفتم: این از موارد صبر نیست؛ بلکه جای مزده و 
شکر گزاری است ! و فرمود: «پا هت به زودی مسلمانان پس از من به 
ثروتشان 


ص: 347 

آزماینشن. می‌شوتنده وبا دیتداری خود بز خدا مست:می‌نهتده رخمتسش,را ارزو 
دارند, و خود را از خشمش در امان دانند. و با شبهات دروغ و هوسهای 
غفلت زا حرام او را حلال شمارند, شراب را به اسم آب انگور و خرما, و 
رشوه را به عنوان هدیه, و ربا را به نام ات حلال دانند.» گفتم: یا 
رسول اللّه, در آن وقت این چنین مردم را از کدام گروه حساب کنم؟ در 
موضع ارتداد, يا در مرتبه فتنه؟ فرمود: «در مرتبه فتنه» 

)1157( ۰ 


6 (1156) از خطبه‌های آن حضرت است در تشویق به پرهیزکاری 


سپاس خدایی را که حمد را کلید یادش, و سبب فزونی فضلش, و دلیل بر 
نعمت‌ها و بزرگیش قرار داد. 

بندگان خداء روزگار بر باقی ماندگان چنان گذرد که بر گذشتگان گذشت. 
آنچه سپری 


ص: 38 ۲ ۲ ۲ 
شد باز نگردد, و آنچه هست جاویدان نماند. کار آخرش همچون کار اول آن 
است. امورش (در فنا پذیری) از هم پیشی می‌گيرند. و پرچمهایش پشتیبان 
یکدیگر است. کویا حاضر در قیامت هستید. شما را می‌راند چون ساربانی 
که شترهای چابکش را می‌راند. پس هر کس خود را به انچه که شایسته او 
نیست سرگرم کند در تاریکی‌ها سرگردان گردد. و در مهلکه‌ها گرفتار شود, 
و شیطانهایش او را به راه سرکشی کشند, و کارهای زشتش را در نظرش 
جلوه دهند. بهشت ی ات در خیره و آتش عاقبت کار 
مقظران در بندگی است. 
بندگان خداء بدانید تقوا قلعه‌ای محکم و نفوذ نایذیر است. ولی گناه 
حصاری پست است که اهلش را از خطرات نگاه نمی‌دارد, و کسی را که 
بنة آن پناه برده حفظ نمی کند. آگاه باشید که با تقوا زهر خطرناک گناه قطع 
تشوی وا ین تما رکه معصوه کم وم یر 
بندگان خدا, خدا را خدا را در پاییدن عزیزترین و محبوبترین نفوس در 
نزدتان که خود شما هستید منظور بدارید. زیرا بدون شک خداوند راه حق 
را برای شما واضح کرده, و جاذه‌های آن را روشن نموده, 


ص: 249 

که پس از این معنا یا شقاوتی است زایل_ نشدنی؛ یا سعادتی است جاوید و 
اندی: با بر این از این دنبای فانن, بر ای آخرت: وتتته بر کیربد: که بر توشه 
برداشتن ۹ شده‌اید. و شما را به کوچ کردن امر کرده‌اند. و 7 
رفتنتان از دنیا به شتابتان داشته‌اند. شما سوارانی هستید ایستاده که 
نمی‌دانید چه زمان مأمور به رفتن خواهید شد. به هوش باشید, با دنیا جه 
می کند کسی که برای آخرت آفریده شده ؟! و با تروت جه معامله انجام 
می‌دهد کسی که به زودی ثروت را از او می‌گيرند, و جز وبال و باز پرسی 
سبت به تروت برایش نخواهد ماند؟! بندگان خدا؛ آنچه را خداوند از خیر 
وعده داده جای ترکان تست و آنخه زا از تشز انیت فرموده موردی برای 
رغبت به آن نمی‌باشد. بندگان خدا, پر وا کنید از آن روزی که اعمال 
بررسی می‌شون و توش و اضطراب در آن شییار است. .و اطعال: از 
ترس آن پیر می‌شوند. 

بندگان خدا, بدانید که بر شما از خود شما مراقبانی قرار داده شده. و از 
اندامتان جاسوسانی بر وجودتان گمارده‌اند. و محافظانی که از روی 


ص: 350 

تاریکی شب تار شما را از دید آنان نمی‌پوشاند, و درب بزز کی کف محکم 

بسته شده شما را از انانتتهان نمی کند. ۲ 

و بی‌شک فردا که روز مرگ است به امروز نزدیک است, امروز با آنچه در 

آن است سپری می‌شود. 

و فردا از پی امروز می‌آید. گویا هر یک از شما به جایگاه تنهایی, و گودال 

قبرش زسیو9: عجبا از خانه تنهایی, و جایگاه وحشت؛ و محل 1 و 

غربت ! انگا ز نما را نفحه ضور. آمده: و قیامت بر شما محیط شده, و برای 

داوری بین حق و باطل ظاهر شده‌آید. آن روز امور باطل دنا از شما دور 

شنده. 

و بهانه‌ها از بين رفته, و حقایق بر شما ثابت شده, و هر نیک و بدی از شما 

مایا ها خموبار که اس ار این از ما و وان بر 

اوضاع و احوال اندرز پذیرید, و از آنچه شما را ترسانده‌اند به نفع خود بهره 
بد. 


ص: 31 
(1158) 


7 (1157) از خطبه‌های آن حضرت است در باره پیامبر و قرآن, و دولت بنی امیه 





اشاره 


او را در عصری به رسالت برانگیخت که خالی از پیامبران بود. و خواب 
گران ملل عالم طولانی شده بود, و رشته محکم دین گسیخته بود. تن ۵ 
با کتابی که تصدیق کننده حقایق کتب آسمانی بود و نوری که باید از آن 
پیروی شود به جانب مر دم ۳ آن نور قرآن است. آن را به سخن آرید 
ولی هرگز سخن نمی‌گوید. اما من شما را از آن خبر می‌دهم: آگاه باشید 
که دانش آنچه ۲ و خبر آنچه که در عالم گذشت. و درمان دردهای 
شما؛ قفقیر ات ی دوه ز ند اضر ان کاب انس 


در روزگار بنی امیه خانه‌ای در شهر و چادری در بیابان باقی نماند مگر 
اينکه س ستمگران غم و اندوه 


ص: 252 5 5 5 

و رنج و گرفتاری وارد آن کنند. در آن زمان عذر خواهی در آسمان, و 
یاوری در زمین برای انان نماند. شما حکومت را به غیر اهلش سپردید, و 
آن را در غیر جایش قرار دادید. و خداوند ی که 
انتقام گیرد: خوردنی را به خوردنی, و نوشیدنی را به نوشیدنی, در برابر هر 
لقمه‌ای لذیذ لقمه‌ای تلخ, و در برابر هر شربت شیرین جامی تلخ و زهر 
آلود, از درون در وحشت, و از بیرون در معرص شمشیر تیز. اینان مرکبهای 
معاصی, و شتران بار کش گناهانند. سوگند به خدا, باز هم سوگند به خدا, 
که بنی امیه پس از من خلافت را همچون خلط سینه بیرون اندازند, و پس 
از آن تا شب و روز برقرار است از شربت حکومت نچشند و هرگز 


طعمش را در نيابند 


ص: 353 
(1159) 


8 (1158) از خطبه‌های آن حضرت است در باره خوشرفتاری خود با مردم 


من برای شما همنشین خوبی بودم, با کوشش همه جانبه‌ام شما را از هر 
سو حفظ کردم, و از بند ذلت و حلقه‌های ستم رهایی دادم, به جهت 
سپاسگزاری در برایر خوبی اندک شماء و چشم پوشی از زشتی بسیارتان 
۰ (1160) 


9 (1159) از خطبه‌های آن حضرت است در توحید الهی و شرح حال برخی از پیامبران 





اشاره 


فرمان حق حکم لازم و حکمت است. و خشنودیش امان و رحمت؛ به علم 
می‌گیری و بر آنچه می‌بخشی, و تو را سپاس 
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بر عافیت و بر بیماری و بلاء سپاسی که پسندیده‌ترین و محبوبترین و 
برترین حمد به سویت و در پیشگاهت باشد. سیاسی که تمام فضای 
آفزینشت رین کنر وا خانن که ارادم کتن:سرفتد: سیاستی. که: ان قبول 
رحمتت محجوب نشود, و از رسیدن به محضرت قاصر نباشد. 

سیاسی که عددش به پایان نرسد. و پشتوانه اش فانی نگردد. ما کنه 
عظمتت را نمی‌دانيم. جز اینکه می‌دانیم تو زنده و قائم به ذاتی. چرت و 
خواب تو را نمی‌گیرد. هیچ نظری به تو نمی‌رسد, و دیده‌ای تو را درک 
نمی‌کند. تو دیده‌ها را درک کرده و اعمال را شماره نموده. و مهار حیات 
هگن زا رسای امه از آمونه‌های کر میسن و از آثار قدرتت 
به شگفتی می‌آییم, و آنچه از عظمت قدرت تو وصف می‌کنیم چه قدر و 
منزلتی دارند؟ حال آنکه آنچه از ما پوشیده است. و دیده ما از دیدنش 
قاصر است. و عقول ما به درک آن نمی‌رسد. و پرده‌های غیب بین ما و انها 
حایل شده بسی عظیم‌تر است! از این رو هر که دلش را از هر چیز فارغ 
کند, و آندیشه اش را به کار گیرد تا بداند چگونه عرشت را به پا داشته‌ای, و 
چگونه موجودات را افریده‌ای, و چسان کرات را 
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قن ها ما خعهم آع به و شصتی دس سا ان سس انده ار 
دیده‌ اش وامانده, عقلش قرین شکست, و گوشش حیران؛ و فکرش 
سر‌گردان می‌شود. 


بر اساس گمانش مدعی امید به خداست. به خدای بزرگ قسم دروغ گفته, 
چرا حالت امیدواریش در کردارش پیدا نیست؟! زیرا هر که را به چیزی 
امید است اثر امیدش در عملش دیده می‌شود مگر امیدی که مردم به خدا 
بسته‌اند که دارای عیب است. و هر بیمی در امور مادی محقق و ثابت 
است مگر بیم از حق که در اغلب مردم بی‌پایه است! در کارهای بزرگ به 
خدافند امید ذاونوه نز وهای کوحی ند بان آمید‌می‌شد نده. آنا انخان 
که حق بندگان را رعایت می‌کنند حق خدا را مراعات نمی‌نمایند. چه شده 
کت حق راون کمتر. آز خق شدنان .رعایت.می‌شود :۱ ایا می‌گرسی در 
امیدی که به حق داری درغگو باشی؟ 

با افزا اتجنان که باند سزاوار امید‌خمی‌داتی ۱۱ اک از یکی از مزدم بترستند 
زا 
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حدّی از او حساب می‌برند که در آن حد از خدا حساب نمی‌برند. بنا بر این 
تروش از ند کان رانفد. و توش ان کضا را تسه و وعده‌غیر فایل عمل فرار 
داده‌اند. همچنین کسی که دنیا در نظرش عظیم جلوه کند, و موقعیّت آن در 
دلش وانمودی بزرگ داشته باشد, دنیا را بر خدا مقدم دارد و از هر چه غیر 
دنیاست بریده و نهایتا برده دنیا گردد. 

بتراق:تو کافی اشت که رشول خدا ضلی:الله علیه و آلهشر مشق وبا شید 
و راهنمایی برای درک زشتی و عیب دنیا, و کثرت رسواییها و بدی‌های آن, 
زیرا دنیا از همه جانب از او گرفته شد, وتاظراف ,و خوا تین به اشاتی به 
غیر او واگذار گردید, او را از دنیا چون کودکی از شیر مادر بریدند. و از زر 
و زیورش دور کردند. 

و.اگر بخواهی شخص دومی را مقتدا قرار دهی این است موسی کلیم 
ال که درود خدا بر او- آنجا که گفت: #بروزد کار اه به: انخه به من آن خبر 
عطا کنی نیازمندم.» به خدا سوگند چیزی جز نانی که تناول کند از خدا 
نخواست. زیرا مدتی بر اثر نداری گیاه زمین می‌خورد, تا جایی که سبزی 
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گیاه به خاطر لاغری و کمی گوشت در بدنش از پرده نازک شکمش نمایان 
بود. 
و اگر بخواهی نفر سومی را سر مشق خود قرار دهی این است داود- که 
داود- که درود خدا بر او- صاحب مزامیر و خواننده اهل بهشت. او با دست 
خود از لیف خرما زنبیل می‌بافت, و به همنشینانش می‌گفت: کدام یک از 
شما مرا در فروختن اينها یاری می‌دهد؟ و از قیمت ان زنبیل قرصی نان 
جوین می‌خورد. 2 ِ 

و اگر می‌خواهی در باره عیسی علیه السلام بکو که سنیگ را بالش سر 
قرار می‌داد, و جامه زبر و خشن می‌پوشید. و غذای غیر لذیذ می‌خورد. نان 
خورشش گرسنگی, و چراغ شب تارش ماه 9 سر پناهش در زمستان 
مشرق و مغرب زمین, و میوه و سبزی‌اش گیاهی بود که زمین برای 
چهارپایان می‌رويانید. نه زنی داشت که او را فریفته خود کند, نه فرزندی 
که او را به غضه بنشاند, نه ثروتی که او را از اخرت باز دارد, و نه طمعی 
که او را به خواری اندازد. مرکب او دو پایش: و خدمتکارش دو دستش بود. 
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به پیامبر پاکتر و پاکیزه‌ترت- که درود خدا بر او و الش باد- اقتدا کن,؛ که 
وجودش برای هر که بخواهد به او اقتدا کند سر مشق است, و برای آن که 
تسلی جوید در زندگی به آن حضرت تسلّی است, و محبوبترین بندگان نزد 
خها کی ات که ام ادا کتک قفوم جای قدم او بگذارد. 

از دنیا به حد اقل قناعت کرد. و دیده برای تماشای ان باز نکرد. لاغرترین 
اقل تاه هر ان ار تا مها اه رنه شد یار 
پذیرفتنش امتناع کرد. چیزی را که دانست خدا دشمن دارد او هم دشمن 
داشت. و هر چه را حق خوار و بی‌مقدار دانسته بود او هم خوار و بی‌مقدار 
دانست, و آنچه را پروردگار کوچک شمرده او هم کوچک شمرد. اگر در 
وجود ما جز محبت آنچه که خدا و رسول دشمن دارند نبود, و بزرگ 
شمردن. آنچه اک شمرده‌آند وجود نداشت, همین 
ی ال اه هه روی زمین غذا| ۹ ۱ 
می‌ نشست, و با دست خود پارگی کفشش را می‌دوخت, و جامه‌ اش را 
وصله می‌کرد, بر مرکب بی‌پالان 
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سوار می‌شد, و در ردیف خود سوار می‌کرد. پرده‌ای همراه با نقش و نگار 
بر در خانه اش آویخته بود, به یکی از همسرانش فرمود: فلانی ! این پرده را 
از برابر دید من پنهان کن, زیرا وقتی آن را می‌بینم دنیا و زر و زیورش را 
تاد موز با عصه ولاز دیا اعد اض کریر ماد اس رای فانی را از 
خاطرش میراند. علاقه داشت زر و زینت دنیا از برابر دیده‌اش مخفی 
باشد, تا از آن جامه زیبا برنگیرد, و باورش نياید که سرای قزاز و ار اضتتن 
است., و امیدی به درنگ در ار نداشته باشد, علاقه به دنیا را از دل بیرون 
کرد و از این محل فانی دل برداشت, و از دیده خود پنهان نمود. ۱ 
اری چنین است کسی که چیزی را دشمن دارد بفض و نفرت دارد که به ان 
نظر کند و در محضرش از آن یاد شود. 

در روش رسول خدا صلی الله علیه و آله حالتی است که تو را به زشتی‌ها 
و عیوب دنیا رهنمون است. زیرا آن عضرتبا. اه نش در دیا کزمننه 
بود, و با منزلت و تقرب عظیمی که نزد حق داشت زر و زیور دنیا از او دور 
داشته شده بود. 

پس دقت کننده با عقلش دقت کند که خداوند با وضعی که برای پیامبرش 
در برنامه دنیا به وجود اورد 
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آیا او را اکرام کرد یا به او اهانت روا داشت؟ اگر بگوید: اهانت کرد, به 
خدای بزرگ قسم دروغ گفته, و بهتان عظیمی به حق زده, و اگر بگوید: به 
او اکرام کرد پس باید بداند که خداوند غیر حضر حضرتش را با ارزانی داشتن 
دنیا به او خوار نموده. و دنیا را از مقرب‌ترین مردم به درگاهش دور کرده 
ی 

اقتدا کننده باید به پیامبرش اقتدا کند, و قدم جای قدم آن حضرت بگذارد, 
و هر جاأ او در آمد در آید, ور نه از هلاکت امان ندارد, چرا که خداوند 
محفد- له االه مانهب |[ نشانه قیامت, و بشارت دهنده به بهشت, و 
ترساننده از عقوبت قرار داد. او با شکم گرسنه از دنیا رفت؛ , و با سلامت 
همه جانبه وارد آخرت شد. تا لحظه از دنیا رفتن و اجابت دعوت کننده حق 
سنگی به روی سنگ نگذاشت. خداوند با عنایت کردن چنین رهبری چه مثّت 
بزرگی بر ما گذاشت تا از او پیروی کنیم, و پیشوایی که قدم جای قدمش 
بگذار! ای وی ی ای ی ی 
وصله کننده‌ اش ۹( حیا می‌کنم. و کسی به من گفت: اين لباس کهنه را دور 
نمی‌اندازی؟ گفتم: از من کناره گیر, که به وقت صبح از رهروان 


ص: 31 
(1161) 


0 (1160) از خطبه‌های آن حضرت است در وصف پیامبر و خاندان آن حضرت 


پیامبرش را با نوری درخشان. و دلیلی روشن, و راهی اشکار, و کتابی 
هدایت کننده بر انگیخت. خاندانش بهترین خاندان, و شجره وجودش بهترین 
شجره است, شجره‌ای که شاخه‌هایش معتدل. و9 میوه‌هایش در دسترس 
است. جایگاه ولادتش کف , و هجرتش مدینه طیبه بود, در مدینه نامش پر 

آوازه شد, و صدایش از آنجا به همه جا رسید. خداوند او را با دلیل کافی و 
پندی شفابخش, و دعوتی که مردم را از گمراهیها برهاند فرستاد. 
دستورات ناشناخته دین را به وسیله او اشکار نمود, و بدعتهای نادرست را 
درهم کوبید, و احکامی را که هم اکنون نزد ما معلوم است بیان داشت. 
کسی که غير اسلام را بخواهد شقاوتش قطعی, پیوندش با خداوند بریده, و 
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شدید. و باز گشتش به غصه‌ای طولانی. و عذابی سخت است. به خداوند 
می‌جویم که رساننده به بهشت و به محل رغبت و رضای اوست. 

بندگان خداء شما را به تقوا و طاعت خدا سفارش می‌نمايم. که باعثت 
نجات فردا, و سبب ازادی ابدی است. خداوند با ابلاغ کامل شما را از 
عذاب بیم داد و با تشویق همه جانبه به رضوانش تشویق نمود, و دنیا و 
قطع شدن و از دست رفتن و انتقالش را برای شما وصف کرد. از این دنیا 
و آنچه که از آن برای شما شگفت انگیز است روی بگردانید زیرا چیز 
اندکی از ان با شما خواهد بود. دنیا نزدیکترین منزل به خشم خدا, و 
دورترین محل از خشنودی حق است. پس ای بندگان خدا, از غمها و 
مشاغل دنیا محض اینکه به جدایی ان از خود و تغییر حالاتش بقین دارید 
چشم پوشی کنید. 

از دنیا همچون شخص دلسوز خیر خواه و سختکوش رنجبر برای خود در 
تدتتن. شمه باشتید ره جهء آنچه. ات خ‌ادنی. که دیدید شر شتر خدشعان. آمد 
غبرت کیرندر که پيوندهاخ اعضانشان 


ص: 363 
از هم گسست., چشم‌ها و گوشهایشان نابود شد؛, شرف و عزتشان از 
دست رفت.؛ , شادی و نعمتشان قطع شد. همانان که به جای قرب فرزندان 
به فقدان آنان, و به جای مصاحبت با زنان به فراق آنان مبتلا شدند. اکنون 
نه به مفاخرت بر می‌خیزند, نه تولید نسل می‌کنند, نه به زیارت یکدیگر 
می‌روند, و نه به گفتگوی هم می‌نشینند. پس ای بندگان خدا؛ تقوا پيشه 
کنید تفوای آن. که ین تفس الب آمده مه شههاش ما غانم کته .وی 
دیده عقل به امور نظر می‌کند, زیرا برنامه واضح, و نشانه نجات بر پا, و 
اه مهار شیاه رات عون ارعت 

)1162( ۰ 


1 (1161) از سخنان آن حضرت است به یکی از یارانش هنگامی که پرسید: چگونه قومتان 


ای برادر بلی اسدی, تو را اضطراب و بی‌قراری است,؛ سخن در غیر 
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2 حرمت خویشی و حق پرسش است. طلب علم کردی پس 
بدان 

اما هو که ور امس اف با اتف ها زار فز تالا 
فات ظ یدبا رفول له لین الا ملیف له کم و ححض این 
بود که انحصار طلبی کردند و از رسیدن آن تما بخ فر درد و ما اهل 
بیت پیامبر هم با سخاوت از ان گذشتیم, حاکم خداست, و روز قیامت روز 
باز گشت به اوست. 

«و داستان اين غارتگری را که در جای خود انجام گرفت رها کن.» و از اين 
مسأله مهم در رابطه با فرزند ابو سفیان یاد کن؛ که راستی روزگار مرا 
پس از گریاندن خنداند. به خدا قسم عجبی نیست, که دیگر از شدّت عجب 
جای تعجّب باقی نگذارد, و کژی فراوان به بار اورد. انان کوشیدند تا نور 
خدا را از چراغش خاموش کنند, و فوران چشمه حق را مانع شوند, و میان 
من و خودشان آب صاف را گل آلود و با آمیز کردند. اگر این مشکلات از ما 
و آنان برداشته شد آنها را به سوی حقخ خالص سوق خواهم داد, و اگر چیز 


دیگری شد 
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ی 
داناست» ِ# ی تلف که خداوند به آنچه انجام می‌د هند 


)1163( ۰ 





اشاره 


خمد خدای را که آفربننده بندکان؛ و کستتراننده زهین: و جازی کنندم آب در 
زمین‌های گود, و رویاننده گیاه در زمینهای بلند است. اولیتش را ابتدایی, و 
ازلیتش را پایانی نیست. 

و اوّل بی‌آغاز, و باقی بی‌آخر است. جبین‌ها به تعظیمش بر زمين, و لبها به 
توحیدش گویاست. اشیاء را به وقت آترندن: حذی معین نمود تا جدا بودن 
حقیقتش از شباهت با آنها را روشن سازد. 
اندیشه‌ها را توان ان نیست که او را به داشتن حدود و حرکات, و اعضاء و 
ابزار کار به سنجش آرند. 

1 نمی شود از کی بوده» ِ تا جه زمان خواهد بود؟ ظاهری است که 
نتوان گفت از چه آشکار شده؟ 

و باطنی است که گفته نمی‌شود در چه چیز پنهان است؟ جسم نیست که 
زوال پذیرد. مستور نیست تا چیزی او را 
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پوشانده باشد. از روی اتصال به اشیاء نزدیک نشده, و دوریش از 
موجودات به جدایی نیست. ِ ۲ 

نگاه خیره بندگان, و تکرار سخن انان و نزدیک شدن و در نظر امدن تپه‌ها, 
و برداشتن قدم در شب سیاه؛ و شب ارام تیره‌ای که ماه درخشان بر آن 
سایه می‌اندازد, و خورشید تابان در غروب و طلوع از پی آن شآ و 
دگرگونی زمانها و روزگاران از آمد و شد شب و روز هیچ یک از او پنهان 
نیست. پیش از هر نهایت و مدذّتی, و هر ضبط کردن و شمردنی وجود 
داشته. 

از حدود و اندازه‌هایی که تحدیدکنندگان به او نسبت می‌دهند, و از داشتن 
نهایت اقطار مختلف, و قرار گرفتن در مساکن, و جای گرفتن در اماکن که 
براییش خیال می‌کنند منژه است. 

حدود و اندازه برای آفریدگان او قرار داده شده و مخصوص غیر اوست. 
اشیاء را از مواذی که ازلی و دارای پیشینه باشند نيافرید بلکه آنچه را به 
وجود اورد خودش حدذش را معین نمود, و انچه را صورت داد نیکو صورت 
داد. چیزی از فرمانش امتناع نورزد. 


ص: 37 
و او را از طاعت چیزی سودی نرسد. آگاهيش به مردگان گذشته همچون 
آگاهیش به زندگان باقی است. و دانش او به انچه در اسمانهاست همچون 


ای آفریده شده بر اساس اعتدال, ای به وجود آمده مراعات شده در 

تاریکی‌های ارحام. و پرده‌های بسیار, تو از عصاره گل آغاز شدی, و تا 
مدتی معلوم و زمانی معین در جایگاهی 0 در حالی که جنین 
بودی در شکم مادر جنبش داشتی, نه سخنی را می‌توانستی بگویی,._ و نه 
صدایی را می‌شنیدی. آن گاه از قرارگاهت به سرایی آورده شدی که آن را 
ندیده بودی, و راههای سودش را نمی‌شناختی. چه کسی تو را در کشیدن 
غذا از سینه مادرت هدایت کرد؟ هه کی وراه نام نار به اجه 
نیازمند و طالب ان بودی 


ص: 368 

اشنا نمود؟ هیهات! آن که از توصیف موجودی که دارنده شکل و اعضاء و 
اندام است ناتوان است از توصیف خالقش ناتوان‌تر, و از درک افریننده از 
طریق حدود و اندازه‌های مخلوقات دورتر است 
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3 (1163) از سخنان آن حضرت است به هنگامی که نزد آن حضرت آمدند و از اعغمال ناپسند 
عثمان شکایت کردند. و در خواست داشتند از طرف آنان با عثمان وارد گفتگو شود و بخواهد که 
رضایت مردم را جلب کند. پس امام نزد عثمان رفت و فرمود 


: مردم به دنبال من هستند, و مرا بین خود و تو واسطه قرار داده‌اند, به 
خدا قسم نمی‌دانم با تو چه بگویم؟ چیزی را نمی‌دانم که تو از آن بی‌خبر 
باشی, و به چیزی که ندانی تو را دلالت نمی‌کنم, تو می‌دانی آنچه را ما 
می‌دانيم, به چیزی سبقت نگرفته‌ايم که تو را به آن آگاهی دهیم, در پنهان 
به کاری نپرداخته ایم که ار را به تو ۱ آنچه ما دیده‌ایم تو هم 
دیده‌ای, و انچه ما شنیده‌ايم تو هم شنیده‌ای, و با رسول خدا صلی الله 
علیه و اله مصاحبت داشتی چنانکه ما مصاحبت داشتیم. 


ص: 369 

پسر ابو قحافه و پسر خطاب از تو به عمل به حق سزاوارتر نبودند, تو به 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله از نظر خویشاوندی از ان ده تکار یه 
از دامادی او به جایی رسیدی که آن دو نفر نرسیدند. 

(1). پس خدا را خدا را در حفظ جانت. که سوگند به خدا کور نیستی تا 
شایت وه و حاهل: ی .ات مات اه اسر اس « 
نشانه‌های دین بریاست. آگاه باش که برترین بندکان خدا تزد خدا پیشوای 
عادلی است که هدایت شده و هدایت کند. سئت معلومی را به پا دارد. و 
بدعت مجهولی را بمیراند. سئت‌ها نورانی هستند و دارای نشانه‌های 
مشخص, و بدعتها اشکارند و دارای علائم معلوم. و بدترین مردم نزد 
خداوند حاکم ستمکاری است که گمراه است و گمراه کننده, سنت در 
دست عمل را از بین ببرد, و بدعتهای متروکه را زنده کند. 


1- بر اساس مدارک محکم و متقن, عثمان داماد خواهر حضرت خدیجه 
بوده؛ زیرا| رقیه و ام کلثوم دختران خواهر حضرت خدیجه بوده‌اند که در 
خانه.شامبر (ض) بزرک شدند و ربیته آن خضرت شندند: 

(بزای تفصیل.رخوع کنیو به الصحم: من سره تین صلی: الاب غلییی له 
تالف قاامه جع مزصی عامایه 2 ی 126) 


ره 270 
من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم می‌فرمود: «پیشوای ستمکار 
0 7 
خواهی. پس او را , به آتش, دوزخ می‌اندازند و چون سنگ آسیا در اتش 
می‌چرخد, سپس در قعر جهئّم به زنجیر می‌کشند». و تو را به خدا سوگند 
می‌دهم نکند پیشوای مقتول این امت باشی, زیرا سابقا گفته می‌شد: 
«در این امت پیشوایی کشته خواهد شد که با کشته شدن او راه کشت و 
کشتار تا قیامت به روی این امت باز می‌گردد, و امور امت را بر امت 
مشتبه سازد, و فتنه را در میان آنان 0 در آن وقت حقِ را از 
باطل تشخیص نمی‌دهند, , و در آن فتنه موج می‌زنند چه موجی, و انتتفات 
می‌نمایند چه اشوبی|» در این کهولت سن و پایان عمره آلت دست مروان 
نباش که تو را به هر جا بخواهد براند! عثمان در پاسخ حضرت گفت: «از 
مردم بخواه به من مهلت دهند تا ستمهای رفته بر انان را بر طرف کنم.» 
اما فویوک آعون راما مت است‌ هرت لا ره ارم 


ص. 31 

وا فان باس اه مه ات با وقصی است سور وان 
تو برای رفع ظلم برسد 
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4 (1164) از خطبه‌های آن حد 


اشاره 

موجودات را آفرید آفرندتی عجیب, از جانداران و بی‌جان, و آرام و 
متحرک. و بر لطافت صنعش و عظمت قدرتش شواهدی آشکار اقامه کرد 
که عقلها در برابر ان سر فرود اوردند در حالی که به وجود او اعتراف 
نموده و تسلیم فرمان شدند. ۱ 

و دلایل او بر توحیدش در گوشهای ما قریاد می‌زند. و نیز آنچه از پرندگان 
گوناگون به وجود آورده, پرندگانی که آنها را در رخنه‌های زمین و شکافهای 
بین دو کوه. و قله کوههای بلند جای داده. همانها که دارای بالهای گوناگون, 
و شکل‌های مختلف, و در مهار تسخیر حضرت اویند, و با بالهای خود در 
شکافهای 


77 
هوای باز, و فضای گشاده پرواز می‌کنند. آنها را در صورتهای شگفت او 
پس ات انکه وجود نداشتند به وجود آوز زر و با استخوانهای قوی مفصل‌ها که 

از نظر پنهان است ترکیب کرد و به هم پیوست, بعضی از پرندگان را به 
خاطر سنگینی جثه از اينکه به راحتی در فضای بالا پرواز کنند باز داشت. و 
چنان مقژر فرمود که بتوانند در نزدیکی زمین به پرواز در آیند. پرندگان ر 
با لطافت قدرتش و دقت صنعتش به رنگهای گوناگون در آورد. برخی از 
آنها سراسر در یک رنگ که رنگ دیگری با آن آمیخته نیست در آمده‌اند, و 
دا کرو رک گر تا رات وف ار کر 
ان رنگ دارند. 


عجایب خلقت طاووس 


و از عجیب‌ترین مرغان طاووس است که ان را در استوارترین شکل ایجاد 
کرد و رنگهایش را در نیکوترین مرحله نظام داد, با بالی که قلمهای ان را 
به هم پیوست؛, و دمی که ان را دراز و کشیده گردانید. چون به جانب 
طاووس ماده رود آن را باز کند, به طوری که بر سرش سایه 


ص: 373 

اتداننه حفبی مادنان کسضی‌ای اشت از منطعه دارین که کیان انوا از 
جای خود فل کرد ند: به رنگش می‌نازد, و به نازش می‌خرامد. جون خروس 
با ماده اش مباشرت ی کنن/ و برای جفت گیری همجون شتران‌نر پر از 
شهوتی که برای جفت گیری آمده‌اند با آلات تناسلی خود به او نزدیک 
می‌گردد. تو را در این زمینه به دیدن وضع طاووس حواله می‌دهم. نه مانند 
کسی که آثبات مطلبی را به سندی ضعیف احاله می‌دهد. 

و آکر آنچه دیکران .خبال .می‌کنند که آمیزش طاووین به آن اشت که اشکن 
از چشمهایش سرازیر می‌شود و در اطراف پلکهایش جمع می‌گردد و ماده 
آن اشک را؛ به منقار بر می‌دارد و می‌خورد. سپس تخم گذاری می‌کند, و 
نطفه نر بجز اشک بیرون آمده از جشم او نیست, این خیال بی‌پایه 
شگفت‌آورتر از این نمی‌باشد که مردم بر این کضانته که ار کلاغ با 
قرار دادن منقار در منقار است. 
انگار می‌کنی قلم‌های بال طاووس میله‌های چنگکی است ساخته شده از 
نقره, و آنچه از دایره‌های عجیب (زردر و سبز) بر بالها روییده گردن بندهای 
طلای ناب و پاره‌های زبر جد است. اکر بالش را تاه ار رفین می رهب 
تشبیه کنی می گویی: دنه کلی اه که از شکوفه‌های بهاران چیده شده. 


ص: 374 

و اگر آن را به جامه‌ها مثل بزنی همچون حله‌هایی است پر از نقش و نگار, 
و یا جامه‌های خوش منظر یمنی. و اگر آن را به زینت و زیور تشبیه کنی 
مانند نگین‌های رنگارنگی 0 نقره مرضُع به جواهر قرار داده 
شده. 
به مانند متکیُر دلشاد راه می‌رود, و هر زمان دم و بال خود را می‌نگرد از 
زیبایی پیراهن پر از نقش و نگارش و حمایل مرصعش به قهقهه می‌خندد, و 
هرگاه به پاهای خود چشم می‌اندازد آنچنان فریاد می‌کشد که معلوم 
می‌ شود دادخواهی قفت گنل و به دردی واقعی گواهی می د هد؛ زیرا| پایش 
مانند پای خروس دو رگه باریک و تیره است. و از ساق استخوان پایش 
خاری پنهان بر آمده. در جای تاج هت ۱ ۳6۹ 
محل بر آمدن گردنش مانند لولم ابریق کشیده و بلند است. جای 
فرورفتگی گردن تا شکمش چون رنگ نیل یمنی سبز سیر است. يا چون 
قطعه دیبایی: است که ایته صاف و درخشنده‌ای بر روی آن نشانده باشند, 
گویا چادری سیاه به خود پیچیده, و از براقی 


ص: 375 

گمان می‌رود که رنگ سبز خوش تقایی با انار آحیدنه است. 

در شکاف گوشش خطی است مانند سر قلم و سپید سپید چون گل بابونه, 
که این سپیدی در میان رنگ سیاه اطرافش می‌درخشد. کمتر رنگی است 
که نمونه آن در اين حیوان به کار گرفته نشده, و به خاطر صیقلی و بژاقی 
زیاد و درخشش و حسنش [ رنگ را بهنر جلوه داده, و به مانند 
شکوفه‌های پراکنده است که بارانهای بهاری و آفتاب با حرارت هنوز آن را 
نیروریده. گاهی از پر خود بیرون ها ند و از پیراهنش برهنه می‌گردد, 
پرها پشت سر هم می‌ریزند, دوباره پی در پی می‌رویند, مانند برگ درختان 
که در پاییز فرو می‌ریزند, سپس رشد کرده به هم می‌پیوندند تا بار دیگر به 
صورت اوّل باز گردند. ۱ 

پر جدید در رنگ امیزی مانند دفعه اول است., و هر رنگی در جای سابقش 
قرار می‌گیرد. چون به دقت در مویی از موهای پر طاووس نظر کنی یک 
بار سرخ رنگ, 9 بار دیگر سبز زبر جدی, و مرتبه دیگر زرد طلایی نشان 
می د هد. پس چگونه 


ص: 376 

فکرهای زرف بین. و عقول با ذوق خلقت عجیب این حیوان را درک کند, ۸ و 
چسان توصیف وصف کنندگان وصفش را بخ نظم آورده با ایک کوخکیر ین 
اجزایش اندیشه‌های ژرف بین را از درک عاجز نموده و زبان وصف 
کنتد کانبزا تانوان کرفه ات ۱ پاک است خذاوندی که عقلها را از تعضیت 
مخلوقی چون طاووس مبهوت و مقهور نموده با اینکه ان را چنان در برابر 
چشمها جلا داده که آن را محدود به حد معیّن و پدید آمده و با اندام ترکیب 
یافته و رنگ آمیزی شنم درک کوده‌اندر.ی باتفا وان بیان کیفیت. اند 
ناتوانی نشانده, و آنها را از شرح وصف این حیوان به عرصه عجز کشیده. 
پاک است قایتی راهان موران و پشه‌های کوچک را استوار کرد تا تا 
بتک تلف بزر کتر او آنما از ماهیان دریا و پیلان عظیم الجثه, و بر خود لازم 
نموده که هیچ جسمی که جان در آن دمیده جنبش ننماید مگر آنکه مرگ را 
وعده‌گاه و فنا را پایان کارش قرار دهد 


ص: 277 


از اين خطبه |[ ت در و گت 


آنچه که از بهشت برای تو وصف می‌شود اگر با 1 
شگفتی‌هایی که در دنیا پدید شده از شهوات 7 و آرایش‌هایی که 
نظر را جلب می‌کند بی‌رغبت گردی. و اندیشه‌ات در میان درختانی که 
شاخه‌هایشان به هم می‌خورد و ریشه‌هایشان در دل تیه‌هایی از مشک بر 
کنار جویهای بهشت پنهان شده سرگردان می‌گردد. و فکرت در خوشه‌هایی 
از مروارید تر در شاخه‌های کوچک و بزرگ آن درختان. و همچنین پدید 
آمدن میوه‌های گوناگون که از غلاف‌های خود سر برون آورده حبران 
می‌شود, که آن میوه‌ها بدون زحمت و رنج چیده می‌شوند و بر اساس میل 
چیننده به دست می‌آیند, و عسل‌های پاک و شراب صافی در قصرهای 
مناکنان هنت یه کردش:میآوزیو تا هر که‌بخواهد بهره‌مند کرد بهشتیان 
مردمی هستند که که کرامت ت الهف به دنیال هم به آنان می‌زسد ا خاهی که 
در خانه جاودانی فرود آمدند, و از رنج نقل و انتقال سفرها ایمن شدند. ای 
شنونده اگر دل به آنچه که ذر بهشت از این مناظر شگفت انگیز به تو.روی 
7 


ص: 278 

روحت به تماشای ان از شوق بر اید, و الان از اين مجلس من برای هر چه 
زودتر رسیدن به انها به همسایگی اهل قبور خواهی رفت. خداوند به 
رحمت خویش ما و شما را از از ان کسانی قرار دهد که از عمق دل و 
جان برای رسیدن به منازل نیکوکاران سعی و تلاش می‌نمایند 


گفتار آن حضرت «یوّرٌ بملاقحه» کلمه «ار» کنایه از نزدیکی است, عرب 
گوید: «ار الرجل المراه بقزها» آن گاه که مرد با زن نزدیکی کند. و <«کانه 
قلع دار ود عنجه نوتیه» «قلع» بادبان کشتی است. و «داری» منسوب به 
دارین شهری است در ساحل دریا که از آنجا 1 «عنجه» بعلی 
آن را باز گرداند, گفته می‌ شود : «علجت الناقة- کنصرت- اعنجها عنجا» 
و «نوتوث» به معنی کشتیبان است. و «ضفتی جفونه» دو طرف پلک دیده 
طاووس را منظور فرموده. 

لغت ضفتان به معنی هر دو جانب است. و فرمايیش حضرت «فلذ 
الزبرجد» فلذ جمع فلذة 


ص: 279 

به معنای قطعه و تکه است. «کبائس» جمع کباسه به معنی خوشه است. 
«عسالیج» به معنی شاخه‌هاست. و مفردش «عسلوج» است 
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165 (1165) از خطبه‌های رن حضرت است در امر به الفت, و وصف بنی امیه و یاران خویش 





اشاره 


کوچکتران شما باید به بزرگتران اقتدا کنند, و بزرگترهای شما باید به 
کوچکترها مهربان باشند. 

همچون ستمکاران دوره جاهلیت نباشید که نه دنبال فهم دین بودند, و نه 
برای شناخت خداوند تعقل می‌کردند. مثل مردم جاهلیت چون تخمی است 
که در محل تخم گذاری شتر مرغان پیدا شود شکستنش گناه است.: و 
وانهادنش باعث بیرون امدن جوجه زیان رسان (زیرا ممکن است تخم مار 
سیاه باشد). 


ص: 380 


مسلمانان پس از اتفاق از هم جدا| شدند, و از اصلشان پراکنده ند 
گروهف. از آنان (که بر حق بودند) , ۰ دست آویختند. که شاخه به 
هر کجا متمایل شد آنها هم تمایل شندند. به زود خداوند آبان را برای 
بدترین روز بنی امیه جمع کند چنانکه پاره‌های ابر در فصل پاییز جمع 
می‌شوند, خداوند در میانشان الفت ایجاد می‌کند, و انان را همچون ابرهای 
متراکم متفق صف ‌تمابنم. ان: کاخ خداوند برای آنان درهایی ی کتفناند. که 
سباء که از آن سیل هیچ زمینی سالم نماند, و هیچ تپه‌ای در برابرش تاب 
نیاورد, و بر پایی کوه و بلندیهای زمین جریان آن سیل را باز نگرداند. 
خداوند ان مردم متفق را در میان دژه‌ها و رودخانه‌ها پراکنده می‌کند, ان 
دست رفته گروهی را از گروه دیگر : به کمک انان می‌گیرد, و عده‌ای را به 
جای عدذه دیگر در شهرها کرار ون قسم به خدا بنی امیه پس از 
برتری و حکومتشان آنچه در دست دارند آب می‌شود مانند دنبه‌ای که به 
روی آتش آب می‌شود. 


ص: 391 

کردن پایه با سستی نمی کر دید آنان کِ همشاّن شما نبودند در امور 
شما طمع نمی‌کردند, و آن که بر شما مسلط شد قوی نمی‌گشت. ولی 
شما چون بنی اسرائیل با شدید. به جانم سوگند پس از آنکه مرا از 
دست دادید سرگردانی شما چند برابر می‌شود به خاطر اینکه حق را پشت 
سر گذاشتيد. و از نزدیک‌ترین فرد به پیامبر بریدید و به دورترین شخص 
مثصل شدید. بدانید اگر از امام بر حق خود پیروی می‌کردید شما را به راه 
رسول خدا| می برد ان وقت از ریج بیر آهه رفتن راحت می‌ شد بد, و بار 
سنگین را از دوش خود به کناری می‌انداختید 

)1167( ۰ 


خداو‌ند. متعال کتابی هدایت کننده نازل کرد که خیر و شت را در آن کتاب 
بیان کرد. پس راه 


ص: 382 

خیر را انتخاب کنید تا هدایت شوید. و از بدی روی بگردانید تا در راه 
مستقیم قرار گیرید. واجبات! واجبات! آنها را به پیشگاه خداوند ادا کنید تا 
شما را به بهشت برسانند. خداوند چیزهایی را که بر شما مجهول نیست 
حرام کرد و چیزهایی را که در آن عیبی نیست حلال کرد. و حرمت 
مسلمان را بر انچه دارای حرمت است برتری داد. و حقوق مسلمانان را 
در جاهای خود به سبب اخلاص و توحید محکم ساخت. پس مسلمان کسی 
است که مسلمانان از زبان و دست او سالم باشند مگر برای حق, و آزار 
مسلمانان جایز نیست مگر امر واجبی در کار باشد. ۲ 
بر مساأله‌ای که همگانی است و نیز مختص به هر یک از شماست و آن 
و قیامت هم از دنبال شما را می‌راند. خود را سبک کنید تا ملحق شوید, که 
رفتگان را نگاه داشته و چشم به راه فعلی‌ها هستند. از خدا نسبت به 
بندگان و شهرهایش پروا کنید, زیرا دارای مسئولیت هستید حتی نسبت به 
خیر را مشاهده کنید ان را از دست مدهید, و چون شر را ببینید 


صر 33 
ز آن روی گردان 
۰ (1168) ِ 


7 (1167) از سخنان آن حضرت است پس از بیعت با حضرت., عده‌ای به محضرش عرضه 
داشتند: چه خوب بود اگر آنان را که در کشتن عثمان شرکت داشتند کیفر می‌دادی! امام فزمود: 


راهان اه را اس ال وان تس ایا ام کت 
دز حالی که انان همجنان بر تخت شو کت شوا رنه و بن ها خیرداند وم بر 
انان چیره نیستیم. این قوم همانهایی هستند که غلامان شما با انها 
هستند و به هر شکلی که بخواهند شما را می‌ازارند. ایا شما را بر کمترین 
چیزی که می‌خواهید قدرت هست؟ این کار آنان قطعا کاری از سنخ 
کارهای جاهلیت بوده, و اینان را مدد ۳ است. اگر در این 
فساله کر کتی سین آید مردم آز عنو توف سر ون "تست ند گروهی 


ص: 384 

رایشان ری شماست, و فرقه‌ای وتان ی وا شماست, و گروهی را 
نه این رأی است و نه آن رأی. 

پس صبر پیشه کنید تا مردم آرام گيرند, و دلها از جوش و خروش بیفتد, و 
حقوق به آسانی گرفته شود. 

در کنار من اسات باشید, و به انتظار دستورم بمانید, کاری نکنید که ارکان 
ذلت اورد, به زودی این مساله را با مدارا حل می‌کنم تا وقتی که مدارا 
ممکن باشد, و هرگاه چاره‌ای تیان آ خر بر دوا داغ نهادن است (و آنان را از 
دم شمشیر می‌گذرانم) 
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169 (1168) از خطبه‌های آن حضرت است به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره 


خااصیی اضا تا این فا وی سار بر کت سای 
نمی‌شود مگر مخالف آن که اهل هلاکت است. عوامل هلاک کننده بدعتهای 
مشتبه به دین است, مگر خداوند انسان را از 


ص: 385 
آنها حفظ کند. پیروی از حجّت خداوند حافظ زندگی شماست. از حجّت خدا 
اطاعت کنید بدون اینکه سرزنش شوید و به آن مجبور گردید. به خدا قسم 
باید پیروی کنید و گر نه خداوند حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت. و 
آن را تا به دیگری منتقل نکند به دست شما نخواهد داد. 

اینان بر اثر ناخشنودی از حکومت من جمع شده و دست به دست هم 
داده‌اند, و من تا وقتي که بر اجتماع شما نترسم صبر پيشه می‌کنم, زیرا| 
آکو اضان. بخواهند رای تاضوات خود را عملی سازند تشر رشته. تام 
مسلمین گسسته می‌شود. اینان از باب حلنند بر کسی که خداوند حکومت 
را در اختیار او گذاشته به طلب دنیا برخاسته‌اند. و می‌خواهند وضع را به 
گذشته بر گردانند. حق شما بر ما عمل 0 
ی لاه له لته امه خی ای س داش سا نحصمت استت 


ص: 386 
(1170) 


169 از ستان آن عضصرت است حون به یضره نز دی فد 


عده‌ای از مردم بصره عربی را خدمت حضرت فرستادند تا حقیقت برنامه 
او را با اصحاب جمل معلوم کند و شبهه‌ای که در این واقعه برای انان بود 
رفع شود. 

امام آنچنان متا لت | برای او روشن کرد که دانست حق با آن حضرت 
است. سیس به او فرمود: بیعت کن. ٍ 

گفت: من کرساده مردمم» کاری انجام نمی دهم تا به انان باز گردم, 
اکراا کار اش ایشان نزد من آمده‌ای تو را برای یافتن زمین باران 
خورده بفزستد و که آن زمین, را بیایی. و بسن از جاز کشت: از گیاه و آبشان 
خبر دهی ولی به سخن تو اهمیت ندهند و به سوی زمین‌های پی‌آب و گیاه 
پروند, چه خواهی کرد؟ گفت: فن ان راوها شیک وس فحای کارا 
1 و گیاه است می‌روم. امام فرمود: اکنون دستت را برای بیعت با من 
دراز کن: آن مزد گفت:" 

به خدا سوگند با تمام بودن حجت بر من نتوانستم از بیعت امتناع کنم, بنا 


ان مرد معروف به کلیب < اسد 
(1171) 


0۵ ۱11/۵ او فان آجخصرت. است. نب فقت تصسیم رفیان‌فیی با لشکر عمفافنه در سین 


ار ای ماک ان وهای تست که مراوای زره 
شدن شب و روز, و منطقه حرکت خورشید و ماه, و جای امد و شد 
ستارگان قرار داده‌ای. و ساکنانش را گروهی از فرشتگانت نمودی, که از 
عبادتت خسته نمی شوند, و ای پروردگار این زمین که آن را قرارگاه 
انسانها, و محل رفت و آضة خذ ند کان و چهارپایان. و آنچه که از عدد بیرون 
است از موجودات دیدنی و نادیدنی قرار دادی 

و ای خداوند کوههای استوار که آنها را میخهای زمین, و تکیه‌گاه مخلوق 
نمودی, اگر ما را بر دشمن پیروزی دادی از ستم بر کنار دار, و به راه حق 


ص: 388 
و اگر دشمن را بر ما غلبه دادی شهادت را نصیب ما گردان, و ما را از فتنه 
نگاه دار. 
۳ 
کجایند مدافعان حریم ناموس؟ کجایند غیرتمندان وفادار ناموس پرست که 


پیش روی شماست 
. (1172) 


1 (1171) از خطبه‌های آن . دش اهل جمل 





حضرت است در دفاع از حق خویش, و نکوه 


اشاره 


حمد خدایی وا کف استفانی. اشتهان دیگر را و زمینی زمین دیگر را از دید او 


کسی به من گفت: ای پسر ابو طالب. تو بر امر خلافت بس حریصی! به او 
گفتم: به خدا سوگند شما حریص‌تر و دورترید, و من سزاوارتر و نزدیکترم. 
من حقّ خودم را که شما بین من و آن مانع می‌شوید 


ص: 389 ۱ 

و مرا از دست یافتن به ان باز می‌دارید طلب کردم. هنگامی که در جمع 
حاضران با دلیل او را سرکوب کردم دستیاچه شد و گویا سرگردان ماند که 
پاسخم را چه بگوید. 

الهی! من بر قریش و آنان که یاربشان می‌دهند از تو کمک می‌جویم, زیرا 
آنان با من قطع رحم کردند. و منزلت والایم را کوچک شمردند, و در ستیز 
با من در برنامه‌ای که حق من بود با یکدیگر همدست شدند, آن گاه گفتند: 
هت‌دان حق آن.اشت که آن‌برا بکریي وخ ان است که‌آن رازها کتفت 


اد اف فا اش کر تا اطانت سین 


هون جک یرون ند در خالرم که خرم رصول دانسا اه یه رز 
اله را همچون کنیزی که برای فروش می‌برند به دنبال خود کشاندند و او را 
با خود به سوی بصره روان ساختند, طلحه و زبیر زنان خود را در خانه 
نشاندند و همسر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را در برا, بر تماشای خود 
و دیگران گذاشتند, آن هم در میان, لشگری که مفردی از آنان نبود 


ص: 32390 

فحر اينکه دست طاعت به من داده بود, و با آزادی و اختیار بیعتم را 
پذیرفته بود, آنان به فرماندار من و خزانه داران بیت المال مسلمین ِ- 
مردم بصره هجوم بردند, گروهی را به شکنجه, و عده‌ای را به مکر و حیله 
کشتند. به خدا| قسم اگر جز به 1 نفر از مسلمانان د ست نمی‌پافتند و 
عمدا| و بدون گناه او را می‌کشتند, کشتن همه انان بر من حلال بود, زیرا| 
همه در آن قتل حاضر بودند ولی مانع نشدند و از او به زبان و دست دفاء 
نکردند. چه رسد به اینکه اینان برابر با عددی که داخل بصره شدند از 
مسلمانان به قتل رساندند 

)1173( . 


2 (1172) از خطبه‌های آن حضرت است در ايینکه چه کسی شایسته خلافت است., و سفارش 
به تقوا و گریز از دنیا 


99 رسول خدا امین وحی. و آخرین فرستادگان, و بشارت دهنده به 
رحجمت» و بیم دهنده از عذاب او بود. 


ص: 391 

ای مردم, آن که تواناترین مردم به حکومت. و داناترین آنان به امر خدا در 
کار حکومت است از همه به حکومت شایسته‌تر است. اک رد ضتتنله 
حکومت فتنه جویی به فتنه برخیزد بازگشت به حق از او خواسته می‌شود و 
اگر امتناع ورزید کشته می‌شود. به جانم سوگند, اگر جز با حضور همه 
مردم امامت منعقد نگردد چنین کاری شدنی نیست. ولی انان که حضور 
دارند ثبوت حکومت را بر غاثبان حکم می‌کنند. پس فرد حاضر حق 
رویگردانی, و غائب حق انتخاب غیر را ندارد. 

بدانید که من با دو نفر می‌جنگم: مردی که چیزی را ادعا کند که حق او 
نیست. و کسی که روبگردان شود از چیزی که بر عهده اوست. 

بندگان خدا, شما را به تقوا سفارش می‌کنم, که تقوا بهترین چیزی است 
که عباد حق یکدیگر را به آن سفارش می‌کردند, و از بهترین عاقبتها نزد 
تست من ما ه ات فیلات ی یه شده؛ و این پرچم را به 
دوش نمی‌کشد مگر آن که اهل بصیرت و استقامت و دانای به موارد حق 
باشد. پس آنچه را به آن مامه دمی‌ نید انعام ددید وان انخه 


ص: 392 

نهی می‌گردید باز ایستید, و در کاری تا دقیقا بررسی نکنید شتاب نورزید, 

زیرا آنچه رتفا راز رو فلا منکر. آن,-هستید .هار۱ قدرت تغییر آن 

هست . 

نداشت این که یت اه ار ارو تیه ود ند ان فیلن »ایرد و آن گاهی 

شما را به خشم و زمانی به خشنودی می‌برد, نه خانه شماست و نه منزلی 

که برای آن آفریده شده‌اید. و نه جایی که شما را : به آن دعوت کرده‌اند. 

بدانید که دنیا برای شما باقی نمی‌ماند و شما هم در آن باقی نخواهید 
ماند. اگر دنیا شما را به ظاهرش فریفت از شژش نیز بیم داد. 

شن. به خاطر بیم دیش ان آنچه فرفتان: مد هد جشم . پوشی: کید و به 

خاطر تزساندنش از .طمع به .ان خودداری تماییر و ور تیا سا آخرنن که 
به آن دعوت نید آیور تکفکد سس کترید و با عمق دل از دنیا روی 

بگزد آنند: نباید احدی از شما به خاطر چیزی از دنیا که از او گرفته شده 

چون کنیز ناله بزند. ۲ ۲ 

و با شکیبایی بر طاعت خدا و محافظت بر انچه از کتابش که حفظ ان را 

از شما خواسته است نعمت خدا را بر خود تمام کنید. بدانید در صورتی که 

پایه دین خود را حفظ نموده باشید 


ص: 393 

از دست دادن متاع دنیا به شما زیانی وارد نکند. و بدانید در صورت تباه 
کردن دین آنچه از دنیا حفظ کرده‌اید به شما سودی ندهد. خداوند دلهای ما 
و شما را متوجه حق کند, و شکیبایی را به ما و شما ارزانی دارد 

)1174( ۰ 


3 (1173) از سخنان آن حضرت است در باره طلحة بن عبید اللّه 


تا بوده‌ام به نگ تهدید نشده, و از شمشیر ترسانده نمی‌شده‌ام, من به 
آنچه پروردگارم از نصرت به من وعده داده اعتماد دارم. به خدا| قسم به 
خوانخواهی عثمان با سعی و تلاش شتاب نورزیده جز اينکه می‌ترسد خون 
قعان را ان اممطالنه کش یاضف ان حساله مهم ات هر ان 
می‌خواست مردم را به اشتباه اندازد تا واقعیت به صورت دیگر جلوه کند و 
در برنامه شک به وجود آید. به خدا سوگند 


ص: 3294 

رآ اما یارس کی را اسا مسا اه 

ا توص ات ار ی اب متیر وی ی اه فا ات تا 
می‌داد. و یارانش را می‌راند. و اگر مظلوم بود می‌بایست از کشته شدنش 
مانع می‌شد, و نسبت به کارهایش عذر موجه اقامه می کرد. و چنانچه در 
ظالم بودن پا مظلوم بودنش نردید داشت می‌بایست از او کناره گرفته به 
گوشه‌ای می‌خزید و مردم را به به او وامی‌گذارد. ولی او هیچ یک از این سه 
کار را نکرد, و دست به کاری زد که راهش شناخته نیست, و عذرهایی که 
سبت به ان اقامه ق گناد ناسالم است 

)117 5( . 


174 (1174) از خطبه‌های آن حضرت است در پند و اندرز. و بیان نزدیکی خود به پیامبر 


ای بی‌خبرانی که از شما بی‌خبر نیستند, و ای تارکان عهد حق که از شما 
به طاعت عهد گرفته شده, 


ص: 395 

جچه شده که شما را زوبکردان از خدا, , و روی آورده به غیر او می‌بینم ؟! به 
ها بات فاد وان اما باه راهان ما عم نشور 
دردانگیز برده. علف چرانی هستید که برای بردن به قصاب خانه علفش 
می د هند؛ زمانی که با او خوبی می کنتز نمی‌داند از این خوبی کردن به او 
چه هدفی دارند, روزش را روزگار, و سیر شدنش را زندگی می‌پندارد. به 
دا تم اور تواهم هر کدام امستما خر هم کهاه که آمدم وه کسا 
می‌رود و تمام امورش چه خواهد شد خبر می‌دهم, ولی می‌ترسم در باره‌ام 
دچار غلّ شوید و مرا بر سول خذا صلی الله هم الة تفضیل.داژه آقر 
نتیجه کافر گردید. 

اما ندانید رسب ام اار ات حون که استظ کف مور ماه ان 
مطالت.را خواهم رساند. 

راستی سخن نمی گویم؛ رسول خدا| 1 به همه بح ار هلاک 
هلاک شونده, و نجات نجات پافته, و عاقبت امر حکومت. هی حادثه‌ای 4 بر 


من نمی‌گذرد جز اينکه پیامیر خبرش را در گوشم خواند. و مرا ؛ به آن آگاه 


ص: 396 

ای مردم, به خدا قسم شما را به طاعتی ترغیب نمی‌نمایم جز اینکه خود به 
عمل به آن از شما پیشی می‌گیرم, و از گناهی باز نمی‌دارم مگر اینکه قبل 
از شما از ان باز می‌ایستم 

)1176( ۰ 


5 (1175) از خطبه‌های آن حضرت است در پند و اندرز و فضل قرآن و نهی از بدعت 


از بیان خداوند سود گیرید, و از موعظه‌های الهی پند پذیرید, و نصیحت خدا 
را قبول کنید, که خداوند با ایات روشنش راه عذر را بر شما بسته, و 
حچتش را بر شما تمام کرده, و از اعمال آنچه را دوست داشته و آنچه را 
مورد نفرتش بوده برای شما بیان فرموده, تا محیوبش را انجام دهید, و 
منفورش را ترک نمایید. رسول خدا- صلی الله علیه و اله- مکژر 
می‌فرمود: 

«بهشت پیچیده به سختی‌ها, و دوزخ ۳ به شهوات است». 

بدانید طاعتی نیست جز اینکه انجامش گران, و گناهی نیست 


ص: 397 

کر شک تا ی ان سس یه دار کش کم از 
شهوت باز ایستد, و هوای نفس را ريشه کن کند. که این نفس دورترین 
چیزی است که از شهوت قطع شود و پیوسته میل به هوسرانی و معصیت 
دارد. 

بندگان خدا, بدانید که موّمن شب را به روز و روز را به شب نمی‌برد مگر 
خفاهان اقا کار کاسسن ات در اهر و کین کدشتکان که 
پیش از شما بودند, و رفتگانی که در برابر شما از دنیا رفتند باشید, از دنیا 
خیمه بر کندند همچون خیمه برکندن کسی که کوچ می‌کند. و آن را طیث 
کردند چنانکه منازل را طی کنند. 

بدانید که قرآن خیرخواهی است که خیانت نمی‌کند, و هدایتگری است که 
گمراه نمی‌نماید. و سخنگویی است که دروغ نمی‌گوید. احدی با قرآن 
تنسشته چا آینکه قفا نون با کفی: ار بیش ان رات فزونی در 
هدانت: وه کم شدن.دز کور دلی: بدانید که براق کستی. نعد از بودن با قران 
تهیدستی نیست., و برای احدی 


: 398 
9 قرآن:بی‌تبازق نمی‌باشتن ار قزر ان برای ات خود شفا جویید, و 
از آن برای پیروزی بر مشکلات یاری خواهید, که شفای از و 
ساره که کفر و تفای فساهی: و حلا لگ می‌باشد مر فران اشت, بسن به 
وشنبله قرآن از جدا بخواهید: و با غشنق.به قران.بة.خدا توجه کنید, و به 
وسیله آن از مردم چیزی مخواهید, قطعا عباد الهی در اين دنیا با وسیله‌ای 
به مانند قرآن به خداوند توجه نکرده‌اند. 
بدانید که قرآن شافعی است که شفاعتش پذیرفته گشته, و گوینده‌ای 
است که گفتارش تصدیق شده است.؛ آن که قرآن در قیامت به شفاعتش 
برخیزد شفاعتش در مورد او قبول است, و از هر که شکایت نماید 
شکایتش پذیرفته است. زیرا ندادهنده‌ای در قیامت ندا می‌دهد: «امروز هر 
انسانی دچار بذری است که افشانده و گرفتار نتیجه عمل خود است جز 
آنان: که ارع بذر قران در سرزمین حیات خود بودند». 
پس از بذر افشانان قرآن و تابعان آن باشید, آن را رهنمای بر خدای خود 
قرار دهید, برای خود از قرآن طلب نصیحت کنید, آراء خود را که بر خلاف 
قرآن است متهم نمایید,. و خواهش خود را که مخالف قرآن 2 


بدانید. 


ص: 399 

عمل ! عمل ! سپس عاقبت ! عاقبت ! پایداری! پایداری! آن گاه صبر! صبر ! 
با خداهتتا باکدامی1 قطعا بوای شما بابانی اس وه ره آن برس انید. و 
شما را نشانه‌ای است, به به آن هدایت جویید و اسلام را هدفی است به آن 
بر سید؛ با انجام انچه خداوند از حق خود بر شما واجب نموده, و تکالیفی که 
برای شما بیان داشته به خداوند روی اورید. من شاهد شمایم. و روز 
بدانید که انچه در علم الهی مقدر گشته بود واقع شد؛ و قضابی که باید 
انجام می‌شد تدریجا وارد گشت. من از وعده خدا و حجت او سخن 
هی هویم خدای تعالی فر موده: و که گفتند پروردگار ما الله است, 
تیا تفت و روص حرش ان بو آنان» فرود می اند که شرشتیه: :۵ 
محزون نباشید, و شاد باشید به بهشتی که وعده داده می‌شدید». شما 
گفتید پروردگار ما خداست. پس بر کتاب خدا| و بر طریق فرمان اوء و بر 


راه شایسته بندگیش استقامت ورزید» و از آن طربقه بیرون نروید, و 
بدعت ذن آن مگذارید, 


ص: 400 ۱ 

و با ان مخالفت نورزید. زیرا انان که از راه بیرون شوند در قیامت به 
خداوند راه نيابند. 

از شکستن و دگرگون کردن اخلاق پسندیده برحذر باشید, و زبان را یکی 
کنید. مرد باید زبان خود را ضبط کند, زیرا زبان نسبت به صاحبش چموش 
است, به خدا| سو گند بنده با تقوایی را نمی بینم که تقوایش او را سود دهد 
مگر آنکه زبانش را حفظ کند. قطعا زبان موّمن پشت قلب او و دل منافق 
پشت زبان اوست. زیرا موّمن چون بخواهد سخنی گوید دوه باه ان در ول 
خود انديشه نماید, اگر خیر بود آشکارش کند, و اگر شر بود نهفته‌اش دارد. 
و منافق هر چه به زبانش آید بگوید, نمی‌فهمد چه سخنی برای او سودمند 
و کدام. کفتار. براق او زبان: آوز.افتت: رسول خدا صلّی اللّه علیه. و الة 
فرمود: «ایمان بنده‌ای استوار نمی‌ شود مگر دلش استوار شود و دلش 
استوار نمی‌گردد مگر زبانش استوار شود». پس هر یک از شما بتواند خدا 
را ملاقات کند در حالی که 


ص: 401 

دستش از خون و مال مسلمین پاک, و زبانش از هتک ابروی انان سالم 
بندگان خدا, بدانید قطعا موّمن در امسال حلال می‌داند آنچه را سال اول 
حلال دانسته. و این سال حرام می‌داند آنچه را سال نخست حرام 
ی ار را را بر شما حلال 
نمی‌کند, بلکه حلال همان است که خدا حلال کرده, و حرام 10 است که 
خدا| حرام نموده. به تحفیق امور را تجربه کرده و خوب آزمایتتن نموده‌اید, 
و از اوضاع گذشتگان پندتان داده‌اند. و برای شما مثلها زده‌اندر خشه انیت 
واضح دعوت شده‌اید, از شنیدن دعوت کر نمی‌شودر مک ی وت و از 
دیدن آن کوز نمی شود مگر بی‌چشم, آن که خداوند از آزمایش‌ها و تجربه‌ها 
سودش نرساند به موعظه دیگر سود نبرد, و او را از پیش رو و آشکارا 
کوته فکری در اید تا انجا که انچه را پندارد که می‌شناسد., و 
آنچه را که می‌شناخته ناشناخته انگارد. 

زیر مردم دعجستهه اند : عابم شریعت .و ندید آورندم‌ندعت که آو زا ازتجانت 
خدا 


ص: 402 

نه برهانی از سئثت و نه نوری از دلیل و حجّت است. 

خداوند احدی را به مانند اتف و انش داوم کم فان وه تین وا 
وسیله امین اوست؛ در آن بهار دل و چشمه‌های دانش است. دل را به غیر 
آن مایه جلا نیست., با آنکه پند پذیران از قرآن از دنیا رفتند. و فراموش 
کاران یا آنان که خود را به فراموش زده‌اند ماندند. چون خیری دیدید آن را 
کمک کنید, و چون شری فتشاهده نمودید از آن:دوری خوبيد. که سول 
ی 2 هماره می‌فرمود: 

«ای فرزند ادم: کار خیر اتجام دم و کار اش را رها کن: که در این:خال 
نیکوکار و معتدلی». 

بدانید ستم سه گونه است: ستمی که بخشیده نشود. و ستمی که باز 
خواست شود. و ستمی که بخشیده شود و باز خواست نشود. اما ستمی که 
ار نشود شرک به خداوند است.؛ خداوند سبحان فرموده: 

«خداوند این گناه را که به او شرک آورند مت اس و اما ستمی که 
آمرژنده شود ستم عبد بر خود است در ارتکاب بعضی از گناهان کوچک. 


ص: 403 ۲ 

بر بعض دیگر است. قصاص در قیامت شدید است. و آن زخم زدن با کارد, 
یا ضربه زدن با تازیانه نیست., بلکه برنامه‌ای است که اینها در برابرش 
اندک است. از تلوّن و رنگ به رنگ شدن در دین خدا بپرهيزید. زیرا اثفاق 
در آنچه که از حق میل ندارید از تفرقه در آنچه از باطل دوست دارید بهتر 
است., و خداوند پاک به هیچ یک از گذشتگان و فعلی‌ها بر اثر تفرقه خیری 
عطا نکرده است. 

ای مردم, خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از دنبال کردن عیوب 
مردم باز دارد, و خوشا آن که در خانه‌اش بنشیند, روزی خود را بخورد, به 
طاعت پروردگارش مشغول باشد, و بر گناهش گریه کند, او سر گرم کار 
خوز بودمر ردق از آهتفر اشانتتن با شند 


ص: 404 
(1177) 


6 (1176) از سخنان آن حضرت است در باره حکمین 


رأی بزرگان شما بر این شد که دو مرد را اختیار کردند. از آنان پیمان 
گرفتیم که بر اساس قران حکم کرده از آن تجاوز نکنند. زبانشان با قرآن 
باشد و دلشان از آن پیروی نماید. ولی از قرآن روی گرداندند. و حق را در 
حالی که می‌دیدند تترک کرتتد,. خواسته آنان ستمکاری, و عادتشان کژی 
بود. تعهٌد ما با آنان در حکم کردن به عدالت و عمل به حق پیش از رآأی 
زشت و حکم جاثرانه آنان بود. حجت به سود ما و در اختیار ماست از آن 
هنگام که با راه حق مخالفت کردند, و حکمی غیر حکم خدا صادر نمودند 


ص: 4105 
(1178) 


7 (1177) از خطبه‌های آن حضرت است در توحید و تقوای الهی 


اشتغال به کاری او را سر گرم نمی‌سازد, زمانی باعث دگررگونی او 
نمی گردد, فان او را فرا نمی گیرد, و زبانی قدرت وصفش را ندارد. 
شماره قطرات باران, و ستارگان آسمان, و ذرات خاکی که باد در هوا 
پراکنده ساخته, و نیز حرکت مورچه بر سنگ صاف. و خوابگاه موران 
کوچک در شب تار از او پوشیده نیست. محل افتادن نز کها: و نگاه‌های 
زیرچشمی را می‌داند. و شهادت می‌دهم که معبودی جز خدا نیست.؛ 
همتایی ندارد, در وجودش تردیدی نیست, نمی‌توان دینش را کافر شد., و 
آفریدن او را منکر گشت., شهادت آن که نیّتش صادقانه, و باطنش پاک و 
یقینش خالص, و میزانش سنگین است. , 

و شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستاده او, و برگزیده از موجودات 


است: 


ص : 406 

که برای بیان احکام انتخاب شده, و به کرامتهای گرانبهای الهی اختصاص 
پافته, و جهت ابلاغ رسالت‌های با ارزشش برگزیده شده, و به سبب او 
نشانه‌های هدایت روشن؛ , و سیاهی کور دلی و ضلالت زدوده که است. 
ای مردم, دنیا کسی را که به او آرزو و دلبستگی دارد می‌فریبد, و بر جان 
کسی که به او رغبت کند بخل نمی‌ورزد, و بر هر که آن را به دست آورد 
چیره شود. سوگند به خدا ملتی خرمی نعمت و عیش زندگی را از دست 
ندادند مگر به خاطر گناهانی که مرتکب شد ند زیرا خداوند هرگز ستمکار 
در او رت و اگر مردم به وقتی که بلاها بر آنان فرود آید. و نعمتها 
از دستشان برود. با نیت‌های صادقانه و دلهای مشتاق به پروردگار یناه 
ببرند آنچه را از دستشان رفته به آنان باز می‌گرداند, و هر فسادی را بر 
ایشان اصلاح می‌کند. 

من بر شما از اینکه در غرور و جهل قرار بگیرید می‌ترسم, کارهایی 
گذشت که شما نسبت به آن رغبت کردید و بدین سبب نزد من پسندیده 
نبودید. و گر روش نیکی که داشتید 


ص: 407 

به شما برگردد از نیک بختان خواهید شد. من تکلیفی ندارم جز اینکه 
بکوشم, اگر می‌خواستم (معایب گذشتگان را) بگویم می‌گفتم. خداوند 
بگذارد از آنچه گذشت 

)1179( ۰ 


یا ورد کارت 7 ۳ 


فرمود: آيا چیزی را که نمی‌بینم می‌پرستم؟! ذعلب گفت: چگونه او را 
دیده‌ای؟ حضرت فرمود: 

دیده‌ها او را اشکار نبینند. اما دلها به حقیقت‌های ایمان او را درک کنند. به 
اشیاء نزدیک است بدون مماس بودن با انها, و دور است از اشیاء بدون 
جدایی: از آنان» کویاست. نه با انديشه. ارادم کننده اسنت نه. با تصمیم, 
سازنده است نه با عضو, لطیف است ولی به پنهانی وصف نشود. بررک 
الیو به هنت تسم کاب رف تک روو تا رس واه هکس 
معرفی نگردد, مهربان است ولی به نازکدلی توصیف نمی‌شود. چهره‌ها 


ص: 09 


0 لرزانند. 


9 (1179) از خطبه‌های آن حضرت است در نکوهش اصحابش 


خدای را حمد می‌کنم بر امری که گذشت. و از کاری که مقدّر نمود, و بر 
مبتلا شدنم به شما ای مردمی که چون فرمان دهم اطاعت نکنید, و هرگاه 
دعوت نمایم به اجابتم بر نخيزید, اگر مهلتتان دهند در سخن باطل فرو 
می‌روید, و اگر با شما بجنگند ناتوانی نشان می‌دهید. اگر مردم دور امام بر 
حقی را بگیرند به آنان طعنه می‌زنيد, و اگر ناچار به کار دشواری شوید 
دشمنتان بی‌پدر باد, برای پیروزی خود و جهاد بر حقتان انتظار چه چیزی را 
می‌برید؟ , 

هر سا ات ۱ متا فش این ضر کم رسد که می‌رسد- بین من و شما 
جداپی می‌اندازد در حالی که از همنشینی با شما نفرت دارم و با شما 
بودن به صورتی است که گویی تنهایم. 


ص: 409 

شگفتا از شما! آیا دینی نیست که بر محور خود شما را جمع کند؟ و حمیّتی 
نیست که شما را آماده کار نماید؟ 

آبا عجیتب* ینت که. .متغاوبهة ستمگران فرومایه را دعوت فن کند و آنان 
بدون دریافت کمک و حقوق از او اطاعت می‌نمایند, و من شما را- که باز 
مانده اسلام و باقی مانده مسلمانان هستید- به گرفتن کمک و قسمتی از 
حقوق بیت المال دعوت می‌نمايم ولی از دورم پراکنده می‌شوید و با من 
مخالفت می‌ورزید. دستوری مورد پسند از من به شما نمی‌رسد که همگی 
بیسندید, و دستوری ناپسند نمی‌رسد که همگی بر نایسندی آن اجتماع 
کنید. قطعا محبوبترین چیزی که دوست دارم با آن روبرو شوم مرگ است. 
کتاب خدا را به تتبها آخه‌ختم: راه دلیل و برهان را به رویتان گشودم, آنچه 
را نمی‌ شناختید به شما شناساندم, آنچه را از دهان بیرون می‌آنداختید به 
مذاقتان گوارا کردم, ای کاش کور می‌دید, ,و خفته بیدار می‌شد! چه 
نزدیکند به بی‌معرفتی نسبت به حضرت حق ملتی که رهبرشان معاویه. و 
اموز گارشان پسر زن زانیه (عمرو عاص) است! 


ص: 410 
(1181) 


0 (1180) از سخنان آن حضرت است امام یکی از یاران خود را فرستاد تا از گروهی از سپاه 
کوفه که قصد داشتند از ترس حضرت به خوارج ملحق شوند خبر بیاورد, چون برگشت. حضرت 
پرسید؛ آیا ایمن شدند و ایستادند. يا ترسیدند و کوچ کردند؟ عرضه داشت: بلکه کوچ کردند اي امیر 
مومنان. حضرت فرمود 

: ایشان را هلاکت باد چنانکه قوم مود هلاک شدند. آگاه باشید, هنگامی که 
نیزه‌ها به جانب انان نشانه رود و شمشیرها بر سرشان فرود اید از کاری 
که کردند پشیمان شوند. 

ها اسر یواست و فا از ان ساره 
جوید و رهایشان سازد. بیرون رفتن از مدار هدایت؛ و افتادن در گمراهی 
کور دلی, و از راه حق باز ماندن. و طغیان و چموشی در مسیر گمراهی 
اا وا سس ات 


۸211: 
)1182( 


1 (1181) از خطبه‌های آن حضرت است از نوف بکالی روایت شده 





اشاره 


که امیر المومنین علیه السّلام این خطبه را در کوفه برای ما بیان فرمود, و 

۱ ۱ ۳ و و 
نصب کرد ایستاده بود, و جبه‌ای از پشم بر تن داشت, و بند شمشیر و 
کفش پایش از لیف درخت خرما بود. و پیشانی مبارکش از سجده مانند 
پینه زانوی شتر می‌نمود, و بدین گونه آغاز سخن فرمود: 

حمد خدای,را که باز کشت خلق و غواقب امر به اوست, او زا بر اخسان 
عظیم, و برهان روشن و فراوانی فضل و نعمتش حمد می‌کنيم, حمدی که 
حقش را بجای آورد, و شکرش را ادا نماید, و نزدیک کننده به ثوابش,؛ و 
موجب حسن مزید نعمتش باشد. و از او طلب یاری می‌نماییم یاری کسی 
که فضلش را امیدوار. و بهره‌اش را ارزومند, به دفعش از بلا مطمئن» و 
عطایش را معترف, و مطیع او به کردار و گفتار است. و ایمان می‌اوریم 


ره رل 1 
به او ایمان کسی که یا حالت یقین به او امید دارد. و با حال ایمان به او 
0 مقژانه در برا, بر او خاشع شده, و با اعتقاد به یکانگی او برایش 
اخلاص ورزیده, و با تمجید او بزرگش شمرده, و با رغبت و کوشش به او 
پناه آورده است. 
ان خدای پاک زاده نشده تا در عزژت شریکش شوند و نزاده تا چون بمیرد 
ارئی گذارد. وقت و زمان بر او پیشی نجسته. و زیادت و نقصانی به او راه 
نیافته, بلکه به آنچه از نشانه‌های تدبیر استوارش, و قضای محکمش به ما 
نموده بر عقول آشکار شده است. از شواهد آقز تشن او خلقت 
آسمانهاست که بدون سنون برجا و بدون تکیه گاه بر پاست, آنها را به 
طاعت خود دعوت فرمود و آنها مطیع و با اقرار, بدون درنگ با 
دادند, و اگر اقرار آسمانها به ربوبیّت و اعترافشان به طاعت نبود آنها را 
موضع عرش و جایگاه فرشتگان, و محل بالا رفتن گفتار نیکو و کردار 
شایسته بندگانش قرار نمی‌داد. 


ص: 413 

ستارگان را نشانه‌هایی قرار داد تا روندگان سرگشته در نقاط آمد و شد 
اقطار زمین به آنها راه جویند. سیاهی پرده شب مانع نور افشانی اختران 
نگردد, و چادر سیاه شب قدرت بر طرف کردن درخشش ماه را که در 
اسمانها بخشن است تدارد. 

پاک است خدایی که سیاهی ماع پاری فا یکی یه ارام در نستهای 
پست و قلّه کوههای تیره رنگ نزدیک به هم, و غرّشی که از رعد در افق 
آسمان بر می‌خیزد, و آنچه که در برق ابرها آشکار می‌شود, و برگی که از 
درخت می‌افتد و آن را بادهای تند- که با سقوط ستارگان می‌وزد- و باریدن 
باران از جای خود دور می‌کند از او پوشیده نیست., کجا افتادن و کجا قرار 
گرفتن هر قطره باران, و اینکه مورچه کوچک دانه را از کجا می‌ کشد و به 
کجا می‌برد, و رزق پشه را چه چیزی کافی است. و هر ماده در شکمش 
چه باری دارد برای او معلوم است. 


ص : 414 
و حمد خدای را که پیش از آنکه کرسی يا عرش, يا آسمان یا زمین, پا جن 
یا انس موجود شود بوده. به انديشه درک نگردد. و به فهم اندازه گیری 
نشود, درخواست کننده‌ای او را مشغول نگرداند, بخشش از او کم ننماید, 
با چشم نمی‌بیند. محدود به مکان نگردد, به داشتن مثل و مانند وصف 
نشود, به کمک ابزار و اعضا نی ار ند به حواس در نمي‌آید, و با مردم 
مقایسه نمی‌گردد. خداوندی که با موسی سخن گفت, و از آیات عظیمه‌اش 
به او نمایاند ولی بدون اعضا و ابزاری که به کار گیرد, که با موسی سخن 
کشت و از آیات عظیمه اش به او نمایاند ولی بدون اعضا و ابزاری به کار 
گیرد, بی‌توسط سخنی که از کام و زبان کوچک درآید. 
ای که خود را در وصف پروردگارت به زرحمت می‌اندازی, اگر راست 
هی طو یف جبرئیل و میکائیل و سیاه ملائکه مقزب را که در حجرات قدس 
سر به زیر افکنده, و عقولشان از وصف بهترین آفرینندگان عاجز است 
وصف کن. 
انانی را می‌توان به صفات شناخت که دارای اشکال و اعضا و مذت و پایان 
و مرگ و نهایت‌اند. پس معبودی جز او نیست که به نورش هر ظلمتی را 
روشن ساخت., و به ظلمتش 


ص: 415 

هر نوری را تاریک کرد. 

ند کارخ خدا, شما را به رعایت تقوای الهی وصیت می کنم,؛ خداوندی که 
ما را لاس شاه همعاسان را عفراه‌این در آخبارتان گذاشت: اگر 
کسی برای جاوید ماندن در دنیا نردبانی می‌یافت, پا برای دفع مرگ راهی 
ات کرو هر ها سس اه ایام کم سا 
انس را همراه با نبوت و منزلت عظیم قرب در اختیارش گذاشته بودند, 
ولی چون روزی مقذرش را خورد, و مدّت عمرش را تمام کرد, کمانهای 
نیستی با تپرهای مرگ : به کارش پایان داد, و شهرها از وجودش خالی, و 
خانه‌ها مخطل مان و همه مانده‌هایش را دیگران به ارت بردند. ۳ 
در نسلهای گذاشته عبرت است. کجایند عمالقه و فرزندان عمالقه؟! کجایند 
فراعنه و فرزندان فراعنه؟! کجایند آنان که در شهرهای منطقه رس بودند 
و انبیاء را کشتند. و سنن فرستادگان حق 2 خاموش نمودند, و روش 
گردنکشان را زنده کردند؟ کجایند انا که با لشگریان فراوان به راه 
افتادند, و هزاران 


ص: 416 
نفر را فراری دادند, ۵ کرد رن 
و سپاهیان گرد اوردند. و شهرها بنا کردند؟! 


زره حکمت و دانش در پوشید, و آن را به تمام آدابش از توجه و معرفت به 
آن. و فارغ تمودن دل,برای. آن فرا کرفت, حکمت نزد او کمشیده‌ای است 
که در طلب آن است, و حاجتی است که در جستجوی آن است. از دیده 
پنهان است در آن زمانی که اسلام چون شتری خسته که دم بر زمین 
کداشتته و سینه نز ان نهاده دچار غربت است, او باقی مانده‌ای از حجح 
حق»؛ , و جانشینی از جانشینان انبیاء خداست. سپس فرمود: 

ای مردم. من به شما اندرزهایی دادم که انبیاء الهی امتهای خود را بخ 
اندرز دادند, و ۱ 06 ۱۱ 7 ۱۳ 
به مردمی که پس از آنان آهفند انجام دادند انجام دادم, شما را به تازیانه 
پندم ادب کردم مستقیم نشدید, و با انذارهای حق 


ص: 417 

راندم به نظم نیامدید! شگفتا از شما آیا امامی غیر از مرا توقع دارید که 
شما را به راه از و در مسیر ارشاد قرار دهد؟! بدانید آنچه از دنیای به 
شما روی آورده بود روی گرداند. و هر آنچه روی گردانده بود روی آورد. 
بندگان خوب خدا آماده کوچند, کم دنیا را که ماندنی نیست به کثیر آخرت 
که از بین رفتنی نیست معامله کردند. برادران ما که در صفین خونشان 
ريیخته شد از اينکه امروز در دنیا نیستند چه زیانی بردند؟ نیستند تا لقمه 
کله کین بخورنده و اب تیره ناگوار بنو شند. به خدا سوگند حق را ملاقات 
کردند و خداوند هم اجرشان را کامل و تمام عنایت فر مود, و آنان را از 
بنتن بیم دز جایگام اهن جاق داد کجایند ان برادرانم. که زاه را به-حقیقت 
طی کردند. و بر اساس حق از دنیا گذشتند؟ عفار. ابن تیهان و ذو 
الشهادتین کجا هستند؟ و کجایند نظیران انان از برادرانشان که بر جانبازی 
پیمان بستند. و سرهای پاکشان برای تبهکاران فرستاده شد؟! 


ص: 418 

نوف گفت: در این وقت دست به محاسن شریف و کریم خود برد و زمانی 
طولانی اشک ریخت. سپس فرمود: 

آه و برادرانم که قرآن را تلاوت کرده آن را استوار داشتند, و واجبات 
را اندیشه نموده بر پا کردند, سئت را زنده نمودند. و بدعت را میراندند به 
جهاد دعوت شدند اجابت کردند, به پیشوا اعتماد نموده تابعش شدند. ان 
گاه به آواز بلند فریاد زد: ۱ 

جهاد! جهاد! ای بندگان خداء بدانید امروز لشگر را می‌آرایم, و هر که اراده 
رفتن به سوی حق را دارد بیرون آید. 

نوف گفت: پس از آن برای حسین علیه السّلام ده هزار نفر, و برای قیس 
بن سعد (رحمه الله) ده هزار نفر, و برای ابو ایوب انصاری ده هزار نفر, و 
برای غیر اینان شماری دیگر نیرو قرار داد. و اراده جذی برای بازگشت به 
جبهه صفین داشت. ولی هنوز روز جمعه نرسیده که ابن ملجم ملعون بر 
آن انسان بی‌ همتا ضربت زد نیروها بر گشتند, و ما چون گوسیندانی بودیم 
که شبان 


ص: 419 


خود را از دست داده و از هر طرف گرگها آنان را بریایند! 
(11863) 


2 (1182) از خطبه‌های آن حضرر 





فضل قرآن و سفارش به تقوا 


اشاره 


حمد خدای را که بدون دیده شدن شناخته شده, خدایی که آفریننده است 
به غیر رنج و زحمت. 

به قدرتش موجودات را آفرید, و با عزتش کرد فرازان را به بند ند کی 
کشید, و با جودش بز ور کان مهنری حجلست . اوست خدایی که مخلوقاتش 
را در دنیا جای داد و رسولانش را به سوی جن و انس فرستاد, تا پرده از 
رخسار دنیا از برابر دیدکانشان بردارند. و انان را از زیانهای دنیای منهای 
تقوا بترسانند, و برای بیدار کردنشان در باره آن مثلها بزنند, و بر عیوب 
دنیا بینایشان گردانند, و انچه مایه عبرت است از انقلاب حالات دنیا چون 
تندرستی‌ها و بیماریها, و حلال و حرام برای مردم غافل باز گو کنند, و آنچه 
آماده نموده 
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بیان نمایند. او را به درگاهش سپاس و ستایش می‌گویم چنانکه از بندگانش 
سپاس و ستایش خواسته. 


برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده. و برای هر اندازه مذتی معین نموده, و 


قرآن امر کننده و نهی کننده است, خاموش و گویاست, حجت خدا بر مردم 
اننت.. بر ان از خلق خود پیمان گرفت, ۵ نان را در گرو قرآن قرار داد, 
یی ام مسا ان کامل کیدر‌شاشش صای للم خی و اد 
را قبض روح کرد در حالی که از رساندن پیام هدایت به مردم به وسیله 
قرآن فارغ شده بود. بنین. خدا را بزری«تشمارند انتضان که آه‌خود زا تزری 
شمرده. زیرا خداوند چیزی از دینش را از شما پنهان نکرد, و امری را که 
ار 
و نشانه‌ای محکم قرار داد, که يا از منکر نهی می‌کند و يا به معروف 
دعوت می‌نماید. 

اه و خشمش در گذشته و حال یکسان است. و بدانید خداوند 
هرگز از شما 


ره 21 
خشنود نمی‌شود به چیزی که به خاطر آن بر گذشتگان خشم گرفته, و 
هرگز بر شما شم نمي‌گیردبه خاطر چیزی که به آن از یشینیان حشنود 
, شما در راهی روشن حرکت می‌کنيد, و آنچه گذشتگان گفته‌اند در 
کوار سیک او سای شا را کفاست کردمی و بر شک 
ترغیب نموده, و ذکرش را بر زبانتان واجب کرده, و شما رز به تقوا 
سفارش نموده, و آن را منتهای خشنودی خود و خواسته‌اش از بندگان قرار 
داده. 
پس تقوای الهی را پيشه سازید. خدایی که در برابر نظارت او هستید, و 
مان زد کون شما در دست قدرت او و تغییرتان از حالی به حالی در کف 
قوت اوست. اگر پنهان کنید مي‌داند, ۵ اشکار نمایید ثبت می‌کند, 
تکفاتان با تاه راو ماهر کل رف که انار قام هس داز و و 
چیزی را ۱[ 
بدانید ان که تقوای. الیت-را رعانت. کنی خداوند با خروه از فتته‌ها را 
برایش باز کند, و به او نوری بنمایاند که از تاریکی برهد, و او را در انچه 
که میل و ارزوی اوست جاویدان کند, وی را نزد خود در خانه کرامت وارد 
سازد, خانه‌ای که برای خود انتخاب نموده که سایه اش عرش؛ روشناییش 
شادمانی اوء 


422 : 

7 کنند گانش فرشتگان, و دوستانش انبیاء او هستند. پس بر معاد 
پیشدستی کنید, و بر مرگ پیشی جویید, زیرا| نزدیک است ارزوی مردم 
قطع شود, و اجل گریبانشان را بگیرد و باب توبه بر آنان بسته شود. شما 
اکنون در شرایطی هستید که کسانی پیش از شما از دنیا رفتند بازگشت به 
آن را خواستار شدند, با آنکه شما در دنیا همچون رهگذرید از خانه‌ای که 
ملک شما نیست آماده سفرید که کوچ کردن از آن را : به شما اعلام نموده, 
و توشه گرفتن از آن را امر کرده‌اند. 

بدانید که این پوست نازک را طاقت بر آتش نیست. پس به خود رحم کنید, 
که شما خود را در دنیا به مصائب و رنجها امتحان کرده‌اید. آیا مشاهده 
کرده‌اید که یکی از شما شما به خاطر خاری که به بدنش فرو میر ود و از 
لغزیدنی که دچار خونریزی می‌گردد, و از ریگ داغی که او را ۰ 
چگونه ناله سر داده و اظهار درد میک پس چه طاقت و حالی خواهد 
داشت وقتی بین دو طبقه از آتش قرار گیرد, در حالی. که همخوایه سنگ 
سوزان و همنشین شیطان گردد؟! آیا می‌دانید وقتی مالک دوزخ بر آتش 
خشم کیرد آتشها به‌ترفی .هم نزن و بکدبکر راب ستختی. هی کوینه 
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و هرگاه به آتش نانک زند آتش دوزج بی‌تابانه از نهیب او در میان درهای 
جهنم بر جهد؟! ای پیر سالخورده که پیری با تو در آميخته, چگونه خواهی 
توق وفتی کردن بدهای آاشتین. به استخوانهای کردن مبو‌ندده .ه. لها ببه 
دستها وصل شود تا گوشتهای ساعد را بخورد؟! ای مردم, خدا را! خدا را! 
اکنون که در تندرستی پیش از بیماری, و فراخی قبل از تنگدستی هستید, 
پس در ازادی خود تا گرفتار نشدید بکوشید, دیده‌ها را در شب بیدار دارید. 
شکمها را با روزه لاغر کنید, قدمها را به کار گیرید. اموالتان را انفاق 
نمایید. بدنها را فدای جانها کنید و در این راه بخل نورزید. که خداوند 
سبحان فرموده: «اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری می‌کند و 
قدمهای شما را استوار می‌دارد» و نیز فرموده: 

«کیست که به خداوند وام نیکو دهد که خدا آن را برایش به چند برابر باز 
گرداند؟ و به خاطر این وام برای او اجر کریم است». خداوند از روی ذلت 
از شما یاری نخواسته, و به خاطر کمی مال قرض نطلبیده, 
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و حکیم است, از شما وام طلبیده در صورتی که مالک خزائن اسمانها و 
زمین بوده و بی‌نیاز و سنوده است, همه اینها ,؛ به خاطر ازمایش شماست 
که کدامتان دارای بهترین عمل هستید. پس به سوی اعمال پسندیده 
بشتابید تا در بهشت با همجواران خدا باشید, آنان که انبیا را با آنان رفاقت 
داد, و فرشتگان را به دیدارشان فرستاد,. و چنان اکرامشان نمود که 
گوششان هرگز صدای آهسته آتش جهنم را نشنود و اندامشان را از 
برخورد با سختی و رنج مصون داشت., «اين است عطای خداوند که به هر 
کس بخواهد عنایت می‌کند و خداوند صاحب بخشش عظیم است». انچه را 
می‌شنوید می‌گویم, و از خدا برای خود و شما یاری می‌خواهم, و او ما را 
بس است و وکیل خوبی است 


ص: 425 
(1184) 


3 (1183) از سختان آن عضرت اسمت به برچ بن مسر طایی. که از خوار< بود.و شغار لا عکم 
الا لله» را انچنان فریاد کرد که حضرت می‌شنید, فرمود 


: ساکت باش, خدا رویت را سیاه کند ای بی‌دندان! به خدا قسم حق آشکار 
شد در حالی که تو بی‌مقدار بودی و صدایت اهسته. تا وقتی که باطل 
عربده کشید آن گاه چون شاخ بز نر به سرعت ظاهر شدی 

)1193( ۰ 


4 2 از ای عای ان خضریت اس رات ده یا بازان امیر العقعتیی غاب الفاند 
که او را هشّام می‌گفتند و مردی عابد بود به حضرت عرضه داشت: 


اهل تقوا را چنانکه گویی آنان را می‌بینم برای من وصف کن. امام در پاسخ 
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او درنگ کرد. سپس فرمود: ای همّام, تقوای الهی پيشه کن و کار نیک 
انجام ده, زیرا خداوند با اهل تقوا و اهل کار نیک است. هقّام به این مقدار 
سخن قناعت نکرد و حضرت را قسم داد. حضرت خدا را سپاس و ثنا گفت 
و بر پیامبر- که درود خدا بر او و الش باد- درود فرستاد و سپس فرمود: 

انا واه ان هس ر لیا مرا آنریو خلت کها احا اه 
بی‌نیاز, و از گناهشان ایمن بود, زیرا عصیان عاصیان به او زیان نمی‌رساند, 
و طاعت مطیعان او را سود نمی‌دهد. پس روزی انان را در میانشان 
تقسیم کرد. و هر کس را در دنیا در جایی که سزاوار بود قرار داد. 
پوهرکار انعر ایس فا ال فصاللیر اسان ماس بو کسان 
اقتصادی, و رفتارشان افتادگی است. از آنچه خدا بر آنان حرام کرده چشم 
پوشیده, و گوشهای خود را وقف دانش با منفعت نموده‌اند. انان ,راو سلاو 
سختی و تابن و راحت حالتی یکسان است, و اگر خداوند برای 
0 در دنیا زمان معینی را مقرر نکرده بود از شوق به ثواب و بیم از 
عذاب 
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به اندازه چشم به هم زدنی روحشان در بدنشان قرار نمی‌گرفت. 
خداوند در باطنشان بزرگ, و غیر او در دیدگانشان کوچک است. آنان با 
بهشت چنانند که گویی ۳ را دیده و در فضایش غرق نعمتند. و با عذاب 
جهنم چنانند که گویی آن را مشاهده نموده و در آن: معذبند. دلهایشان 
محزون, همگان از آزارشان در امان, بدنهایشان لاغر, نیازهایشان سبک, و 
نفوسشان با عفت است. روزی چند را در راه حق صبر کردند که برای آنان 
راحتی جاوید به دنبال اورد, این است تجارتی سود اور که خداوند برای 
آنان مهیّا نمود. 0 ۲ 
دنیا انان را خواست و آنان آن را نخواستند. به اسارتشان کشید و انان با 
پرداخت جانشان خود را آزاد کردند. 
به هنگام شب برای عبادت برپایند, در حالی که اجزای قرآن را شمرده و 
سنجیده تلاوت کنند, خود را , به آپات قرآن اندوهگین ساخته, و داروی 
ورفشانیا ان اند کیوند. و هن .بة. آبهای بشارت دهنده بگذرند به مورد 
بشارت طمع کنند, و روحشان از روی شوق به آن یر ۵ گردد., و گمان برند 
که همه شارت دز برابز انهاست: هحون به: آبه اه درنق که ادن آن نیم 
داده شده 
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کوش ول یه آن دهنده و مان برتد شیون و فزیاد غذاب بیخ کوش انان 
است. 

قامت به رکوع خم کرده‌اند, به وقت سجده پیشانی و دست و زانو و 
انگشتان پا بر زمین می‌گذارند, و از خداوند آزادی خود را از عذاب 
می‌طلبند. اما به هنگام روز, ۳ و دانشمندان و نیکوکاران و 
پرهیز کارانند. بیم از حق جسمشان را چون تير تراشیده لاغر کرده, مردم 
آنان را می ‌بینند به تصور اينکه بیمارند, ولی بیمار نیستند, و می‌گویند 
دیوانه‌اندن در جالی. که-امری عظیم آنان زا بدین خال .در اورذم 

به طاعت اندک خشنود نمی‌شوند, و طاعت زیاد را زیاد ندانند. بنا بر این 
خود را به کوتاهی در بندگی مهم کنند, و از عبادت خود در وحشتند. هرگاه 
یکی از آنان را تمجید کنند از آن تمجید بیم نموده و گوید: من از دیگران به 
خود آگاه‌ترم, و پروردگارم از خودم به من داناتر است, خداوندا, مرا به 
آنچه در باره‌ام گویند مگیر: و از آنچه می‌پندارند بهتر گردان: و 0 
را که از من خبر ندارند بر من ببخش. 
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از نشانه‌های دیگرشان آن است که هر کدام را دارای نیرومندی در دین, 
دوراندیشی با نرمی, ایمان همراه با یقین. حرص در دانش, علم با 
باه میاتة رو روا ره ف وی و عادتر اواسکی :در تمنخشتی: 
بردباری در سختی, جویایی حلال, نشاط در هدایت, و دوری از طمع بینی. 
در عین به جا اوردن اعمال شایسته ترسان است. شب می‌کند در انديشه 
شکر, و روز می‌کند در اندیشه ذکر. شب را به سر می‌برد با خوف, و روز 
می‌نماید دلشاد: خوف از غفلتی که او قااز آن بر خدن-داشته اند و دلشاو 
از فضل و رحمت حق که به دست آورده. اگر نفس او را در آنچه بر او 
شتکین. انست از او تترمی کید اند آنجه ز۱ که تفش به ان کت دار دنه 
او نمی د هد. 1 ٍ 

روشنی چشمش در آن چیزی است که جاوید است. و بی‌رغبتی‌اش در ان 
است که فانی شدنی است. ۳ 7 

بردباری را با دانش, و گفتار را با عمل آمیخته می‌کند. آرزویش کم و 
کوتاه, لغزشش اندک, دلش فروتن, نفسش قانع. خوراکش اندک, زندگیش 
اسان, دینش محفوظ, 
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شهوتش مرده, و خشمش فرو خورده است. خیرش را متوقع, و از شرش 
در امانند. ۲ 

اگر در میان غافلان باشد از ذاکرانش به حساب آرند. و اگر در میان 
ذاکران باشد در شما ر غافلانش نیارند. از آن که 0 
آن که او را محروم نموده عطا کند, وتا کستی کمبا اه فصام وحم وه 
صله رحم نماید. زبان دشنام ندارد, گفتارش نرم است. زشتیش پنهان. و 
خوبیش آشکار است. نیکی‌اش روی آورده. و شژش روی گردانده, / 
حوادث آرام, در ناخوشیها شکیبا, و در خوشیها شاکر است. بر دشمن ستم 
نمی‌کند, و به خاطر محبوبش مرتکب گناه نمی‌شود. پیش از حاضر کردن 
شاهد. خود اقرار به حق می‌نماید. امانت را تباه نمی‌کند. و انچه را به 
یادش ارند به فراموشی نمی‌سپارد. احدی را با لقب زشت صدا نمی‌کند, 
به همسایه زیان نمی‌زند, به بلاهایی که به سر مردم می‌اید شادی 
نمی‌نماید, در باطل وارد نمی‌شود, و از حق خارج نمی‌گردد. اگر سکوت 
کند سکوتش غمگینش نکند. و اگر بخندد قهقهه نزند, چون به او ستم روا 
دارند صبر پيشه سازد تا خدا انتقامش را 
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بگیرد. از خود در رنج است. و مردم از او در راحتند. در امر اخرت خود را 
به زحمت اندازد, و مردم را از جانب خود قرین اسایش کند. دوریش از ان 
که دوری می‌کند محض زهد و پاک ماندن, و نزدیکی‌اش به آن که نزدیک 
می‌شود به خاطر نرمی و رحمت است. دوریش از راه تکبر و خودخواهی, 
و نزدیکی‌اش از باب مکر و فریب نیست. 

راوی گفت: چون سخن به اینجا رسید همّام فریادی برکشید و جان داد. 
حضرت فرمود: 

به خدا قسم از چنین پیشامدی بر او می‌ترسیدم. سپس ادامه داد: 
اندرزهای رسا با اهلش اين گونه معامله می‌کند! یکی از حاضران فضول 
به حضرت گفت: خودت چه حالی داری؟ فرمود: 

وا نز ود هز اجلی را وفت.معیسی است که آن آن تفن کذرهی 6 علتن (اتفت 
که از آن تخاوز تمی‌کند. 

باز ایست و دیگر این چنین مگوی که این سخنی بود که شیطان بر زبانت 
جاری ساخت 


32 
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5 (1185) از خطبه‌های آن حضرت است در باره منافقین 


خداوند را بر توقیقی که در بندگی عنایت کرده. و از معصیت باز داشته 
سپاس می‌گوييم. _ 

و اتمام نعمت و چنگ زدن به ریسمانش را از او درخواست می‌نماییم. و 
شهادت می‌دهیم که محمد بنده و فرستاده اوست., آن وجود مبارکی که در 
راه خشنودی او در هر بلا و سختی فرو رفت, و از هر شربت بلایی جامی 
نوشید, در حالی که نزدیکانش از او روی گرداندند, و بیگانگان بر دشمنیش 
کارزار با او به تازیانه رانده بود, تا دشمنی خود را به ساحت مقدسش وارد 
کند, از دورترین خانه. و بعیدترین جایگاه. 

بندگان خداء شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم, و از اهل نفاق 
می‌ترسانم: جرا که انان 
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گمراه و گمراه کننده‌اند, و دچار لغزش و لغزاننده‌اند. رنگ به رنگ 
می‌شوند, و به حالات گوناگون ظاهر ی وود به هر وسیله کوبنده‌ای 
برای گمراه کردن شما متوسل می‌شوند, و در هر کمینگاهی کمین 
قلویشان فاسد. و ظاهرشان پاک می‌نماید. برای فریب مردم به دور از 
دیده حرکت می‌کنند. و چون روباه در میان جنگل انبوه از درخت می‌جهند. 
وصفشان به ظاهر دوای درد. و گفتارشان شفاست. اما عملشان دردی 
است بی‌دوا. بر راحت مردمان حسد می‌برند. بر گرفتاری دیگران 
می‌افزایند, و امیدواران را نومید می‌کنند. اینان را به هر راهی افتاده‌ای, و 
در هر دلی شفیعی, و در هر غم و اندوهی اشکی است. مدح و ثنای یکدیگر 
را به هم وام دهند» و پاداش ان را متو قعند. 

در سوال اصرار ورزند., و به وقت سرزنش پرده دری کنند, و اگر در 
برای هر راستی کژی‌ای, و برای هر زنده‌ای قاتلی. و برای هر دری کلیدی, 
و برای هر شبی چراغی اماده کرده‌اند. با اظهار بی‌رغبتی زمینه ساز طمع 
خود هستند تا بازارشان را به پا دارند, و متاع‌های کاسد به ظاهر نفیس خود 
را رواج دهند. 
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باطل هی گویند ولی حق جلوه می‌دهند, و بد وصف می‌کنند و زیبا 
می‌نمایانند. ۱ را آسان جلوه می‌دهند؛ و از راه حق بر 
این پایه که راهی سخت و تنگ است می‌ترسانند. اینان یاران شیطان, و 
زبانه‌های آتشتد: «انان جرب شبطانندء و بدانید جزب شیطان ار 
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6 ۱16۱ از خطن‌های ان عضرت: آشته در سخایش دا ه سیر و قد و انذرز 


که دیده‌ها را از عجائب قدرتش متحیر مود و اندیشه‌های دور پرواز 
انسانها را از شناخت حقیقت صفاتش مانع شد. و بر اساس ایمان و یقین و 
اخلاص و اعتقاد شهادت می‌د هم که معبودی جز ال نیست» و گواهی 
می‌د هم که محمد بنده و فرستاده اوست؛ 
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او را فرستاد در حالی که نشانه‌های هدایت کهنه شده, و راه روشن دین به 
نابودی رسیده بود. حق را اشکار کرد, خلق را خیرخواهی نمود, به طریق 
صواب رهنمون شد, و به میانه روی فرمان داد, درود و سلام خدا بر او و 
آل او راد 

بندگان خدا, بدانید خداوند شما را بیهوده و باطل نیافرید, و سر خود و آزاد 
رها نکرد. 

آندازه نعمتش را بر شما می‌داند, و احسانش را نسبت به شما به شماره 
آورده است. ات و رستگاری بخواهید, و روا تشه اه ال 
عطا و بخشش درخواست کنید, که بین شما و او حجابی نیست., و به روی 
شما از دیدار او دری بسته نشده. او در هر مکانی حاضر, و در هر وقت و 
زماني موجود. و با هر انس و جنی همراه است. عطایش بر او رخنه وارد 
تقی آو زد وجودش از او نمی کاهد, گدایی گدا نعمتش را ِ" نمی ‌دهد؛ و 
بذل و بخشش خزائنش را به آخر نمی‌رساند, و کسی او را از توجه به 
دیگری باز نمی‌دارد, و هش او را از صدای دیگر غافل نمی کندء و 
عطایش به کسی مانع سلب عطا از دیگری نمی‌گردد, و غضبش او را از 
رحمتش باز نمی‌دارد. و رحمتش بر کسی او را از کیفر 
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دیگری غافل نمی‌کند, نهان بودنش او را از اشکاریش نمی‌پوشاند, و اشکار 
بودنش وی را از پنهانیش قطع نمی‌نماید. در عین نزدیکی دور است. و در 
عین بلندی نزدیک, و در عین آشکار بودن نهان, و در عین نهان بودن آشکار. 
جزا دهد و جزا داده نشود. از روی اندیشه و فکر کردن موجودات را 
نيافرید, و به خاطر رنج و خستگی از آنان پاری نجست. 

ای بندگان خدا, شما را به تقوای الهی سفارش می کنم,؛ زیرا| تقوا زمام 
است و قوام حیات, به ریشه‌های محکم ان تمسک جویید, و به حقایق ان 
چنگ زنید, تا شما را ؛ به مکانهای راحت, و محل‌های وسیع. و حصارهای 
محفوظ, و منازل عرّت برساند, آن هم در روزی که چشمها در آن خیره 
می‌شود, و همه جا در برابرش به تاریکی فرو می‌رود, و گله‌های شترهای 
آبستن (که اموال پربهایند) بی‌صاحب قی‌فاند, و در صور دمیده می شود 
آن وقت هر روحی از بدن در آید, و هر زبانی لال شود, و کوههای بلند و 
صخره‌های پا تدجاتن‌هم ورن وعای آنها را سیر اب مها و درخشان رد 
آثار و بناها چون زمینی نرم و هموار شود, 
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ان روز نه شفیعی است که شفاعت نماید, و نه خویشی که دفع رنج کند, و 
نه عذر و بهانه‌ای که سود بخشد 

)1196( ۰ 


7 (1187) از خطبه‌های آن حضرت است در باره بعثت پیامبر و گریز از دنیا 


پیامبر را فرستاد زمانی که نشانه‌ای از دین بر پا نبود. و علامت روشنی 
وجود نداشت, و راهی آشکار نبود. 

بندگان خدا, شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم, و از دنیا می‌ترسانم؛ 
که سرای کوچ و محل سختی و رنج است. ساکنش مسافر, و مقیمش جدا 
شونده از آن است. اهلش را به حرکت می‌آورد چنانکه طوفان سخت 
کشتی را در میان امواج دریاها به حرکت قی‌آندار وهی غرق شده 
هلاک می‌شوند, و گروهی در دل امواج در مرز نجاتند. دامن بادها انان را 
به این سو و آن سو می‌برند. و بر مرکب ترس و هول می‌رانند. آن که 
غرق شد باز یافتنش ناممکن, و آن که نجات یافت مسافر مرگ است. 
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بندگان خدا, اکنون عمل کنید که زبانها باز, و بدنها سالم, و اندامها 
فرمانبردار, و عرصه گاه کوشش و امد و شد و سیع و جولانگاه عمل پهناور 
است, پیش از انکه فوت شتابان در رسد, و موت بر شما وارد شود. امدن 


مرگ را حتم بدانید, و (بی کار) به انتظار آن ننشینید 
. (1197) 


6 118۵۱ از خمله‌های آرن حضرنت است در بارج اخمتاین خود به بای 


خافظان فین ونست آه اضحات موه ضلی. آلله علیه و آلهتمی اند که 
من هرگز لحظه‌ای از فرمان خدا و رسول او روی نگرداندم, و با جان خود 
پیامبر را یاری دادم آن هم در میدانهایی که شجاعان فرار می کردند, و 
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زشول -خدات صلن: ال علیه و لد در حالی که سرش روی سینه من بود 
قبض روح شد, و جان آن حضرت در دستم روان گشت و آن را به چهره 
خود کشیدم. من عهده دار غسل آن حضرت- صلی الله علیه و اله- بودم و 
فرشتگان در آن امر مرا یاری می‌کردند, در و دیوارهای خانه فریاد 
می‌ کشیدند. گروهی از ملائکه فرود قی‌اضد .و حووهی یکره اسان 
می‌رفتند. سر و صدای فرشتگان از گوشم جدا نمی‌شد, بر او درود 
می‌فرستادند تا او را در ضریحش پوشانيدیم. پس چه کسی از من در حیات 
و مرگ به او سزاوارتر است؟! اینک با دیده بصیرت به راه افتید, و باید در 
جنگ با دشمنانتان نیت شما صادق باشد. به خداوندی که جز او خدایی 
نیست من بر راه حق هستم, و دشمنان بر لغزشگاه باطل. آنچه را 
می‌شنوید می‌گویم, و برای خود و شما از خداوند آمرزش می‌طلبم 
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(1198) 


199 (1189) از خطبه‌های آن حضرت است در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پیامبر (ص) 


خداوند آواز وحوش را در بیابانها, و گناهان بندگان را در نهانها, و آمد و شد 
ماهیان را در دریاهای زرف و تلاطم امواج اب را با وزش تندبادها خبر 
دارد. 

و شهادت می‌دهم که محمد برگزیده خدا و سفیر وحی و رسول رحمت 
اوست. ٍ 

اغاز کرد, و بازگشت شما به اوء و بر آورده شدن حاجاتتان به قدرت اوء و 
ایا رت شا صص اس را اه تا تا اه 
بیمها حضرت اوست. زیرا| تقوا داروی درد دلهایتان, بینایی کوری باطنتان؛ 
شفای مار اخشاهان, ضلاع فسام سعه‌ها ها زر ناکم عر کی وتان 
جلای پرده دیدگانتان, 
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ای وس ها مس خاش کای مصبا فن. ات وا سا 
جامه جان کنید نه پوشش جسم, به باطن فرمانبردار حق باشید نه به 
ظاهر, طاعت را چون رگ و پی در اعضاء و جوارحتان قرار دهید, و آن را 
بر همه امورتان حاکم گردانید, و آن را آبشخور به هنگام ورود به قیامت و 
شفیع رسیدن به آرزوها, و سپر روز وحشت. و چراغهای دل گورهاء و 
آرامش دهنده ترسهای طولانی, و زداینده اندوه مواطن پر وحشت خود 
قرار دهید. زیرا طاعت خدا نگهدارنده از عوامل فراگیر هلاک, و حافظ از 
امور وحشتنا ک, و مانع گرمای آتنتن افروخته شده است. آن ک دست به 
دامن تقوا بزند ۱ پس از نزدیک شدن از او دور خی کزدد و آامور بعد 
از تلخی برای او شیرین می‌شود. و امواج فتنه‌ها پس از تراکم از اطراف 
او ترآ کتده, مق کرو و دما رتها شن آز رتخاندتشن بر اه اسان فی‌شوم و 
باران کرامت پس از نایاب شدن بر او می‌بارد, و رحمت رمیده شده 1 
روی می‌اورد, و چشمه نعمت پس از خشک شدن بر او به جوشش ظفو‌انم/ 
و برکات کاسته شده بر او فراوان 
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خی کودن 

پروای از خدایی را پیشه کنید که شما را به موعظه خود سود بخشید., و به 
پیامش شما را پند داد, و به نعمتش بر شما منت نهاد. پس وجودتان را 
برای عبادت او رام کنید, و حق طاعتش را به جا آورید. 

سپس (بدانید) اين اسلام همان دین خر ازست: که ان را برای خود انتخاب 
کرد و آن را به دیده عنایت پرورید. و بهترین خلق را برای ارائه آن 
9 و ستونهای آن را بر پایه محبت خود استوار نمود. 

ادیان را با عزت آن خوار کرد, و به رفعتش سایر آیین‌ها را به پستی تشاند, 
و به کرامتش دشمنان را ذلت داد. به پاریش مخالفان را سرکوب کرد, و 
به رکن قوی آن ارکان گمراهی را نابود ساخت. تشنگان معلی را از 
حوضهایش سیراب نمود. و آبگاهش را با نیروی الهی آبکشان پر کرد. آن 
گاه اسلام را چنان قرار داد که رشته‌اش نگسلد. حلقه‌هایش نگشاید, 
اساسش منهدم نگردد, ارکانش زوال نپذیرد. 

درختش ريشه کن نشود, مدّتش به آخر نرسد, قوانینش کهنه و پوسیده 


نگردد, 
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شاخه‌هایش قطع نگردد. راههايیش تنگ نشود. آسانیش به دشواری نرسد 
سپیدش سیاه نگردد. قامت راستش کج نشود, چوبه‌اش نپیچد. و راهش 
صعب العبور نگردد, چر اغهایش خاموش. و شیرینیش تلخ نشود. اسلام 
سای است کم داد ساهانتی را ری کار داش وهای ان 
ستونها را محکم کرده, چشمه‌هایی است که نهرهایش پر آب, و چراغهایی 
است که نورش تابان: و مشعلگاهی است که مسافران به آن راه جویند, و 
نشانه‌هایی است که راهها به آن قصد می‌ شود و آبشخورهایی است که 
واردان به آن سیراب ۳ 

خداوند نهایت خشنودی, و برترین قوانین و بالاترین مرتبه طاعت را در 
اسلام قرار داده. 

بنابر این ارکانش پا برجا, بنایش رفیع, برهانش نورانی. شعله‌اش فروزان 
سلطنتش شکست نایپذیر. و نشانه‌اش بلند, و ستیز با آن غیر ممکن است. 
پس اسلام دا مخترم دارید.واز آن-پیروی تمانند. وحفش:, زا ادا کنیدو ان 
را در جایگاه خود قرار دهید. 

آن گاه خداوند محشد- ۹ را به حق برانگیخت 
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وقتی که دنیا به سپری شدن نزدیک شده, و آخرت روی آورده, و سر 
سبزی دنیا پس از روشنی تاریک, و اهلش را 1 بود» آن 
زمان که بستر دنیا ناهموار, و آماده نابودی و9 و نلیستی بود. زمانش رو به 
پایان, و نشانه‌های زوالش نزدیک شده بود, ان زمان که اهل دنیا رو به 
نابودی, و حلقه اش رو به شکسته شدن, و ریسمانش رو به پاره شدن» و 
نشانه‌هایش رو به کهنه شدن, و عیب‌هایش رو به مکشوف شدن, و درازی 
مذتش رو به کوتاه شدن می‌رفت. 

خداوند یاک آن حضرت را تبلیغ کننده رسالت, و وسیله کرامت ت امت., و بهار 
اهل زمان, و بلندی مرتبت یاران؛ و شرف هواخواهان خود قرار داد. 

سپس قران را بر او نازل کرد. نوری که چراغهایش خاموش نمی‌شود., و 
چراغی که افروختگی اش کاهش بر نمی‌دارد, و دریایی که فعرش درک 
نمی‌گردد, و راهی که حرکت در آن گمراهی ندارد, و شعاعی که روشنی 
۱ ن تاریک نمی شود, و جدا| کننده حق و باطلی که برهانش خاموشی ندارد, 
و ساختمانی که پایه هایش ویران نگردد, و دارویی که بیم بر بیماریهای 1 
نمی‌رود, و بلند مرتبه‌ای که 
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ی ای ها ان ارم وین 
قرآن معدن ایمان و میان سرای از چشمه‌های دانش و دریاهای آن, 
باغهای عدل و داد و حوضهای آن, پایه‌های اسلام و اساس آن, وادیهای حق 
و دشت‌های سر سبز آن است, دریایی است که آب برداران آبش را تمام 
نکنند, و چشمه‌هایی است که آبکشان آت آنها را به آخر نرسانند, و 
انشتخهوهایی. اشت. که فازدان ان ان کم نلماینده. هو عنازلی. انست. که 
مسافران راهش را گم نکنند, و نشانه‌هایی است که از چشم راهروان 
پنهان نماند, و تیه‌هایی است که روندگان از آنها نگذرند. 
خداوند آن را سیرابی تشنگی دانایان قرار داد, و نیز بهار قلوب بینایان, و 
اهیای الا ای کارا ی وی سا 
آن اس یی نباشد, و ریسمانی که جای چنگ زدن به آن محکم است, و 
حصار با بنیانی که افات را بر اوج آن راه نیست. و برای توا ات 
عژت, و براي ۱۳ اقتدا کننده به آن راهنما, و 
برای آن که آن را مذهب خود قرار دهد عذر و دلیل, ی 
اکن حوند: 
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و شاهد آن که به وسیله آن به جدال با دشمن برخیزد, و پیروزی آن که به 
آز‌خحت .اور ود اهر کسی که‌ ند ان عمل: تمانف .۵ هر کب ان که ار را 
به کار اندازد, و نشانه واضح برای کسی که نشانه جوید, و سپر باز دارنده 
از بلا برای آن که آن را در برکند, و رت 
جای دهد, و خبری صحیح برای آن که روایت کند, و حکمی حق برای کسی 
کقبا ان خکم تضاند 

)1199( , 


]ار سستان آن خصرن آنست.فر فضکت به بار انش 


پاییند امر نماز شوید, و بر آن محافظت نمایید, و آن را زیاد بخوانید, و به 
نماز به خداوند تقرب جویید, زرا بر مومنین امری واجب در اوقاتی معین 
است. ایا پاسخ اهل عذاب را نشنیدید زمانی که از انان پرسیده می‌شود: 
«چه چیز شما را به جهثم آورد؟ می‌گویند: 

از نمازگزاران نبودیم»؟! نماز همچون ریختن برگ درخت گناهان را 
می‌ریزد, 
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و همچون بندی که باز گردد بند گناهان را می‌گشاید. کال ها تصلی: لام 
علیه و آله نماز را به چشمه آب گرمی که بر خانه انسان باشد و شبانه 
روزی فم توت حوه زرا در آن: بشوید تن کر ده اننت: که آیا چری .و 
الهد ی در بدن چنین کسی باقی خواهد ماند؟ 

از مردم مومن حق نماز را آنانی شناختند که زیبایی متاع دنیا, و مایه چشم 
روشنی از فرزندان و اموال انان را به خود مشغول نکرده. خداوند سبحان 
می‌فرماید: «مردانی که انان را تجارت و داد و ستد از ذکر خدا| و به پا 
کردن نماز و ادای زکات باز نمی‌دارد». 

تعض دا ضلی الله قلیه و الم با اه وم شترا از خوافتن خرافنم 
بود خود را برای نماز به زحمت می‌انداخت, به خاطر اینکه خداوند به او 
فر صودم یود داسل خوو را مان اه کنر و تست یه آن .سکیا پاش آن 
حضرت اهلش را به ماه اه مق رو و خود نیز در به پا کردن آن 
شکینایی به خر میراد 

ان گاه نماز با زکات برای اهل اسلام وسیله قرب به خداوند قرار داده 
شده. کسی که زکات را از روی رغبت ادا کند برای او کفاره از گناه. و 
مانع و سپر 
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عذاب خواهد بود. انسانی که زکات می‌پردازد نباید خاطر به آن مشغول 
سازد, و به این علت آندوهی به دل راه دهد. 

زیرا کسی که ان را از روی بی‌میلی بپردازد و به اجری که از خود زکات 
برتر است امید داشته باشد به سئت پیامبر جاهل است., و در بردن پاداش 
مغبون؛ هدن عصا حفو ام و حسرتش در پیشگاه حق طولانی خواهد بود. 
سپس اداء امانت است., آن که امین نیست زیانکار است. امانت بر 
آسمانهای بر افراشته, و زمین‌های گسترده, و کوههای بلند و استوار عرضه 
شد, در حالی که درازتر و پهن‌تر و بلندتر و بزرگتر از آنها نبود, و اگر چیزی 
به خاطر طول و عرض و يا قدرت و عزت از قبول امانت امتناغ می‌ورزید 
هر اینه اسمان و زمین و کوه بود, اما از عقوبت ترسیدند, و انچه را که 
موجود ضعیف‌تری چون انسان به ان نادان بود درک کردند «انسان ستمکار 
و نادان است». 


آنچه بندگان در شب و روز خود انجام می‌دهند بر خداوند پاک مخفی 
تست یه کارتما نش عیاد آکام وه لش بد. آن فیط انست, اعضاخ, شردا 


ص : 449 

شاهدان خدا بر شما, و اندامتان لشگر حق, و درونتان جاسوسان الهی 
هستند, و خلوتهای شما برای او اشکار است 

)1200( ۰ 


1 (1191) از سخنان آن حضرت است در باره معاویه 


به خدا قسم معاوبه زیرک : تر از من نیست., ولی او خیانت می‌ورزد و گناه 
می‌کند, 7 نبود من از زیرک‌ترین مردمان بودم. ولی 
هر نیرنگی معصیت است. و هر معصیتی نوعی کفر است, و هر نیرنگ 
بازی را در قیامت نشانه‌ای است که به آن شناخته می‌شود. 

سوگند به خدا که من با مکر و حیله غافلگیر نمی‌شوم, و با شدّت و سختی 
ناتوان نمی‌گردم 


ص: 41_50 
(1201) 


ای مردم» در راه هدایت از کمی اهل آن وحشت نکنید, که مردم بر سر 
سفره‌ای گرد امده‌اند که زمان شیری. آن اندکه و مدت. گرشتنگی ان 
طولانی است. 

ای مردم, جز این نیست که خشنودی و خشم است که مردم را بر محوری 
جمع می‌کند. غیر این نبود که ناقه مود را یک نفر پی کرد اما عذاب 
خداوند همه را گرفت چون همگان به آن برنامه رضایت دادند, خداوند 
سبحان فرمود: «همه آن را یی کردند, پس همه پشیمان شدند»؟. آن گاه 
سرزمین آنان بر اثر فرو رفتن صدا کرد مانند صدای فرورفتن آهن داغ در 
زمین نرم و هموار. 

ای مردم, هر که راه راست و روشن را , نه پیمایه به. آب: رسد و هر که 
بیراهه رود در بیابان به سر گردانی افتد 


ص: 451 
(1202) 


و 119 ار سخنان آن حضرت است این سخن را به هنگام دفن سرور زنان چهان حضرت 
فاطمه علیها سلام گفت 


گویی با پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر قبرش درد دل می‌کرد ای 
رسول خدا؛ از من و دخترت بر تو سلام باد که در جوار تو امد و به سرعت 
به تو ملحق شد. ای رسول حق., از دوری دختر برگزیده‌ات شکیبایی‌ام کم 
شدء و طاقتم از دست رفت: جر اآنکه مرا در فراق, عظیم توء. و سننکیتی 
مصیبتت جای تسلیت (در مصیبت فاطمه) است. زیرا من بودم که با دست 
خود تو را در اغوش خاک جای دادم, و سرت بر سینه من بود که روح پاکت 
از قفس تن پرید. ما از خدايیم و به خدا باز می‌گردیم. راستی که امانت باز 
گردانده شد, و گروگان دریافت گردید. اما غصه من ابدی است. و شبم 
قرین بیداری است تا زمانی که خداوند برای من جایگاهی را که تو در آن 
اقامت داری 


ص: 452 
اختیار کند. به زودی دخترت از همدستی امت برای ستم بر او به تو خبر 
خواهد داد, در پرسیدن از او اصرار کن؛ و خبر اوضاع را از او _ در 


حالی که بین ما و تو فاصله زیادی نشده و زمانه از یادت خالی : نگشته این 
همه ستم به ما شد. به هر دو نفر شما سلام باد سلام وداع کننده نه سلام 
رنجیده خاطر دلتنگ. 


ند کمانت به آنچه خداوند به 0 وعده 0 


)1203( ۰ 


4 (1194) از سخنان آن حضرت است در گریز از دنیا 


ای مردم» دنیا سرای گذرر و آخرت خانه همیشگی است, از سرای گذر 
برای خانه دائمی توشه برگیرید, و نزد آن.: که انتتراز. شا را می‌داند پرده 
خرمت خود را تدرید-دلهایتان. را از دبا خارج کنید قبل.از انکه ندنهاتان. را 
خارج کنند. 


ص: 453 ۱ ۱ 

در دنیا ازموده شده‌آید, و برای غیر ان به وجود امده‌اید. انسان وقتی از 
دنیا می‌ر ود مهرد می‌گویند: 7 ۳ 

(از ثروت) چه گذاشت؟ و فرشتگان می‌گویند: (از عبادت) چه فرستاد؟ 
خدا پدرانتان را خیر دهد. مقداری پیش فرستید که در اخرت به سود 
شماست. و تمام انچه را دارید پس از خود به جا نگذارید که به زیان 
. (1204) 


5 (1195) از سخنان آن حضرت است که یاران خود را در بسیاری از اوقات به آن پند می‌داد 


خدا شما را رحمت کند., مجهّز شوید که شما را برای کوچ کردن دعوت 
کرده‌اند, میل ماندن در دنیا را کم کنید, و با توشه شایسته‌ای که دارید به 
سوی خدا باز گردید, که پیش روی شما گردنه‌ای سخت. و منازلی ترسناک 
و هول آوز است. که-چاره‌ای از ورود به آن و وقوف در آنن تدارید. بدائید 
مرگ به طور جدّی دیده خود را به سوی شما دوخته, 


: 454 
کوا هد لماش که خرشا فون رفن قباس و امور شدید و عظیم 
و سنگین و طاقت فرسا بر شما حمله آورده. پس پیوندهای دنیا را از خود 

قطع کنید. و به توشه تقوا پشت خود را قوی گردانيد. 
[در گذشته نیز (خ 84) قسمتی از این سخن با اختلاف در روایت گذشت 
۰ (1205) 


6 (1196) از شختان آن حضرت است که بعد از بیعت طلحه و زبیر به تفا فرخففد .ع نان آق 


که در چه چیزی حق داشته‌اید که شما را از ان منع کردم؟ يا در کدام سهم 
خود را بر شما پیش انداختم؟ يا کدام دعوا را مسلمانی به من رجوع کرده 
که : نست به حلش عاجز بوده پا حکمش را نمی دا نستم پا راه قضاوتش 


ص: 455 
را اشتباه کردم؟ 
به خدا قسم نسبت به حکومت رغبتی نداشتم, و مرا در حکومت نیازی 
ود رما ها نم انوا تیه ما با آن درا روم نها نیک بش ماه 
که حکوفت به هن زمتید یه کناب خدا و دستوری که‌برای ما وضع کردم بود 
و ما را به آن فزمان داده بودء و به آنچه پیامبر ضلی الله غلیه و آله سثت 
قرار داده تون نطظر انداختم. و از ان پیروی کردم. و در این ره 
ی ق زو 
ی ی ی مشورت باشم, که اگر حکمی را اگاه نبودم 
از شما و دیکران رویکزدان تمی‌شدم..و اما آنچه. یاد کزدید. که جرا در 
مسأله بیت المال به طور مساوی عمل کرده‌ام, این مطلبی است که در 
آن به رأی خود حکم نکردم, و بر اساس خواسته خویش عمل ننمودم, بلکه 
من و شما دريافته‌ايم که این رویه همان اشنته که رسدل خدا صلن الاه 
علیه و آله قرار داده و حکمی قطعی است, و من در آنچه که خداوند از 
تقسیم بیت المال , نم آن فرمان داده, 


ص: 456 

و حکمش را امضاء نموده نیازمند به رآی شما نبودم. سوگند به حق که 
برای شما و غیر شما نزد من حقّی نیست تا از آن پوزش بخواهم. خداوند 
دلهای ما و شما را متوجه حق کند, و به ما و شما صبر عنایت فرماید. 

آن گاه فرمود: خداوند ۳ ۱9 ان را کمک 
کند, یا ستمی را مشاهده نمود از آن باز دارد, و یار ستمدیده باشد تا جایی 
۰ (1206) 


7 1197 از متضتان ان حضرت. است: سنکامین. که شتجع خدواق از بار انش به وقت یرد یه 
به اهل شام دشنام می‌دهند 


پسند من نیست که شما دشنام دهنده باشید, ولی اگر در ؟ گفتارتان کردار 
آنان را وصف کنید و حالشان را بیان نمایید به گفتار صواب نزدیک‌تر و در 
مرتبه عذر رساتر 0 بهتر است به جای دشنام بگویید: خداوندا, ما و 
اینان را از ریخته شدن خونمان حفظ فرماء و بین 


: 457 
۱[ ان قوم را از گمراهی نجات بخش تا آن که جاهل به 
خق اشت: ان نا شناسد:ه ان که شیعته حمزاهی است او ان‌تبان استند 
۰ (1207) 


8 (1198) از سخنان آن حضرت است 


در یکی از روزهای نبرد صقین وقتی فرزند خود حسن را به سوی جنگ 
شتابان دید این جوان را به فرمان من از جنگ مانع شوید مبادا پشتم را 
بشکند, زیرا دریغم می‌آید که با شهید شدن اپن دو جوان [یعنی حسن و 
تین غلییما السااما سا رسول خدا ضلی الله غلیه وال فطع تفنود: 
[فرمایش حضرت: «املکوا عنی هذا الغلام» در اوج فصاحت است 

۳ 


ص: 459 
(1208) 


9 (1199) از سخنان آن حضرت است زمانی که پارانش در باره حکمیت با او دچار اختلاف 


شدنید 


ای مردم, هميشه با شما برنامه‌ام به طور دلخواهم بود تا جنگ شما را 
ناتوان کرد, سوگند به خدا جنگ عده‌ای از شما را گرفت و گروهی را باقی 
گذاشت. و حال اینکه دشمنانتان را بیشتر ناتوان نمود. 

دیروز امیر بودم و امروز مأمور گشته‌ام, دیروز نهی می‌کردم و امروز نهی 
می‌شوم! شما عاشق زنده ماندن هستید. و مرا نمی‌رسد که شما را به 
کاری که میل ندارید وادار کنم 


ص: 459 
(1209) 


0 112001 200 از سضتان ان حضرت است ومانتی که در بضره جهت عیادت. غلاء چم ذیاد 
حارثی که یکی از یارانش بود وارد شد, چون خانه او را وسیع دید فرمود 


: با اين خانه وسیع در دنیا چه می‌کنی و حال آنکه در آخرت به خانه 
گسترده محتاج‌تری؟! آری اگر بخواهی به وسیله این خانه به منزل و سیع 
آخرت برسی در اين خانه میهمانی کن, صله رحم به جای آور, و حقوقی را 
که خداوند بر عهده‌ات گذاشته در جای خود پرداخت کن, در این صورت به 
علاء عرضه داشت: يا امیر المومنین, از برادرم عاصم بن زیاد به تو شکایت 
دارم. فرمود: چه شکایتی؟ 
عرضه داشت: لباسی کهنه پوشیده و دل از دنیا بریده. حضرت فرمود: او 
را نزد من حاضر کنید. وقتی امد, فرمود: ۱ 
ای دشمنک جان خویش, شیطان پلید تو را به بیراهه کشیده, ایا به زن و 
فرزند خود 


ص: 1060 

رحم نکردی؟! گمان می‌کنی خداوند چیزهای پاکیزه را بر تو حلال کرده آن 
گاه از اينکه از آنها بهره‌مند شوی ناراضی است؟ تو نزد خداوند بی‌مقدارتر 
از انی که با تو این گونه رفتار نماید. 

عاصم گفت: يا امیر المومنین, تو خود با لباس خشن و غذای ناگوار زندگی 
می‌کنی! حضرت فرمود: 

وای بر تو, من همانند تو نیستم, زیرا خداوند بر پیشوایان عادل واجب 
سنگینی نکند و او را از پای در نیاورد 

])1210( ۰ 


1 (1201) از سخنان آن حضرت است وقتی از او در باره احادیث دروغ و اخبار ضد و نقیض که 
در میان مردم پخش است پرسیدند, در پاسخ فرمود: 


همانا در دست مردم حق و باطل, و راست و دروغ, و ناسخ منسوخ, و عام 
و خاص, و محکم و متشابه, و قطعی و ظنی وجود دارد. 


ص: 461 

ادن دز فان لب دا ی الا هی به آن خضرت دروغ بسته 
شد تا جایی که در میان مردم به سخن برخاست و فرمود: «هر کس عمدا 
بر من دروغ ببندد جایگاه خود را در آتش تهیه ببیند». حدیث را یکی از چهار 
تفر نز رنه آورند که شتجمی ندارنهه: 

اول مردی که منافق است وِ تظاهر به ایمان دارد. و خود را در پوشش 
اسلام نشان مي‌د هد گناه را گناه نداند و از معصیت پر وا ننماید, عمدا به 
رسول خدا| ی اللّه علیه و آله دروغ می‌بندد. اگر مردم بدانند که او 
منافق و دروغگوست حدیث را از او نمی‌پذیرند. و گفتارش را باور 
نمی‌کنند. ولی می‌گویند: صحابی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است که 
رسول خدا را دیده و از او حدیث شنیده و از او فرا گرفته, بنا بر این 
گفتارش را فرا می‌گیرند. 

و خداوند تو را در قرآن از منافقین خبر داده, و آنان را چنانکه باید معرفی 
نموده. اینان پس از پیامبر ماندند, و با دروعغ و بهتان به پیشوایان گمراهی و 
دعوت کنندگان به ان تقرب جستند, آنان هم به منافقان ریاست دادند, و 
ان تایکارآن را مالک دعات 


ص: 462 

مردم ساختند, و با کمی این تبهکاران دنیا را خوردند, و بدون شک مردم 
برای دنیای خود همراه حاکمانند مگر کسی که خداوند او را حفظ کند. این 
منافق یکی از ان چهار نفر است. 

دوم کسی است که از رسول خدا مطلبی شنیده اما آن را چنان که باید 
حفظ نکرده, و در آن دجاراستام ندعم مدا درو هرن آن خدیته 
در اختیار اوست و ان را رواپت می‌کند و به أنٌ عمل می‌نماید وم ند 
اراد دول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم. اگر مسلمانان اشتباه او 
را بدانند از او قبول نمی‌کنند. و اگر خود او به اشتباهش آگاه می‌شد آن 
گفته را وامی‌گذاشت. 

لتتومین تفر ردق است, که مین از ول خها لاله ید اد 
شنیده که آستداعخضرت به: ان-آمر فرمودم-سش از آن نمی کرده-هاه از 
نهی حضرت بی‌خبر است, يا چیزی را شنیده که حضرت نهی فرموده, ولی 
بعد از ان به ان امر کرده و او اگاه نیست. پس امری که با نهی نسخ شده, 
يا نهیی را که با امر نسخ شده حفظ کرده و نسخ کننده را نيافته, و اگر 
می‌دانست آن مطلب نسخ شده نقل نمی ‌کرد, 


ص: 463 

و اگر مسلمانان می‌دانستند که آنچه را از او شنیده‌اند نسح شده مورد 
عمل قرار نمی‌دادند. 

چهارمین نفر کسی است که بر خدا و پپامبرش دروغ نبسته, او به خاطر 
ترس از حق و بزرگداشت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دشمن دروغ است, و 

گرفتار اشتباه هم نشده, بلکه آنچه را شنیده به همان صورت حفظ کرده. و 

ان را طبق شنیده خود روایت می‌کند, چیزی به ان نمی‌افزاید و از ۳ 
چیزی نمی‌کاهد, ناسخ را حفظ کرده به ان عمل می‌کند. منسوخ را حفظ 
نموده از ان اجتناب می‌ورزد خاص و عام و محکم و متشابه را شناخته, و 
هر مطلبی را در جای معین خود قرار داده. 

گاهی سخنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر می‌شد که دارای دو 
جنبه بود: سخني خاص, و سخنی عام, شنونده‌ای که قصد خدای سبحان و و 
رسول صلی الله علیه و آله راز ان نی دانشتت ان را می‌شنید و دون 
فهم معنای آن و اينکه از آن چه قصدی شده و برای چه 


ص: 464 ر مس 
صادر شده ان را توجیه می‌کرد. همه یاران پیامبر صلی الله علیه و اله این 
طور نبودند که از حضرت بپرسند و معنايش را بخواهند, تا جایی که عده‌ای 
دوست داشتند عربی بیابانی يا تازه واردی از راه برسد و از حضرت سوال 
کند و انان پاسخ آن را بشنوند. 

اما بر خاطر من چیزی از این امور نگذشت جز اينکه از حضرت پرسیدم و 
ان را حفظ کردم. 

به هر صورت این است علل اختلاف مردم در احادیث. و وجوه پراکندگی 
انان در روایات. 

])1211( 


2 (1202) از خطبه‌های 1 حضرت است در قدرت خداوند و خلقت زمین 


از آثار اقتدار عظمتش, و شگفتی لطائّف آفرینشش, اینکه زمین خشک را 
از آب دریای عمیق و متراکم که امواج درهم شکننده است به وجود آورد, 
سیس از آن آب طبقاتی آفرید, آن گاه هفت آسمان زا بخت: ار آنکه به: هم 
تنوسته بود از آن باز کرد, آسمانها به فرمان او خود را 


465 ۰ 

نگاه داشتند و بر اندازه‌ای که برای اها ممتی فرخووم فد نز با دق و 
زمینی را که آب روان سبز رنگ آن را حمل می‌کند و دریای مسر شده 
ان ابر فودارد ات اره با بن عا غود خریاین کین بزایر امین خا کسار 
و در مقابل هیبتش تسلیم, و جریانش از خشیت او متوقف است. تخنه 
سنگهای عظیم, و تپه‌های بلند و کوههای زمین را آفرید, و آنها را در جای 
خود ثابت نمود, و در قرارگاهشان مستقر کرد. 0 

و ريشه آنها در آب قرار گرفت. 5 
کوهها را از زمینهای هموار بر افراشت., و پایه‌های آن را در پشت اطراف 
زمین و مراکزی که برقرارند فرو برد. قله‌ها را بالا برد, و بلندیهای آن را 
طولانی نمود, و کوهها را ستون زمین ساخت, و چون میخ‌هایی بر ان کوبید, 
پس زمین متحرک ساکن شد از اینکه ساکنانش را به اضطراب اندازد, با 
بار گرانش را در خود فرو برد. يا از جای خود منحرف شود. منزه است 
خداوندی که زمین را پس از موج زدن آبهایش نگاه داشت. و آن را پس از 
رطوبت اطرافش خشک نمود, و آن را برای خلق خود بستر آرام, و فرش 

کنتترده فرار داد آن هم. ری ذریای» عفیق سا کنی که 


ص: 466 
بی‌جریان است, و ایستاده و بی‌حر کت می‌باشد, که بادهای سخت آن را 
زیر و رو و این سو و آن سو می‌کند, و آبرهای بر باران .نت زا به تن 


مه آوره: «همانا در این ابا برای اهل خشیت عبرت و پند است » 
(1212) 


3 (1203) از خطبه‌های آن حضرت است در تحریک پاران خود به جهاد با شامیان 


الهی هر یک از بندگانت که گفتار ما را شنید. گفتاری که بر پایه عدل است 
نه ستم, و بر اساس اصلاح است نه فساد در دین و دنیا, اما پس از 
شنیدنش سر بر تافت, و این سر بر تافتن جز روی گرداندن از یاری تو, و 
سستی در پشتیبانی از دین تو نیست, پس ما ای نو کتر ین شاهدان در 
شهادت., تو را و جمیع آنان را که در آسمانها و زمینت ساکن کرده‌ای بر 
علیه او به شهادت می‌طلبیم, و تو پس از او از یاری او بی‌نیاز کننده, و او 
را به گناهانش کیفر دهنده‌ای 


ص: 467 
(1213) 





اشاره 


حمد خدای را که از شباهت به آفریده‌ها برتر» و از توصیف واصفان فراتر 
است. به شگفتی‌های تدبیرش برای بینندگان آشکار. و به بزرگی عژتش از 
انديشه اندیشمندان پنهان است. بدون اینکه علمش کسبی باشد, یا بر ان 
اضافه شود. يا از کسی فرا بگیرد عالم است. و منهای انديشه و خاطر 
تقدیر کننده تمام امور است. خدایی که تاریکی‌ها او را نمی‌پوشاند, و از 
روشناییها نور نمی‌گیرد, شب او را در نمی‌يابد. و روز بر حضرتش جریان 


ندارد, ادارکش به چشم, و علمش به خبر گیری نیست. 


ص: 69 


یت تایه انتیم ی تارج اضر فصن ال له و اد 


او را با نور فرستاد. در برگزیدگی بر همگان پیشی داد, رخنه‌ها را به وسیله 
او به هم بست, و به وجود او بر گردن کشان غالب شد. به او مشکل را 
اسان و ناهمواری را هموار ساخت. تا جبهه گمراهی را از راست و چپ 
دور گردانید 

)1214( . 


5 (1205) از خطبه‌های آن حضرت است در وصف پیامبر و عالمان, و اندرز مردم 


شهادت می‌دهم که خداوند عدل محض است که به عدالت رفتار نموده, و 
حاکمی که حق و باطل را از هم جدا می‌کند. 

و شهادت می‌د هم که محفمد بنده و رسول او و آقای عباد اوست؛ خداوند 
هرگاه بندگان را دو گروه کرد پیامبرش را در بهترین گروه قرار داد, آلوده 
دامن و بد کاره را در تبارش سهمی نبود. 


ص: 109 

بدانید خداوند سبحان برای خیر اهلی, و برای حق‌ ارکانی؛ و برای طاعت 
محافظانی قرار داده, و برای شما نزد هر طاعت مدد کاری از جانب 
خداست, که بر زبانها القاء نموده, و دلها را ثابت و برقرار می کند, در ان 
مدد کاری کفایت است برای کفایت خواه. و شفاست برای جوینده درمان. 
نداد آن‌سدکان:خدا که حمظ علم‌عق نع آنان یرنه سدق انجه را کمیاید 
حفظ کنند حفظ می‌کنند, و چشمه‌های آن علم را قق کشایند: با هم پیوند 
ولایت دارند, و یکدیگر را عاشقانه ملاقات می‌نمایند, از جام سیراب کننده 
حکمت به هم می‌نوشانند. و سیراب شده باز می‌گردند. در آنها تهمت و 
بدگمانی راه نمی‌يابد. و غیبت و بدگویی نزد اینان نمی‌شتابد. خداوند 
خاتشان و اخلافسان تا بز این امضاف بشسته اش دس اس الا دید 
دوسنی نموده و به هم پیوند دارند. اینان نسبت به سایر مردم همچون 
دانه‌های برگزیده بذراند که ان رز تمیز کنند. و خالص و پاکش را گرفته در 
زمین می‌پاشند, پاکسازی خداوند نات را متمایز. 

۵ ماش هو امتحان آنان. رن پاک نموده است. مرد باید کرامت و شرافت را 
با پذیرش این اوصاف بیذیرد, 


ص : 470 

و از کوبندگی و سختی مرگ و قیامت پیش از رسیدنش در بیم و هراس 
باشد. و باید انسان در کوتاهی مدت عمر و درنگ اندکش در دنیا انديشه 
کد ۲ ان را مس ل کر تس دهم رای فا متس حایت کم واه ود 
انجا مت راهن نت عالیت کم وس شهالن ونیم فلت نی که ار 
هدایت کننده پیروی نمود, و از گمراه کننده کناره گرفت, , و به بینایی کسی 
که او را بینایی داد, و پیروی هدایتگری, که او را فرمان داد به راه سلامت 
رسید, و به راه هدایت شتافت پیش از آنکه درهای آن بسته, و وسیله‌های 
آن قطع گردد, و باب توبه را گشود, و گناه را از خود راند, چنین کسی به 
راه خدا| ایستاده, و به راه راست هدایت شده است 


)1215( ۰ 


6 (1206) از دعاهای آن حضرت است که زیاد می‌خواند 


سپاس خدای را که مرده و بیمار به عرصه روزم در نیاورده, و بدی و 
بیماری بر رگهایم زده نشده, و به بدترین کردارم گرفتا ر نگشته‌ام, نه نسلم 


بربده شده؛ 


27 
نه از دین برگشته‌ام. نه منکر پروردگارم هستم, نه از ایمانم دل نگرانم, نه 
عقلم دچار سرگردانی است. و نه به عذاب امم گذشته گرفتار گشته‌ام. 
صبح کردم در حالی که بنده‌ای در اختیار مولایم و بر نفس خویش 
ستمکارم, تو را بر من حجّت است و مرا بر تو حجّت نیست, جز آنچه عطا 

کنی قدرت گرفتن ندارم, و توان حفظ خود را ندارم مگر تو مرا حفظ کنی. 

آلهی, به تو پناه می‌برم از اینکه در بی‌نیازی تو فقیر شوم, یا در هدایتت 
گمراه گردم, يا در سلطنتت مورد ستم واقع شوم, یا به خواری نشینم و 
حال اینکه امر به دست توست. 

بار خدایا, جانم را اوّل عضو با ارزشی از اعضای با ارزشم قرار ده که از 
خداوندا, به تو پناه می‌بریم از اینکه از گفته تو بیرون رویم, يا از دینت 
روگردانده به گمراهی افتیم. يا پیش از هدایت که از جانب تو آمده هواها و 
هوسها به ما دست یابد 


7 
)1216( 


7 (1207) از خطبه‌های آن حضرت است که در صفین بیان فرمود 


اما بعد. خداوند به خاطر حکمرانی من بر شما برای من بر عهده شما حقی 
قرار داده. و شما را نیز بر من حقی است مانند حقّی که مرا بر شماست. 
حق در عرصه وصف وسیع‌ترین اشیاءء و در مرحله انصاف تنگ‌ترین 
چیزهاست. کسی را بر دیگری حقّی نیست جز اینکه آن دیگری را نیز بر او 
حقی است. و حقی از دیگری بر عهده کسی نیست جز اینکه برای او نیز بر 
ی ره ۱ 

ای فقط بران خذای سبحان است نه غیر او, به خاطر احاطه قدرتش 
بر بندگان و عدالتش دز تمام آنچه که فرمانش در آنها جاری است. ولی 
جضن را بر بند گر مین ممزر فرمود او زا ید کر کته ی 
بر عهده خود برای بندگان چند برابر قرار داد به علت فضل و کرمی که 
۳ 


ص: 473 

و افزون دهی که شایسته و اهل آن است. 

آن گاه خداوند از حقوق خود حقوقی را بر بعض مردم نسبت به بعض دیگر 
واجب گرداند, ۵ حقوق را در جهات و حالات با هم برابر قرار داد و 
بعضی را در برابر بعضی دیگر واجب نمود؛ و بعضی واجب تحرود هک زد 
انجام حقی که در برابر آن است. و بزرگترین چیزی که از این حقوق واجب 
فرمود حقّ حاکم بر رعیت, و حق رعیت بر حاکم است. این فریضه‌ای 
است که خداوند برای هر یکی نسبت به دیگری واجب نموده, و این حقوق 
را موجب برقراری الفت. و ارجمندی دینشان قرار داد. رعیت اصلاح نشود 
۳ صارج خاکعان: جسامان الا رید مر چم اسفات رت 
پس زمانی که رعیت حقّ والی را ادا کرد, و والی هم حقّ رعیت را رعایت 
نمود. حق میان ایشان ارجمند گردد, و راههای دین بر پا شود, و نشانه‌های 
عدالت اعتدال گیرد, و سئت‌ها در مجرای خود روان شود و زمان, ار ارتتزة و 
شایسته گردد. و به دوام دولت امید رود. و مطامع دشمنان به با مبدذل 


رگ 
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ولی اگر رعیت بر والی غالب شود, یا والی بر رعیت ستم کند, اختلاف 
کلمه پیدا شود, و نشانه‌های ستم آشکار گردد, و افساد و اختلال در دین 
زیاد شود, و راههای روشن ست‌ها رها گردد, و از روی هوای نفس عمل 
شود, و اجرای احکام رو به تعطیلی رود. و بیماری روانها زیاد شود, در ان 
وقت مردم از تعطیل حق عظیم نترسند, و بر انجام گرفتن باطل بزرگ 
وحشت نکنند. به آن هنگام است که نیکوکاران خوار, و بدکاران عزیز 
شوند, و کیفر خداوند نزد بندگان بزرگ گردد. . پس بر شما باد به خیرخواهی 
در حق یکدیگر و کمک نیکوی یکدیگر بر این کار, زیرا کسی را- هر چند 
برای به دست آوردن رضای حق حرصش شدید., و کوشش او در بندگی 
طولانی گردد- قدرت آن نیست که حق طاعت خدا را چنانکه هست ادا کند, 
لکن از جمله حقوق واجب خدا| بر بندگان این است که به اندازه طاقت خود 
به خیرخواهی یکدیگر برخیزند, و در کمک به هم برای اقامه حق در بین خود 
اقدام کنند. و هیچ کس- گرچه منزلتش در حق عظیم باشد, و فضیلتش در 


دین بر دیگران پیشی داشته باشد,- چنان نیست که در ادای حقی که 


ص: 475 

خدا| بر او واجب کرده محتاج به کمک نباشد, و هیچ کس- گر چه او را 
کوچک شمارند, و در دیده حقیر بینند- کمتر از آن نیست که در ادای حق به 
دیگران کمک کند و يا از سوی دیگران کمک شود. 

در آن وقت مردی از یاران ان حضرت به جواب برخاست و سخن را 
طولانی نمود., و در ضمن ان امام را بسیار ستود, و شنوایی و طاعت خود 
را نسبت به آن حضرت اظهار کرد, حضرت فرمود: 

آن کس که جلال خدا در جانش بزرگ, و موضع حق در دلش با عظمت 
است, می‌سزد که به خاطر این نار کون ما سوای خدا| در نظرش کوچک 
باشد. و سزاوارترین کس به این معنا کسی است که نعمت و لطف و 
احسان خدا| بر او بسیار 1 زیرا| خداوند نعمت بسیار به کسی عنایت 
نکرده مگر اینکه عظمت حو" خدا بر او افزون گشته. و از پست‌ترین حالات 
حاکمان نزد مرد شایسته این ات که به. آنان کمان.عشنق به خود نستتایی 
برده شود. و کارشان قیافه برتری جویی به خود گرفته باشد, و من میل 
ندارم که در خاطر شما بگذرد که من به خودستایی علاقه مندم و عاشق 


ص: 476 
و اگر دوستدار این متا[ بودم باز هم به خاطر خاکساری در برابر عظمت 
۱ ۱ ۱ و ۱۳۳ 
چه بسا مردمی که ستایش خود را به وسیله جامعه پس از رنج و زجمت 
شیرین شمارند, ولی مرا به خاطر آنکه نفس خود را برای خدا و خدمت به 
شما به کار گرفته‌ام و هنوز از ادای کامل آن حقوق فارغ نشده‌آم و 
واجباتی که چاره‌ای جز انجام آنها ندارم ثنا نگویید. پس با من چنانکه با 
سرکشان سخن می‌گویند سخن مگویید, و آنچه را در برابر مردم خشمگین 
پنهان می کنند از من پنهان مدارید, هدارا و چاپلوسی با من معاشرت 
ننمایید, و گمان نکنید که شنیدن سخن حق بر من سنگین است., و مپندارید 
که تعظیم نابجای خود را از شما درخواست دارم, زیرا آن که اگر سخن حق 
به او گفته شود, يا عدالت به او پیشنهاد گردد بر او سنگین آید, عمل به حق 
و ام نا ترا ات بنا بر این از حق گویی پا مشورت به عدل 
خودداری نکنید, که من در نظر خود نه بالاتر از انم که خطا کنم. و نه در 
کم از انشا انتری یداو بو ار عم کنات گنه سس کر 
خداوند از من به ان مالک‌تر است. 
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زیرا من و شما بندگانی در اختیاز پروردگاری هستیم که نی و 0 
ارت ۳9 و و بیرون ِ و به آنچه صلاح ما بود دز ورد ۹ را 
عوض گمراهی, و بینایی را بعد از کور دلی به ما عنایت فرمود 

)1217( ۰ 


8 (1208) از سخنان آ 





اشاره 


خداوندا, از تو بر قریش و کمک دهندگانشان پاری می‌خواهم. زیرا قربش 
با من قطع رحم کردند. و پیمانه حکومتم را واژگون نمودند, و برای نزاع با 
من در حقی که از دیگران به آن سزاوارتر بودم اجتماع کردندر و گفتند؛ 
آگاه باش, حق آن است که آن را بگیری, و حق آن است که از آن ممنوع 
شوی» پس بر غصه و اندوه صبر کن. یا با تاشف بمیرا! در آن هنگام دیدم 
مرا جز اهل بیتم یار و مدافع و هم‌یاری نیست, که روا نداشتم آنان را به 

مر نایدا هر 


ص: 478 
دهن فرو ۳ 2 فرو بردن خشم بر چیزی 1 
تلخ‌تر, و دردش برای قلب از بریدن کاردهای بزرگ سخت‌تر بود. 


برای اختلافی که در دو روایت بود دوباره اوردم. 
(1218) 


و از این خطبه است در باره آنان که به قصد جنگ با حضرت به بصره رفتند 


بر عاملان من و خزانه داران بیت المال مسلمانان که در دست من بود و 
بر اهل شهری که تمامشان در طاعت و بیعت من بودند هجوم بردند. آنها 
را از هم پراکنده کردند, و اتفاق ایشان را علیه من به فساد کشیدند, بر 
شیعیانم تاختند. گروهی از آنان را با مکر و حیله کشتند, و گروهی با 
شمشیر براق جنگ با آنان. به باخانستند, و به زد و خورد پزداختند تا ضادقانة 
خدا را ملاقات نمودند 


ص: 479 
(1219) 


9 (1209) از سخنان آن حضرت است وقتی که در جمل از کنار کشته طلحه و عبد الاحمن بن 
عثاب بن اسید عبور کرد ابو محمّد در اینجا غریب افتاده 


افاد‌اشته انامه با از فرندان کته متاف رفمره هران سسوم 
از چنگ من گريختند, آنان برای چیزی که لیاقت نداشتند گردن کشیدند. و 
نه 5 نرسیده گردنهایشان شکست 

])1220( ۰ 


0 (1210) از سخنان آن حضرت است در وصف سالکان 


همأنا عقل خود را زنده کرد, و نفسش را میراند, به طوری که جسمش 


ص: 190 

و نوری در نهایت فروزندگی برایش درخشید, که راه را برای او روشن 
کرد, و به ان نور راه را پیمود, ابواب سلوک او را به در سلامت و خانه 
استوار شد, چرا که قلبش را به کار گرفت و پروردگارش را خشنود ساخت 


1 ۱1211 از فان ا خص رب ات که فر ارن. با انش را خر یت به فاد هی کید 


خداوند ادای شکرش را از شما خواسته. و امرش را برای شما باقی 
گذارده, و در میدان گسترده مسابقه به شما مهلت داده تا برای رسیدن به 
هدف از یکدیگر پیشی گیرید. پس در این جبهه نبرد کمر جامه‌ها را محکم 
کنید, و دامن جامه را درهم پیچید. آهنگ جذی با شکمبارگی جمع نمی‌شود. 
چه بسیار تصمیم‌های روز را که خواب نابود می کند ! و چه بسیار ذکر 
اندیشه‌ها را که تاریکی‌ها از بين می‌پرد 


ص: 481 
(1221) 


2 (1212) از سخنان آن حضرت است که بعد از تلاوت آیه «أَلهاکمٌ اللَکاثر حتّی زُرْنْمْ المقایز» 
فرمود 

عجبا! چه هدف بسیار دوری. و چه زائران تا کاهین: و چه کار نرق 
سهمگینی! جای رفتگان را که نقطه پند و عبرت است- و چه پند و عبرتی!- 
خالی دیدند, و به مردگان پوسیده در خاک که با آنان فاصله دوری دارند به 
تفاخر برخاستند! آیا به قبور پدرانشان افتخار می کنند, پا به اضافه کردن 
عدد مردگانشان به خویش خود را بسیار می‌شمارند؟ گوییا برگشت اجساد 
افتاده, و حرکات اجسام متوقف شده را می‌خواهند. مردگان برای اینان 
هایة بند باشند. سراوارنن است:ا ونسملة. افتتار بم.حساب ایتدم. .و با 
متا دج این اجساد پوسیده به حریم تواضع در آشد عاقلانه‌تر است تا آنان 
را عامل سربلندی خود دانند! به مردگان با دیده‌ای رمد آلود نگریستند, و از 
این باست کی دوبای اداتی افتافند اکر اعمال ردان را اد عرصه‌های آن 
دیار خراب و خانه‌های 


ص: 482 

خالی از ساکنان بپرسند, در پاسخ گویند: در لابلای خاک رفتند و گم شدند, 
و شما هم پس از آنان به میدان جهالت رفتید, به فرق این مردگان قدم 
می دایرف رف اخسایشان می اد هدن انه» وور. انداخته‌انه 
می‌چرخید, در خانه‌هایی که ویران کردند ساکن می‌شوید, و روزگاری که 
پین شما و آنان است بر شما گریه و نوحه سر می‌دهد. 

آنان پیش از شما به مرگ که پایان زندگی شما هم هست شتافتند, , و زودتنر 
از شما به قبر و برزخ رسیدند, آنان که مقامهای ارجمند, و اسباب افتخار 
داشتند, عده‌ای پادشاه و گروهی رعیت ‏ بودند, راهی ر در درون برزخ 
پیمودند که در آن راه زمین بر آنان قاط شد, خاک گور گوشتشان را 
خورده و خونشان را نوشید. در شکاف قبورشان چنان بی‌جان شدند که 
برای آنها رشدی نیست؛ و غایبی تن که امید پافتنشان نیست؛ حوادت 
هول انگیز دنیا آنان را نمی‌ترساند, و بدی حالات غصه دارشان نمی کند, از 
زلزله‌ها دچار اضطراب نمی‌گردند. و به نعره رعدهای سخت گوش 
نمی‌دهند. غایبانی هستند که انتظارشان را نمی کشند. و شاهدانی 


ص: 193 

هستند که حاضر نمی‌گردند. جمع بودند و پراکنده شدند. الفت داشتند و 
متفرق شدند, از درازی مدذّت و دوری جایشان نیست که اخبارشان از ما 
پوشیده» و دیارشان خاموش است., بلکه جامی به انان نوشانده‌اند که 
گویایشان را به لالی, و شنواییشان را به کری, و حرکتشان را به سکون 
تبدیل کرده است, اگر تق‌درنگ ترا کنیم باید گفت: ۱ عمیق به 
خاکشان افکنده است. مردگان همسایگانی هستند که با هم انس ندارند, و 
دوستانی که به زیارت هم نمی‌روند, در میانشان دستاویزهای اشنایی کهنه 
شده, و اسباب برادری قطع گشته. 

همگی با اينکه جمعند تنهایند. و با اینکه دوستند از هم دورند. 

برای شب روزی را, و برای روز شبی را نمی‌شناسند. 

هر کدام از شب و روز که در آن به گور رفته‌اند برای ایشان دائمی است. 
خطرهای آن خانه را سخت تر از آنچه می‌تر سید ند دیدند, و انا آن سرای 
زا عظیم تر از آنجه تصور هی کرذند مشاهده نمودند. 

بسن این ده مشافت (رام معید و تعفی) فرای آبان تااجایی که‌تباند فروه 
اس راز کزنیه: 


ص : 484 

و در اين فاصله به نهایت بیم و امید رسید. اگر پس از مرگ به زبان 
قف‌آمدند. ان وصف آنچه ی کزفند. هه با ان روبرو شدند عاجز 
مق‌ماندنم. و آ کر آنازشتان از بین رفته. و قطع شده, هر آینه 
دیده‌های عبرت پذیر آنان را می‌بیند, و گوش عقول اخبار آنها را می‌ شنود؛, 
و بدون وسائل نطق بلکه با زبان حال می‌گویند: چهره‌های خرم و زیبای ما 
زشت شد, بدنهای ترم و نازکمان از هم گسیخت., لباسهای کهنگی و 
پوسیدگی در بر کردیم, ند قبر ما را به سختی انداخت. وحشت را از 
یکدیگر ارث بردیم, خانه‌های خاموش قبر بر ما فرو ریخت. ‏ 

پس زیباییهای انداممان را نابود نمود, و صورتهای خوش آب و رنگمان 
زشت گردید, و اقامتمان در این منازل وحشت زا طولانی شد, نه از اندوه 
رهایی داربم, و نه از تنگی فراخی یافتیم. 

اگر حال آنان را به قدرت عقل مجسٌم کنر با تون .وضع آبان یرای 
تماشای تو برداشته شود, و ببینی که گوششان از هجوم جانوران گزنده 
خورده شده و در نتيجه کر شده, و دیدگانشان سرمه خاک 


ص: 1895 
کشیده شده و بر این حساب فرو رفته, و زبانهایشان پس از تندی و تیزی 
در دهانشان پاره پاره شده, و دلهایشان پس از بیداری در سینه‌هایشان از 
حرکت افتاده, و در هر عضو آنان پوسیدگی تازه‌ای فساد به بار آورده که 
ان را زشت نموده, و راههای آفت را به سوی آن اعضا هموار کرده, 
اعضایی که در برابر آفتها تسلیم شده‌اند, نه دستهایی هست که به دفع 
کنی) قلب‌های پر غصه, و دیدگانی پر خاشاک را ملاحظه می‌کنی. که در هر 
شدت و سختی وصف حالی است که از بین نرود, و بلایی فرا گیرنده است 
که بر طرف نگردد. ۱ 
چه بسیار است بدنهای ارزنده و خوش اب و رنگ که تغذیه شده ناز و 
نعمت و پرورده شرف بوده ولی زمین ان بدنها را خورد, بدنهایی که در 
وقت اندوه و حزن خود را به اسباب شادی و سرور مشغول می‌کرد, و به 
هنگام رسیدن بلا و مصیبت ۳ نگاه‌داری خوشی و لذت و از دست ندادن 
هو و لعپ خود را تسلّی مي‌داد. و در اين میان که زیر سایه عیش و نوش 
پر از غفلت بود و او به دنیا و دنیا به او می‌خندید روزگار پایش را به خار 
گذاشت, 


ص: 486 

به او نظر افکند. غمی که نمی‌شناخت با او در امیخت, و با اندوهی پنهان 
همراز شد که پیش از ان او را نیافته بود, و بیماربها وی را به ضعف و 
سستی نشاند در حالی که به بهبودی خویش اطمینان داشت, پس به آنچه 
طبیبان او را عادت داده بودند هراسان پناه برد که عبارت بود از تسکین 
گرمی به سردی, و تحریک سردی به گرمی, عامل سردی نه اینکه گرمی 
را بر طرف نکرد بلکه به آن افزود, و داروی گرم نه اینکه سردی را علاج 
مه که ات ههان ان یس وهای امس ام و اک سار اه 
اعتدال نیاورد بلکه موجب شدت مرض شد. تا طبیبش در کار خود سست و 
از درمان وی نا امید گشت, و پرستارش او را فراموش نمود, و زن و 
فرزندش از بیان درد او ملول شده؛ و در جواب پرسش کنندگان حالش 
درمانده گشتند. و بالای سر او از خبر اندوهباری که کتمان می‌نمودند به 
گفتگو نشستند: یکی می‌گفت وضعش همین است که هست, دیگری به 
بازگشت صکت 7 می‌داد, و شخصی دیگر بر مردن او تسلیتشان 
می‌گفت. در حالی که دنباله روی بیمار را نسبت به گذشتگان به یادشان 
می‌انداخت. در این اثنا که او بر بال 


ص: 487 
جدایی از دنیا و ترک دوستان سوار بود, ناگاه غصه‌ای از غصه‌هایش به او 
هجوم کرد, و انديشه و ادراک نافذدش سر‌گردان گشت, و رطوبت زبانش 
خشک شد. چه بسیار پاسخ‌هایی که می‌دانست ولی قدرت جواب ان را 
نداشت, و چه بسیار سخن درداوری را از شخص بزرگی که او را در زمان 
سلامتش احترام می‌کرد پا کودکی که به او ترحم می‌نمود می‌ شنید ولی 
خود زا به کری می‌زد! آری برای مرگ دشواریهایی است: سخت‌تر از انکه 
قابل وصف باشد, و سختی‌هایی است که عقول از درک آن ناتوان است 

)1222( ۰ 


23 2131 از فجشفانخ: ان حضرت آستت کف. ان را به وقت تلاوت آیه «رجال لا تلهیهم تجارم و لا 
بیع عَن ذکر الله» فرمود مات 


خداوند پا کیان خهو را تنل دلها اقرار دای که کون در بزنه انش از 
ددیه می‌شنود, و چشم دلها بعد از نابینایی می‌بیند, و دلها از پی عناد با 
حق رام می‌شود. 


ص : 488 
و خدای ر|- که نعمت‌هایش ارجمند است- پیو سته در هر قطعه‌ای از زمان 
پس از قطعه دیگر و در روزگارهای خالی از پیامبران بندگانی است که در 
عرصه گاه فکرشان با آنان راز ی کهید: و در ذات عقولشان با آنان گفتگو 
دارد, اینان به نور بیداری در دیده‌ها و گوشها و دلها چراغ هدایت بر 
افروختند, مردم را به باد ایام الله می‌اندازند, و از مقام حق بیم می‌دهند, 
این بزرگواران همچون راهنمایان در بیابانها هستند که هر که جانب راه 
راست گیرد راهش را بر او مدح و ثنا گویند, و به نجات مژده‌اش دهند, و 
قر که در رات و کی اف طرسن رای رس کوهی تانم و او را 
از هلاعت بنزسانند. اینان با این ویز کها خراغهای آن تاریکی‌ها. و زاهنمایان 
نجات بخش از آن اشتباهاتند. 

برای یاد خدا اهلی است که آن یاد را به جای دنیا انتخاب کرده‌اند. هیچ 
تجارت و داد و ستدی آنان را از ذکر حق غافل نمی‌کند, روزگار خود را 11 
تام دا یر مرف وا عاسا اه داز وم اعوسات الوست کوش 
غافلان بانگ می‌زنند, به عدالت فرمان می‌دهند و خود عامل به آنند, از 
شین تفت کب کید نوات انار فی‌آسینده کی رانظه هی وا بات 
بریده 


ص: 99 ۲ 

و در اخرتند و انچه را بعد از دنیاست مشاهده می‌کنند, انگار بر احوال 
پنهان برزخیان که چه مدتی ان ره نس هی پر تا کاهند: و قيامت 
وعده‌های خود راابز آنان محقق کرده, و اینان برای اهل دنیا پرده از آن 
برداشته‌اند, وت چنان است که می ‌بینند آنچه را مردم نمی بینند, و 
می‌شنوند آنچه را مردم نمی‌شنوند 

اگر انان را که در مقامات 7 و مجالس شایسته هستند در عقل خود 
مجسم کنی, در حالی که دفاتر اعمال خود را باز کرده. و از هر اندیشه‌ای 
فارغ شده‌اند برای محاسبه نفوس خود بر هر عمل کوچک و بزرگی که به 
آن مهو بودند, و نسبت به آن کوتاهی کرده‌اند, پا از آن نبهی شده ولی 
تقصیر نموده‌اند, و بار سنگین گناهان خود را بر پشت خود بار کرده, و از 
برداشتنش عاجز و ناتوان شده, گریه گلو گیرشان گشته, و با خویشتن 
همراه با ناله و زاری پرسش و پاسخ نموده‌اند, در جایگاه ندامت و اعتراف 
به گناه در پیشگاه حق آواز حزین دارند, هر 7 نشانه‌های هدایت, و 
چراغهای زدودنده تاریکی را خواهی دید که فرشتگان آنان را ما 
نموده, ارامش بر 


: 490 
۳7 نازل. و درهای آسمان به روی آنان باز شده. و مقامات با ارزش برای 
آنان آماده گشته. در "7 که خداوند بر آنان نظر افکنده و از سعیشان 
راضی شده, و مقامشان را پسندیده است, اینان با دعا و مناجات نسیم 
عفو حق را استشمام می‌کنند, ۱ ۱ ات 9 و اسیران 
خاکسار در برابر عظمت خداوندند. طول زمان اندوه دلهاشان را خسته. و 
گریه‌های ار هه را مجروح کرده. برای هر دری که از آن امیدی 
به خداوند هست دست کوبنده‌ای دارند, از خداوندی درخواست می‌کنند که 
فراخیها نزد او تنگ نمی‌شود. و در خواست کنندگان از او نا امید 
نمی گردند. 
بیا به نفع خود به محاسبه نفس خویش برخیز. زیرا حساب دیگران را 
حسابگری غير تو می‌رسد 
۰ (1223) 


4 (1214) از سخنان آن حضرت است به هنگام تلاوت: «یا یا الائسان ماغرّک یربک الگریم» 


دلیل مغرور شده به کرم حق در حین باز خواست باطل‌ترین دلایل, و عذر 
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او در این زمینه بر جهالت خود اصرار ورزیده. 

ای انسان, چه چیز تو را بر انجام گناه جرأت داد؟ و چه چیز تو را به 
پروردگا رت مغرور کرد؟ 

و چه چیز تو را به هلاکت خود واداشت؟ آیا دردت را درمان, و خوابت را 
بیداری ره همان صورتی که به دیگری رحم می‌کنی به خود 
رحم نمی‌نمایی؟ چه بسا کسی را در حرارت آفتاب می‌بیلی ینس بر او 
سایه می‌اندازی, پا شخصی را دچار دردی می‌نگری که بدنش را 
می‌سوزاند و تو از روی رحمت بر او گریه می‌کنی, پس چه چیز تو را بر 
این دردت صبر داده, و بر بلاهایت توانمند نموده, و چه شادی و سروری تو 
را از گربه بر جان خود که نزد تو عزیزترین جانهاست باز داشته ول 
تسلایت داده؟! چگونه بیم شبپخون خشم حق تو را از خواب غفلت بیدار 
نمی کند وی فتور تون که ات فاهایت در وهای مش شاه او 
افتاده‌ای؟! درد سستی دل را به قوّت اراده معالجه کن. و به هوشیاری 
خواب غفلت را درمان نما. خدا را بنده باش: و به یاد او انس بکیر: و در 
حال روی گرداندن از خدا روی اوردن او را به سوی خود مجسم کن که تو 
را به 
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عفوش دعوت می‌کند, و به فضلش می‌پوشاند, و تو از او روی می‌گردانی 
و به غیر او روی می‌اوری! بلند مرتبه است خدایی که با این قدرتش چه 
کریم است! و تو با اين ناتوانی و پستی چه جراتی بر معصیت او داری! در 
حالی که در پناه یو شش شش او مقیمی, و در فراخنای احسانش طای کراده: 
فضلش را از تو باز نداشته, و پرده حرمتت را ندریده است, بلکه در نعمتی 
که برای تو ایجاد می‌کند, و گناهی که بر تو می‌پوشاند, و بلایی که از تو دور 
ی تن ی ی ی ی ی پس یه او چه گمان 
که در قوّت و قدرت برابر بودند, تو اولین کسی بودی که بر زشتی اخلاق و 
بدی اعمالت به زیان خود حکم می‌کردی. به حق می‌گویم: دنیا تو را فریب 
نداده‌بلکه نو فریعته ان شنده‌ایبردیبا ندها را برایت اشکار:تمون ویو عدل 
و انصاف دعوتت کرد, دنیا با وعده‌ای که از رسیدن بلا و درد بر جسمت, و 
کم شدن نیرویت به تو می‌دهد راستگوتر و وفادارتر از این است که به تو 
دروعغ بگوید یا تو را بفریبد. 
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چه بسا پند دهنده‌ای از امور دنیا که پیش تو مهم است., و چه بسا 
زاتشتکفیی. از آخبار ان که برد نو دوک . به شمار آید! اگر دنیا را از روک 
مناطق خراب شده, و خانه‌های خالی ماه بشناسی آن را با پند نیکویی که 

به تو می‌دهد و موعظه رسایی که به گوش تو می‌رساند همچون دوست 
مهربانی خواهی یافت که در رسیدن زیان و ضرر به شخص تو به شدذت 
خودداری می‌کند. دنیا سرای خوبی است برای آن که آن را خانه خود نداند, 
و محل نیکویی است برای کسی که آن را به عنوان وطن انتخاب ننماید. 
نیک بختان دنیا در قیامت آنانی هستند که امروز از دنیا فراریند. 

به وقتی که زمین بلرزد. و رستاخیز با سختی‌ها و شدائدش محقق شود و 

بر آززای اهلش؛ قز :منود بندگانش, و به هر امامی را 
ملحق شوند, در آن روز هیچ نگاه خلافی. و قدم نابجایی کیفر داده نشود 
مگر به عدل و درستی. چه دلیل‌ها که در آن روز باطل شود, و چه عذرها 
که شخص به آن دلگرم بود مردود گردد! پس به برنامه‌ای روی اور که 
غذرت به آن بذیرفته شودر و پرهانسته به. ان 
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استوار گردد, و از دنیایی که برای آن باقی نمی‌مانی برای اخرتت انتخاب 
کن آنچه را برایت ماندنی است و برای سفر اخرت اماده باش, به برق 
نجات دیده بگشا, و بار و توشه آخرت را بر پشت مرکبهای همت محکم ببن 


د. 
(1224) 


29 (و9 ۱12 ار فان ان خصر بت است ی بیداری از ظلم 


به خدا قسم اگر شب را به بیداری به روی خار سعدان به روز آرم, و با 
قرار داشتن غلها و بندها به بدنم روی زمین کشیده شوم, پیش من محبوبتر 
ات ۲ اه فراعت ان سم ای کم 
بعضی از مردم ستم نموده. و چیزی از مال بی‌ارزش دنیا غصب کرده 
باشم! چگونه به کسی ستم کنم برای وجودی که به سرعت به سوی 
کهنگی و پوسیدگی پیش می‌رود. و اقامتش در زیر توده خاک طولانی 
می‌شود؟! به خدا قسم عقیل را در اوج فقر دیدم که یک من گندم از بیت 
المال, سما را ان من درخواست داشت و کودکاتش را از پریشای ففر با 
موهای غبار آلود و رنگهای تیره دیده 
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که حون صورتشان را با نیل سیاه کرده بودند, عقیل به درخواستش 
اصرار,. و سخنش را تکرار می‌کرد. من به گفتارش توجه می‌کردم, و او 
خیال می‌کرد که دینم را به او فروخته, و از راه و روشم دست ره و 
به خواسته اش تن می‌دهم, در این انا آهن پاره‌ای را گداخته و به بدن او 
نزدیک کردم تا مایه عبرتش شود ناگهان چون ناله بیمار از حرارت آن آهن 
پاره ناله زد, و نزدیک بود از آن آهن گداخته بسوزد, به او گفتم: مادران 
داعدار بت موه ام عفل: ابا نو دز خراین آهن نارای که انسایت آن را 
به شوخی و بازی بر افروخته ناله می‌ز دی؛ ولی مرا به جانب آتشتت که 
خداوند قهار به جهت خشم خود افروخته می‌کشانی؟! آیا تو از این درد 
آندی نله بوسر ومن از انش تور نخم عهتم تاله. یر تم وا از سر کدتیت 
عقیل عجیب‌تر برنامه شخصی است که به تاریکی شب با ارمغانی در 
ظرف بسته, و حلوایی که آن را خوش نداشتم و به آن بد بین بودم به 
طوری که انگار می‌کردی آن را با آب دهان يا استفراغ مار ساخته‌اند نزد 
من آمد, به او گفتم: اين صله است یا زکات یا صدقه؟ اینها که بر ما اهل 
بیت حرام است. گفت: 0 ی ۶ 5 گفتم: 
مادرت یه 
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به عزایت بنلشیند, امده‌ای از راه دین خدا| فرببم دهی ؟! پا دستگاه فکر و 
اندیشه‌ات به هم خورده. یا دیوانه‌ای و پا بيهوده گویی؟! به خدا قسم اگر 
فش فلس را با امس آاسمامات آیاست مهم دهنه خا میم را 
ربودن پوست جوی از دهان مورچه‌ای هه کنم به چنین کاری دست 
نمی‌زنم! و بی‌شک دنیای شما نزد من از برگی که در دهان ملخی است و 
ان واسی‌جود خوارر تعیب ای کم ارس ی وه له 
که باقی نمی‌ماند چکار؟! از خواب عقل. و زشتی لفزش به خدا پناه 
می‌بریم, و از او یاری می‌طلبیم 

)1225( ۰ 


6 (1216] از عغاهاق آن حضرت است در قراوانی روزی 


بار خدایا, آبرویم را به بی‌نیازی حفظ فرماء و حرمتم را به تنگدستی نشکن, 
تا از انان که روزی تو را خواهند روزی خواهم, و از شرار مردم خواستار 
عطوفت باشم, و به ثنای کسی که به من ببخشاید 


ص: 497 ۲ 
دچار ایم, و به بدگویی آن که از بخشیدن به من دريغ ورزد مبتلا گردم. و تو 
۰ (1226)] 


7 (1217) از خطبه‌های آن حضرت است در گریز از دنیا 


فا تدای است نی به با مرت کات وال سا 
نمی‌ماند, و اهلش جان سالم به در نبرند. حالاتی است گوناگون. و 
ای ات وی و دمص هی 
مردمش آماج تیر بلایند. که تیرهایش به سوی آنان نشانه می‌رود, و با مرگ 
بتدفان. خداء .ندانید. شما و انچه در آن هنتید از این دیا دز .مشیز آناتی 
می‌باشید که پیش از شما از جهان گذشتند. عمرشان از شما طولانی‌تر, 
دیارشان آیادتو: 
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و آنارشان از شما بهنتر و ماهرانه‌تر بود, اما صدایشان فرو مرد» باد 
غرورشان نشست, بدنهایشان پو سید, شهرشان خالی شد, و انارشان نابود 
گشت. کاخهای سخت بنیان, و فرشها و بسترهای گسترده آنها به سنگهای 
به هم پیوسته, و گورهای زیر زمین و لحد چیده شده تبدیل شد, آن 


گورهایی که در جای ویرانی بنا شده, و با خاک زمین ان را محکم کرده‌اند. 
ان قبور, به هم نزدیک است. اما ساکنانش در تنهایی و غربت‌اند! در میان 
اهل محله‌ای مقیمند که در وحشت و ترسند. و بین قومی که به ظاهر فارغ 
البال ولی در باطل دچار مشغله‌ای فراوانند, به وطن‌ها انس نمی‌گیرند, و 
همچون پیوستن همسایگان به هم نمی‌پيوندند با اينکه با هم مجاورند و 
خانه‌هایشان به هم نزدیک است. چگونه دید و باز دید کنند در صورتی که 
توید کی با انداخس سک ود اما آ ترا ماش کر ور ان 
خاک اعضایشان را خورده؟! تصور کنید شما ان جای آنها هستید, و قبرها 
شما ر به گروگان گرفته, و در آغوش آن ودیعه گاه رفته‌اید. حال شما 
۳ ۳ بود آن گاه که برنامه‌ها 
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به پایان بر سد؛ و مرده‌ها را اه کفوها در آورند؟ه آن هنگام هر کسی از آنچه 
پیش فرستاده آگاه می‌ شود و به سوی خداوند که سریرست بر حق ارام 


است باز گردانده می شو ند و آنچه افترا| می بستند به کارشان نیاید 
۰ (1227) 


8 (1218) از دعاهای آن حضرت است در وصف عاشقان خدا 


بار خدایا, تو برای عاشقانت بهترین مونسی, و برای کفایت مهم انان که بر 
تو اعتماد نمایند از همه حاضرتری, انان را در باطنشان مشاهده می‌کنی, و 
به نهانهایشان آگاهی, و اندازه بیناییشان را می‌دانی. بنا بر این رازهایشان 
نزد تو معلوم است, و دلهایشان به جانب تو در غم و اندوه. اگر تنهایی آنان 
را به وحشت اندازد یاد تو مونسشان شود و اگر مصائب به انان هجوم ارد 
به تو پناه جویند, زیرا می‌دانند زمام همه امور به دست تو, و سر چشمه 
تمام کارها در کف با کفایت فرمان توست. 


: 900 
0 اگر از بیان متا انم عاجزم, یا از اينکه چه بخواهم سرگردانم, پس به 
آنچه مصلحت من است راهنماییم باش, و عنان دلم را به سوی آنچه خیر 
من است بگردان, که این برنامه‌ها از هدایتها و کفایتهای تو بیگانه و عجیب 
نت سا دبای باق بان فاحل کر نها قدات 
۰ (1228) 


9 (1219) از سخنان آن حضرت است 


۳ 
خداوند شهرهای فلان را خیر دهد, چه اینکه کژی‌ها را راست کرد و درد را 
درمان نمود. سئت را به پا داشت. و فتنه را پشت سر انداخت. با جامه پاک 
و کم عیب از دنیا گذشت. به خیر حکومت رسید و از بدی آن پیشی جست. 
بندگی حق را به جا آورد, و حقّ تقوای او را مراعات نمود. از میان رفت و 

مردم را 


1 در اینکه این سخنان در باره کیست, رک: سیری در نهح البلاغه, استاد 
شهید مطهری, اخر فصل مربوط به عمر. (ویراستار) 
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در راههای گوناگون رها کرد, که گمراه دز ان هدایت نیابد, و راه یافته پا بر 


جای بر یقین نماند 
. (1229) 


0 (1220) از سخنان آن حضرت است در توصیف بیعت مردم با آن جناب بر خلافت 


. و قبلا سخنی شبیه این با الفاظی دیگر گذشت (کلام 53) دستم را باز 
کردید و من به ستم. آن را کشیدید ولی من جمع کردم, آن گاه همچون 
شتران تشنه به وقتی که به آبشخورهایشان وارد می‌شوند بر من هجوم 
اوردید. تا جایی که بند کفش پاره شد. و عبا از دوش افتاد. و ضعیف زیر پا 
ماند. و مردم به خاطر بیعتشان با من آنچنان خوشحال شدند که کودکان 
قم. از انن معنی بة وجد آمدنده و پیران تاتوان با خاههای لرزان:::بیماران 
با مشقت فراوان, و دختران نو رسیده بی‌نقاب برای تماشای این منظره 
روی آوردند 


ص: 5202 
(1230) 


1 (1221)] از خملبه‌های آن حضرت است در باره تقوا و کوشش در عمل 





اشاره 


قطعا تقوای الهی کلید درستی» و اندوخته قیامت. و رهایی از سلطه هر 
سلطه‌گر, و نجات از هر هلاکتی است, خواهنده به کمک تقوا به مرادش 
می‌رسد, و گریزان (از جهثم) به وسیله تقوا نجات پیدا می‌کند, و طالب 
مشتاق به انچه که رغبت دارد می‌رسد. پس عمل کنید حالی که عمل به 
جانب حق بالا می‌رود. و توبه سود می‌دهد, و دعا مستجاب می‌شود. و 
زمان زمان آرامش, و قلم کاتبان عمل در کار است, و به بندگی و طاعت 
بشتابید پیش از انکه جوانی به پیری رسد, و بیماری شما را از کار بیندازد, 
پا مرگ شما را برباید, که هر نابود کننده لذتها, و تیره کننده خوشیها, و 
دور کننده اهداف است. دیدار کننده‌ای است نامحبوب, مبارزی است 
مغلوب ناشدنی, جنایتکاری است غیر قابل انتقام. دامهايیش به شما در 
آويخته, بلاهایش به شما 
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احاطه کرده. پيكانهايیش شما را هدف قرار داده. قهرش در باره شما 
بزرگ, جور و زحمتش بر شما پی در پی است, و کم است که ضربتش بر 
شما وارد نشود. نزدیک است ابرهای تاریکش بر شما سایه اندازد, و اتش 
بلاهايش زبانه کشد, و تاریکی‌های شدائدش از راه برسد. و بیهوشی‌های 
ناشی از حالت احتضار. و درد خروج روح. و تاریکی‌های تو در تو, و تلخی 
چشیدن شربتش شما را فراگیرد.ر ۱ ۱ 
جنان است که سرزده بر شما وارد گشته و شما را از گفتن سخن اهسته 
خاموش نموده, و مشاورینتان را پراکنده کرده, و اثارتان را به نابودی 
کشیده, و شهرهایتان را معطل و خالی کد اه و وارثان شما را تحریک 
خاص هستند که در وقت مردن شما سودی به حالتان ندارند. و برخی 
نزدیکان غمگینند که نمی‌توانند مانع مردن شما شوند. و دیگری شماتت 
کننده‌ای است که از مرگ شماغصه به خود راه نمی‌دهد. ۲ 

پس بر شما باد به سعی و کوشش, و توشه بر گرفتن و آماده شدن, و 
فراهم کردن زاد و توشه در منزلی که زاد و توشه فراهم است. دنیا شما 
را نفریبد چنانکه پیشینیان شما از امتهای گذشته و 
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مردمان در گذشته را فریفت, آنان که از دنیا شیر فراوان دوشیدند, و دچار 
غفلت و فریب آن شدند. زمان را بیهوده سپری کردند, تازه آن را کهنه 
نمودند. اما مساکن آنان گورستان, و اموالشان ارث دیگران شد, کسی را 
که نزد انان رود نمی‌شناسند, و به 18 آنان که بر انان بگریند اهمیتی 
نمی د هند؛ و کسی را که آنان را صدا بزند جواب نمی‌دهند. 

از دنیا بر حذر باشید که به شدت غذار و فریبنده و مکار است. اندک 
می‌بخشد و سخت منع می‌کند, جامه سلامت می‌پوشاند و به زور و جبر 
برهنه می‌کند. راحتش دائم نیست, رنجش را پایان نمی‌باشد. و بلا و 
سختی‌اش آرام نگیرد. 


از این خطبه است در توصیف زاهدان 


مردمی از اهل دنیا بودند ولی دلبسته آن نبودند, در دنیا بودند مانند کسی 
که اهل آن نیست., به انچه که بصیرت داشتند عمل کردند, و به دفع انچه از 
آن حذر داشتند شتافتند. 


ص: 505 ۱ 
در میان اهل اخرت و اهل دنیا را چنان می‌دیدند که رک 
بدنهایشان را بزرگ می‌شمارند, اما آنان مرگ قلب‌های زندگان را بزرگتر 


می‌دانستند 


)1231( ۰ 


2 (1222) از خطبه‌های آن حضرت است که آن را در ذی قار به وقت حرکت به بصره اراد 
فرمود 


این خطیط: را واقوی در کنات خمل دکر نموجه آنعه: را باعیر به ان مآمور. 
شده بود بیان کرد, و رسالات پروردگارش را ابلاغ نمود, خداوند هم به 
مه اه ارهز کستتکی‌های اما عییرا طامدادر وا که ی راد مد 
پیوست. و بین خویشاوندان پس از دشمنی کینه افکن در سینه‌ها, و 
کینه‌های اتش زننده در دلها, الفت ایجاد نمود 

)1232( 





ی ی به محضرش 9 و ۱ 7 کرد 





صِ 506 


ری یس 
ایشان:و نتبخه شمشیر آنان در جبهه‌هاست. اگر با آنان در جهادشان شریک 
بودی تو را هم نصیبی همچون آنان است. و گر نه محصول زحمت آنان 
برای دهان دیگران نیست 

)1233( , 


4 (1224) از سخنان آن حضرت است در فضل اهل بیت و نکوهش زمانه خود 


بدانید زبان قطعه‌ای از انسان است, هرگاه آدمی عاجز از گفتار باشد زبان 
او را یاری ندهد, و اگر توانای بر سخن باشد گفتارش مهلت ندهد. ما 
امیران کلامیم, و درخت سخن در ما ريشه دوانده. و شاخه‌هايش بر ما 
خداوند شما را رجمت کند, آگاه باشید در زمانی هستید که گویای به حق 
اند ک, 
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و زبان از راستی باز مانده, و ملازم حق خوار گشته است. اهل زمان بر 
گناه مقیم‌اند. و بر سهل انگاری و مماشات متفق‌اند. جوانشان پر آزار, 
سالخورده‌شان گناهکار, دانشمندشان منافق؛ و گوینده‌شان چاپلوس است. 
کوچکشان بزر گشان را احترام نمی‌کند, و توانگرشان به بی‌نوایشان کمک 
نمی‌د هد 


)1234( ۰ 


5 (1225) از سخنان آن حضرت است 


دعب نماتی از اخصه نی قتشم ان غند اللم تن پزید از مالکسن ذحبه ریات 
کرده که نزد امیر المومنین علیه السّلام بودیم و سخن از اختلاف ظاهر و 
باطن مردم پیش امد, حضرت فرمود: 

مبادی سرشتشان بین آنان تفاوت به وجود آورده, و این به خاطر آن است 
که قطعه‌ای بودند از زمین شور و شیرین, و درشت و نرم. پس اینان بر 
اساس نزدیک بودن زمینشان به هم نزدیکند, و به اندازه اختلاف خاکشان با 
هم متفاوتند. یکی را صورتی زیبا 
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دابع کمه یکی با قاستی ند وس گام کی واز ععلی با که و 
صورتی زشت, که را قأامتی کوتاه و عقلی دوراندیش, قجی را طبیعتی 
نیکو ولی خصلتی ناباب, یکی را دلی سرگشته و عقلی پریشان, و یکی را 
زبانی گویا و دلی تیز و دانا عنایت فرمود 

)1235( . 


6 (1226) از سخنان آن حضرت است که به وقت غسل و تجهیز رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله بیان فرمود 


پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا, هر آینه با مرگ تو قطع شد چیزی 
که با مرگ دیگران قطع نمی‌شود و آن نبوت و احادیث دین و خبرهای 
اتتفانی است. خصوصیت مصیبت تو چنان است که تمام مصیبت زدگان 
عالم را به مصیبتشان به تسلیت و آرامش نشاند. و عمومیت مصیبتت در 
این اسی که ول احدی ار مردم در عصمت و قارع انعم نیست: و اگر نه 
اين است که ما را به صبر امر, و از جزع نهی فرموده‌ای, هر آینه تا خشک 
شدن اشک چشم بر تو می‌گريستيم, و اين درد برای ما بی‌درمان می‌ماند, 


ص: 509 


و حزن و اندوهمان همیشگی بود, ولی این همه در مصیبت تو کم است. اما 
بر کرداندن مرگ و دفع آن از کسی مقدور نیست, پدر و مادرم فدایت. ما 
را نزد پروردگارت به یاد آر, و در خاطر خود نگاه‌دار 

)1165( 


7 (1227) از خطبه‌های آن حضرر 





اشاره 


خدایی را حمد که حواس او را در نیابد. مکانها فرایش نگيرند. چشمها او را 
نبینند, و پرده‌های پوشنده او را نپوشانند. همان که حادث بودن مخلوقاتش 
دلیل بر ازلی بودن او, و به وجود امدن موجودات برهان وجود اوست, و 
شبیه بودن مخلوقات به یکدیگر گواه بر این که او را شبیهی نیست. 
خداوندی که در وعده‌اش صادق, و از اينکه به بندگان خود ستم کند به دور 
است, در میان عبادش به قسط, و در حکم کردن بر آنان به عدالت رفتار 
کند. به حادت بودن اشیاء بر ازلیتش, و به داغ ناتوانی که بر موجودات 
نهاده بر 
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قدرتش.: , و به مرگ و فنای مخلوقات که گریزی از آن قرار نداده بر دائمی 
بودنش گواه آورد. 

یکی است نه به عدد. همیشگی است نه به زمان. بر پاست نه با کمک 
پشتیبان. ذهن‌ها او را دریابند نه به وسیله حواس: و دیده‌هاأ وجودش را 
گواهی دهند نه بر وجه حضور حشی. اندیشه‌ها به او احاطه نکرد بلکه به 
اندیشه‌ها نزد اندیشه‌ها تخلین نمود, و به اندیشه‌ها وانمود که اندیشه‌ها به 
او احاطه ندارند, و اندیشه‌ها را در این زمینه قاضی قرار داد. بزرگی او 
همچون اجسام و اجساد بر اساس طول و عرض و حجم و عمق و بدایت و 
تهایت تنست تا در خسن وحم بر ی ایده بلکه شانشن تررکه و سلطنتش 
عظیم است. 

و شهادت می‌دهم که محقّد بنده و رسول برگزیده, و امین پسندیده 
آوست.؛ درود خدا| بر او و الش باد. او را با دلایل الزام کننده, و پیروزی 
اشکار, و راه روشن فرستاد, او هم رسالت حق را اشکارا به مردم رساند, 
و انسانها را به راه راست واداشت و راه را بق. انا نماياند. و نشانه‌های 
هدایت و مشعل روشن دین را به پا کرد, و رشته‌های 


ص: 511 
اسلام را محکم, و دستگیره‌های ایمان را استوار نمود. 


4 ان تایه این ابر خی این ا فرشم امتافن اه نان 


اگر مردم در عظمت قدرت و بزرگی نعمت حق انديشه می‌نمودند, به راه 
مستقیم باز گشته, و از عذاب سوزان می تر سید ند اما دلها بیمار, و دیده‌ها 
عیبنای است. آیا به کوچک‌ترین چیزی که آفریده دقت نمی‌کنند که چگونه 
خلقتش را محکم, و ترکییش را استوار کرد, و برای آن گوش و چشم قرار 
داد, و به استخوان و پوست آراست؟! مورچه را با جنه کوچک, و ظرافت 
اندامش بنگرید, به گونه‌ای است که نمی‌توان او را با گوشه چشم دید, و 

به اندیشه درک کرد, چگونه به نرمی رویر زمین راه 7 
دوه , دانه را به لانه می‌برد» و در قرارگاهش قرار می‌دهد, به تابستان 
برای زمستان جمع می کند, و به وقت آمدن برای زمان باز گشتن مهیا 


ضو‌نصایده 


و ضامن روزی او شده, و او را موافق حالش رزق داده, خداوند منان 
از او غفلت ندارد, زرد کار دیان محرومش تفت فاد گرچه در میان 
سنگی خشک و سخت باشد! و اگر در مواضع جریان غذای او, در بالا و 
پایین. و آنچه در درون اوست از جوانب اضلاع شکمش,: و آنچه در سر 
اوست از چشم و گوش بیندیشی, هو اشه‌از افستنن به سعسی ات هار 
وصفش به رنح و تعب افتی. بلند مرتبه است خدایی که مورچه را به روی 
دست و پایش واداشت, و او را بر پایه این اعضا بنا کرد. کسی با او در اين 
برنامه شریک نبود, و قدرتمندی در آفرینش آن او را کمک نداد. و اگر 
رها مات را تا رستن ماس ی کی ۳ 7 
نمی‌رسی که آفریننده مورچه همان آفریننده نخله خرماست.؛ به خاطر 
دقت گونه‌گونی که در هر چیز. و پیچیدگی اختلافی که در هر زنده‌ای به کار 
گرفته شده است. 

بزرگ و کوچک, سنگین و سبک, قوی و ضعیف در عرصه گاه خلقتش نیست 
مر ايینکه نسبت به قدرت او مساویند. و چنین است اسمان و هواء و باد و 


اب. 


ص: 213 ۲ ۲ 

به خورشید و ماه گیاه و درخت؛ اب و سنگ, امد و شد این شب, و روز 
روان شدن این درياها, وجود این کوههای بسیار, درازی اين قله‌هاء و 
اختلاف این لفات و زبانهای گوناگون دقت کن. وای به حال کسی که 
آفزیتنده 3 انکار, و تدبیر کننده را باور نداشته باشد. 

بی‌خبران گمان می‌کنند که آنان همچون گیاه بیابانی بدون زارع‌اند, و 
صورتهای متنوع انان را آفریننده‌ای نیست, اینان برای مذعای باطل خود 
دلیلی ندارند, و برای آنچه در باطن خود باور کرده‌اند تحقیقی ننموده‌اند. آیا 
مات مین نا ک با حانی مها کار من ات و کر 
می‌خواهی در رابطه با ملخ بگو, که خداوند برای او دو چشم قرمز, و دو 
حدقه تابان؛ و گوش پنهان افریده, و برای او دهانی مناسب گشوده, و به او 
حسی توانا عنایت کرده. و دو دندانی داده که با انها می‌چیند و جدا می‌کند, 
و دو داس که با آنها چیزی را می‌گیرد. کشاورزان برای زراعتشان از او بیم 
دارند, و برای دفع او 
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گر چه با هم همدست شوند عاجزند, تا با جست و خیزهایش به کشتزار 
ات9 و خواسته‌های خود را بر آورده نماید, در صورتی که جسم او به اندازه 
یک انگشت باریک بیش نیست! پس بزرگ و خجسته است خداوندی که هر 
کن. در آسمانها و زمين است به اختیار و اضطرار به پیشگاهش سجده 
هقی ۳ و برای او گونه و چهره بر خاک می‌ساید, و او را به حالت تسلیم و 
درماندگی اطاعت فق کند/ و از بیم و خوف عنان زندگی به دست او 
می‌نهد. پرندگان مسر 1 اویند. شماره پر و بال و نفس زدن آنان را 
می‌داند. و پای آنان را در جای تری و خشکی استوار نموده است, روزی 
اباب امد ود هر اختاف آنان اکافیتتاره اس کلام ان عمات: 
این کبوتر, و این شتر مرع است, هر پرنده‌ای را به نامش خوانده, و 
رزقش را ضا کم ابر سنگین را به وجود آورد, و باران پی در پی از 
آن بریخت, و سهم هر سرزمین را معین فرمود. پس زمین را پس از 
ی ان ب کرد. و بعد از خشکسالی گیاهش را رویاند 


ص: 515 
(1186) 


8 (1228) از خطبه‌های آن حضرت است در توحید حق 


و این خطبه از اصول علمی چیزها دارد که دیگر خطبه‌ها ندارد آن که 
اه کی یی ند ادا تا ره من اهر فسوی 
مثل زد به حقیقتش دست نیافته. و هر کس او را به دایره تشبیه کشید 
حضر تش را در نظر نگرفته, و هر که به او اشاره نموده و به انديشه اش 
تصور کند قصد او ننموده است. هر آنچه به ذاتش شناخته شود مخلوق 
است, و آنچه به دیگری باشد معلول است. 
انجام دهنده است بدون به کار بردن ابزار. تقدیر کننده است بدون جولان 
انديشه, بی‌نیاز است نه به تحصیل اسباب. 
اوقات با او همراه نیست.؛ و ابزار و وسائل او را یاری ندهند. هستیش بر 
زمانها, وجودش بر نیستی, و ازلینش بر ابتدا پیشی گرفته. با به وجود 
آوردن حواس معلوم است که منژه از حواس است. و از آفریدن اشیاء 
متضاد پیداست که ضدی ندارد, و با ایجاد 1 واضح است 
که او را قرینی نیست. نور را با ظلمت. سپیدی را 
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داد. بین پراکنده‌ها الفت بر قرار کرد, اضداد را با یکدیگر قرین نمود, دورها 
را با هم نزدیک ساخت., و نزدیک‌ها را از هم دور کرد. حذی شامل او 
نیست. و به شماره محسوب نشود. ابزار و آلات جز مانند خود را به حدود 
نیاورند, و این وسائل جز به نظایر خود اشارت ننمایند. اینکه بی‌خبران 
گویند ۰ زمانی به وجود فد (منذ), , و به تحقیق به وجود أ (قد), وان 
چنین بود نقصی نداشت (لو لا) با قدیم بودن و ازلی بودن و کامل بودنش 
از ۱۳9 (که قدیم و ازلی و کامل بودن از صفات خداوند است نه 
ی آفریده‌ها بر آنان در عرصه ای کر ی 
بودن مخلوقات قطعی است که آفریننده را نتوان دید (زیرا که شبیه هیچ 
آفریده‌ای نیست). نظام حرکت و سکون بر او جاری نمی‌باشد, و چگونه بر 
او جاری باشد آنچه که او جاری کرده؟ و چسان صفتی را که در مخلوقی 
آفریده به آفریننده باز گردد؟ 

پا آنچه را حادث کرده در خود او حادث شود؟! در این صورت در ذات او 
دکر مت فیق آیویی که دای رت شوه هد ارلی هد تیم کرو 
چون پیش رویی برایش فرض شود پشت سری هم 
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خواهد داشت., و بر این اساس خواهان تمام شدن شود زیرا وجودش ملازم 
با نقصان شده. و در اين وقت نشانه مخلوق در او پیدا گردد, و دلیل بر 
هستی صاأنعی خواهد شد بعد از آنکه همه موجودات دلیل بر هستی آویند, 
9 سلطنت مسلّطش بر تمام موجودات محال است آنچه در غیرش اثر 
طف کدارزد در او اثر بگذارد (پس از دایره اثر پذیری خارج و از نقص و عیب 
ی 

روا نیست. چیزی را نزاده تا خود مولود باشد, و زاییده نشده تا محدود 
گردد. برتر است از داشتن فرزندان. و پاک است از آمیزش با زنان. 
اندیشه‌ها او را در نيابند تا اندازه‌اش گيرند. و زیرکی‌ها او را به وهم در 
نیاورند تا تصوّرش نمایند. و حواس او را درک نکنند تا احساسش نمایند, و 
دستها لمسش نکنند تا به او دسترسی یابند. به حالی تغییر نکند. و در 
احوال دگرگون نگردد, و او را شبها و روزها کهنه نکنند. و روشنی و تاریکی 
تغییرش ندهند. به چیزی از اجزاء و اندام و اعضاء و عرضی از 
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اعراض, و بودن چیزی غیر ذاتش با او,. و داشتن ابعاض توصیف نشود. برای 
او حد و نهایت, و انقطاع و انتها گفته نمی‌شود, اشیاء را بر او احاطه نیست 
تا پایین و بالایش برند, و چیزی قدرت حملش را ندارد تا بتواند متمایل یا 
زاستش بدارد. در اشیا داحل تیشسنت, .از آنها خارج نمی‌باشند. خیرم دهد 
ولی نه به زبان بزرگ و زبان کوچک, و می‌شنود نه با شکافهای گوش و 
ابزار شنوایی, می‌گوید نه با تلفظ, حفظ می‌کند نه با قدرت حافظه, اراده 
می‌نماید نه با خطور در خاطره, دوست دارد و خشنود می‌گردد نه از رقت 
دل, دشمن دارد و خشم می‌کند ولی بی‌مشقت و اندوه. 

چون بخواهد کسی را بو وجود آورد می‌گوید باش پس بی‌درنگ به وجود 
می‌اید, نه به اوازی که گوشها را بکوبد. و نه به صدایی که شنیده شود. 
بلکه کلامش همان فعلی است که آن را ایجاد کرده: و ماتند آن.فعل بیش 
از آن نبوده, و اگر آن فعل قدیم بود هر آینه خدای دوم بود. 

گفته تمی‌شود: بود شد پشن از انکه نبود, تا صفاتی. که بدیده‌اتذ بر اه جریان 
یابد. ۲ 

و در این حال میان به وجود امده‌ها و حضرت او فرقی نخواهد ماند, و برای 
او بر موجودات برتری نخواهد بود. 
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در نتیجه خالق و مخلوق مساوی گردند, و پدید آورنده و پدید شده یکی 
شوند. موجودات را بدون نمونه‌ای که از یز او به جای مانده باشد پدید 
آورد, و از احدی از مخلوق خود در آفرینش آنها پاری نجست. زمین را پدید 
آورد و بدون اننکه از کار دیکر از ماند ان رانگام داشته و استوارشن نمود 
نه بر جای ارام (بلکه بر امواج 0 بدون پایه‌ها بر پایش داشت. و منهای 
اه و آن را از تمایل و کژی نگه داشت. و از افتادن و 
شکافته شدن حفظ کرد. 

میخهایش را (که کوههایند) استوار نمود, و سدهایش را برقرار کرد, 
چشمه‌هایش را روان ساخت, و رودهایش را شکافت. آنچه را بنا کرد 
سست نشد, و آنچه را قوی نمود ضعیف نگشت. به سلطنت و بزرگیش بر 
زمین غالب است, و به علم و معرفتش به کیفیت آن آگاه است, و به جلال 
و عرتش بر هر چیز آن برتر است. چیزی از آن را که بخواهد عاجزش 
ننماید, و از او سر نپیچد تا بر حضرتش غالب آید, شتاب کننده‌ای از دستش 
نرود تا بر جنابش پیشی جوید, به دولتمندی نیازش نیفتد تا او را روزی دهد. 
تمام موجودات برای او فروتنند. و در برابر 


ص: 520 

مرب وا وا وتو وه کر ای فا را شوه نکر 
ندارند تا از سود و زیانش در امان مانند. او را مانند نیست تا با حضرتش 
برابری کند, و شبیهی نیست تا با او مساوی باشد. 

اوست که موجودات را یس از بودن نابود می کند, آنچنان که موجودش 
چون معدومش گردد. 

و فنای دنیا بعد از وجود آن شگفت‌تر از ایجاد و اختراعش نیست, چگونه 
شگفت‌تر باشد در صوربی که اگر آتمام جانداران هستی از پرندگان و 
کارا یه هم ۱ مر و ان وا مه انوم اد کر 
مراتع و دشت‌ها می‌چرند, و از هر صنف و جنس صاحب حیاتی؛ از هوشمند 
و بیهوش؛ برای آفریدن پشه‌ای جمع شوند قدرت ساختنش را ندارندر و راه 
ایجاد آن را نشناسند, و در دانش این فا عقولشان حیران و سر گردان 
ماند, و نیروهایشان ته کشد و به عجز و ناتوانی نشینند. و زبون و خسته باز 
گردد و معلومشان شود که مغلوب و مقهورند. و طاقت و توان ایجاد یک 
پشه, و از بین بردن ان را ندارند. 
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و همانا خدای سبحان. پس از نابود شدن جهان, تنها و یگانه ماند و چیز 
دیگری با او نخواهد بود, همان طور که پیش از آفرینش آنها چنین بود پس 
از فنای آنها نیز چنین خواهد بود, در آن موقعیت خیمه وقت و مکان؛ و 
هنگام و زمان برچیده می‌شود. مدت‌ها و وقت‌ها, و سالها و ساعتها 
طق کرد ور و جزی خدای واحد قهار که بازگشت همه امور به اوست چیزی 
باقی نمی‌ماند. موجودات را به وقت آ کر تخر آنها قدرتی نبود, و به هنگام 
فنا شدن هم مقاومتی نشان نمی‌دهند, چرا که اگر قدرت امتناع از فنا 
شدن داشتند هستی آنها تداوم داشت. ایجاد هیچ یک از موجودات به وقت 
آفریدن برای او دشوار نبود, و آفریدن آنچه را به وجود آورد حضرتش را 
خسته نکرد. موجودات را 5۳ قدرت بخشیدن به سلطنتش نيافرید, و از 
ترس زوال و نقصان به وجود نیاورد. و برای پاری جستن از آنها در برابر 
همتای معارض خلق نکرد, و برای دوری گزیدن از هجوم دشمن مهاجم. و 
به خاطر بسط در حکومت, و به علّت چیره شدن بر شریک در شرکتش, و 
برای وحشت از تنهایی و انس گرفتن با آنها 
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می کند, نه به خاطر ملالت وخشیی از کار فرداتت و تدبیر امور انهاء و نه 
برای اننکه «به. انتتتر اخت یدزد ور تمه چه علنت انکه خبزی از .ان بر آه 
سنگینی داشته. طول بقاء موجودات او را خسته نمی‌کند تا در نابود 
کردنشان عجله داشته باشد, بلکه خدای سبحان با لطفش همه را اداره 
کرده, و به امرش نگاه داشته, و به قدرتش استوار نموده. سپس همه انها 
را بعد از فانی شدن باز می‌گرداند بدون اینکه او را به آنان نیازی باشد, یا 
از آنان کمک بخواهد, يا از ترس تنهایی با آنان انس بگیرد, یا از حالت جهل 
و کوری به علم و درخواست بینش باز اید, يا از فقر و نیاز به ثروت و 
دارایی برسد, و یا از خواری و ناتوانی به عژت و توانایی دست یابد 


ص: 52۱23 
(1187) 


9 (1229) از خطبه‌های آن حضرت است در بیان پیشامدهای ناگوار 


تخیره مادرم قیاق آنان (ناران با هفایها باه کرمهی کهتامشان در اسمان 
معروف, و در زمین مجهول ۳ هان به انتظار عقب ۳۹ امورتان, و 

1 پیوندتان؛ و روی کار ادن خردسالانتان باشید. این ۳ 
زمانی است که ضربت شمشیر بر موّمن آسانتر از پید | کردن درهمی از 
حلال است. زمانی که اجر گیرنده مال از دهنده آن نات اننت: آن زمان 
است که مست می‌شوید اما نه از شراب., بلکه از زیادی نعمت و عیش و 
نوش, و سوگند می‌خورید ولی نه از روی ناچاری, و دروغ می‌گویید اما نه 

بر اثر مضیقه. در آن وقت که بلا شما را بگزد چنانکه جهاز نامناسب کوهان 
شتر را کی این سم تست سیر نی هید اف ار اجه 
اتدازه جوو از اتتظار اررست ۱ 
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ای مردم. مهار این شتران فتنه را که پشت انها حمل کننده و زر و بال 
است از دست بیندازید. و از گرداگرد امام خود پراکنده نشوید که عاقبت 
خود را سرزنش خواهید کرد و بی‌باکانه در آتش فتنه‌ای که پیشاپیش آن 
قرار گرفته‌اید نروید, از راه آن به یک سو شوید, و جاده را برای آن باز 
بگذارید, که به جان خودم قسم مومن در شعله آتش آن فتنه هلاک 
می‌شود, و غیر مسلمان سالم می‌ماند! مثل من در میان شما مثل چراغ 
فروزان در تازیکی اشت با ان که فر ان تاریکی در آید از آن چراغ روشنی 
جوید. ای مردم سخنم را بشنوید و حفظ کنید, و گوش دلتان را آماده کنید 
تا بفهمید 


ص: 525 
(1188) 


از یرای سرب ارس ی قاری بو اه یافش 


ای مردم. شما را سفارش می‌کنم به تقوای الهی, و حمد بسیار بر 
احسانش, و نعمت‌هایی که به شما ارزانی داشته, و بر هر برنامه‌ای که از 
او به شما رسیده. چه بسا شما را به نعمتی مخصوص داشت, و به رحمتی 
دریافت. عیوبتان را اشکار کردید و او بر شما پوشاند, خود را در معرض 
مواخذه او قرار دادید مهلتتان داد. و سفارشتان می‌کنم به یاد مرگ باشید, 
و از آن کمتر غفلت نمایید. چگونه غافل می‌مانید از چیزی که از شما غافل 
نیست, و چگونه طمع می‌بندید به کسی که شما را مهلت نمی‌دهد؟! برای 
پند و اندرز شما بس است مرده‌هایی که دیده‌اید, آنها را به گورستان بردند 
بدون اينکه بر مرکبی سوار شوند, و آنان را در میان قبر گذاشتند بدون 
اینکه خودشان فرود آیند, گویا اینان از آباد کنندگان دنیا نبودند, و آخرت 
همیشه جایگاه آنان بود. 
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از دنیایی که در آن سکونت داشتند رمیدند» و در فحلت که از آن وحشت 


داشتند آرميدند, به به انچه از آن جدا| شدند سر گرم بودند» و جاپی را که 
عاقبت باید به ان برسند ضایع کردند. 


کردن نیکی برای آنان محال است. 

به دنیا انس گرفتند مفرورشان کرد, به ۳ اعتماد نمودند به خاکشان 
انداخت. خداوند شما را رخحفت کتتر به سازلی. که به. اباد کردن آنها ما مور 
شده‌آید, و شما رز به آنها ترغیب نموده‌آند, و از شما به سويی آنها دعوت به 
عفل ای کس فا اس ات در بندگی, و دوری از گناه نعمت‌های 
خدا را بر خود کامل کنید, که فر دا به امروز نزدیک است. ساعتها در روز و 
روزها در ماه, و ماهها در سال, مصالم ای سس که ارت مین کر 


ص: 2۱27 
(1189) 


1 از خطبه‌های آن حضرت است در باره ایمان و هجرت 


از ایمانها ایمانی در دلها ثابت و برقرار, و ایمانی بین دلها و سینه‌ها تا 
مدتی معین عاریتی و ناپایدار است. پس اگر از کسی به علتی شرعی 
برای شما بیزاری حاصل شد او را واگذارید تا مرگش برسد. آن هنگام (اگر 
بر حال گذشته باقی بود) مرز بیزاری است. وجوب هجرت بر همان اساس 
اولیه اش باقی است. البته خدا را به مردم روی زمین از انان که ایمانشان 
را پنهان دارند یا آشکار نمایند نیازی نیست. نام هجرت بر احدی واقع 
نمی‌شود مگر حجت خدا را در زمین بشناسد, کسی که حجت الهی را 
شناخت و به او اقرار کرد مهاجر است. و نام هتخضفف. بر آن که تخت به 
اه سید و گوشش آن:را شتید و دلش آن,را حفقظ کرد ضدق نمی کند. 
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معرفت به ما کاری است سخت و دشوار, آن را جز عبدی که خدآوند 
قلبش را برای ایمان امتحان کرده تحمل نمی‌کند. و حدیث ما را فرا نگیرد 
جز سینه‌های امین و عقل‌های متین. 

ای مرذض بیش از انکهمرا. ایند از من بپرسید, که من به راههای آسمان 
داناند از راههای زمیتم بپرسیه تشن ای آنکه فتته‌ایق, به شما زمی اورد که 
چون شتر بی‌صاحب گام بردارد و مهار خود را لگد کوب کند. و عقول 
صات مقول رزیل ای 

)1190( ۰ 


2 ۳( 32 ۱12 از خطبه‌های آن حضرت است در ستایش الهی و سفارش به تقوا 


او را سپاس می‌گویم تا شکر بر نعمتش باشد, و برای ادای حقوقش از او 
شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. مردم را به طاعت خدا 
دعوت کرد. و با جهاد در راه دین بر دشمنانش پیروز شد. همدستی 
دشمنان 


ص: 229 ۲ 

بر تکذیب اوء و فعالینشان برای خاموش کردن نور ان حضرت او را از 
فعالیت در راه خدا متوقف نکرد. 

پس به تقوای الهی چنگ زنید, که رشته‌ای است با دستگیره‌ای محکم, و 
حصاری است که بلندی ان دست نیافتنی است. بر مرگ و دشواريهايیش 
پیشدستی کنید, و برای پذیراییش قبل از آنکه از درآید آماده شوید, و پیش 
از فرود آمدنش مهیّا گردید, زیرا قیامت نهایت کار است. مرگ برای 
عاقلان پندی کافی, و برای جاهلان زمینه عبرت است. پیش از در امدن 
قیامت چنانکه خبر دارید این امور است: 

تنگی گورها, شدذت اندوه بای وحشت از جایی که از آنجا بر احوال برزج 
اخاه .فی‌شویدر ترس‌های در یی جا نه خاشدن استخوانما کر شدن 
گوشها؛ تاریکی لحد, ترس از وعده عذاب. پوشیده شدن شکاف ۳ 
استوار شدن تخته سنگها بر سر قبر. 

خدا را خدا را ای بندگان خداء که دنیا شما را به یک راه می‌گذراند. و شما 
و قیامت به یک رشته بسته‌اید. گویا قیامث با نشانه‌هایش فزا رسیده, و با 
علامتهايش نزدیک گردیده,. و شما را بر صراط خود متوقف نموده, انگار با 
سختی‌هايیش بر شما مشرف شده, و سینه 
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بر زمین نهاده, و دنیا از افش خدا کته هانان نا اردامان ود رون 
افکنده, و تمام روزگار چون روزی بود که گذشت, و یا ماهی که مذتش به 
پایان رسید., تازه اش کهنه, , و فربهش لاغر شد, مردمان در توقفگاهی ی 
قرار می‌گیرند, و اموری درهم و عظیم, و آتشی سخت شرربار, همراه 
صدایی و زبانه‌ای کشیده, با غژشی از روی خشم. همراه 
اخگرهایی سوزنده. که دير خاموش است. همیمه‌اش فروزان. تهدیدش 
ترسناک, قعرش ناپیدا, اطرافش تاریک, دیگهایش بر افروخته, و کارهایش 
هولناک است. 

اهل تقوا را دسته دسته به جانب بهشت می رانند, در حالی که از عذاب 
یمن شده, و از ملامت رهایی تاقتف ات ان دورند, بهشت در کمال 
آرامش تتیرا آنهاست, و آنان هم از و قرارگاه خود شادند. اینان 
گروهی بودند که اعمالشان در دنیا پاک, و چشمشان از خوف عذاب گریان 
بو شب تارشان به خاطر خشوع و استغفارشان روز بود. و روزشان 
محض بیم از گناه و انقطاع از دنیا شب. خداوند بهشت را جای با زگشت. 
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و خیر و خوشی را پاداش انان قرار داد, که اینان به بهشت شایسته‌تر و 
اهل آن بودند, در یک پادشاهی ابدی, و نعمت پایدار خواهند بود. 
بندگان خدا, آن را رعایت کنید که نه رعایت آن رستگار شمار رستگار 
می‌گردد, و تبهکار شما به ضایع کردن آن خسارت می‌بیند. بر مرگهای خود 
به اعمال صالحتان پیشی جویید. که شما گروگان اعمال گذشته خود 
هستید, و به آنچه انجام داده‌اید جز| داده می‌ شوید. گویی مرگ وحشتناک بر 
شما فرود امده, که نه از ان باز گشتی دارید, و نه لفزشی را از شما 
می‌پذیرند. خداوند ما و شما را در مدار طاعت خود و رسولش به کار گیرد, 
و از ما و شما به فضل و رحمتش در گذرد. 
بر جای خود قرار گیرید. بر بلا و سختی صبر کنید, دستها و اسلحه‌های خود 
را در مسیر هوا و هوس زبانهای خود به کار مگیرید, و در انچه خداوند 
شتاب در آن را برای شما نخواسته شتاب نکنید, زیرا هر کدام از شما که 
بر اساس شناخت خدا و رسولش و اهل بیت پیامبرش در بستر بمیرد شهید 
از دنیا رفته, و اجرش بر خداست. 


ص: 532 
و به ثواب عمل صالحی که در نیت داشته می‌رسد, و این نیت جای شمشی 


است 


)1191( ۰ 


از خطیه‌بای. انب عضربت آست ارف فر تخانش آلتی ه سار هخا 


حمد خدای را که حمدش در میان آفریدگان آشکار است؛ و لشگرش غالب, 
و بزرگیش والاست. او را بر نعمتهای پیوسته و بخششهای بزرگش سپاس 
می‌گزارم. ۱ 
خداوندی که بردباری حضرتش عظیم است پس عفو فرمود, و در آنچه 
حکم کرد عدالت نمود, و آنچه را می‌گذرد و گذشته آتنت داند, خداین که 
آفریننده مخلوقات به علم خود, و پدید آرنده آنان به حکمت خویش است؛ 
بدون تقلید و تعلیم گرفتن, و بدون پیروی کردن از نمونه ساخته شده 
صانعی حکیم, و منهای هر گونه اشتباهی, و بی‌حضور هیچ جمعیتی. و 
شهادت می‌دهم که محمد بنده 


ص: 33 
و فرستاده اوست. وقتی او را مبعوت به رسالت نمود که مردم در دریای 
گمراهی غوطه‌ور بودند, و در گرداب حیرت موج می‌زدند, مهار هلاکت آنان 
را می کشید, و بر قلوبشان قفلهای ظلمت بسته شده بود. 
بندگان خدا, شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم, تقوایی که حق؛ خداوند 
بر شماست., و باعث حق شما بر خدا هم هست. برای دریافت تقوا از خدا 
کمک بخواهید. و از تقوا برای گریز از عذاب خداوند مدد گیرید, که قطعا 
امروز تقوا سپر از بلاء و فردا راه بهشت الهی است, جاده‌اش روشن, و 
ِِِ سود بر و امانت دارش (که خداوند می‌باشد) حافظ ان است. 
به طور دائم خود را بر گذشتگان عرضه کرده و به آیندگان هم عرضه 
ِِ چرا که فردای قیامت به آن محتاأجند, آن روزی که خداوند آنچه را 
بذتن آفژده بات کردانده .نکم را.غایت: فر‌موده بان مان و اه انحه 
مرحهمت نموده باز خواست کند. 
تقو بدیر ان که ان را خنانکه:بایج رغایت: کنته.خه: اند کند۱ا زانستی. که آنان 
بسیار اند ک شمارند, 
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اینان سزاوار وصف حقند که در قرآن فرموده: «اندکی از بندگان من 
شاکرند». 

پس گوش خود را به جانب تقوا بدارید, و به کوشتشن خود بر آن مواظبت 
تماییده و ازن,و) سح آنچه از دست داده‌اید قرار دهید, و در عوض هر 
فخالفی که دارند به عنوان متاخ ول نب خواب ب غفلت را به تقوا بیدار 
کنید. روز خود را با آن سپری نمایید. آن را ملازم دل خویش کنید, گناهانتان 
را با آن بشویید. امراض را به وسیله آن-دزمان نمایید, و با آن بر مرگ 
سبقت گیرید, و از کسی که آن را تباه نموده عبرت گیرید, 9 
ی ها ار و 
به تقوا حفظ نمایید. خود را از دنیا پاک کنید. و نسبت به آخرت شیفته 
باشید. آن را که تقوا بلند مقام نموده پست نکنید, و آن را که دنیا رفعت 
داده بلند مقامش ننمایید. چشم به بارش ابر آن ندوزید. و گفتار ترغیب 
کننده به آن را نشنوید, و خواننده به ان را اجابت ننمایید. و به فروغ بی‌پایه 
ان روشنی مجویید, و به اشیاء نفیسش فریب مخورید, زیرا که برقش از 
ابر بی‌باران, و گفتارش دروغ, و اموالش غارت شده. و اشیاء نفیسش 
غنیمت دزدان گشته است. 
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بدانید که آن چارپایی است سرکش و گریزپای, اسبی است چموش و 
تافرار ی ی اس سای وا اس است هام سم 
است بیر اهه رو دوری کننده‌ای است بی‌قرار. 

وضعش حالی به حالی شده. قدمهايیش لرزان. ارجمندیش خواری. 
جذی اش شوخی, و بلندیش پست است. دنیا خانه ربودن مال و سلب 
تروت, و جایگاه غارت و هلاکت است. مردمش در سختی و رانده شدن به 
سوی مرگ, و عرصه دیدار و فراقاند. راههایش موجب سرگردانی, 
گریزکاههاشن: علت تاتوانی۸-و مفاضدینن باغت نا میدن است. حصار‌های 
استوارش اهل خود را به دست ی می‌سپارد. و منازل ان صاحبانش را 
که ماود اه ای اد سس اوه ان رای ی 
می‌نماید. 

ی ارام ات وی ی تشه ای راو میا 
پاره و پوست کنده شده, عده‌ای سر بریده, دسته‌ای خونشان به زمین 
ریخته؛ عده‌ای انگشت به دهن ین گز ند: برخی از شدت حسرت دست به 
هم می‌مالند, حجمعی سر در گریبان فکرت فرو برده‌اند, حمعیتنی بر اشتباه 
خود ندامت دارند, و پاره‌ای از نیت خود برگشته: ولی راه چاره بر آنان 
بسته و مرگ ناگهانی در رسیده, 


ص: 536 
و زمان خلاصی و رهایی تمام شده. هیهات هیهات, از چنگ شد آنچه شد, و 
رفت آنچه رفت, دنیا آن گونه که خود می‌خواست سپری شد, و آسمان و 


مین بر اهلش. هکرس به آبان فلت دادم ند 
۰ (1192) 


شغرت است که گروهی از مردم آن را «قاصعه» (کوبنده 





4 (1234) از خطبه‌های آن حد 





اشاره 


این خطبه حاوی مذمت ابلیس ملعون به خاطر استعبار و ترک سجودش 
نسبت به ادم علیه السلام است. و اینکه او اولین کسی است که بر عدم 
پذیرش حق اصرار ورزید, و پیرو خود خواهی شد, و این خطبه مردم را از 
پیروی راه او برحذر می‌دارد. ۱ 

حمد خدای را که لباس عزت و بزرگواری شایسته اوست؛ و این دو صفت 
را نه برای افریده‌هايیش بلکه به خود اختصاص داد, و انها را قرقگاه و حریبم 
خود نمود. و بر دیگران ممنوع کرد 


ص: ۱37< 
و هر دو را محض جلالت و عظمت خویش برگزید. 


تکبر رأس گناهان 


و بر هر کس از بندگانش که در این دو صفت با او به ستیز برخاست لعنت 
مقرر کرد. آن گاه با این دو وصف فرشتگان مقرّب خود را آزمایش نمود. تا 
خاکساران آنان زا از کردنکشان دا کنده پس با انکه به. آنجه ذر دلما 
مستور است و از غیوب هستی که از نظرها محجوب ات داناست, 
خطاب به فرشتگان فرمود: «من بشری را از گل به وجود م ی آدرض چون 
او را ساختم و از روح خود در او دمیدم برای او سجده کنید. جز ابلیس 
تمام فرشتگان سجده کردند» که کبر و نخوت به او روی آورد, و به 
آفرینش خویش به آدم فخر کرد, و به خاطر ریشه‌اش که از آتش بود بر او 
تعضب ورزید. این دشمن خداوند پیشوای اهل تعظب, و پیشرو گردنکشان 
است, که بنیاد عصبیت را بنا کرد, و با خداوند در لباس عرّت و کبریایی به 
ستیز برخاست. و ان لباس عژت را بر خود پوشید, و جامه فروتنی و 
۳ نمی‌بینید خداوند چگونه او را محض تکبرش 
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به شدت تحقیر کرد. و به سبب گردنکشی به چاه سر افکندگی در 


انداخت؟! پس او را در دنیا طرد از رحمت نمود, و برای وی در آخرت آتش 
فروزان مهیا ساخت 


فاستد از ماش لت 


اک خداوند می‌خواست آدم را از نوری که روشنی‌اش دیده‌ها را برباید, و 
تقانی: ۲ خردها را مات و مبهوت کند, و از ماه خوشبویی که ِ 
خوشش نفسها را بگیرد بیافریند می‌افرید, و اگر بدین صورت قف آفز یز 
گردنها در برابرش خاضع., و آزمایش فرشتگان سهل و آسان می‌شد, ولی 
خداوند پاک بندگانش را به برخی از اموری که به حقیقت و ريشه آن آگاه 
نیستند آزمایش می‌کند تا خالص از ناخالضص جدا شود و کبر و نخوت از 
آنان بر طرف, و خود خواهی و خود پسندی از آنان دور گردد 


طلب عبرت آموزی 


از برنامه حضرت حق در رابطه با شیطان عبرت بگیرید, که اعمال طولانی, 
و سختکوشی او را 
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به خاطر یک ساعت تکبر تباه کرد, در صورتی که خداوند را شش هزار 
سال بندگی کرد که معلوم نیست از سالهای دنیایی است يا سالهای آخرتی 
(که هر روزش هزار سال دنیایی است). چه کسی یس از ابلیس با آلوده 
شدن به گناهی چون گناه او از عذاب حق سالم می‌ماند؟ حاشا؟ خداوند 
هرگز انسانی را به عملی وارد بهشت نمی‌کند که به خاطر همان عمل 
فرشته‌ای را از آنجا بیرون کرد, امر و فرمانش در حق آسمانیان و زمینیان 
مساوی است. و بین خداوند و احدی از بندگانش صلح خاصی وجود ندارد تا 
به خاطر آن آنچه را بر جهانیان حرام کرده بر او مباح کند 


گریز از شیطان 


بندگان خدا, از دشمن خدا حذر کنید, مباد آنکه شما را به درد خود مبتلا کند, 
و با ندایش شما را به حرکت اورد, و با ارتش سواره و پیاده‌اش بر شما 
بتازد. به جان خودم سوگند که تیری سهمناک علیه شما به کمان گذاشته و 
کمان را با شدت هر چه تمامتر کشیده, و از مکانی نزدیک به شما تير 
انداخته. و گفته: «پروردگارا, برای آنکه مرا اغوا کردی. زر و زینت دنیا را 
در زمین در برابر دیده 


ص: 340 

آنان جلوه می‌دهم و همه را : به ضلالت دچار می‌نمایم». به تاریکی تیری به 
هدفی دور انداخت. و کهانی ارات و خطا بر زبان راند, ولی زادگان کبر 
و نخوت با عمل خود اذعايیش را تصدیق کردند. و برادران عصبیت. و 
سواران کبر و جاهلیت آن گفتار کج و باطل را راست آوردند, تا چون 
گردنکشان شما مطیع او شدند, و طمع او در گمراهی شما پا بر جا شد, و 
در نتیجه صورت حال او از پرده نهان به ظهور در آمد. 1 
قدرت گرفت. و لشکرش را به نب شما نزدیک کرد. سپاه او شما را به 
2 
زدند: با فرو بردن نیزه گناه در چشمتان, و بریدن گلویتان با کارد معصیت, 
و کوبیدن مغزتان با اندیشه‌های باطل, و فرود آوردن ضربه بر اعضای 
حساس و کشنده‌تان, و کشاندنتان با مهار قهر و غلبه به سوی اتشی که از 
پیش برای شما مهیا شده. ۲ 
شیطان در زخم زدن به دینتان قوی‌تر, و برای فساد در دنیایتان اتش 
افروزتر است از کسانی که اشکارا با انان دشمنی می‌ورزید. و برای جنگ 
با نها جمع می‌شوید. پس انچه خشم و نیرو 
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دارید بر دفع او به کار گیرید, و در اين برنامه از کوشش همه جانبه دربغ 
نورزید. 

به بای حق فسم کهدای تست یه ریشه ومود ت اکی و ان کرت وان 
حسب شما عیب جویی نمود, و نسب شما را پست شمرد و با 
سواره‌اش به جانب شما تاخت., و با ارتش پیاده اش راه را بر شما بست.؛ 
به هر مکانی شما را به دام می‌اندازند, و دستتان را ۳ هدایت قطع 
فق کنند: با هیچ نقشه‌ای نمی‌توانید از خواسته انان امتناع ورزید» و با هیچ 
تصمیمی قدرت ندارید آنان را دفع کنید, که دام آنان دریای خواری, و 
حلقه‌ای تنگ, و عرصه‌گاه مرگ و جولانگاه بلاست. 

پنن آنسشن عضبیت: و کتته‌های جاهلیت را که در دلهایتان پنهان است خاموش 
کنید, چرا که این کبر و خودخواهی در فرد مسلمان از خاطره انگیزی‌های 
شیطان و ایجاد نخوتها و فسادها و وسوسه‌های اوست. گوهر تواضع بر سر 
نهید, خرمهره کبر زیر پا اندازید, حلقه تکبُر از گردن باز کنید, و فروتنی را 
نکر پبین: حون ه-دشمسا رخ بعی «شطظان و لشگرتشن 


ص: 542 

قرار دهید, زیرا| این موجود خطرناک را از ای اش وبا انش ده 
پیاده و سوارانی است. 

نباشید که خداوند او را بر برادرش برتری نداده بود جز انکه خودیسندی 
دلش را دچار حسادت کرده, و عصبیت و کنر: آتش خشم را در قلبش 
شعله ور ساخت. شیطان هم با کبر در دماغش دمید. کبری که خداوند او را 
پس از آلوده شدن به آن دچار ندامت کرد و گناه هر قاتلی را تا قیامت به 
گردن او انداخت 


شما در تجاوز و ستمگری به شدت پیش را ندید, و در روی زمین فساد 
ایجاد کردید. به گونه‌ای که اشکارا با حضرت حق دشمنی نموده و علنا با 
ی مها و و را اه ی ات 
خودخواهی جاهلی, که زاینده کینه و دشمنی, و مجرای دمیدن و افسون 
شیطان است. کبری که با آن امت‌های پیشین. و ملتهای گذشته را فریب 
دانماشک:] کا اش ان نسته 
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که در تاریکی‌های جهالت, و دامهای ضلالت او در افتادند. و در برابر 
ساربانی‌اش نرم, و در مقابل راهبریش ارام شدند. دلها در صفت کبر و 
نخوت با هم مشابهند. و مردم روزگاران گذشته به دنبال هم بر اين منوال 
ره سپردند, و کبری را پیش گرفتند که تمام سینه‌ها 0[ 

هان.از یرف روشاه برر انتان خر حدرا آناق که از حسب خود فراتر 
رفتند, و خود را برتر از نسب خود شمردند, امور زشت و ناپسند را (بر 
اساس اعتقاد باطلشان) به خدا نسبت دادند. و احسان خدا را بر خود منکر 
شدند, تا با قضای حق بستیزند. و بر نعمتهای او چیره ایند. زیرا این 
نابکاران پایه‌های ساختمان عصبیت, و ستونهای ارکان فتنه, و شمشیرهای 
تفاخر جاهلیت‌اند. 

بنا بر این از خدا پروا کنید, و با نعمت‌هایش به ستیزه برنخيزید, و به 
احسان او بر خودتان حسادت نورزید, و از بی‌پدرانی که اب تیره طبعشان 
را با اب صافی قلبتان نوشیدید. و بیماری روانشان را با سلامت روح خود 
آميختید. و باطلشان را در حق خود داخل کردید پیروی نکنید, 
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۳۴ پایه گناهانند, و ملازم نافرمانیها, شیطان اینان را حیوان بار کش 
کضر اه نموده, و سیاه خود قرار داده که به سب آنان بر مردم 
می‌برد, با زبان ابان خی هی جویور تا عقلیا ترا بذر در و ور دید انا ن ور 
آیده نو تن حفوشتان نهد آه ما را ندف. تبرنن» و غاية باخمال .شندن 


گامهایش, ۰ و ابزار د ست خویش قرار داده 


عبرت از گذشتکان 


از آنچه به گردنکشان پیش از شما از عذاب خدا و دشواریها و حوادث و 
کیفرهای او رسید عبرت گیرید, و از خاک تیره‌ای که صورتشان بر ان نهاده 
شده و زمینی که پهلویشان بر آن افتاده پند پذیرید, و از اموری که زاینده 
کبر است به خدا پناه جویید, چنانکه از افات ناگهانی روزگار به او پناه 
می‌برید. ٍ 
اگر خداوند اجازه کبر ورزیدن را به فردی از بندگانش می‌داد هر آینه 
رخصت ۷ را به پیامبران و اولیائش که از خاصان اویند عنایت می‌فر مود, 
ولی خداوند پاک کبر ورزی را بر انان روا نداشت. 
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و فروتنی را برای آن تزر حوازرانخ پسندید, آنان گونه‌های خود را به عبادت بر 
زمين گذاشتند, و صورتهای خویش را بر خاک سایيدند, و در برابر اهل 
ایمان تواضع کردند, و در نظر بی‌خبران بی قدرت و ناتوان به 0 
می‌آمدتنر خداهند. اما :۱ به گرسنگی امتحان کرد, و به رنج و سختی مبتلا 
نمود, با برنامه‌های خوفناک آزمایششان فرمود, و به جفاها و ناخوشیها 
خالصشان کرد. ۱ 

از باب نادانی به موارد آزمایش و امتحان در مواضع غنا و فقر, ثروت و 
اولاد را معیار رضایت و خشم خدا نگیرید, خداوند پاک فرمود: «ايا گمان 
می‌کنند از این که آنان را به ثروت و فرزندان مدد می‌کنیم در نیکی‌های 
ایشان شتاب می‌ورزیم؟ نه اين طور نیلست, اینان حقیقت را نمی فهمند», 
زیرا خداوند متکبران از بندگانش را که در نظر خود بزرگ می‌نمایند با 
اولیائش که در دیده آنان ضعیف به شمار می‌آیند آزمایش می‌کند (و شاهد 
اين واقعیت وضع موسی و فرعون است) 
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فلسفه فروتنی پیامبران 


موسی بن عمران همراه برادرش هارون- درود خدا بر انان- وارد بر 
فرعون شدند در حالی که تن پوشی از پشم به تن داشتند, و هر یک را 
عصایی در دست بود, و در صورت اسلام اوردن او بقاء حکومت و دوام 
عزتش را با او شرط کردند. فرعون رو به مردم کرد و گفت: «از اين دو 
نفر تعجب نمی‌کنید که دوام عزت و بقاء سلطنتم را با من شرط می‌کنند, 
در حالی که خود انان را در تهیدستی و خواری می‌بینید؟! چرا دستبندهایی 
از طلا به آنان داده نشده؟!» این را گفت محض اینکه طلا و جمع کردن آن 
را بزرگ, و پوشش پشمینه آنان را پست شمرد. 

اگر خداوند پاک به وقت بعثت انبیاء خود می‌خواست درب گنج‌های طلاء و 
معادن زر ناب, و باغهای سرسبز را به روی آنان باز کند, و پرندگان 
اسمان, و جانوران زمین را همراه انان نماید انجام می‌داد, ولی در این 
صورت جایی برای امتحان باقی نمی‌ماند, و اجر و پاداش بی‌مورد می‌شد., 
مبتلایان 


ص: ۳/9 
به رنج و سختی واجب تضت ‏ ات و نه اهل ایمان استحقاق مزدی همپایه 
نیکوکاران را داشتند, و برای اسماء و لفات مفهومی باقی نمی‌ماند (زیوا 
بر اساس را ی انبیار ایمان مردم بر اساس طمع بود و برای 
انجام عمل نیک وجود نداشت). 
ولی خداوند پاک پیامبرانش را در تصمیم‌هایشان نیرومند و قوی, و از نظر 
برنامه‌های ظاهری ضعیف قرار داد, با قناعتی که از بی‌نیازی چشمها را پر 
می‌کرد, و تهیدستی و فقری که دیده‌ها و گوشها را ها 
اگر انبیا دارای قدرتی بودند که کسی را توان معارضه با آنان نبود, و دارای 
عزتی که مغلوب کسی نمی‌ شدند, و شوکتشان به گونه‌ای بود که گردنهای 
فردان» به: وی اآن کتیده می‌شد. و مردمر برای تماشای بزرگی و 
سطوتشان بار سفر می بستند؛ این وضع در پندگیری مردم از از آنتنانتن. 
و از گردنکشی در برابر آنان دورتر بود, و به خاطر ترسی که از عظمت 
1 بر می‌داشتند, پا به خاطر رغبتی که به روت آنان پید | می‌کردند 
ایمان می‌آوردند, آن هنگام قصدها خالص نبود, و خوبیها , به طمع دنیا و 
آخرت انجام می‌گرفت. ولی خداوند پاک اراده فرمود 19 از انبیائش, و 
تصدیق کتابهایش, و خشوع 
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در پیشگاهش, و تسلیم در برابر فرمانش, و گردن نهادن به طاعتش 
اموری باشد خاص او, و نیت دیگری با ان حقایق نيامیزد, که هرچه ازمایش 
و امتحان بزرکتر, پاداش و جزایش فراوان‌تر است 


جایگاه خانه خدا 


آیا نمی‌بینید خداوند پاک گذشتگان را از زمان آدم- درود خدا بر او باد- تا 
آخرین انسان این جهان به سنگهایی آزمایش نموده که نه زیان می‌رساند و 
نه سود می‌دهد. نه می‌بیند, و نه می‌شنود؟! انجا را خانه حرمت خود و 
جایگاه قیام مردم به عبادت قرارداد. و ان را در سنگلاخ‌ترین محل‌ها, و کم 
کلوخ‌ترین مکانهای مرتفع دنیا, و دژه‌ای از دیگر دژه‌ها تنگ‌تره در میان 
کوههای سخت., و رملهای نرم و روان. و چشمه‌های کم آب, و دهات دور از 
هم, که شتر و گاو و گوسپند در آنجا از بی‌آب و علفی رشد نمی‌کنند بنا 
کرد. سپس به آدم- علیه السلام- و فرزندانش تور داد به آن ناحیه 
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توجه کنند, در نتیجه آن منطقه مرکزی برای سود بخشی سفرها, , و مقصدی 
برای بار اندازی قاصدان گردید, اعماق دلها آهنگ آن خانه می‌کند. از 
بیابانهای ان و علف و دور از آبادی,. و ارتفاعات دژه‌های عمیق و شیب 
دار, و جزایر جدا از هم دریاها زوی به: ان می آمو نا از روخ ذلت شانه‌ها 
را حرکت دهند, و گرداگرد آن خانه تهلیل گویند. و ژولیده موی و غبار آلود 
هروله نمایند. لباسهای خود را کنار انداخته, و با اصلاح نکردن سر و صورت 
زیبایی خلقت خود را زرشت نمایند, به جهت آبتلایی بزرگ و امتحانی سخت, 
و آزمایشی روشن, و تطهیری به نهایت, که آن را موجب رحمت. و رسیدن 
به بهشت قرار داد. 

میان باغها و نهرها, و زمین‌های نرم و هموارٍ و پر درخت. و میوه‌های در 
دستنرس؛ و ساختمانهای به هم پیپوسته. و ابادیهای متصل به هم» میان 
گندمزاری نیکو, و باغهای سر سبز و خژم, و کشتزارهای وسیع, و نواحی پر 
آب, و زراعتهای تازه و شاداب. و جاژه‌های آباد قرار دهد قرار می‌داد, آن 
وقت 
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مقدار اجر و ثواب را به تناسب آزمایش سهل و آسان اندی ساخته بود. و 
ار ات کات بر ان استهار ارت و سنگهایی که .بت خق. از آن 
ساخته شده, از زمرد سبز, و یاقوت قرمز, و روشنی و درخشش خیره 
کننده بود, بار دو دلی را از سینه‌ها سبک می‌کرد. و کوشش ابلیس را برای 
وسوسه در قلوب فرو می‌گذاشت, و تلاطم شک و تردید را از مردم 
می‌کند, ۰ و با کوشش‌های گوناگون به عبادت وامی‌دارد, و به امور ناخوشایند 
می‌آزماید, تا کبر را از دلهایشان بیرون کند, و خواری و تواضع را در 
جانشان بنشاند, تا با این گونه آزمایشها ابواب فضل و رحمتش را به 
رویشان بگشاید, و اسباب عفو خود را به راحتی به آنان عنایت فرماید 


خدا| را خدا| راء از عقوبت تجاوز در این جهان, ۵ کتتحته: وخا همه نتم در آن 


جهان, 3 بدی عاقبت کبر, که بزرگترین دام شیطان, و عظیم‌ترین مکر 
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کیدی که با دلها چونان زهرهای کشنده می‌ رز مد شیطان هرگز از کارش 
عاجز نمی‌گردد, و راه هلاک کسی را خطا نمی کند, نه دانشمند را , به خاطر 
دانشش, و نه تهیدست را به علت لباس کهنه‌اش. 

خداوند بندگانش را از ات همه شرور با نماز و زکات؛ و۳ در روزه 
گرفتن در ماه رمضان حراست فر موده, ۳ اندامشان را از گناه ارام سازد, 
و دیدگانشان را خاشع نماید, و جانشان را خوار و فروتن گرداند, و 
دلهایشان را از برتری جویی فرود آورد, و کبر و خودپسندی را از آنان 
بزداید, زیرا| ساییدن جبهه به خای علت تواضع, و وانهادن اعضای پرارزش 
به روی زمین شکستن خود, و لاغر شدن بدن از پی روزه باعث خاکساری 
است, و نیز در ادای زکات پرداخت میوه‌های زمین و غیر ان به مسکینان و 
تهیدستان نهفته است. 

آثار این عبادات را بنگرید که چگونه جوانه‌های فخر را بر می‌کند, و از 
نهالهای سر بر آورده کبر جلوگیری می‌کند 


ص: 5252 


تعصب‌های ناروا 


حقا دقت کردم احدی از جهانیان را نیافتم که نسبت به چیزی تعضب ورزد, 
مگر آنکه ظهور آن تعضب را علتی بود که حقیقت را بر جاهلان مشتبه کند, 
یا امری که به غلط په عنوان حجت به اه 
تعصبتان را سبب و علتی نیست. 

ابلیس به خاطر ريشه خود که از آتش بود بر آدم تعضب ورزید, و او را 
ست با اه تور ی کرت و فرق: ۱ 
ثروتمندان ناز پرورده امتها, به نعمتهای را خود تعصب به خرج دادند, 
و گفتند: «اموال و اولادمان از همه افزون‌تر است. و ما را عذابی نخواهد 
بود 


تعصب‌های روا 


اگر بنا به تعصب بااشد باید تعصب شما برای صفات پیسندیده, و کردارهای 
شایسته, و امور نیکی باشد که بزرگان و دلیران از خاندان‌های 
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ريشه دار عرب و روسای قبایل , به آنها برتری می‌طلبند: , به اخلاق خوب, و 
اندیشه‌های و و مقامات ۷ و آبار. سنوده تعصب بورزید. به 
خصلت های با ارزش که عبارت است از حفظ حقوق همسایه‌ها, وفای به 
عهد. پیروی نیکی, روی گرداندن از کبر, توسل به احسان و بخشش, 
خودداری از تجاوز. مهم شمردن قتل نفس, انصاف دادن به 2 خدا, فرو 
خوردن خشم, و اجتناب از ی در روی زمین. و از عذابهایی که بر اثر 
زشتی افعال و بدی اعمال بر امم گذشته رسید حذر نمایید, نیک و بد 
احوالشان را بينديشید, و از اینکه هفاتتد آنان شوید ی کنان تما نید 

چون در تفاوت وضع امم گذشته در نیکی و بدی اعمالشان انديشه کردید, 
آن کاری را اختیار. نمایید کهعزت:انان تصان سبت اه شد, و دشمنانشان 
از عرصه حیاتشان دور شدند؛ و زمان سلامتیشان طولانی گشت, , و لعمت 
در اختیارشان قرار گرفت. و پیوند کرامت آنان استوار شد., به این معنی 
که از 
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تفرقه اجتناب کردند. و بر الفت پایداری نمودند. و یکدیگر را به آن تشویق 
و ترغیب کردند و سفارش نمودند. و از اموری که ستون فقراتشان را 
درهم شکست. و قدرتشان را قرین سستی کرد دوری نمایید: 


از کینه ورزی قلوب؛ و عداوت سینه‌ها, و ناموافق بودن نفوس. و دست از 
یاری یکدیگر کشیدن 


عبرت از مومنان پیشین 


در احوالات موّمنین گذشته انديشه کنید, که چگونه در حال از فاینش و 
امتحان بودند! ایا از همه خلایق مشکلاتشان بیشتر نبود؟ 

آبا بیش از همه مردم در زحمت و رنج نبودند؟ آیا از همه مردم دنیا در 
تنگنای بیشتری قرار نداشتند؟ فراعنه آنان را برده خود ساختند, و به عذاب 
ستخت: کشیدند:. جرعهة جره کلخی: مه انان: توشاندنده. پیوسته. در ذلت 
هلااکت, و مورد سلطه و استیلا بودند, چاره‌ای برای سر باز زدن. و راهی 
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بر آزار در راه محبتش, و تحمّل ناراحتی‌ها را در مسیر بیم و خوفش از 
۳ دید گشایشی از تنگناهای بلا برای آنان قرار داد. ذلتشان را به عژت و 
بیمشان را به امنیت تبدیل کرد. پس سلاطین حکمران, و پیشوایان راهنما 
شدند, هت خنداونن در بارهم انان"به تخایی سید که خیا لش دهم در بارج 
انان نمی‌رفت. 
بنگرید چگونه بودند زمانی که اجتماعشان متحد. خواسته‌هایش مثفق, دلها 
معتدل و مناسب, دستها پشتیبان هم. و شمشیرها مدد کار یکدیگر, چشم 
دلشان نافذ, و تصمیم‌هایشان یکی بود! ایا با این خصال اقای سراسر زمین 
نبودند, و بر جهانیان حکومت نمی‌کردند؟ از طرفی به پایان کارشان نظر 
کنید که به کجا رسید زمانی که بینشان جدایی افتاد, الفتشان به پراکندگی 
رسید. وحدت کلمه و دلهایشان به اختلاف مبدل شد, دسته دسته شده, به 
جنگ با هم برخاستند, خداوند لباس کرامت را از وجودشان به در آورد, و 
نعمت فراوانش را از انان 
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گرفت, و داستان ود کی:. انا ین .ما ببه وان درزس "یرت نرق 
عبرت گیرندگان شما باقی ماند. ۲ 

از حال اولاد اسماعیل و اسحاق و یعقوب- درود خدا| بر انان- پند گیرید, جه 
اندازه احوالات با هم متناسب. و چقدر داستانها به هم نزدیک است! در 
امورشان به هنگام پراکندگی و جداییشان از یکدیگر دقت کنید, روزگاری 
که کسری‌ها و قیصرها حاکم انان بودند, انها را از ِ و دریای 
عراق, و سرزمین‌های سبز و خرم 0 و به زمین‌هایی که گیاه درمنه 
روید. و بادهای سخت وزد. و زندگی در آن مشکل باشد روانه نمودند. آنان 
را فقیر و تهیدست., و در شغل شتر چرانی رها کردند, خوارترین تس ۳ 
نظر خانه و مکان, و در بی‌حاصل‌ترین سرزمین‌ها از نظر مسکن و ما 
و ۳ 
تکیه نمایند. احوالشان مضطرب, و قدرتشان پراکنده, و جمعیتشان قرین 
تفرقه, گرفتار بلایی سخت. و جهالتی متراکم! که نتیجه کارشان زنده به 
گور کردن دختران, پرستش بتها, 
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قطع رحم, و غارت پی در پی یکدیگر بود 


نعمت وجود پیامبر (ص) 


به نعمت‌های خداوند زمانی که پیامبر اسلام را در بین آنان برانگیخت دقت 
کنید, که اطاعتشان را به ايین پیامبر پیوند داد. و در سایه دعوتش ایشان را 
جمعیت واحد نمود, چگونه نعمت الهی پر و بال کرامتش را بر عرصه حیات 
آنان گسترد, و نهرهای آسایش و راحتی را به سوی آنان جاری نمود, و دین 
خدا در میان انواع منافع و برکات خود آنان را گرد هم آورد؟ در نعمت آن 
ظر ق نشندانده و از.خ می. یش ان دلشاد کشتتنن. زندفی. آنان- در تایه 
حکومتی قوی استوار شد, و نیکویی احوالشان آنان را به عزتی پیروز 
رساند, و در بلندیهای دولتی ثابت کارشان سهل و اسان شد., بر جهانیان 
حاکم شدند. و پادشهان روی زمین گشتند, مالک امور کسانی شدند که 
آنان قبلا مالک امور اینان بودند, و بر آنانی فرمان راندند که در گذشته بر 
اینان فرمان می‌راندند. کسنت فدرت درخ شکستن. آنان را نداشت., و در 
مبارزه علیه 


ص: 558 ۱ 
ایشان به خود جرات نمی‌داد 


سرزنش ياران نافرمان 


بدانید که شما دست از رشته طاعت برداشتید. و با زنده کردن احکام 
جاهلی در حصن محکم حق که به اطراف شما کشیده شده بود رخنه ایجاد 
نمودید, و خداوند پاک بر اين امت با پیوند الفتی که میان آنان بر قراز کرد 
را را اه ره ی 
که ارزش آن را احدی از آفریدگان تصف دا ند زیرا| بهای الفت پا یکدیگر از 
هر بهایی بالاتر. و از هر عظمتی عظیم‌تر است. 

و بدانید که شما پس از دینداری بی‌دین شدید, و بعد از الفت و برادری 
حزب حزب گشتید, تعای به اسلام جز به نام آن ندارید, و از ایمان جز 
نشان آن را نمی‌دانید. ی ۱ 
گویی قصد دارید 


: 999 
اسلام را وارونه کنید, با هتکی ۳ حریم حق» و شکستن پیمانی که 
خداوند آن را در مین خود پناهگاه شما؛ و منطقه امن برای آفریدگانش 
قرار داده است! اگر را اه ار به جنگ شما بر 
می‌خیز ند آن وقت جبرئیل و میکائیل و مهاجر و انصار در میان نیستند که 
شما را یاری کنند, جز شمشیر زدن بر یکدیگر چیزی به جای نماند تا 
خداوند بین شما حکم کند. 
امثال و داستانهایی از عذاب خدا و کیفرهای کوبنده و روز گار بلا و حوادث 
سخت که کیفر گناهان گذشتگان بود در اختیار شماست. فرا رسیدن 
عذابش را به بهانه جهل به مواخذه او و یا سهل انگاری نسبت به خشمش, 
یا ایمنی از کیفرش دیر مپندارید. زیرا خداوند پاک» گذشتگان را از رحمتش 
دور نکرد مگر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. آری پروردگار 
جاهاان, باه خاظر ارتکات. کنام, هغاقلان را به علت تک نف از منکر از 
رحمت خود دور نمود. 9 ۳ 
بدانید که شما رشته اسلام را از گردن جان برداشتید. حدود ان را 
هاکذاشنیدره احکافش زا مبراندید: 


: 560 
4 باه که شها وتا یشان مان شاه ان 
که در زمین اهل فسادند امر فرموده. 

بر این اساس با پیمان شکنان جنگیدم, و با متجاوزان به نبرد بر خاستم, و 
بیرون شدگان از مدار دین را خوار و زبون ساختم, و اما شیطان 9 
(رئیس خوارج) با فریاد وحشتی که از پی آن بانگ تپش دل و لرزه سینه او 
را شنیدم کارش تمام شد. و تعدادی اندک از ستمکاران باقی مانده‌اند, اگر 
خداوند مرا اجازت دهد که دوباره برای جنگ , به جانب ایشان حرکت نمایم 
نابودشان می کنم جز گروهی اندک که این 9 و آن طرف پراکنده 
می‌شوند و از دسترس خارج می‌گردند 


من در خردسالی سرکشان عرب را به زمین رساندم, و شاخ قدرت دو 
قبیله رییعه و مضر را شکستم. شما موقعیت مرا نسبت به رسول خدا- 
صلی للم غلیه,ی له یه خاطر خوفیتی کردیتو مر لت حخصوص می‌دا نید 
وقتی کودک بودم ۳ وق داهرخ هی اند جر وشن ضی فترده دور 


ص: 2301 

می‌سایید, و بوی خوشش را به من می‌بويانید, غذا را جویده در دهانم قرار 
می‌داد. 

هرگز دروغی در گفتار, و اشتباهی در عمل از من ندید. از وقتی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را از شیر گرفتند خداوند بزرگترین فرشته از 
فرشتگانش را مأمور وی نمود, تا شبانه روز او را در مسیر کرامت و 
محاسن اخلاق جهان سوق دهد. من همانند طفلی که به دنبال مادرش 
می‌رود دنبال او می‌رفتم, هر روز برای من از اخلاق پاک خود نشانه‌ای بر پا 
می‌کرد, و مرا به پیروی از ان فرمان می‌داد. هر سال در حراء مجاورت 
می‌نمود, تنها من او را می‌دیدم و غیر من کسی وي را مشاهده نمی‌کرد. 
آن زمان در خانه‌ای جز خانه‌ای که رسول حق- صلی الله علیه و آله- و 
خذیخه در آن دید اسلام زارد تشدم بود.و من سومن آنان بودم نوز هك" 
و رسالت را می‌دیدم» و بوی نبوت را استشمام مي کردم. 

به هنگام نزول وحی بر ایشان- ضای‌ت ات علض صدای ناله شیطان را 


شنیدم؛ 


ص: 562 

عرضه داشتم: یا رسول الا این صدای ناله چیست؟ فرمود: این ناله 
شیطان است که وی را از پرستش شدن یأس و نا امیدی دست داده: تو 
آنچه را می‌شنوم می‌شنوی, و آنچه را می‌بینم می‌بینی, جز اینکه پیامبر 
نیستی, ولی وزیر من و بر طريق خیر هستی. 

من همراه رسول خدا- صلی الله علیه و اله- بودم که دسته‌ای از بزرگان 
فریتن راو ادن هد مد ای محشد. تو مسأله عظیمی را ادعا می‌کنی 
که پدرانت و احدی از خاندانت آن را ادعا نکردند, ما کاری از تو می‌خواهیم 
که اگر آن را بپذیری و به ما بنمایانی, می‌دانیم که تو پیامبر و فرستاده 
خدایی, و گر نه به اين نتیجه می‌رسیم که جادوگر و دروغگویی! 0 
صلن. الله علیة-و آلة فرمود؛ چه می‌خواهید؟ گفتند : این درخت رابه خاطر 
ما صدا کن که از ريشه درآید و چلو آمده در برابرت بایستد. هه ۳ 
الله غلیه و .ال فرمود: 

خداوند بر هر کاری تواناست. اگر خداوند این برنامه را برایتان انجام دهد 
ایمان می‌آورید و به حق شهادت می‌دهید؟ گفتند: آری. فرمود: آنچه را 
می‌خواهید به شما نشان می‌دهم, 
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ولی می‌دانم که به خیر و نیکویی باز نمی‌گردید, در میان شما کسی است 
که به چاه افکنده می‌شودٍ (در جنگ بدر). و نیز کسی است که احزاب را 
فراهم خواهد آورد. سپس آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

ای درخت, اگر به خدا و قیامت ایمان داری, و آگاهی که من فرستاده 
خداوندم. با ريشه از جای بیرون آی تا به اذن خدا در برابر من بایستی. 
قسم به خدایی که او را به راستی بر انگیخت درخت همراه ریشه‌هایش از 
زمین بر امد, و در حالی که اوازی شدید و صدایی چون صدای با پرندگان 
داشت آمد تا آنکه چون مرغی بال گشاده در برا؛ سن سامت صلن الب مه و 
آله- ایستاد. و شاخه‌های بلند خود را بر پیامبر- یا را 
ی 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بودم. چون قریش این واقعه را دیدند, از 
باب برتری جویی و کرتکسشی فویاد. زدند :نو نصف: درکت انر ود نو آیت رو 
نصف دیگر بر جایش بماند. ِ 

رسول خدا فرمان داد نیمی از آن با حالتی شگفت‌آور و صدای سخت‌تری 
به حضرت روی اورد 


: 564 
وس رل میلست سوه پس از آن از روی 
کفر و سرکشی گفتند: بگو این نصفه درخت پیش نصفه دیگرش باز گردد. 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله امر فرمود پس درخت بازگشت. من 
فریاد زدم: لا اله الا اللّه, ای رسول خدا, من اولین کسی هستم که به تو 
ایمان آوردم, و نخستین کسی که اعتراف کرد که درخت آنچه را دون 
دادی به فرمان خدا انجام داد تا به پیامبریت شهادت دهد و سخنت را بزرگ 

شمارد. ولی همه انان گفتند؛ 

بلکه ساحری است دروغگو, و جادوگری است عجیب جادو و تردست ! آپا 
رسالتت را جز امثال این تصدیق می‌کند؟- منظورشان من بودم-. 

من از کسانی هستم که در راه خدا از ملامت ملامت کنندگان باک ندارند, 
از کسانی هستم که چهره انان چهره صذیقان. و سخنشان سخن نیکان 
است. شب زنده دارانند و نشانه‌های روز روشن. تمسک به ریسمان قران 
دارند. سئت خدا و رسولش را زنده می‌کنند,. استکبار و برتری جویی 
ندارند, و خیانت و فساد در کارشان نیست., دلهایشان در 


ص: 565 
بهشت, و بدنهایشان در عبادت خداوند است 
. (1240) 


235 35 12) از سخنان آرخ حضرت است عبد اللّه بن عباس ۳ زمانی که عثمان در محاصره بود 
نامه‌ای از جانب او به محضر امام آورد که امام از مدینه خارج شود و به زمین خود در ینیع برود تا 
هیاهوی مردم برای پیشنهاد خلافت به حضرت آرام کز تن اين دومین بان بو که ار آن جناب چنین 
درخواستی داشت: امام وا جواب وی فرمود: 


عثمان خواسته‌ای جز این ندارد که مرا به مانند شتتر آیکتتن با دلو قرار 
دهد, بيایم و بروم. پیش از این فرستاد که از مدینه بیرون روم, دوباره 
فرستاد که باز گردم, الان هم فرستاده که خارج شوم ! به خدا| قسم به 
اندازه‌ای از او دفاع کردم که تر سیدم آلوده به گناه شده باشم 


ص: 566 
(1236) 


236 (1236) از سخنان آن حضرت است در اين سخن وضع خود را پس از هجرت پیامبر صلی اللّه 
علیه و ال و ملق شدن به ان خضرات بیان هن کند 


خود را در مسیری قرار دادم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفته بود. 
همه جا گام به یاد او می‌نهادم تا به منطقه عرج رسیدم. [اين سخن از یک 
کلام طولانی گرفته شده.] کلم ان حضرت . «فاطا زکرزه» سخنی است در 
نهایت اختصار و قصاحت. متظور حضرت این است که من از ابتدای بیرون 
شدنم از مکه تا رسیدن به منطقه عرج از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
کر می تفه از ان صعتی با این کنایه سفتت باد کریه اهنت 

۳ 


ص: 2607 
(1237) 


7 (1237) از خطبه‌های آن حضرت است در تشویق به عمل 


اکنون که در عرصه‌گاه حیات هستید عمل کنید, تا پرونده‌ها گشوده. و راه 
توبه باز, و رویگردان از جق. به خوق. دطوات می‌شود, و عاصی را امید 
می‌دهند, پیش از آنکه چراغ عمل خاموش گردد, و مهلت از دست برود, و 
مدّت عمر سر آید, و راه توبه بسته شود, و فرشتگان (نامه‌ها را بسته) به 
آسمان روند. انسان باید از همه قدرت خود برای خود, و از حیات 7 
هک و از امور فانی برای حیات باقی, و از آنچه از دست می‌رود برای 
۱۳ 

چنین کس شخصی است که از خدا ترسید در صورتی که تا رسیدن اجل 
کر اف ها اسام ی عمت سر ار اص ان اه صووی 
است که نفس را دهنه بند زده, و مهارش را در اختیار خود دارد. نفس را با 
آن دهنه بند از آنچه خدا| نهی فرموده باز داشته, رنه سار ان خود را به 
سوی بندگی حق می‌برد 


ص: 568 
(1238) 


8 (1238)- از خطبه‌های آن حضرت است در باره حکمین و سرزنش اهل شام 


شامیان سنگدل و اوباش‌اند, و بردگانی فرومایه. که از هر طرف جمع 
شده, و از دسته‌های گوناگون اختیار شده‌اند, از آنانی هستند که شایسته 
است دین و ادب را اموزششان دهند. و یادشان داده و تربیتشان کنند. و بر 
آنان قیّم گذاشته و دستشان تا نه از مهاجرینند نه از انصار, و نه از 
انان که خانه و زندگی برای اهل هجرت اماده کردند و به اختیار خود ایمان 


بدانید که شامیان برای خود در حکمیت. نزدیک‌ترین فرد را به آنچه دوست 
داشتند انتخاب کردند. و شما نزدیک‌ترین کس را ۹ راضی نبودید 


برگزیدید. سر و کار شما با عبد اللّه بن قیس (ابو موسی اشعری) است 
که دیروز می‌گفت: کارزار فتنه است, چله‌های کمان را قطع کنید, و 


شمشیرها را در نیام برید.» اگر در این گفتار راستگوست پس خطا کرد که 
به اختیار خود 
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در میدان جنگ شرکت کرد, و اگر دروغگوست متهم به کور دلی است. 
او رای ی ناس روت و از مهلت ایام بهره 
راید هسبلا د دور دست: اسلا مر | در دنت شود بحیرید: ابا تفی‌سنتد که .خی 
را به شهرهای شما کشیده‌اند. و حیات شما هدف تیر دشمن شده است ؟۱ 
(1239) 


8 123 از خطبه‌ناق آن عصرت: اس در رایمه با فسافل آل مسقد غلییم الشاام 


ایتان خیات :دانشنء و.مر ک«خهلنده برخباری اتان از داتششان, و اشکارشان 
از نهانشان, و سکوتشان از حکمت گفتارشان شما را خبر می‌دهد. با حق 
مخالفت نمی‌ورزند و در آن اختلاف نمی‌نمایند. ستونهای اسلام, و پناهگاه 
مردمند. 

اه ی امیس اس و ال ارت اس تور فد » 
زبانش از ريشه 


ص: 570 ۳ ۱ ‌ّ ۱ 
قطع گردید. دین را همراه با فراگیری و عمل درک کردند, تم ان زا 
شنیدن و روایت کردن زیرا راویان دانش فراوانند. و عمل کنندگان به حق 
اند 


ص: 2:71 
(2000) 


باب دوم باب گزیده نامه‌های سرور ما امیر مومنان علیه السّلام به دشمنان و فرمانداران شهرها, ۰ و 
در این باب گزیده‌ای از سفارشات آن حضرت به کارگزاران و اهل بیت و یارانش آمده است. نامه‌ها 





ص: 272 


ص: 573 
(2001) 


1 (2001) او تاحه‌های ان خرن ات به مردم کوقه زصاتی که از غذیته به مضرم می‌رفت 


از بنده خدا علی امیر المومنین به اهل کوفه. پاران بلند مقام و سروران 
عرب. 

باشد: 

مردم از او عیب جویی کردند. و من فردی از مهاجران بودم که اکثرا از او 
می‌خواستم رضای مردم را جلب کند و کمتر در پی سرزنشش بودم. 
سبک‌ترین برنامه طلحه و زبیر در باره او تندروی, 


ص : 574 

و نرم‌ترین کارشان فشار آوردن به او بود, عايشه هم به ناگهان در حق او 
خشم گرفت., آن گاه عده‌ای بر کشتن وی مهيا شدند و او را کشتند, و 
مردم بدون اکراه و اجبار, بلکه از روی میل و اختیار با من بیعت کردند. 
بدانید دار هجرت (مدینه) اهلش را برکند و اهلش هم از آن کنده شدند, 
ی و یگس اوه ات به سوی امیر 


خود بشتابید, و به جانب جهاد با دشمنان پیشد ستی کنید, اگر خدا| خواهد 
۰ (2002) 


2 (2002) از نامه‌های آن حضرت است به مردم کوفه پس از فتح بصره 


خداوند به شما مردم کوفه از جانب اهل ببت پیامبرتان جز| دهد بهترین 
شنیدید و اطاعت کردید, 
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و دعوت شدید و اجابت : 
۰ (2003) ِِ 


3 ( 2003 او تاضه‌های ان حضرت است به شریح قاضی 


کی شرنو نی ار کی اسآ سوه ام نون کی‌زمان 
حکومت ان حضرت خانه‌ای به مبلغ هشتاد دینار خرید, خبر این برنامه به ان 
جناب رسید, وی را خواست و به او فرمود: 

به من خبر رسیده خانه‌ای به هشتاد دینار خریده, و برایش سند نوشته, و بر 
ان گواهانی گرفته‌ای! [گفت: اری چنین است ای امیر مقمنان. حضرت 
خشم الود به او نگریست, سپس فرمود]: به زودی کسی_ به نزدت ق آند 
(ملک الموت) که به سند خانه نظر نمی‌کند, و از گواه آن نمی‌پرسد تا 
انکه تو را از ان خانه بیرون می‌کند. و تنها تسلیم خانه قبر می‌نماید. ای 
شریح. مواظب باش که 


ص: 2:76 

اين خانه را از غیر مال خود نخریده, يا قیمت آن را از غیر مال حلال نداده 
باشی, که در این صورت دچار خسارت دنیا و آخرت شده‌ای. 

آکاه باش:: کر زهان خرید خانه برد من افده بودی» ترا وه دی مانند 
این سند می‌نوشتم, که در خرید این خانه بة یک درهم چه رسد بالات از ان 
رغبت نمی‌کردی. و ان سند این است: 

این خانه‌ای است که ان را بنده‌ای خوار, از مرده‌ای که برای کوچ کردن به 
سرای دیگر از این خانه بیرونش کرده‌اند خریده است., از او خانه‌ای از 
خانه‌های فریب از جانب فانی شوندگان, و سرزمین اهل هلاکت خریده. این 
خانه را چهار حد است: حد اول به آفات و بلاها, حذ دوم به مصائب, حد 
سوم به هوسهای تباهی آور, و حد چهارم به شیطان گمراه کننده, و در این 
خانه به همین حد چهارم باز می‌شود. 


ص: 577 

این خریدار فریفته به آرزو, اين خانه را از شخصی که اجل او را به کوج از 
دنیا بر انگیخته خریداری کرده, به قیمت بیرون شدن از عزت ناعت: و 
ورود در پستی و ذلت. و هر خسارتی که بر این خریدار در انچه که خریده 
وارد شود بر عهده ملک الموت است, ها خرا ب کننده بدنهای پادشاهان. 
و گیرنده جان گردنکشان, و نابود کننده سلطنت فقو عوتیان: همچون شاهان 
ايران و روم, و یمن و حمیر, و آنهایی که ثروت بر ثروت افزودند, و آنان 
که ساختند و محکم کردند. و زینت دادند و بیاراستند, و ذخیره نمودند و به 
اعتقاد و گمان خود نسبت به برنامه اولاد توجه کردند. ملک الموت همگی 
را به جایگاه باز پرسی و حساب, و محل مزد و جریمه روا نه کند, زمانی که 
فرجان حق برای جدایی بین حق و باطل فرود آید «که در آنجا تبهکاران 
خسارت کنند». بر این سند گواهی دهد عقلی که از اسارت هوا خارج شده, 
و از وابستگی‌های دنیا سالم مانده باشد 


ص: 279 
(2004) 


4 (2004) از نامه‌های آن حضرت است به بعضی از فرماندهان ارتش خود 


اگر به سایه اطاعت ما باز گشتند اين همان است که ما دوست داریم. و 
اگر اوضاع و احوال آنان را به اختلاف و سرپیچی کشاند., تو با یاری کسی 
که تو را اطاعت می‌کند با اهل عصیان به جنگ برخیز, و با کسی که 
آنان که از جنگ با دشمن کراهت دارند نبودشان از بودنشان بهتر. و 
نشستنشان از قیامشان بی‌نیاز کننده‌تر است 

)2005( ۰ 


5 (2005) از ناضه‌های ان حضرت است به اشعت به قیس قاهان آذربایجان 


ص: 279 

دستور ما فوق خود را رعایت نمایی. تو را حقی نیست که در امور رعیت 
به دلخواهت رفتار کنی, و جز به اعتماد به فرمانی که تو را می‌رسد به کار 
بزرگی دست بزنی. مالی از مال خدای بزرگ در اختیار توست, و تو از 
حلم کارا اشی تاان باس ع سل ی ام اف من 
بدترین والیان برای تو نباشم, و السلام 

)2006( ۰ 


6 (2006) از نامه‌های آن حضرت است به معاویه 


آن-مرذفت که. نا ان نکر .مقر و تما ن: صفت: رون با مان شر انظ و 
مقررات با من بیعت کردند, حاضر را حقی نیست که غیر را اختیار کند, و 
غایب را نمی‌رسد که آن را قبول نکند. شورا برای مهاجرین و انصار است. 
اگر بر مردی در خلافت اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند خداوند به ان 
راضی است. بنا بر این اگر کسی از فرمان اهل شورا 


: 380 
ی ان ی واه و اگر فرمان آنان را 
نپذیرد با او به خاطر پیروی از غیر راه اهل ایمان می‌جنگند. و خداوند بر 
گردن او نهد آن را که خود بر عهده گرفته (یعنی عذاب دوزخ را). 
به جان خودم سوگند ای معاویه, اگر با دیده عقل نظر کنی نه از روی هوا و 
هوس, خواهی یافت که که من از همه مردم از خون عثمان مبژاترم. و 
خوا‌عناست مار ان که رفم‌مر اه مرا شم کم پس هرز 
اتهامی که به نظرت می‌رسد وارد ار. و السلام 
۰ (2007) 


2007(7) از نامه‌های آن حضرت است باز به معاویه 


اشاره 


نامدای اراسته بزای هن اصدء آن زا به کمراهینر هزین ساختهر و ار وشتی 
رایت به سوی من فرستاده‌ای, نامه شخصی است که او را بصیر تی 
نمی‌باشد تا راهنماييیش کند, و وی را رهبری نیست تا ارشادش نماید. 
هوای نفس از او دعوت نموده, 


ص: 91 


و او هم اجابت کرده, گمراهی وی را به جانب خود کشیده و او هم پیروی 
نموده, پس هذیان بافت و بانگ بیهوده زد و گمراه شد و به خطا رفت. 


زیرا آن یک. بیعت: استت: و تجدید نظر در آن رام ندارده و در آن: اختیار از 
سر گرفته نشود. ۲ ۱ 
ان که از آن سر بر تابد به انکار حق برخاسته. و آن که در پذیرشش تامّل 
نماید سازشکار و منافق است 

)2008( ۰ 


از تسا آنم خض هنتخ بر بت یه الاب ای ای ای اکن اوه ف واه 


اما بعد, چون نامه من به تو رسید معاویه را به برنامه قطعی و امر جزمی 
وادار کن؛ و او را به پذیرش یکی از دو راه ملزم نما یا جنگی اواره ساز یا 
اگر جنگ را قبول کرد به او اعلام جنگ کن, و اگر تسلیم شد از او بیعت 
بگیر. و السْلام 


ص: 292 
(2009) 


9 (2009) از نامه‌های آن حضرت است به معاویه 


قوم ما خواستند پیامبرمان را از میان بردارند. و ريشه ما را بر اندازند, 
علیه ما نقشه‌ها کشیدند, و کارها کردند, در اسایش را به روی ما بستند, و 
ما را بر پلاس ترس نشاندند. مجبور به اقامت در کوههای صعب العبور 
تقودنده و بر کلیه ها انشن.جنی: افو وختید: به خواست حق شر دشمن را از 
پیامبر و حریم حرمتش راندیم. اهل ایمان به امید پاداش الهی از رسول 
خدا پشتیبانی می‌کرد. و اهل کفر از ریشه خویشاوندی حمایت می‌نمود. 
آنان که غیر ما از قریش مسلمان شده بودند در آن سختی و رنجی که ما 
بودیم نبودند محض پیمانی که با کفار داشتند که شکنجه را از آنها باز 
می‌داشت, يا خویشاوندی که به پاری انان بر می‌خاست. روی این حساب 
جایشان از کشته شدن امن بود. 

رسول خدا- صلی اه تایه الم ور ج کرصرس فده 


ص: ۵83 

و مردم قدم پس می گذاشتتد اهل بیت خود را جلو می‌انداخت؛ و اصحاب 
خود را از حرارت شمشیر و نیزه حفظ می‌کرد. عبيدة بن حارث در جنگ 
بدر, و حمزه در جنگ احد, و جعفر در جبهه موته کشته شدند, و کسی که 
اگر می‌خواستم نامش را می‌گفتم شهادت را خواست همان گونه که آنان 
خواستند, اما مدت آنان زودتر به سر رسبد, و فتران او به تخیر افتاد. 

عجبا از روز گار که انسانی نظیر مرا برابر قرارداد با کسی که مانند من 
برای اسلام قدم برنداشته, و برای او چون من سابقه‌ای در اسلام نیست؛ 
سابقه‌ای که کسی را به مثل آن دسترسی نیست, مگر آنکه ادعا کند ادعا 
کننده‌ای آنچه را مق ید ها رش و گمان نمی‌برم که خداوند هم موضوع آن 
اذعا را بشناسد. 

در همه حال خدای را سیاس. 

اما آنچه را از من خواسته‌ای که کشندگان عثمان را به تو تحویل دهم, در 
این مساله فکر کردم دیدم مرا میسٌر نیست آنان را به سوی تو یا غیر تو 
فرستم. به جان خودم سوگند اگر از گمراهی و اختلاف دست برنداری, به 
همین زودی آنان را خواهی شناخت که به دنبال تو بر ایند, 


ص: 94 

و از اين دنبال کردنشان در بیابان و دریا و کوه و دشت تو را به زحمت 
بیندازند, و این دنبال کردنی است که تو را ناراحت و ازرده کند, و زیارتی 
که دیدارش تو را تو را شاد ننماید. سلام بر ان که اهل اسلام است 

)2010( ۰ 


0 (2010) از نامه‌های آن حضرت است به معاویه 


اگر از دنیایی که در آن هستی پرده‌ها برداشته شود چه خواهی کرد؟ 

داده, دعوتت تهوده اجابت کرت به سوی "۳ کشانده ‏ به ۳ 
شدی, فرمانت داده اطاعتش کردی. هیا ما نزدیک است که نگهدارنده‌ای 
بر موقفی نگاهت دارد که نجات دهنده‌ای از آن نجاتت ندهد. پس از 
حکومت دست بردار, و برای حساب آماده شور و برای بلاهایی که به تو 
می‌رسد مهیّا باش, سخن گمراهان را مشنو, و اگر بدین صورت عمل نکنی 
تو را به آنچه نسبت به خود غفلت داری آگاه سازم. زیرا ناز و نعمت 


ص: 585 
به طغیانت انداخته و شیطان راه خود را در تو پیش گرفته. و با اوضاع تو 
به آرزویش رسیده, و در وجودت همچون روح و خون روان گشته. 

معاویه! از چه زمانی شما زمامدار رعیت, و والی امر ات بوده‌آید, بدون 
پششی قافن در ین وسمای شرفی نله فره ۱ ایحا از دبا 
بودن به شقاوت دیرینه, تو را از اینکه روزگارت را در فریب آرزوهایت 
ادامه دهی؛ و ظاهر و باطنت دو تا بااشد بر حذر می‌دارم. 

مرا به جنگ دعوت کردی, مردم را واگذار و خود به جانب من بیاء , و هر دو 
کر ما اج مقاف کرا معلوم شود ری کام‌فات گدام ی ار ماه 
تفر را تاه رد هر ی گدام ی بر فادها سم او الحنش: فا 
جدٌ و دایی و برادرت که آنان را در جنگ بدر درهم کوبیدم, هم اکنون آن 
شمشیر با من است. و با همان قلب دشمنم را دیدار می‌کنم., دینم را تبدیل 
ننموده, و پیامبر تازه‌ای انتخاب نکرده‌ام, و در همان راه حقی هستم که 
شما آن را 


ص: 586 ۱ 

به اختیار خود واگذاشتید, و ورودتان در ان به اجبار و اکراه بود. 

به خیال خود به خونخواهی عثمان امده‌ای در حالی که خبر داری عثمان کجا 
کشته شد, اگر خونخواه او هستی از همان جا خونخواهی کن. گوبی تو را 
می‌بینم همچون شترانی که زیر بار گران ناله می‌زنند از گزش جنگ ناله و 
فریاد می‌زنی, و انگار لشگرت را مي‌نگرم که از ضربت‌های پی در پی و 
قضای بدی که بر سرشان فرود فت ار و نیز از افتادن بر خاک آن هم به 
دنبال هم, با جزع و زاری مرا به کتاب خدا می‌خوانند, لشگری که يا از نظر 


عفندن کاقر اه فک یه با بت تمووه وی تا شکسته اند 
. (2011) 


1 (2011) از وصیت‌های آن حضرت است به هنگامی که لشگری را به سوی دشمن فرستاد این 
وصیت فرمود 


چون بر دشمن وارد شدید يا دشمن بر شما وارد شد., باید لشگرگاه شما 


در 


597 : 

۳ یا دامنه کوهها؛ یا بین رودها قرار گیرد, تا شما را مدد باشد, و 
مانعی پیش رویتان برای برگرداندن شز دشمن. جنگ شما باید از یک 
طرف يا دو طرف باشد. 

و بر قله کوهها و فراز تیه‌ها نگهبانانی بگمارید, تا دشمن از نقطه خطر یا 
محلی که مورد اطمینان شماست به شما حمله نکند. بدانید مقدمه لشگر 
دیده بانان دشمن آند, و دیده بانان جاسوسان_ ارتش‌اند. از پراکندگی و 
تفرقه بيرهيزید, هرگاه فرود آیید همگان فرود آیید. و زمانی که کوچ کنید 
همه کوج نمایید, و چون شب فرا رسد نیزه‌ها را گرداگرد خود نگاه دارید, 
خوابتان اندک باشد يا همانند مضمضه اب در دهان 


ص: 588 
(2012) 


ار و و پر ری او ۳ 


از خداوندی که ناگزیر از ملاقات با او هستی, و غیر او تو را نهایتی نیست 
پروا کن؛ جز با کسی که با تو بجنگد نجنگ, و در صبح و عصر که هوا ملایم 
است حرکت کن, لشگر را در وسط روز استراحت ده, راه را به آرامی 
طی کن, ابتدای شب حرکت مکن. که خداوند آن وقت را 9 آرامتشن 
قرار داده. و برای استراحت نهاده نه برای کوج کردن. بدن و مرکب خود را 
به شب آسوده دار. 

چون شب را آسودی تا وقت سحر رسید یا بامداد در آمد بر اساس برکت 
حق حرکت کن. چون با دشمن روبرو شدی وسط لشگر بایست. و به 
دشمن مانند کسی که می‌خواهد جنگ کند نزدیک مشو, و از انان همانند 
کسی که از جنگ می‌ترسد خود را دور مکن, تا فرمانم به تو برسد. و بفض 
و کینه شما را به جنگ با آنان 


زا تنم رشان 
5 1 راه عدر را 1 
۰ 1 آنکه آنان را به خق دعوت کنی و 
ادار نکند پیش از 
وادار ۱ 
ببندی 


)2013( ۰ 


3 (2013) از نامه‌های آن حضرت است به دو نفر از امیران لشگرش 


مالک بن حارتث اشتر را بر شما دو نفر و کسانی که تحت فرمان شما 
هستند فرمانروا کردم, دستورش را بشنوید و از او اطاعت کنید, و او را 
زره و سیر خویش قرار دهید, چرا که او از افرادی نیست که سستی نماید 


ص: 590 
(2014) 


4 (2014) از وصیت‌های آن حضرت است به لشگرش. پیش از دیدار با دشمن در صقین 


دست به جنگ نزنید تا آنان شروع کنند, زیرا به حمد خدا حجّت با شماست, 
و جنگ نکردن از سوی شما تا شروع جنگ از جانب آنان حجّت دیگری از 
شما بر انهاست. دشمن چون به اذن حق پای به هزیمت نهاد فراری را به 
۱ و ناتوان رز امن نزنید» و زختمی را نکشید, و زنان را 1 
آزردن به هیجان نیاورید گرچه متعرض آبروی شما شوند, یا به بزرگانتان 
ناسزا گویند, زیرا توان و جان و عقلشان ضعیف است. زمانی که در شرک 
بودند ماموریت داشتیم از انان د ست بداریم. و ۳1 در روز گار جاهلیت 
مردی زنی را با سنگ يا چماق می‌زد, او و فرزندانش را به این عمل 
سرزنش می‌کردند 


ص: 2:91 
(2015) 


5 (2015) هنگام برخورد با دشمن در وقت جنگ می‌فرمود: 


خداونداء دلهایمان به سوی تو کشیده, گردنمان به جانب تو دراز شده, 
چشمهامان به تو خیره شده. قدمها به سوی تو به راه افتاده, و بدنها در راه 
تو به لاغری رسیده است. خداوندا, دشمنی نهان ظاهر شده, و دیگهای کینه 
به جوش افتاده است. خداوندا, از نبود پیامبرمان, و زیادی دشمنان. و 
خواسته‌های پراکنده‌مان به تو شکایت می‌آوريم. «پروردگارا, بین ما و 
دشمنانمان به حق حکم فرما, که تو بهترین حکم کنندگانی» 

)2016( ۰ 


6( 016 )با بار انش وت جنگ سس فر یره 


کربزی که‌بان ین ان بر کنر و کرذشی که به: دنبال ان خمله اسنت شمارا 
سخت نیاید. حق شمشیرها را ادا کنید. پهلوی دشمن را به خای رسانید, 
نفوس 


ص: 292 

خود را برای زدن نیزه کاری. و ضربت شدید شمشیر تشویق کنید. صداها 
را در سینه خاموش نمایید, که برای دور کردن ترس و بد دلی موّثر است. 
به خدایی که دانه را شکافت و انسان را به وجود اورد, اینان از روی 
حقیقت اسلام نیاوردند, اسلامشان از روی ترس بود و کفر را در درون خود 
پنهان داشتند, و چون ار و یاور یافتند ان را ظاهر نمودند! 

)2017( 


7 (2017) از نامه‌های آن حضرت است در جواب نامه معاویه 


اینکه حکومت شام را از من خواستی, من آنچه را دیروز در اختیارت قرار 
ندادم امروز هم به دستت نمی‌دهم. اما گفته‌ات: که «جنگ عرب را به کام 
خوی فم رو و ای اه س شمه حایی اف ها هاگماش آن کر راد 
حق بمیرد مسیرش به جانب بهشت, و هر که در طریق باطل فنا شود 
راهش به سوی آتش است. اما اينکه گفته بودی: «ما و تو در وضع جنگ و 
نفرات برابریم» 


ص: 593 

تو در شک و تردید تیزروتر از من در عرصه یقین نیستی, و نه اهل شام به 
دنیا حریص‌تر از اهل و 3 و این که گفتی: از فرزندان عبد 
۳ 
فا ال ان ار رای شید سم فد اضا مس ار عون 
فرزند منسوب به پدر, و نه اهل حق مانند اهل باطل, و نه مومن چون 
مفسد. و چه بازماندگان بدی هستند آنان که تابع گذشتگان جهتمی خود 
می‌با شند! از اين گذشته فضیلت نبوت به دست ماست که با آن عزیز را 
خوار, و ذلیل را بلند مقام ساختیم. خداوند چون عرب را دسته دسته وارد 
دین خود کرد, و این امت خواه و ناخواه تسلیم حق شدند. شما به دو علت 
اسلام اوردید: مجض دنیا, یا ترس از جان؛ انهم در زمانی که پیشی 
گرفتگان به اسلام پیروزی یافته بودند, و اولین مهاجران را فضل و برتری 
بود. 

پس برای شیطان در وجودت بهره قرار مده, و راهش را به روی خود باز 
مگذار. و السلام 


ص: 2:94 
(2018) 


8 (2018) از نامه‌های آن حضرت است به عبد اللّه بن عباس فرماندارش در بصره 


بدان که بصره جای ورود شیطان, و کشتزار فتنه است, مردمش را به 
احسان امید ده, و گره ترس را از قلوبشان باز کن. 

به من خبر رسیده که با بنی تمیم درشتی کرده‌ای و از در خشونت در 
آمده‌ای, بنی تمیم جمعیتی هستند که ستاره‌ای از ایشان غروب نکرد مگر 
را و ات را 
0 
نزدیکی خاص است., ما را در صله رحم با انان اجر است., و در قطع رحم 
مواخذه. 

ابو العباس ! خدایت رحمت کند, در آنچه بر زبان و دستت از خیر و شرز 
جاری شود مدارا کن, که هر دو در این زمینه شریکیم, و در حسن ظنم به 
۳ 


ص: 595 


و کاری مکن که نظرم از تو برگردد. و السلام 
. (2019) 


19 (2019) از نامه‌های آن حضرت است به بعضی از کار گزاراتشن 


اما بعد, دهقانان محدوده‌ات شکایت کرده‌اند که با آنان به خشونت و 
قساوت رفتار می‌کنی, و خوارشان شمرده و بر انها ستم روا می‌داری. در 
کارشان اندیشه کردم انان را سزاوار نزدیک کردن ندیدم چون مشرکند, و 
شایسته دور شدن و جفا نیافتم چون با ما پیمان بسته‌اند. پس برای آنان 
جامه‌ای از مدارا همراه با اندکی سختی بپوش, و رفتاری مخلوط از نرمی 
و شدت با آنان داشته باش, نه آنان را بسیار قریب و نزدیک ۳ و نه بسیار 
بعید و دور گردان, اگر خدا بخواهد 


ص: 596 
(2020) 


0 (2020) از نامه‌های آن جضرت است به زیاد بن ابیه زمانی که در حکومت بصره جانشین عبد 
الله عن کباسن مود و نید آلله در ان فقت ار حانب: حضرت. بر بضرمه تیاخین افیا ه فارسن د 


کرمان حکمران بود 


مها مس ی ان سا تمعن 
گیری کنم که تو را تهیدست و سنگین بار و ذلیل و پست کند! و السْلام 
. (2021) 


1 (2021) از نامه‌های آن خضرت است باز به زیاد بن اییه 


به اندازه 


ص: 297 

لازم برای خود نگاه‌دار, و زیادی را برای روز نیازمندی خود پیش فرست. 

ایا امید داری خداوند اجر فروتنان را به تو بدهد در صورتی که نزد او از 
متکبران باشی؟ و طمع داری ثواب انفاق کنندگان را در اختیارت قرار دهد 
در حالی که غعرق در ناز و نعمتی؛ و افتادگان و بیوه زنان را از زیادی 
ثروتت بهره نمی‌دهی؟! انسان را محض انچه پیش فرستاده اجر می‌دهند, 
و به آنچه از قبل فرستاده وارد می‌شود. و السْلام 

)2022( ۰ 


22 (2022) از نامه‌های آن حضرت است به عبد الله بن عباس. و ابن عباس وین ی * بعد از کلام 
یت و 


۰ اما بعد, انسان را گاهی دست یافتن به چیزی که از دست رفتنی نبود شاد 
می‌نماید, و از دست رفتن آنجه که به دتست اف نبود ناراحت می‌سازد. 
پس به آنچه از آخرتت به آن رسیده‌ای شاد باش, 


ص: 598 . ۱ ۱ 
و به آنچه از اخرتت از دست رفته_به غم بنشین. به آنچه از دنیا به ان 
می‌رسی زیاد خوشحال مباش, و به انچه از دنیا از دستت می‌رود بیش از 


اندازه غمگین مشو. و باید همه سعیت برای بعد از مرگ باشد 
۰ (2023) 


3 (2023) از سخنان آن حضرت است آن را پیش از مرگش به عنوان وصیت فرمود. زمانی که 
ابن ملجم- لعنت خدا بر او با وی را ضربت زد 


سفارشم به شما اين است که چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سنئت 
محفد- صلی الله علیه و اله- را ضایع نکنید, این دو ستون دین را بر پا دارید 
و این دو چراخ را روشن نگاه بدارید, که دیگر بر شما نکوهشی نخواهد بود. 
من دیروز همنشین شما بودم, امروز برای شما عبرتم, و فردا از شما جدا 
می‌شوم. اگر زنده بمانم صاحب خون خویشم, و اگر بمیرم مگر وعده‌گاه 
من است., و اگر ببخشم بخشیدن برای من موجب 


ص: 599 ۱ 
قرب, و برای شما حسنه است. پس ببخشید «]پا دوست ندارید خداوند 
قاوون که فد من فده مسالهای اسکار نید که آن را شتا شم 
نسبت به مرگ چون جویای آب بودم که ناگهان به آب رسیده, يا جویای 
متاعی که به ان دست يافته «و انچه نزد خداست برای نیکان بهتر است». 
چون در این سخن اضافه‌ای بود لا زم به تکرار دیدم 

)2024( , 


4 (2024) از وصیت‌های آن . 


برگشت از صفین نوشت 


حضرت است در باره مصرف اموالش پس از قزر ک که بعد از 





اشاره 


این برنامه‌ای است که بنده خدا علی بن ابی طالب آمیر الموّمنین در باره 
بهشت در اورد, و اسایش و امنیت عطا نماید. 


ص: 600 


طور شایسته مصرف می‌نماید, و به نحوی که سزاوار است به مستحقان 
می‌پردازد. اگر مرگ حسن برسد و حسین زنده باشد. وصی من بعد از او 
حسین است., و به وصیتم به مانند حسن عمل می‌کند. 

سهم دو فرزند فاطمه از به جا مانده اموال علی به مانند نصیب سایر 
پسران علی است, و اینکه اجرای وصیت را به عهده دو پسر فاطمه 
گذاشتم محض جلب خشنودی حق, و تقرژب به پیامبر, و بزرگداشت احترام 
اوء و شرافت خویشاوندی با آن حضرت است. 

و با کسی که این وصیت را به عهده او گذاشته شرط می‌کند که اصل مال 
را باقی گذارد, و به ان صورت که مامور و راهنمایی شده از در امد ان 
انفاق کند, و از نهالهای تازه روییده این دهات نفروشد تا تبدیل به آنبوهی 
اور ان د وت هعاشا گرا آن متفه را دنر از صتعی 
که قبلا دیده‌اند ببینند. ۱ ۱ 

و هر یک از کنیزانم را که با انان بوده‌ام و از من فرزندی اورده يا حامله 


ص: 601 

به فرزندش واگذارند و بابت بهره ارث او به شمار آرند, و آکز. خر تما 
حیات کنیز فرزندش بمیرد آن کنیز از قید کنیزی آزاد ات زیرا کنیزی از 
او برداشته شده و حرّیت (فرزند) او را آزاد نموده است. 

مولف گوید: در وصیت امام «ان لا یبیع من نخلها ودیْة» «ودیّه» یعنی 
فسیله و نهال خرما, و جمع آن «ودیْ» است. و گفتار حضرت: «حتی 
تشکل ارضها غراسا» این گفتار از فصیح‌ترین و نیکوترین کلام است. 
منظور آن است که در آن دهات آن قدر درخت خرما زیاد شود تا اينکه 
تماشاگر با دیدن آنها ببیند غیر آنچه را دیده بود, و آمر بر او مشتبه شود و 
کفان کند این ذمین غیر آن دمين اشت که قبلا دیدم. آاست 

)2025( ۰ 


5 (2025) از وصیت‌های آن حضرت است به کسی که مأمور جمع آوری زکات از طرف حضرت 


حق را بر پا می‌داشت, و در امور کوچک و بزرگ, و ظاهر و باطن 
نمونه‌های عدالت را می‌افراشت. 


ص: 602 

بر مبنای تقوای خداوندی که یکتا و بی‌شریک است حرکت کن,؛ مسلمانی را 
به وحشت نینداز, و بدون رضای او بر وی گذر مکن, و اضافه‌تر از حقی که 
خداوند در مالش قرار داده از او نگیر. 

چون به قبیله‌ای رسیدی در منطقه آب آنان در آی و به خانه‌هایشان مرو با 
آراهشن و وفار نه جانتب آنان برو تا در میانشان قرار گیری, و به آنان سلام 
کن: و در تحیت به ایشان کوتاهی مکن؛ بگو: بندگان خدا! ول و خلیفه خدا 
مرا به سوی شما فرستاده تا حق خدا را که در اموال شما نهفته از شما 
بگیرم, آیا در اموال شما خداوند را حقّی هست تا آن را به ول او ادا کنید؟ 
اکر کی کت خیش به اه فد آهفه گرم این کی کف 
هست. همراهش برو بدون اینکه او را به وحشت اندازی يا تهدید کنی یا 
قرین سختی و فشار نمایی, و انچه از طلا و نقره به عنوان زکات می‌دهد 
پکیر کر بدا اف کاوو وشیند شیر ماشدشون اجازره‌اش کناد عیرابات 
مرو, چرا که بیشتر انها مال اوست. وقتی نزد چهارپایان رسیدی نه مانند 
مالکی ضر ناسا ارس ما خی کر 


ص: 603 
و نه مثل کسی که بر او سختگیری نماید, چهار پایان را رم مده و به 
وحشت مینداز, و مالکش را به خاطر آنها ناراحت مکن. حیوانات را دو 
دسته قرار داده. سپس صاحبش را آزاد بگذار. هر قسمت را پذیرفت تو 
هم بپذیر و بر او ایراد مگیر, سپس باقی مانده را دو قسمت کن, و باز 
الک را ارام اس اد هر کسمسا اخشار کر هرا مه موه 
این تقسیم کردن را ادامه نده ۳ به اندازه حقی که از خداوند در مال 
اوست بماند, سیس حق خدا| را از او دریافت دار. 

و اگر نه هم خوردن آن تقشسيم. را درخواست کرد بیذیر. و دو قسمت را 
ی اب ۱ ۳۱0 ۱۳ 
دریافت داری. شتر پیر و از پا افتاده و دست و پا شکسته و بیمار و مسلول 
و عیب دار را به عنوان زکات قبول مکن. ‏ 
یو ار کشت را کمن اد دا مر هافر من اس که 
تست س اصوال ماما سار خاش تا ای ما اسال اس سا 
مسلمانان برساند و حاکم هم بین مردم پخش کند. جز خیرخواه و مهربان و 
امین و حافظ چوپانی بر حیوانات مگمار, که با حیوانات درشتی نکند و آنها 
رابه جبر و مشقت نراند, 


ص: 604 

و نرنجانده و خسته ننماید. هر آنچه نزد تو جمع شد به سرعت به سوی ما 
قرسننت تا آن زا در مخلن. که خدا دنستورداده مضرف. کنیم. وفتی ان اموال 
را به امین سپردی به او سفارش کن بین شتر و بچه شیر خواره‌اش فاصله 
فندازد و آن قدر شیرش را ندوشد که به بچّه او زیان رسد, شتر را با 
سواری گرفتن خسته و درمانده نکند, و در دوشیدن شیر و سواری گرفتن 
بین آن شتر و شترهای دیگر مساوات را رعایت نماید, باید زمینه استراحت 
حیوان خسته را فراهم کند, و آن شتری را که به پایش آسیب رسیده و از 
حرکت ناتوان شده آرام و آهسته براند و آنها را به آبگاههایی که شتران بر 
آن عبور می‌کنند وارد سازد, و از کناره راهتاحد علف دار به به جاده‌های 
شت گام برد مساانی به نات اتصراحت هی و باید اقا را کنان آماعم کم 
و گیاهان بیابان واگذارد, تا به اذن حق چاق و استخوان دار و پر مغز نزد ما 
ايند, نه رنجیده و خسته, تا انها را به فرمان قران و روش پیامبر صلی الله 
علیه مساله نشیم کنیمء که این عمل باعث بزرگی اجر توست, و به رشد و 
هدایشت: نز خی سر انست: آکر دا تخوا هد 


ص: 605 
(2026) 


6 (2026) از پیمانهای آن جخضرت است به یکی از کار گزارانش زمانی که او را برای جمع آوری 
زکات فرستاد 


او را به تقوای الهی در امور پنهانی و کارهای مخفی دستور می‌دهم» آنجا 
که احدی جز خدا شاهد و کسی غیر او وکیل نیست. و او را فرمان می‌دهم 
که در آشکار چیزی از طاعت حق را بجای نیاورد که در پنهان خلاف آن را 
انجام دهد. کسی که پنهان و اتکار شش و گفتار و کردارش دو گونه نیست, 
آماسترا ایا کرو‌توعاوت الضانه ما آورده. 

و به اوامر می‌کنم که مردم را نرنجاند, و آنان را دروغگو نشمارد, و مجض 
اه ار فاص سار اهر مهن ارام 
و در استخراج حقوق یار و مدد کارند. 

تو را در این ز کات سهمی ثابت و حقی معلوم 


ص: 606 

و شریکانی از مستمندان و ناتوانانی بینوا هست, ما حق تو را به طور کامل 
می‌پردازیم. تو هم باید حق آنان را تمام و کمال , نف انا شساعب کف یر 
این کار را انجام ندهی در قیامت بیشترین درشمن ۳0 خواهی داشت. و بدا 
به حال کسی که فقرا و مساکین و سائلان و محرومان از حق و 
ورشکستگان و از راه ماندگان در پیشگاه خداوند شاکی و دشمن او باشند! 
و کسی که امانت را سبک شمارد, و به ان خیانت ورزد, جان و دینش را از 
ان پاک نکند خود را در دنیا به ذلت و خواری انداخته, و در اخرت خوارتر و 
رسواتر خواهد بود. 

ه قطعاشی ره اش ات جوا سرت ای تفای انم یا 
نان ال اساسا سس 

و ام 


ص: 6007 
(2027) 


7 (2027) از پیمانهای آن حضرت است به محمّد بن ابو بکر رضی اللّه عنه وقتی او را به حکومت 


اشاره 


با مردم فروتن, و نرمخو, و گشاده رو باش, همه را به یک چشم و نظر 
ببین» یل ان هو 
نشوند. زیرا ای بندگان حق»؛ , خداوند بزرگ از کوچک و اعمالتان, و 
ظاهر و نهانتان باز پرسی و گنک , پس اگر عذابتان کند به عذاب 1 
ترید. و اگر عفو کند او کریم‌تر است. , ۱ ۱ 
ای بندگان خداء بدانید اهل تقوا هم از دنیای گذرا و هم از اخرتی که می‌اید 
سود بردند, با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند, و اهل دنیا در آخرت آتان 
#1 


ص: 608 

نگشتند. در دنیا از راه حلال در بهترین مسکن ساکن شدند, و بهترین 
خوراکی را نوش جان نمودند, از دنیا بهره بردند آنچنان که خوشگذرانان 
بهره بردند» و از آن کام گرفتند بدان گونه که سرکشان گرد نفر از کام 
| 
تجارتی پر سود به اخرت سفر کردند. در دنیایشان به لذت بی‌رغبتی به دنیا 
رسیدند, و یقین کردند که در آخرت همسایگان حقند. دعایشان بی‌جواب 
نماند, و نصیبشان از لذت دنیا کاستی نیابد. 

بندگان خدا! از مرگ و نزدیک بودنش حذر نمایید. و برای آن ساز و برگ 
آماده کنیند: مرگ با امری عظیم, و جادثه‌ای بزرگ می‌آید. به خیری که با آن 
شرّی نیست, يا شرژی که با آن خیری نمی‌باشد. چه کسی به بهشت از 
کسی که کار بهشتی کند نزدیک‌تر است؟ و چه کسی به جهئم از آن که 
عمل جهئمی کند نزدیکتر است؟ شما رانده شده‌های مرگ هستید. اگر 
بایستید به دستش می‌افتید. و اگر فرار کنید شما را خواهد یافت. مرگ از 
سایه شما با شما همراه‌تر است. و با زلفتان 


ص: 609 

گره خورده, و دنیا به دنبال شما در نوردیده می‌شود. 

بر حذر باشید از اتشی که عمقش ناپیداء. و حرارتش شدید, و عذابش تازه 
است: جایی که رحمت در آن نیست., ناله و فریاد کسی را نمی‌شنوند, و 
اندوهی را برطرف نمی‌کنند. اگر بتوانید که خوفتان از خدا شدید. و 
گمانتان به او نیکو باشد بین این دو واقعیت جمع کنید, زیرا حسن ظن عبد 
به پروردگارش به میزان ترس او از خداست, و بهترین مردم در گمان نیکو 
به خداوند کسی است که ترسش از خداوند شدیدتر باشد. 

ای محقّد بن ابو بکر, آگاه باش که من تو را به بزرگترین لشکرم که لشکر 
مصر است سریرستی دادم. شایسته توست که با نفس خود مخالفت 
ورزی, و از دینت دفاع کنی گرچه از زندگیت بیش از یک ساعت نمانده 
باشد. خدا را به خاطر خشنودی احدی از مردم خشمگین مساز. که 
خشنودی حق جایگزین دیگر چیزهاست. و چیزی جانشین رضای خدا نیست. 


ص: 6010 

نماز را در وقت معینش بخوان, و به خاطر بیکاری پیش از وقت اقامه 
نکن, و به علت کار داشتن از وقت مقژرش تاخیر مینداز. و معلومت باد که 
هر چیزی از عملت تابع نماز است. 


از اين پیمان است 


نها امام هدانت و اعام کمراهت, دوس ساصیر خخشمن اف بکسان 
رای وا ی و 
عیر کی خی از اوه خنمن ناه کار اس ار تساو با 
می‌دارد. و مشرک را محض شرکش قلع و قمع می‌نماید. ولی بر شما از 
کسی که در دل منافق و در زبان داناست می‌ترسم, که می‌گوید انچه را 
خوب تا شنز و انجام می د هد آنچه را زشت به شمار 7 


ص: 6011 
(2028) 


8 (2028) از ناهه‌های آن حضرت است در جواب معاویه, که از بهترین نامه‌هاست 


اما نهد تاحدات به من رید که کر آن نامه مصوت شون صحته سلی :2۱۱ 
علیه و اله را از جانب حق برای دینش, و یاری شدن ان حضرت را از سوی 
خداوند به وسیله یارانش یاد اور شده‌ای! روزکار بر ما از جانب تو 
مسأله‌ای شگفت را پنهان داشت. چون می‌خواهی ما را از آنچه خداوند به 
ما مرحمت فرموده با خبر کنی, و از نعمت وجود پیامبرش که به ما داده 
آگاه سازی! در اين مسأله همچون کسی هستی که خرما را به سوی هجر 
(منطقه پر خرمای بحرین) ببرد. يا شاگردی که بخواهد به استاد تیراندازش 
تعلیم تیراندازی دهد. تصور کردی برترین مردم در اسلام فلان و فلان 
هستند, چیزی را متذکر شده‌ای که اگر صحیح باشد به تو ربطی ندارد. و 
اگر ناذدزست. باشد صدمه‌ای. برای تو در آن تیست. تو را با بالاترین. و 
پست‌تر, و رئیس و مرئوس چکار؟ 


ص: 612 

بردگان آزاد شده و فرزندان آزاد شده را با تمیز بین مهاجران نخستین؛ و 
ترتیب درجات انار و شناساندن طبقانشان چه رابطه ؟! هیهات ! تیری که 
از تیرهای مسابقه نبود صدا داد, محکومی را تماشا کن که حاکم بر حاکم 
شده! ای آدمی زاد, چرا با اين بار گران و پای لنگ سر جایت نمی‌نشینی, و 
کوتاهی و ناتوانیت را تشخیص نمی‌دهی, و به جایگاه معیّی که قضا و قدر 
الهی برایت حکم کرده باز نمی‌گردی؟! تو را زیانی نرسد اگر کسی مغلوب 
شود, و سودی نرسد اگر کسی غالب گردد! راهرو بیابان گمراهی هستی, و 
به شدذت از راه مستقیم منحرفی. مگر نمی‌بینی- گرچه منظورم آگاه کردن 
تو نیست بلکه برای باد آوری نعمت‌های حق می‌گویم- که. کروفیر .از 
مهاجران و انصار در راه خدا شهید شدند و برای هر یک مرتبه‌ای است. تا 
اینکه شهید مارحمزه به شهادت رسید به او سید الشهداء لقب داده شد, و 
قاس صلی الا علیه و ال اوراق ففت مار یا وان مشاه سر 
اختصاص داد؟! انا ملاخظه تمی کنی. مه قومی در رامتحها دششان: ادن 
جدا شد و برای هر یک مقامی است. ولی زمانی که دست یکی از ما جدا 


شد 


ص: 613 
او را طیران کننده در بهشت و دارای دو بال نامگذاری کردند؟! اگر 
ستایش از خویش را خداوند نهی نکرده بود, این گوینده فضایل بسیاری را 
یاد آوری می‌کرد که قلوب بیدار اهل ایمان به آن معرفت دارد. و گوشهای 
شنوندگان شنیدن آنها را کنار نیندازد. کسی را که به طمع صید دنیا از راه 
حق منحرف شده واگذار, که مسلْما ما دست پرورده پروردگارمان هستیم, 
و مردم پس از آن تربیت شده ما هستند. عزت دیرین و بزرگی پیشین ما 
بر شما مانع از اختلاط و آمیختگی ما با شما نشد, همانند اقوام همسان از 
شما همسر گرفته و به شما همسر دادیم, در صورتی که شما به اين مقام 
و و منزلت نبودید. چگونه مقامی همچون مقام ما را داشته باشید در حالی 
که پیامبر از ما و ابو جهل دروغ زن از شماء اسد اللّه از ما و اسد 
نت وا جاهلی (یکی از مسرکان تد تام ار سمء تشد جوانان: احل 
بهشت از ما و کودکان انیت از شما, بهترین زنان جهان از ما و حمالة 
الحطب از شماست., و بسیاری دیگر از اين مقوله که بهترینش از ما و 
بدترینش از شماست. 
اسلام ما به گوش همه رسیده, و وضع پاک ما در دوران جاهلیت قابل ایراد 


تیلست و کتاب خد | 


ص: 614 
اتمه ی ی سا رآ کی وشوو ور ان تان اه 
بای است: یه «حکم. کناب خدا بعصضی, ار خویسان: رب ی دیکر 
سزاوارترند» و سخن خدای بزرگ است: 

«شایسته‌ترین مردم به ابراهیم انهایی هستند که از او پیروی نمودند و این 
شایسته‌ترین پیامبر و کسانی هستند که ایمان آوردند, و خداوند سر پرست 
مومنین است». پس ما از طرفی به سبب خویشی. و از جهت دیگر به 
علت پیروی نمودن به خلافت سزاوارتربم. زمانی که مهاجران در سقیفه به 
قرایت و خویشی خود با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر انصار استدلال 
کردند پیروز شدند. اگر این قرابت دلیل برتری است پس حق با ماست نه 
با شماء و اگر دلیلی دیگر دارد انصار بر ادعای خویش باقی‌اند. 

گمان کردی که من بر تمام خلفا رشک برده‌آم, و بر انان طغیان نموده‌ام. 
اگر این است جنایتی بر تو نشده تا از تو پوزش بطلیم. 

«اگر هم بوده گناه این ننگ دامن تو را نمی‌گیرد» گفته‌ای: مرا می‌ کشیدند 
به همان گونه که شتر مهار در بینی را می‌کشند تا بیعت کنم! 


ص: 615 

به خدا قسم خواسته‌ای مرا سرزنش کنی ستایش کرده‌ای, و رسوا نمایی 

ولی خود رسوا شده‌ای. 

اسان ار آنکه فا اه کی تست تا وی وتا سور 

دین» و تردید در یقین نباشد. قصدم بیان این حجت برای غیر توست (زیرا 

تو شایسته آن نیستی) ولی از حجّت به اندازه آنچه تا تشن پیش اما برایت 

اظهار کردم. 

سیس آنچه میان من و عثمان روی داد یادآوری کرده‌ای, محض نسبتی که 

با او داری پاسخ داده می‌ شوی : از من و تو کدام یک دشمنیش با او بیشتر 

بود. و راه را برای قتل او هموارتر کرد؟ 

ایا ان که یاریش را از او دریغ ننموده و از او خواست به جایش بنشیند و 

د ست از اعمالش بردارد. يا کسی که عثمان از او پاری خواست و او پاری 

دادنش را جه خاخیر انداخت و سیاه مرگ را بر سرش ریخت تا قضای حق 
بر او جاری شد ؟! قسم به خدا| چنین نیست, «خداوند از شما مانعان از 

۳ می‌شناسد و نیز به آنان که به برادران خود گفتند به سوی ما آیید, 

و به هنگام جنگ جز تعداد کمی حاضر تقی‌شوند اکاهی. دار 

در ققام آن نیتم که از یب گرفتتم بر تدعتهای آو عدر خواهین. کنمب اک 

ارشاد و راهنمایی 


ص: 616 

کردنم گناه است., چه بسا کسی که سرزنش شود و او را گناهی نیست. 
«گاهی انسانی در اثر اصرار در خیر خواهی مورد تهمت قرار می‌گیرد» من 
تا توانستم جز اصلاح را نخواستم. توفیقی ندارم جز از جانب خدا, به او 
توکل کردم و به او باز می‌گردم. 

و گفتی مرا و یارانم را نزد تو جز ,شمشیر نیست! راستی که پس از اشک 
ریختن خنداندی! پسران عبد المظلت را چه زمانی دیدی به دشمنان پشت 
کنند, و از شمشیرها بترسانند؟! «اندکی درنگ کن تا حمل به صحنه جنگ 
برسد»> به زودی کسی که دنبال اویی به دنبال تو اید, و آنچه دور 
می‌پنداری به تو نزدیک شود, من با سپاهی از مهاجران و انصار و تابعین که 
راه آنان را ما و 
انم که کرد رشان فضا را گرفته, و جامه مرگ 


ص: 017 ۱ ۲ 

به تن دارند, و بهترین ملاقات برای آنان لقاء خداوند است. انان را 
فرزندان بدر و شمشیرهای ببی هاشم همراه است, که خود خبرداری لبه 
تیز ان شمشی ها چگونه بر بدن برادر و دایی و جذ و خاندانت فرود امد, و 


این عذاب از ستمگران دور نیست» 
, (2029) 


9 (2029) از نامه‌های آن حضرت است به اهل بصره 


رشته طاعتی که ؟ کسستید و اختلافی که ایجاد کردید بر شما پوشیده 
نیست, از گناه کارتان گذشتم, و از رویگردانتان شمشیر را برداشتم. و 
روی اورنده شما را پذیرفتم. از این پس اگر کارهای تباه کننده, و ار|ء 
احمقانه و امور انحراف دهنده شما را به دشمنی و مخالفت با من وادارد. 
هان این منم که اسبان سواری را اماده نموده, و شتران را مجهز کرده, 
آماده جنگم, و اگر مرا به آمدن نزد خود ناچار کنید با شما چنان جنگی کنم 
که جنگ 


ص: 6019 

جمل در برابرش مانند لیسیدن ظرف غذا آسان نماید, با اينکه به فضیلت 
مطیعان شما عارفم. و حق خیرخواهان شما را واقفم. پاکدامن را به جای 
مثهم, و پیمان شکن را کنار وفا کننده قرار نمی‌دهم 

)2030( ۰ 


( 20 از نتفای ان صترب انیت یه ماد 


خدا را در آنچه نزد توست بپرهیز» و در حق پروردگار بر خود دقت کن, و به 

شناخت آنچه که از جهل به آن معذور نیستی باز گرد, که حقّا برای طاعت 

تتتبانت‌های اشکان» و راههای زوشن: وجای اشکار و هدفی مطلوب: اسنت: 

که زیرکان بر آن وارد می‌ شوند؛ و مردم پست با آن مخالفت می‌ورز ند. 

کسی که از طاعت روی بگرداند از حق روی گردانده, و قدم در وادی 

گمراهی گذاشته, و خداوند نعمتش را بر او دگرگون ضی کت و عذابش را 
بر او جاری می‌سازد. خود را بپای خود را 


ص: 619 

که خداوند راهت را برای تو روشن کرده, و به تو وانموده است که عاقبت 
کارهایت به کجا می‌رسد, که مرکب زندگی را به منتهای خسارت و محل 
کفر رانده‌ای, نفس تو وجودت را به عرصه ضرر افکنده, و در پرتگاه 
گمراهی انداخته, و در مهالک وارد نموده, و راهها را بر تو دشوار کرده 
است 


)2031( ۰ 


جتبی علیه السّلام (یا محقد حنفیّه) که در 





اشاره 


از پدری فانی, پذیرنده سختی‌های زمان عمر پشت سر گذاشته, تسلیم به 
زو زکارم تکوهیتن کننده یا, اکن سرای آمواته سفر کننده از آن.در فردا, 
به فرزندر آرزومند به آنچه به دست تفه ند سالک راه تباه شدگان, هدف 
امراض, کرو کات ایام نشانه تیرهای مصائب, بنده دنا تاجر غرور, مدیون 
هر نا اسیر مردن؛ همراه غصه‌ها,؛ 


ص: 620 


همنشین آاندوهها, هدف آسیبها؛ , زمین خورده شهوات؛ و جانشین مردگان. 

اما بعد, آنچه بر من معلوم شد از روی گرداندن دنیا از من. و سرکشی 
روزگار بر من؛ و روی آوردن آخرت به من, مرا از توجه به غیر خود و 
کوشش برای آنچه از من باقی می‌ماند و مرا سودی ندارد باز می‌دارد, جز 
انکه چون از تمام انديشه جز انديشه نسبت به خود به یک سو شدم, و رایم 
مرا تصدیق کرد, و از هوای نفسم بازگرداند. و حقیقت کار برایم روشن 
شد, این کار مرا به کوششی جدّی واداشت که در آن بازیگری نیست. و به 
ی که ور وا انواهی تضی بانند: 

من تو را پاره‌ای از خود, بلکه تمام وجود خود یافتم, چنانکه اگر رنجی به تو 
سید به: من زر 3:03 اگر مرگت 297 مرگ من رسیده, روی این حساب 
کار تو مرا مانند کار خودم به فکر و چاره اندیشی واداشته, به همین خاطر 
این نامه را برای تو نوشتم تا برای تو پشتوانه‌ای باشد خواه من زنده باشم 
پا مرد۵. 
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پسرم! تو را سفارش می‌کنم به تقوای الهی, و ملازمت امرش, و اباد 
کردن دل به یادش, و چنگ زدن به ریسمانش, 1 رشته محکم‌تر از 
رشته بین تو و خداوند است اگر به آن چنگ زنی؟! دلت را با موعظه زنده 
کن, و با بی‌رغبتی به دنیا بمیران. آن را با یقین قوی کن و با حکمت نورانی 
نماء و با یاد مرگ فروتن و خوار کن؛ و به اقرار به فانی شدن همه چیز 
وادار, و به فجایع دنیا بینا گردان, و از صولت روزگار, و قبح دگرگونی شبها 
و روزها بر حذر دار, اخبار گذشتگان را نف اف اراک کت آنکه را بو شنز 
پیشینیان آمد به پادش آور. در شهرهای آنان ودر میان. انار شان:شیاخت 
کن, در آنچه انجام دادند و اینکه از کجا منتقل شدند و در کجا فرود آمدند و 
منزل کردند دقت کن, می‌یابی که از کنار دوستان رفتند, و به دیار غربت 
وارد شدند, و گویی تو هم به اندک زمانی چون یکی از آنان خواهی شد. 
پس منزلگاه نهایی‌ات را اصلاح کن, و آخرتت را با دنیا معامله مکن, د 
باره آنچه علم نداری سخن 
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مگوء و در باره وظیفه‌ای که بر عهده‌ات نیست حرفی نزن. در راهی که از 
گمراهی در ان بنرسی قدم منه؛ زیرا| حفظ خویش به هنگام سر گردانی 
تفت از این انبتت که امین خود را در امور خطرناک اندازد. 

امر به معروف کن تا اهل آن باشی, با دست و زبان نهی از منکر نما, و با 
کوششت از اهل منکر جدا شو. در راه خدا جهاد کن جهدی کامل, و ملامت 
ملامت کنندگان تو را از جهاد در راه خدا باز ندارد. به راه حق هر جا که 
باشد در مشکلات و سختی‌ها فرو شو, در پی فهم دین باش, خود را در 
امور ناخوشایند به صبر و مقاومت عادت ده, که صبر در راه حق اخلاق 
نیکویی است. وجودت را در همه امور به خدای خود واگذار, که در این 
صورت خود را به پناهگاهی محکم, و نگاهبانی قوی وامی‌گذاری. در 
مسالت از خداوند اخلاص پیشه کن. که بخشیدن و نبخشیدن به دست 
اوست. از خدایت بسیار طلب خیر کن, و وصیتم را بفهم, و از آن روف 
مگردان, مسلما بهترین سخن سخنی است که سود بخشد. معلومت باد در 
دانشی که سود نیست خیر نیست., و در علمی که فرا گرفتنش سزاوار 


نیست بهره‌ای نمی‌باشد. 


ص: 623 
پسرم ! چون خود را سالخورده دیدم, و قوایم را رو به سستی مشاهده 
کردم, پیش از مرگ به وصیْنم به تو پیشدستی نمودم, و در آن برنامه‌های 
خوبی ثبت کردم از خوف اینکه نتوانم آنچه در خاطر دارم به تو برسانم, یا 
ی رت اسان اه در تم باهام. باس ار وضیت هر 
پاره‌ای از خواهشهای نفسانی بر تو چیره شود پا افتهای دنیا به تو هجوم 
آورد, در نلیجه رمیده شوی و فرمان نبری. قطعا دل جوان همانند ژزمین 
خالی است, هر بذری در آن ریخته شود می‌پذیرد. بنا فن این تن از آیکه 
دلت سخت شود و مغزت گرفتار گردد اقدام به ادب آموزی تو کردم. تا با 
عزمیر جذی به امورت روی آوری؛ اموری که اهل تجربه مشقت تجربه 
کردن آن را کشیده‌اند, و تو از زحمت طلب کفایت شده, و از تجربه دوباره 
آسوده گشته‌ای, و آنچه ما در صدد تجربه آن بودیم به دست تو رسیده, و 
قسمتی از آنچه بر ما پوشیده مانده برای تو روشن گردیده است. 

پسرم ! اگر چه من به اندازه مردمی که پیش از من بوده‌اند عمر نکرده‌ام, 
ولی در 
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کردارشان دقت؛ و در اخبارشان فکر نموده, و در آثارشان سیاحت کرده‌ام, 
تا جاپی که همانند تفه ات انان با بلکه گویی از پیر آنچه که از وضع 
آنان به من رسیده عمرم را با اولین و آخرینشان گذرانیده‌ام, زلال 
اعمالشان را از تیرگی, و سود .و زبان کردار نان را شناختم, از این رو از 
هر چیزی پاکیزه و خالصش را برایت ه انتخاب کردم, و از میان آن همه 
برنامه زیبایش را برایت برگزیدم, و نامعلوم آن را از تو دور داشتم, چون 
به امورت همانند پدری مهربان عنایت داشتم, و قصد ادب اموزی نو را در 
تقو ان تکفا ی‌ته دی اتدای ند کی تیب را فی الم فاطتی بای 
است, رایم بر این شد که ابتدا کتاب خدا و تاویلش را به تو بیاموزم. و 
قوانین و احکام اسلام و حلال و حرامش را به تو تعلیم دهم, و به غیر آن 
توجچه ننمایم. آن گاه ترسیدم که آنچه از خواهشهای نادرست و آراء ناحق و 
باطل مردم را دچار اختلاف نمود تا کار بر آنان اشتباه شد 0 
شود, به همین خاطر واضح نمودن این جهت هر چند 
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مورد پسندم نبود پیش من بهتر است از اینکه تو را به برنامه‌ای واگذارم 
که بر ان از هلاکتت ایمن نیستم. امیدوارم خداوند تو را در این برنامه به 
راه رشد موفق بدارد, و به راه راست راهنمایی کند, پس این وصیت را به 
نو نمودین و 

پسرم! اگاه باش محبوبترین برنامه‌ای که از وصیتم به ان چنگ می‌زنی 
تقوای الهی, و اکتفا کردن به وظایفی است که خداوند بر تو واجب نموده, 
و رفتن به راهی که پدرانت و شایستگان از خاندانت آن را طی کرده‌اند, 
زیرا آنان توجه به صلاح خود را وانگذاشتند چنانکه تو توجه می‌کنی؛ و 
اندیشه در کار خود کردند همان گونه که تو انديشه می‌نمایی. سرانجام 
چنان شد که انچه را دانستند عمل کردند, و از آنچه تکلیفشان نبود روی 
گرداندند. پس اگر نفس تو از قبول راه آنان بدون آنکه بداند چنانکه آنان 
دانستند باز ایستاد پس باید خواسته تو نسبت به آن راه از روی طلب فهم 
و کسب دانش باشد, نه افتادن در شبهه‌ها و بالا بردن بحثها و جدلها. و 
پیش از قدم نهادن در راه فهم و دانش برای شناخت ان راه از خداوند 
پاری بخواه, 


ص: 626 5 

و برای به دست اوردن توفیق روی رغبت به جانب او کن, و هر چه که تو 
را به اشتباه اندازد, يا به کمراهی کشاند رها ساز. و چون یقین کردی که 
دلت روشنی یافته و در پیشگاه حق خاضع شده, و نظرت جمع و کامل 
گشته, و اندیشه‌ات در این زمینه از پریشانی فده و یک اندیشه شده؛ 
آن گاه در آنچه برای تو تفسیر می‌کنم دقت کن. از انکه زا دوست 
داری برایت فراهم نشد, و به اسودگی خاطر و فکر دست نیافتی, معلومت 
می‌داری, و کسی که قدم به اشتباه برمی‌دارد پا حق را از باطل نمیز 
نمی‌دهد خواستار دین نیست. و در چنین موقعیتی حفظ خویشتن از پیمودن 
این و جاده‌ها عاقلانه‌تر و بهتر است. ِ 

پسرم : ! وصیتم را بفهم, و 
بخش همان میراننده, و فنا کننده همان باز گرداننده, و گرفتار کننده. همان 
غافیت عخستیه اشت: و مشاه دیا ترقرا نمی ما تدم به همان نظامی 
ی ی سس اد انش سر و آنچه 
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اگر در رابطه با جهان و نظاماتش از درک حکمت حادثه‌ای درماندی آن را 
به حساب جهالت خود بگذار, زیرا در ابتدای کار نادان به امور افریده شدی 
سپس دانا اه چه بسیار است اموری که نمی‌دانی و اندیشه‌ات نسبت 
نق ان سر گردان, و دیده‌ات از راه یافتن به آن ناتوان است. اما پس از 
مدتی به آن بینا می‌شوی. پس به خداوندی که تو را آفریده, و روزیت را 
عنایت کرده و اندامت را تعدیل نموده پناه ببر» باید بندگیت برای او باشد, 
و رغبتت , متوجه او گردد, فا هس داش ند باشی. 
پسرم! آگاه باش احدی از وجود خداوند چنانکه پیامبر- ۳ اللّه علیه و 
آله- خبر داده خبر نداده است. پس به تتتوایی آن حضرت راضی باش؛ و 
برای رسیدن به منزل نجات رهبریش را بیذیر» که من از نصیحت به نو 
کوتاهی نکردم, و تو در اندیشه‌ات نسبت به صلاح خود هر چند بکوشی به 
میرن اتدیشه‌ای که من درا ره تو دارم نخواهی رسید. 
یلسرم . ! معلومت باد اگر برای پروردگارت شریکی بود پیامبران آن شریک 
به سویت ق ات و آناز ملک و سلطنت او را دیده, و به افعال و 
صفاتش آشنا می‌شدی. اما او 7 0 
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یگانه است همان گونه که خود را وصف نموده. کسی در حکمرانیش با او 
ضدیت نمی‌کند, هرگز از بین نمی‌رود. و هميشه وجود داشته, اوّل است 
پیش از همه اشیاء و او را اولیتی نیست, و آاخر است بعد از همه اشیاء و 
مرا نان میاه رک ار آن ات که رب سرت اعاطدل و ره 
ثابت گردد, چون به این حقیقت آگاه شدی در بند کی بکوش چنانکه شایسته 
ایند توت کم ی هقف و کم قادرت سار ین آنفت هد 
در طلب طاعت. و در ترس از عقوبت» و تتضتا کم : از خشم شدید | به 
پروردکار خود نیازمند است, زیرا چنین پروردگاری جز به خوبی تو را فرمان 
نداده, و جز از زشتی باز نداشته است. 

یسرم .: ! تو را از دنیا و وضع آن و از بین رفتن و دست به دست شدنش آگاه 
کردم, و از آخرت و آنچه برای اهلش در آنجا آماده شده خبر دادم, و برای 
تو در رابطه با هر دو جهان مثلها زدم تا به آنها پندگیری و بر اصول آن گام 
برداری. داستان انان که دنیا را ازموده‌اند داستان مسافرانی است که در 
جایی خراب و همراه با قحطی و تنگی منزل گرفته‌اند و عزم رفتن به 
منطقه‌ای پر نعمت و لذت 


و مخلی وش وق کر تیوه ]خن رن وم فا قاری و نی تسف 
ناگواری طعام را تحمل کرده, تا به خانه فراخ, و منزلگاه امنشان در آیند, 
بنا بر اين از آن همه سختی‌ها دردي نمی‌چشند, و خرج این سفر را 
خسارت میتی وکین نی آنان از آنکه وخودشان را بههتزل همیشکین 
و جاویدشان نزدیک کند محبوبتر نیست. و مثل مردمی که مغرور به دنیا 
و رای ایتک بر ی امیس ی وا 
سوی محلی خشک و خراب و بی‌آب و گیاه بار سفر بندند, پس چیزی نزد 
آنان ناخوشایندتر و سخت‌تر از خذایت از انخه در ان هدندرو زسدن ده 
جایی که به جانب آن روی می‌آورند و بدان جا می‌رستد نیست. 

پسرم! خود را میزان بین خود و دیگران قرار بده, بنا بر اين آنچه برای خود 
دوست داری برای دیگران هم دوست بدار, و هر چه برای خود نمی‌خواهی 
برای دیگران هم مخواه, به کسی ستم مکن چنانکه دوست داری به تو ستم 
نشود. و نیکی کن چناتکه علاقه داری بة تو نیکی شود. آنچه را از غیر خوه 
زشت می‌دانی از خود نیز زشت بدان, از مردم برای خود ان را راضی باش 
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که از خود برای انان راضی هستی, هر آنچه را نمی‌دانی مگو اگر چه 
دانسته‌هایت اندک است, و آنچه را دوست نداری در باره تو بگویند تو هم 
درباره دیگران مگوی. ۱ 

اگاه باش که خودیسندی ضد صواب و افت خردهاست. پس کوششت را به 
نهایت برسان؛ و در امور مادی خزانه‌دار وارث مشو. هرگاه به راه 0 
هدایت شدی در برابر پروردگارت به شدت فروتن باش. 

معلومت باد که در پیش رویت راهی دراز همراه با مشقتی سخت است. 
در اين راه از طلب درست. و توشه به اندازه برداشتن و سبکباری از گناه 
بی‌نیاز نیستی, پس بیش از قدرتت بر خود بار مکن. که سنگینی‌اش و زر و 
وبالت شود. اگر محتاجی را یافتی که قدرت بر دوش نهادن زاد و توشه‌ات 
زا تا قیافت: داد ود فردای. متیر که به آن توشه تیاز مند: شدی :در 
اختیارت بگذارد. وجودش را غنیمت بدان و زاد و توشه‌ات را بر دوشش 
بگذار, و در حالی که قدرت اضافه کردن زاد و توشه را بر دوشش داری تا 
بتوانی اضافه کن, 
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چه بسا با از دست رفتن فرصت., چنین شخصی را بجویی و نیابی. به روز 
داشتن دارایی اگر کسی از تو وام خواست وامش ده تا در روز 
تنگدستی‌ات ادا کند. 

آگاه باش که در پیش رویت گذرگاه سختی است, آن که سبکبار است در 
آن گذرگاه حالی بهتر از سنگین بار دارد, و آن که دچار کندی است بد 
حال‌تر از شتابنده در آن است. در آنجا محل فرود آمدنت به ناچار يا در 
بهشت است يا در جهنم, پس پیش از در آمدنت به آن جهان توشه آماده 
کن, و قبل از ورودت منزلی فراهم ساز, که بعد از مرگ تدارک کردن از 
دست رفته ممکن نیست. و راه بازگشت به دنیا برای هميشه بسته است. 
آگاه باش آن که خزائن آسمانها و زمین در اختیار اوست به تو اجازه دعا 
داده, و اجابت آن را ضمانت نموده, و دستور داده از او بخواهی تا ببخشد, 
و رحمتش را بطلبی تا رحمت ارد, و بین خودش و تو کسی را حاجب قرار 
نداده و نو را مجبور به توسل به واسطه نموده» و اگر گناه کردی از توبه 
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نشده, و در عقوبتت عجله نکرده, و به باز ز گشتت سرزنشت ننموده, و آنجا 
که سزاوار رسوا شدنی رسوایت نکرده, در پذیرش توبه بر تو سخت گیری 
روا نداشته, و به حسابرسی گناهانت اقدام نکرده, و از رحجمتش ناامیدت 
ننموده, بلکه خودداری از معصیت را برایت ح فرار داده, و یک گناهت 
را یک گناه. و یک خوبیت را ده برابر به شمار آورده, باب توبه و باب 
خشنودیش را به رویت گشوده. هرگاه او را بخوانی صدایت را بشنود. چون 
با او به راز و نیاز برخیزی رازت را بداند, پس نیاز به سوی او می‌بری, و 
راز دل با او در میان می‌گذاری, از ناراحتی‌هایت به او شکایت می‌بری, و 
چاره گرفتاریهایت را از او می‌خواهی, بر امورت از حضرتش یاری 
می‌طلبی, از خزائن رحمتش چیزهایی را می‌خواهی که غیر او را بر عطا 
کردنش قدرت نیست. از قبیل زیاد شدن عمرها, سلامت بدنها, و گشایش 
روزیها. 

خداوند کلیدهای خزائن خود را در اختیار تو گذاشته به دلیل آنکه به تو اجازه 
درخواست از خودش را داده. پس هرگاه بخواهی می‌توانی درهای نعمتش 
را با دعا باز کنی, و باران رحمتش 
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را بخواهی. پس تأخیر در اجابت دعا نا امیدت نکند, زیرا عطا و بخشش به 
اندازه کت است‌درسه بسا که: اخابت: وعایت: نم تاخیر افتد تا پاداش دعا 
کننده بیشتر, 6 فا امیدوار فراوان‌تر گردد. و چه بسا چیزی را بخواهی 
هن کو دادم تسود و لین بهتر ازر.ان در ونیا با اخرت»به و عبایت مردده با به 
خاطر برنامه نیکوتری این دعایت مستجاب نشود. و چه بسا چیزی را 
می‌خواهی که اگر اجابت گردد دینت را تباه کند. روی این حساب باید چیزی 
را بطلبی که زیباییش برای تو برقرار, و وبالش از تو برکنار باشد, که 
ثروت برای تو باقی نیست و تو هم برای ان باقی نخواهی بود. 

پسرم! ۱ معلومت باد برای اخرت افریده شده‌ای نه برای دنیا, و برای فنا نه 
برای بقاء و برای مرگ نه برای حیات, در منزلی هستی که باید از آن کوچ 
کنی؛ و جایی که از آن به جای دیگر برسی, ۵ خلاضه بت رام اخزی: و ضیو 
مرگی که گریزنده از آن را نجات نیست, و از دست خواهنده‌اش بیرون 
نرود. و ناگزیر او را بيابد. از اینکه رک را به هنگام 
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گناه دریابد- گناهی که با خود می‌گفتی از آن توبه می‌کنم- بر حذر باش؛ 
مرگی که بین تو و توبه‌ات مانع گردد, و بدین صورت خود را به هلاکت 
انداخته باشی. 


باق و ین 


می‌رسی زیاد به یاد ار, تا وقتی مرگ برسد خود را مهیا, و دامن همت به 
رغبت دنیایرستان به دنیا, و حرصشان بر متاع اندک ان تو را فریفته کند بر 
حذر باش, که خداوندت از اوضاع دنیا خبر داده, و دنیا هم با احوالاتش تو را 
از زوال خود آگاه نموده, و زشتیهایش را به تو نشان داده, زیرا دنیا پرستان 
سگانی فریاد زننده. و درندگانی شکار کننده هستند, تکذینز را خی کز تن 
زورمندش ضعیفش را می‌خورد, و بزرگش به کوچکش به قهر و غلبه حمله 
می‌کند. گروهی از دنیاداران چهار پایانی مهار شده, و دسته‌ای حیوان رها 
شده‌اند, عقول خود را از دست داده, و به راه نامعلوم قدم نهاده‌اند, 
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حیوانی چند که در چراگاه افت که قدم در انجا قراری ندارد سر داده 
شده‌اند. نه چوپانی که از آنان نکهدارق, نفایدر و ته جر اننده‌ای. که آنها زا 
بچراند, دنیا انان را به راه کوری و ضلالت برده, و دیدگانشان را از دیدن 
علائم هدایت فرو بسته, در وادی حیرت دنیا سرگردان. و در نعمت‌هایش 
غرق,: و آن را به عنوان رب انتخاب کرده‌اند, از این رو دنیا با آنان و آنان با 
دنیا به بازی پرداخته‌اند, و آنچه را به دنبال أنْ است فراموش کرده‌اند 


۰ اندازه در طلب 


مهلت ده, تاریکی بر طرف می‌شود., گویی کاروان به منزل رسیده, امید 
است ان که بشتابد به کاروان برسد. پسرم! اگاه باش کسی که مرکبش 
شب و روز است او را با مرکب می‌برند گر چه ایستاده به نظر اید, و طی 
مسافت می‌کند هر چند مقیم و اسوده دیده شود. 

به یقین آگاه باش که هرگز به آرزوبت نرسی, و از اجل معیّن شده نگذری, 
و در راه کسی هستی که پیش از تو بوده. پس در طریق به دست اوردن 
مال ارام باش, و در برنامه کسب و کار مدارا کن. 
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چه بسا تلاشی که موجب تلف شدن ثروت شود. معلومت باد که هر 
کوشنده‌ای يابنده, و هر مدارا کننده‌ای محروم نیست. نفس خود را از هر 
پستی به گرامی داشتنش حفظ کن هر چند تو را به نعمت‌های فراوان 
رساند. زیرا در برابر مقداری که از کرامت نفس به خرح می‌گذاری 
عوضی به دست نیاوری, بنده دیگری مباش که خداوند ازادت قرار داده. 
چه خیری است در خیری که جز با شر به دست نیاید, و در اسایشی که جز 
با سختی حاصل نگردد؟! از اینکه مرکبهای طمع تو را برانند و به 
آبشخورهای مهلکه وارد سازند بر حذر باش, اگر بتوانی بین تو و خداوند 
صاحب نعمتی نباشد چنان کن, زیرا بالاخره نصیبت را بیابی. و سهم خود را 
دریابی. نعمت اندک از جانب خدای پاک بزرگتر و با ارزش‌تر از نعمت 
فراوانی است که از غير خدا برسد اگر چه همه از اوست 


سفارشهای گوناگون دیگر 


تدارک آنچه به خاطر سکوت از دستت رفته آنتان‌تز است از آنچه مجض 


ص: 637 

کف داده‌ای, و نگهداری آنچه در ظرف است به محکم کردن سربند آن 
و 
دست غیر توست. تلخی ناامیدی بهتر از خواستن از مردم است. مال اند ک 
همراه با عفت نفس از ثروت با گناه بهتر است. ادف وان زند مین را مت 

از دیگران حفظ می‌کند. چه بسا کوشنده‌ای که تلاش و سعیش به او 5 
می ز ند. زیاده گو هرزه‌گو فی ردو و ان که نسبت به امورش انديشه کند 
بینا می‌شود. به اهل خیر نزدیک شو تا از آنان گردی, و از اهل شر جدا شو 
تا از انان به حساب نیایی. بد خوراکی است خورای حرام. و ستم بر ضعیف 
زشت ‌تزین نتم است. آتجا که. تفن درشتی است درشتی نرمی است.؛ 
چه بسا دارو درد و درد درمان است. چه بسا خیر خواهی کند ان که خیر 
خواه نیست. و خیانت ورزد کسی که از او نصیحت خواسته شده. 

از اعتماد به ارزوها بپرهیز که سرمایه احمقان است. عقل حفظ 
تجربه‌هاست., و بهترین چیزی که تجربه کرده‌ای آن است که تو را پند دهد. 
به جانب فرصت بشتاب پیش از 
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آنکه غصه و حسرت گردد. این طور نیست که هر خواهنده‌ای به مقصد 
رسد, و هر غائب شونده‌ای باز گردد. 

از زمینه‌های فساد ضایع کردن زاد و توشه و تباه کردن معاد است. برای 
هر کاری عاقبتی است., انچه برایت رقم خورده زود است به تو برسد. تاجر 
در خطر است. و چه بسیار مال اندکی که از مال بسیار : با برکت‌تر است. 
خیری در یاری دهنده پست. و رفیق مهم نیست. تا وقتی شتر زمانه رام 
کوست ان را اسان کیر: تقفتی را نف هید تتر. به:دسنت آوردن. ده خطر 
مینداز. از اینگه هر کب لحاخت هه را جعوشی کند هه 

زمان جدابی برادرت از تو خود را به پیوند با اوء و وقت روی گردانیش به 
لطف و قرابت. و برابر بخلش به عطا و بخشش, و هنگام دوریش به 
نزدیکی, و زمان درشتخویی اش به نرمخویی, و وقت گناهش به پذیرفتن 
عذر او وادار, تا ارو که گونی نو بنده اویی, و او تو را صاحب نعمت 
است. این برنامه‌ها را در جایی که اقتضا ندارد ۳ مده, و در باره کسی 
که شایسته نیست به میدان نیاور. دشمن دوستت را به دوستی انتخاب 


ِِ 
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تا دوستت را دشمن نباشی. خیرخواهی خود را نسبت به برادرت خالص کن 
چه خیر خواهیت به نظر او خوب اید یا زشت. جرعه خشم را فرو خور, که 
من جرعه‌ای شیرین‌تر و دارای عاقبتی لذیذتر از ان ندیدم. با کسی که با تو 
خشونت کند نرم باش, که به زودی نسبت به تو نرم شود. ۲ 

با دشمنت نیکی کن که نیکی شیرین‌ترین دو پیروزی (انتقام و گذشت) 
انح اک ای ار وا رتسا شوه اس رای اه ناف کیان کمسا کر 
روزی خواست برگردد دستاویز برگشت داشته باشد. 

آن که به تو گمان نیک برد گمانش را عملا تحقق بخش. 

حق برادرت را با تکیه بر رفاقتی که بین تو و اوست ضایع مکن, زیرا کسی 
که حقش را ضایع کنی برادر تو نیست. مبادا خانواده‌ات بد بخت‌ترین مردم 
۳ 

به کسی که به تو علاقه ندارد علاقه نشان مده. نباید برادرت در قطع 
رابطه با تو از پیوستن تو به او, و بد عمل کردنش از احسان تو به او از تو 
تواناتر باشد. ستم اهل ستم بر تو گران نیاید. زیرا او به زیان خود 
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و سود تو می‌کوشد, و جزای آن که تو را شاد نموده اندوهگین کردن او 
۱۳ ت 
پسرم! آگاه باش رزق دو نوع است: رزقی که تو آن را می‌جویی, و رزقی 
که آن تو را می‌جوید, و اگر تو به او نرسی او به تو می‌رسد. چه زشت 
است تواضع به وقت احتیاج, و ستم در زمان توانگری! از دنیایت به سود تو 
همان است که آخرتت را به آن اصلاح نمایی. اگر برای آنچه از دستت رفته 
ناله می‌کنی پس برای هر چه به دستت نرسیده نیز ناله بزن. بر آنچه نبوده 
به آنچه بوده استدلال کن. زیرا امور دنیا شبیه یکدیگرند. از کسانی مباش 
که اج نهد آنان شود ندهد مگر وقتی که در توبیخ و آزردنشان چدیت 
کنی, که عاقل , به ادب پند گیرد, و چهارپایان جز با ضرب تازیانه اصلاح 
نگردند. غمهایی ۳ که بر تو وارد می‌گردد با تصمیم‌های قوی بر صبر و 
استقامت و با حسن یقین از خود دور کن. هر که راه مستقیم را بگذاشت 
منحرف شد. همنشین به منزله خویشاوند است. 
خوستت: آن اسبت که دز غیبت. اشمان: تیر روت باشد: هوای. تفن تتریک 
کور دلی است. چه بسا دوری که از نزدیک نزدیک‌تر است., و چه بسا 
نزدیکی که از دور دورتر است. غریب کسی است که برای او 
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دوستت تست ارت که از حق خاون کند راخ اضلاح بر آو ی ضفن‌ شود کستین 
که به ارزش خود قناعت ورزد ارزشش برای او پاینده‌تر است. 
مطظمئن‌ترین زشته‌ای که به آن چنگ زتی رشته‌ای است که بین تو و خداوند 
است. 

بی‌پروای نسبت به تو دشمن توست. گاهی نومیدی دست یافتن است آن 
گاه که طمع موجب هلاکت است. هر غیبی اشکار تمی کردج و ,هر فرظتن 
پم کب تضی ای ,عرسا تا که راهش را اشاه کنو کور له رستوو 
ضوات پرشده ترا مه خی انداز ربرا کف. هن ام سخواهی می توان: یه 
سوی آن شتافت. بریدن از نادان مساوی پیوستن به داناست. آن که خود 
را از زمانه ایمن بیند زمانه به او خیانت ورزد» و ان که زمانه را تک 
شمارد زمانه او را پست کند. این نیست که هر تیراندازی به هدف زند. 
هر گاه وضع سلطان دگرگون گردد اوضاع زمانه تغییر کند. پیش از سفر از 
رفیق سفر. و قبل از خانه از همسایه خانه بیرس. ازاشنکه. سکن خنده اون 
گویی بپرهیز گرچه آن را از دیگری حکایت کنی 
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در باره زنان 


از مشورت با زنان اجتناب کن, زیرا رایشان ضعیف, و عزمشان سست 
با پوششی که بر آنان فراز فف‌دهی ده نان را از دیدن مردهان.یاد دار 
زیرا سختی حجاب آنان را پاک‌تر نگاه می‌دارد. و بیرون رفتن زنان از خانه 
ندتر از این تیست: که اقفر آد.غیز مطمتن را بر انان دز افریه و اهر تتواتین 
چنان کن که غیر تو را نشناسند. 1 
دستشان مسیار, زیرا زن گلی است ظریف نه خادم و کار پرداز. 

احترامش را در حدذ خودش مراعات کن. و او را به طمع میانجی‌گری در 
حق غیر مینداز. آنجا که جای غیرت نیست از غیرت بپرهیز, چرا که این 
روش افراطی سالم و به. بیماری» .و باکدامن را به آلود کی دجار هی ‌کند: 
برای هر یک از خدهتکر ارانتا کارق.مربوط بآ ترا دح اه مرت وه 
همان کار باز خواست نماء که اين کار آنها را بهتر وامی‌دارد تا در خدمتت 
کار را به یکدیگر وانگذارند. ۱ 

اقوامت را احترام کن, زیرا آنان بال تواند که با آن پرواز می‌کنی, و ریشه 
تواند که به آن 
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باز می‌گردی, و نیروی تواند که به وسیله آنان به دشمن حمله می‌بری. دین 
و دنیایت را به خدا می‌سپارم. و از او بهترین سرنوشت را برای تو در 
امروز و فردا و دنیا و اخرت درخواست می‌کنم. 

و السْلام 

)2032( ۰ 


2 2032 از نامه‌های آن حضرت است به معاویه 


جمعیت زیادی از مردم را هلاک نمودی, آنان را به گمراهیت فریفتی, و در 
موج دو رویی خود انداختی, تاریکی‌ها انان را پوشانده. و شبهه‌ها انان را به 
تلاطم افکنده, پس از راه حق منحرف شدند, به گذشته جاهلی برگشتند, 
به حقیقت پشت کردند و تکیه بر حسب و نسب نمودند, جز گروهی از 
بینایان که از مسیر باز گشتند, که پس از شناخت تو از تو جدا شدند, و از 
یاری تو به سوی حق گریختند, زیرا آنان را به کاری دشوار 
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واداشتی, و از راه راست منحرف نمودی. ای معاویه. در باره خود از خدا 
پروا کن, و عنانت را از دست شیطان به در آر. که دنیا از تو جدا گشته. و 
آخرت به تو نزدیک شده. و السلام 

)2033( ۰ 


3 (۱2033 از نامه‌های آن حضرت است به قثم بن عباس فرماندارش در فد 


اما بعد. جاسوس من در مغرب به من نوشته که مردمی از اهل شام به حج 
گسیل شده‌اند که دلهایشان بسته, و گوشهایشان کر, و دیدگانشان کور 
ای ای تس اه ال فا روص تا ار 
مخلوق اطاعت می‌کنند,. و به بهانه دین از سینه دنیا شیر می‌دوشند, و 
دنا تا شاه حای ارف مان هه کار اتطان. هووهاند سید 
می‌نمایند. هرگز رستکار به خیر 
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نگردد مگر عامل خیر, و به جزای بد نرسد مگر عامل شر, پس بر آنچه در 
اختیاه ناست. اسعامت هرر استعافت فوقیار با احتراظ و سن سخت ز 
خیر خواه خردمند, که فرمانبردار حاکم, و مطیع امام خویش است. کاری 
انجام ندهی که مجبور به عذر خواهی شوی, و به وقت نعمت و خوشی سر 
به طغیان برندار. و به هنگام سختی و بلا هراسان و دلباخته مباش. و 
السلام 

)2034( 


4 (2034) از تاضعهای ان رت انیت بو مه بت اجه مک که و لت و لقن از حکومت مصر, 
و قزار طرفت: مالک اشتر به جای او دلتنگ شده بود, و مالک پیش از رسیدن به مصر از دنیا رفت 


اما بعد, خبر دل تنگیت از اينکه اشتر را به منطقه حکمرانیت فرستادم به 
من رسید» این کار من نه به خاطر این بود که تو را کاهل و سست 
می دا نستم, و نه به علت اینکه می‌خواستم کوشش زیادتری از خود نشان 
دهی. اگر از حکومت مصر انچه در اختیار توست از تو گرفتم تو را حاکم 
منطقه‌ای 


ص: 646 
قرار می‌دهم که زحمتش برایت آسانتر. و حکومتش برای تو خوشایندتر 
باشد. 

مردی که او را به امارت مصر گماشتم برای ما مردی خیر خواه, و نسبت 
به دشمنانمان کر نو خداوند رحمتش کند, که عمرش را به سر برد 
و مرگش را دیدار کرد, در حالی که از او خشنودیم, خداوند رضوانش را به 
او عنایت نماید, و ثوابش را دو چندان کند. برای جنگ با دشمنت بیرون ر وه 
و بر اساس بصیرتت حرکت کن, با کسی که با تو می‌جنگد بجنگ, و او را به 
راه پروردگارت بخوان بسیار از خداوند یاری طلب که تو را از امور مهم 
کفایت کند, و در حوادث یاریت دهد, اگر خدا بخواهد 

)2035( ۰ 


مصر 
اما بعد. مصر به دست دشمن افتاد. محمد بن ابو بکر که خدايش رحمت 
کند 


ص: 047 

شهید شد. اجر این مصیبت را از خدا می‌خواهم که او برایم فرزندی 
خیرخواه, کار گزاری سختکوش, شمشیری برنده, و رکنی مدافع بود. من 
مردم را به پیوستن به او بر انگیختم, و انان را قبل از وقوع حادثه به 
یاریش دستور دادم, و از آنان س آشکار و نهان و به طور مکژر برای حرکت 
به جانب او دعوت نمودم» گروهی با نات تنل آخاند: و برخی بهانه دروع 
تراشیدند. و عده‌ای دست از پاریش برداشته اعتنایی نکردند. از خدا 
می‌خواهم به زودی مرا از اين مردم برهاند. به خدا قسم اگر به وقت جنگ 
با دشهن. علافه‌ام به.تتهادت: نبودوو خود را برای.مز تن اماذه نکرده بودم, 
دوست داشتم که حتی یک روز هم با اين مردم نباشم, و با آنان روبرو 


نگردم 


ص: 6019 
(2036) 


ی تما ار رن رای ی پم کی ال بر رم یه 
سوی برخی دشمنان فرستاده بود, و اين نامه پاسخ نامه عقیل است 


لشکری انبوه از مسلمانان را به جانب آن دشمن روانه کردم, چون با خبر 
تشه نت کر ترنتشی سربا پتعا نی مار کنوت, در بعضی از جاده‌ها به او 
رسیدند و این زمانی بود که خورشید در مرز غروب قرار داشت, لحظاتی 
چند بین آنان جنگ در گرفت, دشمن جز به اندازه ساعتی درنگ نداشت تا 
رمقی باقی نبود, در نتيجه با چه مشکلی از مهلکه به در رفت! یاوه گویی 
قریش را با این تاخت و تاز شدیدشان در گمراهی. و جولانشان در 
دشمنی؛ و سرکشی کردنشان را در گمراهی رها کن, که اینان در جنگ با 
ی ید ای ام ور ام وم 


ص: 649 

و آله همدست گشتند! جزا دهندگان از جانب من جزای قریش را بدهند, که 
انان با من قطع رحم کردند. و حکومت فرزند مادرم (پیامبر) را از من 
ربودند. 

ایا ات یی سوه مس ی سای ات ک سا 
شکستند تا جایی که خدا| را ملاقات نمایم, بسیاری همعیت در پیرامونم 
باغتت غو تم:نخزدو و متفرق شدن از اطرافم موجب وحشتم نشود. گمان 
مبر که پسر پدرت اگر چه مردم او را رها کنند به زاری و فروتنی افتد, یا 
از روی سستی تن به ستم دهد, یا زمام امورش را به دست کشاننده‌ای 
ی 37 يا پشت زندگیش را برای سواری این و آن خم کند, بلکه فرزند 
«اگر از مت ما کی کی در چه حالی؟ "۳ می‌دهم: در برابر حوادت 
زمانه صبور و استوارم» «بر من دشوار است که مرا محجزون بینند, تا 
دشمن به شماتت خیزد يا دوست اندوهگین گردد» 


ص: 650 
(2037) 


7 ( ۱2۵37 از نامه‌های آن حضرت است به معاویه 


سبحان الله! چه سخت دچار هواهای بدعت آمیزی, و گرفتار حیرت متابعت 
ره را ای را 
اس سا اس مس تا ول عست ات با 
زیادت نسبت به عثمان و کشندگانش: تو وقتی به یاری او بر خاستی که 
سود آن یاری متوجه تو بود, و زمانی که یاریت برای او سودمند بود به 


پاریش اقدام نکردی. و السلام 


ص: 651 
(2038) 


8 (2038) از نامه‌های آن حضرت است به اهل مصر. زمانی که اشتر را زمامدار آنان نمود 


وقتی که خدا در زمینش معصیت شد و حق او از بین رفت. و ستم 
سراپرده خود را بر سر نیک و بد, و مقیم و مسافر زد, در نتیجه نه معروفی 
بود که در پناهش بیاسایند, و نه منکری که از ان باز داشته شود. 

اما بعد, بنده‌ای که از بندگان خدا را به سوی شما گسیل داشتم. که هنگام 
جو وحشت نخوابد. و ساعات هولنای از دشمنان نهراسد و عقب ننشیند, از 
اتش سوزان بر بدکاران سوز نده‌تر است, و او مالک بن حارثت از قبیله 
مذحج است. سخنش را بشنوید, و امرش را در انچه مطابق حق است 
اطاعت نمایید, که او شمشیری از شمشیرهای خداست., که تیزیش 


ص: 052 

کند نگردد, و ضربتش بی‌اثر نشود, اگر شما را دستور به حرکت داد حرکت 
کنید. و اگر فرمان توقف داد باز ایستید, که او قدم بر نمی‌دارد و باز پس 
نمی‌نهد, و به تخیر نمی‌اندازد و پیش نمی‌برد مگر به فرمان من. شما را 
در فرستادن او بر خود مقذم داشتم چون او را خیرخواه شماء, و نسبت به 
دشمنتان سر سخت‌تر یافتم 

)2039( ۰ 


39 (2039) از نامه‌های آن حضرت است به عمرو بن عاص 


نو دینت را تابع دنیای کسی نمودی که گمراهیش معلوم, و پرده حیایش 
دریده شده, شخص بزرگوار را در مجلس خود بد می‌گوید. و عاقل را با 
آهیز نتز خود نادان منی‌تماید. 

قدم به جای قدمش گذاشتی, و بخشش او را درخواست نمودی. همچون 
سگی که به دنبال شیر رود. که به پناه چنگال او رود. و انتظار بکشد که 
اضافه صیدش را به سوی او اندازد. از این رو دنیا و 


ص: 653 

آخرتت را به باد دادی, در صورتی که اگر به دامن حق می‌آویختی ‏ آنچه را 
می‌خواستی می‌یافتی. اگر خداوند مرا بر تو و پسر آبو سفیان خضاظا دهد 
جزای آنچه انجام دادید به شما خواهم داد, و اگر مرا از پای نشاندید و خود 
برقرار ماندید انچه از عذاب الهی پیش روی شماست برای شما بدتر 
است. و السلام 

)2040( ۰ 


0 (2040) از نامه‌های آن حضرت است به یکی از کار گزارانش 


آما- یف خی مدای اد و تفن رشنده که ای تام دادم نات 
پروردگارت را به خشم آورده, و امام خویش را نافرمانی نموده, و در 
امانت خبانت کرد آف: 

به "من خبر رسیده که محصولات زمین را برده» و آنچه زیر دو پایت بوده 
برگرفته. و هر چه از بیت المال در اختیار داشتی خورده‌ای. حسابت را 
پیش من فرست. و معلومت باد که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم 
بزرگتر است. و السلام 


ص: 605۹4 
(2041) 


1 (2041) از نامه‌های آن حضرت است به یکی از کار گزارانش 


اما بعد, من تو را در امانتم (حکومت) شریک خود نمودم, و نسبت به 
خویش از همه نزدیکتر قرار دادم, هیچ یی از خاندانم, برای موافقت و مدد 
کردن به من و رساندن امانت به سویم در نظر من مطمئن‌تر از تو نبود. 
چون دیدی زمانه بر پسر عمویت سخت شد, و دشمن بر او کینه ورزید, و 
امانت مردم تباه شد, و این ان ور ردو 
و بی‌پناه شدند. پیمانت را با پسر عمویت دگرگون نمودی. و همراه جدا 
شدگان از او جدا شدی, و با آتان که دست از یاریش برداشتند همراه 
گشتی, و با خیانت کنندگان به او خیانت نمودی! نه با پسر عمویت همراهی 
نمود, نه امانت را ادا کردی. 

گویا تلاش برای خدا نبود, و انگار از جانب پروردگارت حجّتی 


ص: 655 

نداشتی. و مثل اینکه در مقام بودی تا این امت را به خاطر اموالشان 
فریب دهی, و قصد داشتی غافلگیرشان کرده و بیت المال انان را غارت 
کنی. 

چون زمینه تشدید خیانت به امت برایت فراهم شد به سرعت حمله کرده. 
و به شتاب از جای جستی. و انچه توانستی از اموالی که برای بیوه زنان و 
پتیمان نگهداری می‌شد مانند گرگ تیزرو که بزغاله مجروح از پا افتاده را 
بر باید ربودی» ور ان مال را با خیال راحت به حجاز منتقل کردی, بدون 
اينکه در این غارتگری احساس گناه کتف!۲ دشمنت بی‌بدر باد, انگار میراثت 
رسیده از پدر و مادرت را به جانب خانواده‌ات بردی. 

سحان اللها ابا به‌فیاشیت ایمان نداری؟ و از حسابرسی خدا نمی‌ترسی؟! 
ای کسی که نزد ما از خردمندان شمرده می‌شدی, چگونه آشامیدن و 
خوردن این مال را بر بر خود گوارا شین نام در حالی که حرام 
می‌خوری و حرام می‌اشامی؟! کنیزان می‌خری, و با زنان ازدواج می‌کنی 
ان هم از مال یتیمان و مساکین و مومنان 


ص: 656 

جهاد کتدخاق که خداونة این افوال را به آنان دور وه وله آنان 
این شهرها را حفظ کرده. از دا پا کم سس ان نوم اه اسان را 
برگردان,؛ اک بر تحزذاتق ان گاه خداوند به من قدرت دست پابی به تو را 
بدهد چنانت عقوبت کنم که عذر خواهم نزد حق باشد. و با شمشیرم 
گردنت را بزنم شمشیری که احدی رانا ان نرخم حزد آشکه واردخهیم ند 
به خدا قسم اگر حسن و حسینم آنچه را تو انجام دادی انجام می‌دادند, از 
من نرمشی نمی‌دیدند, و به مرادی نمی ر سید ند تا اينکه حق را از آنان باز 
ستأنم, و باطلی را که از ستمشان به وجود امده نابود سازم. به خدای 
جهانیان قسم آنچه از مال ایشان برده‌ای اگر برایم حلال بود شادم نمی‌کرد 
که ان را اولادم مه ات روص ین این‌سارری افسنته بوان» که 
گویی_ به مرگ رسیده‌ای, و زیر خاک دفن شده‌ای, و اعمالت بر تو عرضه 
شده آن هم در جایی که ستمکار به حسرت فریاد بر می‌دارد, و ضایع کننده 
عمر در خواست برگشت به دنیا دارد, در حالی که آن زمان؛ زمان رهایی 


نیست 


ص: 657 
(2042) 


12 (2042) از نامه‌های آرخ حضرت است به عمر بن اش سلمه مخزومی, 7 کال از حضرت در 
بحرین؛ , پس از اینکه او را عزل نمود و نعمان بن عجلان زرقی را ؛: به چجای او گماشت 


آما نفد تعمان ین عجلان زرفی را والی بحرین قرار دادمء و و را از آنجا 
برداشتم بدون اینکه نکوهش و ملامتی بر تو باشد. حقا زمامداری را به 

خوبی انجام دادی, و امانت را ادا کردی. به جانب من بیابی 0 
تو سوء ظن و سرزنش, يا ائهام و گناهی باشد. عزم حرکت به جانب 
ستمکاران شام را دارم. دوست داشتم در این سفر همراهم باشی, زیرا تو 

ای رن و 
پشت قوی می‌کنم, اگر خدا بخواهد 


ص: 658 
(2043) 


خزه بود 


خبر انجام کاری از خونه منم رسیده که.احر آن رنه جا آهردم باشی خدایت 
را به خشم اورده. و امام خود را غضبناک کرده‌ای. خبر این است که 
غنایمی که نیزه‌ها و اسبهای اهل اسلام گرد آورده. و خونشان در این راه به 
زمین ريیخته در میان بادیه نشینان قبیله‌ات که تو را انتخاب نموده‌اند تقسیم 
می‌کنی! یه حق کسی که دانه را شعافت. و انشان را افریدء اگر این 
برنامه حقیقت داشته باشد خود را نزد من خوار و بی‌اعتبار خواهی یافت. 
پس حق خداوندت را سبک مشمار. و دنیای خود را با نابودی دین خویش 
اباد مکن, که از زیانکارترین مردم خواهی بود. 

معلومت باد که حق مسلمانانی که نزد تو و ما هستند در سهم بری از 


ص: 659 


شت الصا راید ات رای کف ما تم مت دوه ود 
۰ (2044) 


4 (2044) از نامه‌های آن حضرت است به زیاد بن ابیه, وقتی به حضرت خبر رسید معاویه به زیاد 
نامه نوشته می‌خواهد او را با ملحق کردن به نسب خود بفریبد 


آگاه شدم که معاویه برای لغزاندن خردت و سست کردن عزمت نامه‌ای 
برایت فرستاده, از او حذر کن, که بی‌تردید او شیطان است. که از مقابل 
و پشت سر و از راست و چپ به جانب اتتاین: خی ان تا به وقت غفلتش 
بر او هجوم آرد, و عقل ساده‌اش را بدزدد. 

از ابو سفیان در روزگار عمر بن خطاب سخنی بدون انديشه از روی 
وسوسه نفس؛ , و تحریکی از تحریکات و فساد کاریهای شیطان تن ۱2 که 
نه نسبی به آن ثابت می‌شود و نه کسی نف رن عستخق. هیر ان هی کر و3 
(ابو سفیان به عمرو عاص گفت: این ۲۹ زنای من با مادر اوست) 


ص: 660 

و آویخته به این سخنان همانند کسی است که خود را در میان باده گساران 
اندازد ولی _پیوسته او را دور قی کنر : و به کاسه چوبینی شبیه است که به 
بار مرکبی آويخته و پیوسته می‌جنبد. 

اون امه حضری رای یوار یی کش اس سای 
معاویه شهادت داد. 

این مسأله دائم در خاطر زیاد بود تا معاویه او را الحاق به نسب خود کرد. 
مولف: «واغل» کسی است که به جمع شرابخواران درآید ۳ شراب بخورد 
ولی چون از آنان نیست پیوسته رانده شود و ممنوع گردد. و «نوط 
مذبذب» ظرف و مانند آن است که دنبال پالان که راکب 
مرکب را حرکت می‌دهد يا حرکتش را تلتزیع مق‌نماید. از ظر فت پیه کته 


ص: 6061 
(2045) 


5 (2045) از نامه‌های آن حضرت است به عثمان بن حنیف انصاری, کار گزارش در بصره 





اشاره 


, وقتی به حضرت خبر رسید او را , به مهفانتی, دغوت. کزده‌اند و آو.به. آتجا 
رفته. 

اما بعد, ای پسر حنیف؛ به من خبر رسیده که مردی از جوانان اهل بصره 
تو را به مهمانی خوانده و تو هم به آن مهمانی شتافته‌ای, با غذاهای 
رنگارنگ, و ظرفهایی پر از طعام که به سویت آورده می‌شده پذیراییت 
کرده‌اند, خیال نمی‌کردم مهمان شدن به سفره قومی را قبول کنی که 
محتاجشان را به جفا می‌رانند. و توانگرشان را به مهمانی می‌خوانند! به 
اتها سین دندان می‌گذاری دقت کن؛ اه را که حلال و حرامش 
بر تو روشن نیست بیرون افکن, و انچه را می‌دانی از راه‌های حلال به 
دست آمده بخور. 

معلومت باد که هر مأمومی را امامی است که به او اقتدا می‌کند, و از نور 
علمش بهره می‌گیرد. 


ص: 02 

آگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه, و از خوراکش به دو 
فرص نان قناعت نموده. 

معلومتان باد که شما تن دادن به چنین روشی را قدرت ندارید, ولی مرا با 
ورع و کوشش در عبادت, و پاکدامنی و درستی یاری کنید. به خدا قسم من 
از دنیای شما طلایی نیندوخته, و از غنائم فراوان آن ذخیره‌ای برنداشته, و 
عوض این جامه کهنه‌ام جامه کهنه دیگری آماده نکرده‌ام! آری از آنچه 
آسمان بر آن سایه انداخته, فقط فدک در دست ما بود, که گروهی از اينکه 
در :دشت: ما باشد بز آنبخل وفرزیدنده و ما هم.به سخاوت از آن: دشت 
برداشتیم, و خداوند نیکوترین حاکم است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ 
که در فردا جای شخص در گور است, که آثار آدمی در تاريکي آن از بین 
می‌رود, و آخبارش پنهان می‌گردد, کودالن که اکر :به. کشاد کین آن بیقر آیند, 
و دستهای گور کن به وسیع کردن آن اقدام نماید باز هم سنگ و کلوخ زمین 
آن را به هم فشارد, و خاک روی هم انباشته رخنه‌هایش را ببندد ! این است 
نفس من که ان را به پرهیزکاری ریاضت می‌دهم تا با امنیت وارد روز 
خوف اکبر گردد. و در اطراف لغزشگاه ثابت بماند. 


: 6063 
یش و مغز اين گندم. و 
بافته‌های ابریشم راه برم» اما چه بعید است که هوای نفسم بر من 
کند, و حرصم مرا به انتخاب غذاهای لذیذ وادار نماید در حالی که شاید ۳ 
حجاز با تماته کمیه زندگی کند که برای او امیدی به یک قرص نان نیست, 
وس شیر ایا تاش با را که ست رانا سم رس 2 
در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه, و جگرهایی سوزان باشد, یا چنان 
باشم که گوینده‌ای گفته: 
«اين درد و ننگ تو را بس که با شکم سیر بخوابی. و در اطراف تو 
شکم‌هایی باشد که پوستی را برای خوردن آرزو کنند». 
آیا به این قناعت کنم که به من امیر موّمنان گفته شود, ولی در سختی‌های 
روزگار با آنان. ییاشم با ور لحی‌های رندی الگویشان محسوب 
نشوم م؟ آفریده نشدم تا خوردن غذاهای پاکیزه مرا سر گرم کند به مانند 
خنوان: شم آخور تفه کم هه آنجیتشه‌اش علیف شموردن است, یا چهار پای 
رها شده که کارش به هم زدن خاکروبه‌هاست. از علف‌های ان شکم را پر 
می کند, 


ص: 004 

و از منظور صاحبش از سیر کردن او بی‌خبر می‌باشد. هیهات از اینکه 
۳9 ساخته, پا بیکار و بیهوده‌ام گذاشته باشند, پا کشاننده عنان گمراهی 
باشم, یا دز خیزت و. را بیراهه روم. 
انگار گوینده‌ای از زن شما می‌گوید: اگر خوراک فرزند ابی طالب این است 
پس ضعف و سستی او را از جنگ با هماوردان و معارضه با شجاعان مانع 
می‌گردد! بدانید درختان بیابانی چوبشان سخت‌تر. و درختان سرسبز 
پوستشان نا زک‌تر, و گیاهان صحرایی آتششان قوی‌تر, و خاموشی آنها 
دیرتر است. من و رسول خدا همچون دو درختی هستیم که از یک ريشه 
رسته, و چون ساعد و بازو می‌باشیم. به خدا قسم اگر عرب در جنگ با من 
همدست شوند من از مقابله با انان روی بر نگردانم. و اگر فرصت‌ها دست 
دهد شتابان بدان سو (شام) می‌روم, و خواهم کوشید تا زمین را از این 
موجود وارونه, و سرنگون کالبد (معاویه) پاک نمایم, تا سنگریزه‌ها از میان 
دانه‌های درو شده بیرون رود. 


ص: 665 


و از این نامه است که پایان آن است 


ار اه کت مارا بر نت اتکی ارس لت 
بیرون جستم, از دامهایت فرار کردم, و از رفتن در لغزشگاههایت دوری 


یدم. ۱ ۱ 
کجایند گذشتگانی که به بازیهایت آنان را فریفتی؟! کجایند ملتهایی که با زر 
و زیورت آنان را مغرور نمودی؟! اینک اینان گروگانهای قبور, و فرورفته در 
لابلای لحدهایند. به خدا قسم ای دنیا اگر موجودی قابیل دیدن. و جسمی 
سزاوار لمس بودی, حدود خدا را بر تو جاری می‌ساختم در رابطه با 
بندگانی که به آرزوها فریبشان دادی, و ملتهایی که در پرتگاه‌های هلاکت 
انداختی, و پادشاهانی که تسلیم نابودی کردی و به سر چشمه‌های بلا وارد 
نمودی, به جابی که در ورود و خروجش امنیت نباشد. 
هیهات! هر کس گام در لغزشگاههایت نهد بلفزد. و هر که سوار آبهای 
متراکمت گردد غرق شود, و آن که از دامهای تو به یک سو رود ِ 
گردد. و کسی که از فتنه‌های تو سالم است باکی ندارد که گرفتار تنگی 
زندگی باشد, و دنیا نزد او مانند روزی است که لحظه پایانش فرا رسیده. 
از من دور شو, 


ص: 666 

به خدا قسم رام تو نشوم ۳ مرا به خواری نشانی, و عنان به دستت 
نگذارم تا هر کجا خواهی ببری. ۲ ۲ 
کی به خدا سمی که فظ اه ی ام ات انش سامتاه 
نفس خویش را به ریاضت وادارم که به یک قرص نان زمانی که برای 
خوردن یابد شاد شود, و به جای خورش به نمک قناعت کند, و کاسه چشمم 
را در گریه‌های شب و روز قرار دهم تا چون چشمه‌ای که ابش فرو رفته 
اشکی در ان نماند. ایا به همان گونه که حیوان چرنده شکمش را با چریدن 
پر کند و بخوابد. و رمه گوسپند که از علف سیر می‌شود و به جانب 
خوابگاهش می‌رود, علی هم از توشه خود بخورد و بخوابد؟! چشمش 
روشن که پس از سالیانی دراز به چهارپایان رها شده. و گوسپندان چرنده 
افتا کت یا ال کت ها کار ایحا مه 
مشکلات را تحمل نموده, و در شب از خواب "خوش دوری و تا نا وقتی 
که خواب بر او چیره شود زمین را فرش خود گرفته, و دست را بالش زیر 
سر کند, در میان جمعیتی که ترس از قیامت دیده‌هایشان 


ص: 007 

را بیدار گذاشته, و پهلوهاشان از بستر استراحت جدا شده, و لبهاشان به 
ذکر پروردگارشان آهسته و آرام گویاست. و گناهانشان به کثرت استغفار 
از بین رفته, «اینان حزب خدایند, و بدانید که حزب خدا رستگارانند». 

روش موجب خلاصی‌ات از آتش جهنم گردد 

)2046( ۰ 


6 (2046) از نامه‌های آن حضرت است به یکی از کار گزارانش 


آما تعدء :و از کسانی. فستین که من بم:بشتیاتی انان:دین.را آقامه فی کنم: 
و نخوت گنه کار را قلع و قمع می‌نمایم, و رخنه ترسناک حدود و مرزها را 
می‌بندم. در هر چه بر تو مهم اید از خداوند کمک بخواه, و سختگیری را با 


ص: 668 

نرمش داشته باش, و جایی که جز خشونت به کار نياید خشونت کن, نسبت 
به رعیت فروتن باش, و با خوشرویی برخورد کن. و با ملایمت رفتار نما, و 
در نظر انداختن به آنان با گوشه چشم و خیره نگاه کردن و اشاره و تحیت 
یکسان معامله کن, تا زورمندان به تو طمع ستمکاری نبند ند؛ و ناتوانان از 
عدالعت: نا افید نضو‌ند. و التتنلام 

])2047( ۰ 


7 (2047) از وصیت‌های آن حضرت است به حسن و حسین علیهما السلام وقتی که ابن ملجم 
اس له هآ ره 


شما را به تقوای الهی سفارش می‌نمایم, و اینکه دنیا را مجویید گرچه دنیا 


شما را بجوید, و بر آنچه از دنیا از دستتان رفته متأسف نباشید. حق بگویید, 


و برای ثواب الهی بکوشید. دشمن ستمگر و یار ستمدیده باشید. 
شما و همه فرزندان و خاندانم و هر که این وصیتم به او می‌رسد را به 


تقوای آلفت: 


ص: 669 

و نظم در زندگی, و اصلاح بین مردم سفارش می‌کنم, چرا که از جد شما 
(صلی الله علیه و آله) شنیدم می‌فرمود: «اصلاح ذات البین از عموم نماز 
و روزه بهتر است». ۳ 

خدا را خدا را در باره یتیمان. آنان را گاهی سیر و گاهی گرسنه مگذارید, 
مباد که در کنار شما تباه شوند. 

خدا را خدا را در رابطه با همسایگان, که مورد سفارش پیامبر شمایند, 
پیو سته به آنان سفارش داشت ۳ جایی که کمان بردیم میراثت 0 
خواهد ساخت! خدا را خدا را در باره قرآن, نياید که دیگران در عمل به 

از شما پیشی جویند. خدا را خدا را در باره نماز. که نماز عمود و 
شماست. خدا را خدا را در باره خانه پروردگارتان. تا وقتی هستید آنجا را 
خالی مگذارید, که اگر خالی گذاشته شود از کیفر حق مهلت نیابید. 

خدا را خدا را در باره جهاد با اموال و جان و زبانتان در راه خدا. بر شما باد 
به پیوند با هم و بخشش مال به یکدیگر, و بپرهيزید از دوری و قطع رابطه 
با هم. امر به معروف و نهی از منکر را وانگذارید, که بد کارانتان 


ص: 0/0 7 7 

بر شما مسلط شوند, آن گاه دعا کنید و به اجابت نرسد. 

سپس فرمود: ای فرزندان عبد المطلب. نيابم شما را که به بهانه کشته 
شدن من در خون مسلمانان فرو افتید و گویید: امیر المومنین کشته شد. 
امیر المومنین کشته شد! معلومتان باد که فقط قاتلم باید قصاص شود. 
ملاحظه نمایید هرگاه من از این ضربت او از دنیا رفتم تنها او را یک ضربت 
بزنید. و گوش و بینی و اعضای او را قطع مکنید. که من از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شنیدم می‌فرمود: «از مثله کردن دوری کنید هر چند 
در باره سگ گاز گيرنده باشد» 

)2048( . 


8 (2048) از نامه‌های آن حضرت است به معاویه 


ستم و بهتان انسان را در دین و دنیایش رسوا و انگشت نما می‌کند, و عیب 
و نة ۳ 


ص: 071 

را نزد عیب جویان آشکار می‌نماید. تو می‌دانی آنچه از دستت رفته به 
دست نخواهی آورد (خون عثمان). 

اقوامی کاری را به ناحق قصد کردند و به وین حکم حق دست زدند, 
خداوند هم آنان را تکذیت کرد. 

پس بر حذر باش از روزی که مسرور می‌گردد کسی که عاقبت کارش را 
نیکو یافته, و پشیمان شود ان که عنانش را به شیطان داده و به دفعش 
برنخاسته. تو ما را به حکم قرآن خواندی در حالی که اهل قرآن نیستی, و 
ما هم جواب تو را ندادیم, بلکه حکم قرآن را پذیرفتیم. 

و السلام 

)2049( ۰ 


9 (2049) از نامه‌های آن حضرت است باز به معاویه 


اما بعد» دنا آدمی را از دیگر امور باز می‌دارد., دنیادار به چیزی از دنیا 


نمی‌رسد جز آنکه دری از حرص و شیفتگی , به: ان نه: دفیتتی از ی نو 
دنیادار به آنچه از دنیا 


ص: 0/2 


دست یافته نسبت به آنچه به دست نیاورده بی‌نیاز نمی‌شود, و به دنبال 
آنچه فراهم نموده جدایی و فراق, و پنبه شدن رشته‌هاست. اگر از گذشته 
عبرت گیری آنچه را مانده حفظ خواهی نمود. و السلام 

)2050( ۰ 


0 (2050) از نامه‌های آن حضرت است به امیران سپاهش 


از بنده خدا علی بن ابی طالب امیر مومنان, به مرز داران: 

اما بعد؛ شایسته حاکم است که برتری رسیده به اوء و نعمتی که به آن 
اختصاص افته او را نسبت به رعیّت دگرگون نکند, و سهمی که خداوند از 
نعمت نصیبش نموده سزاوار است بر نزدیک شدنش به بندگان حق, و 
مهربانیش به برادران بیفزاید. 

بدانید حقّ شما بر من است که چیزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان 
ندارم, و کاری بی‌مشورت شما مگر در احکام الهی انجام ندهم, و هیچ 
حقی از شما را از موضعش به تاخیر نیندازم, 


ص: 073 

نزد من مساوی باشید. چون رفتارم با شما این گونه شد نعمت خداوند بر 
دستورم سر نییچید, و در کاری که به صلاح است تقصیر ننمایید, و به خاطر 
حق در امواج بلاها و سختیها فرو روید. اگر در باره من این چنین استوار 
کقومق‌دهه راز تم رهایت ترامه یافت چین هد را آزامیران 
موی ی و ایا فا ها 
بپذیرید. و السلام 

)2051( ۰ 


1 251 از نامه‌های آن حضرت است به فاشور ارم مالیات 


ص : 674 
اما بعد, هر که از قیامتی که به آن روی خواهد نهاد حذر نکند, چیزی که او 
را از بلاهای آن روز حفظ کند پیش نفرستاده. آگاه باشید آنچه از تکالیف به 
عهده شماست اندک است.؛ و ثوابش بسیار. 
اگر برای آنچه از جانب حق نهی شده مانند ستم و دشمنی کیفری که از آن 
بترسند وجود نداشت. در ثواب اجتناب از آنها آنقدر هست که عذری برای 
مردم در ترک طلب نها نباشد. از جانب خود مردم را انصاف دهید, و در 
برابر انجام حاجاتشان صبر کنید. که شما خزانه‌داران رعیت., و وکلای ملت. 
و نمایندگان پیشوایان هستید. احدی را به خاطر نیازش نرنجانید, و او را از 
خواسته اش منع ننمایید. اثاث ضروری زندگی مالیات دهنده از قبیل لباس 
زمستانی و تابستانی, و چهار پای در دست کار و غلامش را نفروشید, برای 
گرفتن درهمی کسی را تازیانه نزنید, به مال احدی از مردم چه مسلمان 
نمازگزار و چه غیر مسلمانی که در پناه اسلام است دست درازی نکنید, 
شک اسب و سلاحی که علیه اسلام به کار گرفته شود زیرا سزاوار 
مسلمان نیست اسب و سلاح را در دست دشمنان اسلام واگذارد 


ص: 075 

از خیرخواهی نسبت به خویش, و خوشرفتاری با لشگر اسلام, و یاری 
رساندن به رعیت., و تقویت دین دربغ مکنید. انچه در راه خدا بر شما واجب 
است انجام دهید, زیرا خدای سبحان از ما و شما خواسته که او را به 
اندازه توانایی خود سپاسگزار باشیم, و در نهایت قدرت به یاریش برخيزیم, 
و قدرتی نیست جز از جانب خداوند بزرگ 

)2052( ۰ 


واه تایت‌های اس عبت اسب کر و اراس شیر هافر راسفو با وت نج 


ام هو را مس واه ی که ندیه امن 
بزی از نصف النهار به جانب مغرب بر گردد. و نماز عصر را به جماعت 


ص: 6076 

و می‌توان تا غروب کردنش به اندازه دو فرسخ راه پیمود. و نماز مغرب را 
وقتی پا مردم بخوانید که روزه‌دار افطار هقف تضاید: و حاجی به جانب منی 
مردم بخوانید. و نماز صبح را هنگامی بخوانید که مرد می‌تواند چهره 
دوستش را تشخیص دهد. نمازتان با مردم همچون نماز ناتوان‌ترین انان 
باشد, و در طول دادن نماز عامل به فتنه افتادن مردم نباشید 

)2053( , 


3 (2053) عهد نامه مکتوب آن حضرت است برای مالک اشتر نخعی- رحمه ال زمانی که او را 
به امارت مصر و مناطق تابعه آن انتخاب نمود و این برنامه به وقتی بود که کار حاکم مصر محمد 

بن ابو بکر در آ رز فتکی قرار داشت. این عهد نامه طولانی‌ترین عهد نامه و از جهت در بردا" شتن 
۳ جامع‌ترین آنهاست 








اشاره 


این فرمانی است که بنده خدا امیر المومنین در پیمانش به مالک بن حارت 
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اشتر زمانی که او را به فرمانروایی مصر برگزید دستور داد, تا مالیاتهای 
ان را جمع کند, و با دشمنش جهاد نماید, و به اصلاح اهلش برخیزد, و 
آو را فرمان می‌دهد به تقوای الهی, و مقدم داشتن طاعت خدا, و پیروی 
انچه را که خداوند در کتابش از واجبات و ستت‌های خود امر فر موده, که 
کسی جز به پیروی آنها خوشبخت نمی‌شود, و جز به انکار و ضایع نمودن 
آبها بذیشعت: نمی کرو من آنکة خداونن سبحان زا بط قلب و تست و 
زبانش یاری کند, زیرا خداوند یاری یاری کننده خود, و عرّت آن کس را که 
او را عزیز بدارد ضامن شده. 

او را دستور می‌دهد که نفس را به وقت خواسته‌های نابجا درهم شکند, و 
آن را ی 
خداوند رحم نماید. 

ای مالک, آگاه باش که تو را به شهرهایی روانه کردم که پیش از تو 
فرمانروایانی در آن به عدالت و ستم حکومت کردند, و مردم به وضع تو به 
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توبه حاکمان پیش از خود می‌نگریسته‌ای, و همان را در حق تو می‌گویند که 
خداوند بر زبان بندگانش جاری می‌کند می‌توان شناخت. پس باید 
محبوبترین اندوخته‌ها در نزد تو عمل صالح باشد. ِ 

بنا بر این بر هواهایت مسلط باش, نسبت به خود از انچه بر تو حلال نیست 
تخل بودنه رشرا یخن به خود اتضاف دادن از خود اسنت در رانظه با ازخه 
محبوب يا منفور انسان است. مهربانی و محبت و لطف به رعیت را شعار 
قلب خود قرار ده, بر رعیت همچون حیوان درنده مباش که خوردن انان را 
غنیمت دانی, که رعیت بر دو گروهند: یا برادر دینی تواند, يا انسانهایی 
مانند تو, که خطاهایی از آنان سر می‌زند. علل گناهی بر آنان عارض 
می‌ شود و گناهانی از انان به عمد پا اشتباه بروز ضق کناد: پس همان گونه 
که علاقه داری خداوند بخشش و چشم پوشی را به تو عنایت نماید رعیت 
را مورد عفو و چشم پوشی قرار بده, چرا که تو از نظر قدرت برتر از 
انانی, و آن که بر تو ولایت دارد بالاتر از تو می‌باشد, و خداوند برتر از ان 
کسی که تو را والی مصر نموده, 
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خداوند کفایت امور رعیت را از تو خواسته, و به خاطر نان تو را در عرصه 
ازمایش قرار داده. 

خود را در موقف جنگ با خدا قرار مده, که تو را تحمّل کیفر او نیست, و از 
عفو و رحمتش بی‌نیاز نمی‌باشی. از گذشتی که از مردم کرده‌ای پشیمان 
مشو, و بر کیفری که داده‌ای شاد مباش, و به خشمی که راه بیرون رفتن 
از آن وجود دارد شتاب مکن, و فریاد مزن که من بر شما گمارده‌ام. فرمان 
می‌دهم باید اطاعت شوم که این وضع موجب فساد دل, و کاهش و ضعف 
دین, و باعت نزدیک شدن زوال قدرت است. هرگاه حکومت برای تو خود 
بزرگ بینی و کر به وجود آورد, به بزرگی سلطنت خداوند که فوق توست 
و قدرتی که بر تو دارد و تو را بر خودت ان قدرت و توانایی نیست نظر 
کن, که این نظر کبر و غرورت را می‌نشاند, و تندی و شدت را از تو باز 
می‌دارد, و عقل از دست رفته را به تو باز می‌گرداند. از برابر داشتن خود 
هر گردنکشی را خوار, و هر متکبری را بی‌ارزش و پست می‌کند. 


ص: 6800 

خدا و مردم را از جانب خود و خواص از خاندانت و کسانی از رعیتت که به 
او علاقه داری انصاف ده, که اگر انصاف ندهی ستم کرده‌ای, و هر که به 
بندگان خدا| ستم کند خداوند به جای بندگان ستمدیده خصم او فف‌باشتد: و 
هر که خداوند خصم او باشد عذرش را باطل کند, و شخص ستمکار محارب 
با خداست تا وقتی که از ستم دست بردارد و توبه کند. چیزی در تغییر 
نعمت خداء, و سرعت دادن به عقوبت او قوی‌تر از ستمکاری نیست. که 
خداوند شنوای دعای ستمدیدگان, و در کمین ستمکاران است. 

باید محبوبترین امور نزد تو میانه‌ترینش در حق, و همگانی‌ترینش در 
عدالت, و جامع‌ترینش در خشنودی رعیت باشد, چرا که خشم عموم 
خشنودی خواص را بی‌نتیجه می‌کند, و خشم خواص در برابر خشنودی 
و به وقت اسانی و رفاه احدی از رعیت بر والی پر خرج‌تر, و زمان 
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مشکلات کم پاری تره و هنگام انصاف ناخشنودتر, و در خواهش و خواسته 
با اصرارتر. و زمان بخشش کم سپاس‌تر, و وقت منع از عطا دیر عذر 
پذیرتر, و در حوادث روزکار بی‌صبرتر از خواص نیست. همانا ستون دین, و 
جمعیت مسلمانان و مهیا شدگان برای جنگ با دشمن توده مردمند, پس 
باید توجه و میل تو به انان باشد. 

باید دورترین رعیت تو از حریم تو, و در شدّت کینه تو نسبت به او کسی 
باشد که در حق مردم عیب جوتر است. زیرا در مردم عیوبی هست که 
والی در پوشاندن آن عیوب از همه کس سزاوارتر است. پس در رابطه با 
غتویی که از عررهسرجهان اس وی مب را هط در اج 
از عیوب مردم نزد تو معلوم است وظیفه اصلاح داری. و نسبت به انچه از 
عیوب رعیّت بر تو پنهان است خداوند داوری می‌کند. 

پس تا می‌توانی عیوب مردم را بیوشان. تا خداوند عیوب تو را که علاقه 
داری از مردم پوشیده بماند. 

پرده پوشی کند. گره هر کینه‌ای که از مردم به دل داری بگشای, و رشته 
هر انتقامی را 
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قطع کن, و در هر چه از دیگران برایت ثابت نشده خود را به غفلت زن, در 
باور کردن گفتار سخن چینان شتاب مکن, ایا سکن حین اش است سر 
خود را شبیه خیر خواهان نشان دهد. 


مشاوران 


در امور خود بخیل را وارد مشورت مکن که تو را از بخشش مانع گردد, و 
از تهیدستی می‌ترساند, و همچنین با بزدل و ترسو که تو را در اجرای 
برنامه‌هایت سست می‌نماید, و نه با طمع کار که حرص بر اندوختن و 
ستمگری را در نظرت می‌آراید, همانا بخل و ترس و حرص سرشت‌هایی 
جدای از هم‌اند که جمع کننده انها در انسان سو ۶ ظن به خداوند است 


وزیران 


بدترین وزرای تو وزیری است که پیش از تو وزیر اشرار بوده, و در 
گناهانشان شرکت داشته, چنین کسی نباید از محرمان تو باشد, که اینان 
اک ی ای رت 
جانشینی بهتر از آنان بیابی که در کشور داری مانند آنان دارای 
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رآی و کار دانی است, و بار سنگین گناهان آنان هم بر او نیست, از کسانی 
که اهل ستم را در ستمکاری و گناهکاران را در گناهشان پاری نکرده 
است. هزینه اینان بر تو سبکتر, و همکاریشان بهتر. و نسبت به تو در 
طریق عطوفت مایل‌تر, و الفتشان با بیکانه کمتر است. 
اینان را از خاصان خود در خلوتها و مجالس خویش قرار ده. و نیز باید از 
وزرایت برگزیده‌ترینشان نزد نو وزیری باشد که سخن تلخ حق را به تو 
بیشتر بگوید, و نسبت به آنچه که خداوند برای اولیائش خوش ندارد کمتر 
تو را یاری دهد, گرچه این برنامه بر علیه میل تو به هر جا که خواهد برسد. 
نق- اه با کخامتیبه صد وم پوت و آنان را آنچنان تعلیم ده که تو را 
تعریف نکنند, و بیهوده به کاری که انجام نداده‌ای تو را شاد ننمایند, که 
تمجید فراوان ایجاد کبر و نخوت کند, و به کزدنکشی نزدیک نماید 


نیکوکار و بدکار 


کار نیک بی‌رغبت, و بدکار را 
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در بدی بر می‌کند, هر کدام را نسبت به کارشان پاداش ۳ آگاه 
یک کرد هه ور سا ایا رشان ی که ور 
آنان ندارد نیست. به صورتی باید رفتار کنی که خوش گمانی بر رعیتت را 
در کمک همه جانبه به حاکم فراهم آری, که اين خوش گمانی رنجی طولانی 
را از تو بر می‌دارد, و به خوش گمانی تو کسی شایسته‌تر است که از تو 
احسان دید و به بد گمانیت کسی سزاوارتر است که از جانب تو به او 
ناراحتی رسیده 


روشها 


روشی زا کف-تزر کان افت ضر آشساس ان رفتار کرده‌اند. و به سبب آن در 
میان مردم الفت برقرار شده, و اصلاح جامعه بر پایه آن بوده از بین مبر, و 
روشی را که به روشهای گذشته ضرر می‌زند به وجود نیاور, که پاداش و 
اجر برای کسی است که روشهای درست را بر پا کرده, و گناه از 
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بردن آن روشها بر گردن توست 
نت 


داز 


مردم پیش از این به ان مستقیم شده‌اند با دانشمندان و اندیشمندان زیاد 


...2 کن 


طبقات جامعه 


آگاه باش که مردم مملکت گروههای مختلفند که هر گروه جز به گروه دیگر 
اصلاح نمی شود, و پا داشتن گروهی از گروه دیگر بی‌نیازی نیست. اینان 
عبارتند از ارتش حق, و نوبسندگان عمومی و خصوصی, و قاضیان عدل, و 
خامفر ان انصاف و مدارا؛ و اهل جزیه و مالیات از غیر مسلمان و مسلمان. 
و تاجران و صنعتگران, و طبقه پایین از نیازمندان و افتادگان. خداوند سهم 
هر یک از اين طبقات را مقرر فرموده, و در کتابش 


ص: 680 
ی ۰ 1 1 1 
واجب ان نزد ما قرار داده است ی عهدی محفوظ را بر حد و اندازه 


سپاهیان 


ارتش به اذن خداوند دژ مردم, و زینت حاکمان, و ارجمندی دین, و راههای 
امنیت‌اند. که مردم بدون آنان برپای نمانند. سپس نظام ارتش جز با 
مالیاتی که خداوند برای انا قرار داده استوار تردق مالیاتی که به وسیله 
آن در جنگ با دشمن توانا می‌ شوند, و برای اصلاح ود کی خود به آن تکیه 
می‌نمایند, و مایه رفع نیازمندیهای آنان است. سپس کار ارتش و مالیات 
دهندگان استوار نگردد جز با گروه سوم که عبارتند از قضات و کارگزاران 
حکومت و منشیان حسابگر که قراردادها را محکم می‌کنند, و آنچه را به 
سود رعیّت است جمع می‌نمایند, و در امور خصوصی و عمومی بر آنان 
اعتماد می‌شود. 

و کار اینان نیز به سامان نشود جز با تاجران و صنعتگران که آنچه برای 
مردم سودمند 
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است فر راهم می‌آورتده و باز ازها دا به آن بویا می‌دارتده وبه کارهایین که نه 
نفع مردم است دست می ز نند, کازهان که از غیر ایشان ساخته نیست. 
سپس جمع نیازمند و از کار افتاده است که احسان و پاری ایشان لازم 
است. و برای هر کدام از این گروهها نزد خداوند گشایشی است., و برای 
هر یک از این طبقات به مقداری که امور انان را اصلاح نماید بر عهده 
والی حقّی است, و والی از ادای آنچه خداوند بر عهده او قرار داده بر نیاید 
جز با کوشش و ياري خواستن از خداوند, و مهیّا نمودن خود بر به کار گیری 
حق سامت سر آن» که اسکه بر اه اسان اند با شخته آن گس نو 
نسبت به خداوند داش با تفای خیر خواه‌تر و پاک دامن‌تر و بردبارتر 
است او را به فرماندهی ارتشت انتخاب کن, از آنان که دیر به خشم آیند. 
و پوزش پذیرترند. و به ناتوانان مهربان, و در برابر زورمندان گردن 
فرازند, و از انان که خشونت او را برنینگیزد. و ناتوانی وی را بر جای 
اسان اش شا یه شا اوه‌های شا سس و ارام مایم وک 
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برقرار کن, پس از آن با دلاور مردان و شجاعان و بخشندگان و جوانمردان 
رابطه برقرار ساز, زیرا اینان جامع بزرگواری, و شاخه‌هایی از خوبی و 
احسانند. سپس از آنان چنان دلجویی کن که پدر و مادر از فرزندشان 
دلجویی می‌نمایند, و نباید چیزی که آنان را به وسیله 1 نیرو مند می‌سازی 
در دیده‌ات بزرگ آید, و لطفی که نسبت به ایشان متعهد شده‌ای کوچک 
شماری گر چه کوچک باشد, زیرا لطف تو آنان را نسبت به تو خیر خواه و 
خوش گمان هقف نصاند: از بررسی امور ناچیز آنان به امید بررسی کارهای 
بزرگشان چشم مپوش, که نیکی اندک : نو جایی دارد که از آن بهره مند 
فی کر ند و برای احسان تور کف نو بنیز موقفی است که از ان بی‌نیاز 
نیستند. 

و باید برگزیده‌ترین سران سپاهت نزد تو کسی باشد که در کمک به 
سپاهیان مواسات را رعایت نماید, و از توانگری خود به آتان احسان کند به 
اندازه‌ای که بتواند سپاهیان و خانواده‌های آنان را که از خود به جای 
نهاده‌اند اداره نماید, تا انديشه آنان در جنگ با دشمن یک انديشه باشد. چرا 
که عنایت تو نسبت به آنان دلهایشان را متوجه تو می‌گرداند. برترین چیزی 
که موجب چشم روشنی 
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زمامداران می‌ شود برقراری عدالت در شهرها, و ظهور دوستی و محبت 
رعیت است. و دوستی رعیت آشکار نشود مگر : نه سلامت .دا آنان »و خی 
خواهی ایشان درست و راست نگردد جز آنکه مار ان خود را حماپت 
نمایند, و حکومت حاکمان را بر خود سنگین نشمارند. و توقع به پایان 
رسیدن زمان حکومتشان را نداشته باشند. پنس آرزوهای رعیت را او 
و نیکو ستودن آنان را پیوسته دار, و رنج و زحمت و کوشش و ابتلای 
صاحبان فعالیت را در نظر داشته باش, چه اينکه بسیار یاد کردن کارهای 
خوب دلیر را به هیجان آورده, و ترسو را به کوش وامی‌دارد ان شاء الله. 
سپس کوشش هر یک از آنان را به دقّت بشناس, و زحمت کسی را به 
دیگری نسبت مده, و در اجر و مزدش به اندازه رنجی که برده کوتاهی 
مکن؛ و مقام کسی باعت نشود که کوشش اندکش را ترری شماری, و 
معمولی بودن شخص علت نگردد که کار بزرگش را اندک دانی 


ص: 690 


رجوع به کتاب و سئت 


جایی که کارها بر تو مشکل شود و در اموری که برایت شبهه حاصل گردد 
کا اس سک سا سا ور بت اوه ی سای 
را علاقه داشته فرموده: 

دا انیت که اسان ا سرا که اسر نی خر ار کنات 
اظاعت ک اک در ساصهام الا ویو کف با با سول 
باز گردانید». 

باز گردان به خدا قبول آیات محکم او و ارجاع به رسول پذیرفتن سئثت 
ار 


قاضیان 


برای قضاوت بین مردم برترین شخص نزد خودت را انتخاب کن؛ کسی که 

امور قضاوت او را دچار تنگنا نکند, و بر خورد مدعیان پرونده وی را گرفتار 

لجبازی ننماید, و در خطا پافشاری نورزد, و هنگام شناخت حق از باز گنت 
به آن درنماند. و درونش به طمع 
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میل نکند, و در رسیدن به حقیقت مقصود به اند فهم اکتفا ننماید, و 
دک در شوای ان هس اس درل را رس کار 
کیرد و از رفت و آمد. زاغ کنتد کان. کمتر-ملول شنم بو.در کشف: آمور از 
همه شکیباتر. و در وقت روشن شدن حکم از همه قاطع تر باشد, کسی که 
ستایش مردم او را دچار خود بینی نکند, و تمجید و تعریف او را به تعریف 
کننده مایل ننماید, که آراستگان به این صفات در جامعه اندکند. 

قضاوت قاضی را هر چه بیشتر بررسی کن. و در پرداخت مال به او گشاده 
دست باش آن مقدار که نیازش را بر طرف کند, رانا که مرو کم 
شود و انچنان مقامش را نزد خود بالا بر که از نزدیکانت احدی در نفوذ به 
او طمع ننماید, تا از ضایع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان بماند. در 
زمینه انتخاب قاضی از هر جهت دقت کن دقتی بلیغ و رسا, که این دین 
اسیر دست اشرار بود, در آن به هوا و هوس عمل می‌کردند, و وسیله دنیا 
طلبی انان بود 


و ‌ 
سیدگی به کار کار داراتن 


سیس در | ؟ حکومتت کن پس یس 
َ ۳ مور کا ز | 1 وت 
ر گیر, از راه ی ۰ 
راب از از ما ش به 
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و خود رآیی آنان را به کار گردانی مگمار, زیرا هوا و هوس و خود رآیی 
جامع همه شعبه‌های ستم و خیانت است. 

ان یال صکوفت ای زا اشنا ک که ال ره یاه پچ یز 
خانواده‌های شایسته و در اسلام پیش قدم ترند. چرا که اخلاق آنان 
عوافت آمور دقیق ترندد. 

سیس جیره آنان را فراوان د0؛ زیر| این برنامه برای آنان در اصلاح 
وجودشان قوّت است, و از خیانت در آنچه زیر دست آنان می‌باشد بی‌نیاز 
کننده است, و اگر از فرمانت سر بر تابند و يا در امانت خیانت کنند بر آنان 
حخت است. کارهایشان رسیدگی کن؛ و جاسوسانی از اهل راستی و 
وفا بر انان بکمار, زیرا بازرسی پنهانی نو از کارهای انان سیب امانت 
داری ایشان و مدارای با رعیت است. اد یاران و یاوران بر حذر باش: اگر 
یکی از آنان دست به خیانت دراز کند عضو ان مخفی تو بالاتفاق خیانتش 
را گزارش نمایند اکتفای به همین گزارش تو را بس باشد, و او را به جرم 


تیا نت 
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کیفر بدنی بدمء و وی را به اندازه عمل نایسندش عقوبت کن. و سپس او 
وت مر لت وا ان مها صات‌صا او دار رون 


مالیات 


دز الم مالبانت. به. ضورتی کم اضلاع مالیات دفندان. در ان ات 
رسیدگی کن, چه اینکه صلاح و بهبودی مالیات و مالیات دهندگان صلاح 
دیگران است. و بای دیگران آسایش جر با بهبودی آنان وجود ندارد چرا که 
تمام مردم جیره خوار مالیات و پرداخت کنند ان آن هستند. باید اندیشه‌ات 
در آبادی زمین از تدبیرت در جمع‌آوری مالیات بیشتر باشد, زیرا مالیات جز 
با آباد کردن زمین به دست تم آ نکر و هر کس بخواهد منهای آباد نمودن 
مالیات بگیرد شهرها را خراب کرده, و بندگان خدا را به هلاکت انداخته, و 

حکومتش جز اندک زمانی نماند. اگر مالیات دهندگان از سنگینی مالیات, 1 
بر خورد به افات, پا خشک شدن چشمه‌ها, يا کمی باران, يا تغییر زمین بر 
آثر اب گرفتگی, یا بی ابی شکایت کنند مالیات را به اندازه‌ای که اوضاع 


انان بهبود یابد تخفیف ده۵, 
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و اين تخفیف خرجی آنان بر تو سنگین نیاید, زیرا تخفیف تو ذخیره‌ای است 
که. با. آباد کردن شهر‌های: تو و آرانش خکومتت به تو.باز.می گردانند, علاوه 
ستایش مردم را به خود جلب نموده, و شادمان هستی که سفره عدالت را 
در بین آنان گسترده‌ای, در حالی که با قوت بخشیدن به آنان به وسیله 
ذخیره‌ای که در تخفیف مالیات نزد ایشان نهاده‌ای مین‌تواتی: بر انان اعتماد 
کنی: و با عدالت و مهربانیت که آنان را نه. آن عادت داده‌ای بر آنان 
مطمئن باشی, چه بسا گرفتاریهایی که شین آنق کم نک به مالیات 
دهد کان اک عل ناه آنان واک ات با یب ندیه او یر 
هکت داجس اراک سل کسس رانتا ی کت رای ری 
بی‌چیزی و تن دلززنی: اهل آن زمین است. و فقر و نداری آنان ناشی از 
زراندوزی والیان. و بدگمانی انان به بقاء حکومت. و کم بهره گیری انان از 
عبرتها و پندهاست 
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کاتبان 


سپس در حال نویسندگان و منشیان حکومت دقت کن, و امورت را به 
بهترین انها بسپار, نامه‌هایت را که در بر دارنده امور محرمانه است به 
آنان که در تمام خوبیهای اخلاق از دیگران جاقع نزن بسیار. کسی که پست 
و مقام او را مست نکند و منزلتش باعث جرات ت او در مخالفت با تو در 
جمع حاضران نگردد, و غفلتش سبب کوتاهی در رساندن نامه‌های کار 
گزارانت به تو, و گرفتن جوابهای صحیح آن نامه‌ها از تو نشود, و در آنچه 
برای تو می‌ستاند و يا از جانب تو می‌دهد فروگذاری ننماید, و پیمان و 
قراردادی که برای تو می‌بندد سست نبندد, و از به هم زدن قراردادی که 
به زیان تو منعقد شده ناتوان نماند, به مرتبه و اندازه‌اش جاهل نباشد تا در 
امور به اندازه مقام خود وارد گردد. که جاهل به مقام خویش به مقام 
تیک ال جاهل‌تر است. انتخاب ملاسان به. قراشست واعضهاد و خوش کشت 
خودت نباشد. چرا که مردان برای جلب نظر حاعمان خود را به ظاهر 
سازی 
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و خوش خدمتی می‌شناسانند, در حالی که پشت پرده این ظاهر سازی 
خبری از خیر خواهی و امانت داری نیست. بلکه انان را به کارهایی که 
برای نیکان پیش از تو انجام داده‌اند امتحان کن؛ پس به ان شخص روی ار 
که در میان مردم اثرش نیکوتر, و در امانت داری معروفتر است. که این 
برنامه نشانه خیرخواهی تو برای خدا و برای کسی است که عهده دار کار 
اویی. برای هر کاری از کارهایت رئیسی از منشیان قرار ده, که بزرگی 
امور او را عاجز نکند. و کثرت کارها پریشانش نسازد. ۱ 

چنانچه در منشیانت عیبی باشد و تو از ان بی‌خبر بمانی مسئول ان هستی 


تاجران و صنعتگران 


در باره تاجران و صنعتگران پذیرای سفارش باش: و نسبت به آنان 
سفارش به نیکی کن؛ بدون فرق بین آنان که در یک جا مقیمند, و آنان که با 
مال خود در رفت و آمدند, و آنان که با هنر دست خود در پی کسب و 
سودند, چه اینکه اینان مایه‌های منافع, و اسباب راحت جامعه, و جلب کننده 
سودها از مکانهای دور دست. در بیابان و دریا, و زمین هموار و ناهموار 
منطقه حکومت تواند, از مناطقی 
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که مردم در آن جمع نمی‌شوند. و به رفت و آمد در آنها جرأت نمی‌کنند, 
اقان, اهل شلافت اند که از خر ان مینست و نو اهل له 
فتتالفت اند ک‌تزستن از بدق و اشبت انان وجود ندارد. 

از آنان که در منطقه حکومت تو به سر می‌برند و آنان که در گوشه و کنار 
شهرهایت هستند کنجکاوی کن, ولی روشن باش که با همه انچه تذکر دادم 
در میان ایشان گروهی تنگ نظر و بخیل به شکلی قبیح و زشت. و مردمی 
محتکر, و نرخ گذارانی به دلخواه در امر خرید و فروش وجود دارد. که در 
این وضع زیان جامعه و عیب ر 9 ننگ زمامداران_ است. پس از احتکار 
جلوگیری کن که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آن را منع فرمود. داد و 
ستد باید اسان باشد: و بر موازین عدالت صورت گیرد, و به نرخی معامله 
شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. هرگاه کسی پس از نهی تو 


خا ادا یا در هه ان اتماعر ار آان کسراماین تدارند: 
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و از کار افتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی و صاحبان 
امراضی که انیا در آمدم‌آندین مان اسان کنسانی. همتتند کهدرهی توا لو 
اظهار حاجت دارند و کسانی که عفت نفسشان مانع از سوال است. 

بنا بر این آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به 
حقضا ار پرداز, نصیبی از بیت المال که در اختیار توست, و سهمی از غلات 
خالصه جات اسلامی را در هر منطقه برای آنان قرار ده, که برای دورترین 
آنها همان سهمی است که برای نزدیکترین آنان است. در هر صورت 
رعایت حق هر یک از انان از تو خواسته شده. پس نشاط و فرو رفتن در 
نعمت تو را از توجه به انان باز ندارد, چه اینکه از بی‌توجهی به امور کوچک 
انان به بهانه پرداختن به کارهای زیاد و مهم معذور نیستی, از اندیشه‌ات در 
امور ایشان دربغ مکن, و رخ از آنان برمتاب. نسبت به امور نیازمندان و 
محتاجانی که به تو دسترسی ندارند. از انان که دیده‌ها خوارشان 
می‌شمارد, و مردم تحقیرشان می‌کنند کنجکاوی کن, برای به عهده گرفتن 
امور اینان انسانی مورد اعتماد خود را که خدا ترس و فروتن است مهیا 
کن, تا وضع انان را به تو خبر دهد. سپس با انان به صورتی عمل کن که به 
وقت لقاء حق عذرت پذیرفته شود 
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زیرا اینان در میان رعیت از همه به دادگری و انصاف نیازمندترند, و در 
ادای حق همگان باید چنان باشی که عذرت نزد خداوند قبول شود. به 
اوضاع یتیمان و سالخوردگان که راه چاره‌ای ندارند, و خود را در معرض 
سوال از مردم قرار نداده‌اند رسیدگی کن. آنچه سفارش کردم بر حاکمان 
سنگین است. البته همه حق سنگین است: ف ای خداوند آن را بر اقوامی 
سبک می‌کند که خواهان عاقبت به خیری هستند. و خود را به صبر و 
استقامت واداشته. و به صدق انچه خداوند به آن وعده داده اعتماد 


کرده‌اند 


ملاقات با نیازمندان 


از جانب خود وقتی را برای آنان که به شخص تو نیازمندند قرار ده و در آن 
وقت وجود خود را برای آنان از هر کاری فارغ کن, و جلوست برای آنان در 
مجلس عمومی باشد, و برای خداوندی که تو را آفریده تواضع کن؛ و 
لشگریان و یاران از پاسبانان و محافظان خود را از اين مجلس برکنار دار, 
تا سخنگوی نیازمندان بدون ترس و نگرانی و لکنت و تردید با تو سخن 
کر تا ار نب رسای اه اما اه رفن ره 
«امتی به پاکی و قداست نرسد مگر اينکه حق 
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ناتوان را از قدرتمنرٍ با صراحت و روانی کلام بگیرد». ان گاه خشونت و 
درست حرف نزدن آنان را تحمل کن, تنگ خویی و غرور و خودپسندی 
نسبت به آنان را از خود دور کن تا خداوند جوانب رحمتش را بر تو بگشاید, 
و ثواب طاعتش را بر تو واجب کند. آنچه عطا می‌کنی به خوشرویی عطا 
کن, و خودداری از عطا را با مهربانی و عذر همراه نما. 

قسمتی از امور است که باید خودت به انجام انها بر خیزی, از جمله پاسخ 
دادن به. کار کزاران.دولت. آنجا که متشیانت از باسخ خوبی تاتوانتد و نیز 
جواب دادن به حاجات و مطالب مردم در همان روزی که حاجاتشان به نو 
می‌رسد و پاسخش همکارانت را تنگدل و ناراحت می‌کند. برنامه هر روز 
را در همان روز انجام ده, زیرا هر روز را کاری مخصوص به همان روز 
است. بهترین اوقات و با عظمت‌ترین ساعات را برای خود در آنچه بین تو 
و خداوند است اختصاص ده, هر چند همه کارها در تمام اوقات برای 
خداست اگر نیت ضخیه باشد, و رعیت از ان کار‌ها روی آشاینتن ببشد 


ص: 701 


توجه به واجبات الهی 


و باید در خصوص آنچه به آن دیلت را برای خدا| خالص قف کف اقامه 
بدنت در شب و روز در اختیار خداوند قرار بده, و از انچه موجب قرب تو 
به خداوند می‌شود به نحو کامل و بدون کم و کاست انجام ده, گر چه هر 
گونه صدمه و فرسایشی به بدنت وارد آید. چون با مردم به نماز جماعت 
بایستی نه چنان نماز بگزا و که زوم زا عبنم کنی نق ند ان صنورت: که تیان 
را ضایع نمایی, که در میان مردم هم بیمار وجود دارد و هم کسی که 
ایا سا ی ال مضه اسوست رسای اه ظلیشی لد 
و با مردم چگونه نماز بگزارم؟ 
فرمود: «با آنان نمازی بخوان مانند نماز ناتوان‌ترین آنان؛ و به مردم موّمن 
مهربان باش» 


در میان مردم 


اما هو انآ فان ساسا وت طو نی کنر که فر برجم ها وه 
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حاکم شعبه‌ای است از تنگ خویی و کم اطلاعی به امور. ۱ 

و پنهان ماندن حاکم از رعیت حاکمان را از دانستن انچه بر انان پوشیده 
است باز می‌دارد. بر این اساس کار بزرگ پیش آنان کوچک و کار کوچک 
بزرگ جلوم می‌کند, زیبا زشت گردد و زشت زیبا شود, و حق به باطل 
آهبخته. می رود رمامدان اسانی. انتت. که انحه را مردم از او پوشیده 
دارند نخواهد دانست. و حق واه نها یت کم واه آن انواع 
راستی از دروغ شناخته شود, و تو یکی از دو مردی: يا انسانی هستی که 
وجودت به بخشیدن در راه خدا| سخاوتمند است, پس نسبت به حق مردم 
ای ای با ار اه ما و ان 
ندادنت به رعیت چیست؟ يا انسانی هستی مبتلا به بخل, که در این صورت 
زود باشد که مردم دست درخواستشان را از تو باز دارند آن گاه که از عطا 
و بخششت نا امید گردند. با اينکه بیشترین حاجات مردم از تو چیزی است 
که برایت زحجمت و رنجی ندارد, از قبیل شکایت از ستمی, پا درخواست 
انصاف در خرید و فروشی. 


ص: 703 ۳ 
سپس والیان را نزدیکانی است که انان را خوی خود خواهی و دست درازی 
به مال مردم. و کمی انصاف در داد و ستد است. به جدا کردن اسباب و 
وسایل این حالات ماده و ريشه آنان را قطع کن. به هیچ یک از اطرافیان و 
اقوام خود زمینی از اقطاع مسلمین واگذار مکن. ۱ ۱ 
نباید در تو طمع ورزد کسی به گرفتن مزرعه‌ای که در ابشخور ان به 
همسایه زبان رساند. یا کاری که باید با شرکت به سامان رسد مشقت کار 
مشترک را به فمسایکان تج تیور ان صورت سود سرام آ زنط 
کاران ده عیشت آن مر یا و اخرت بر عهده تو خواهد بود. 
حق را نسبت به هر که لازم است از نزدیک و دور رعایت کن؛ و در این 
زمینه شکیبا و مزد خواه از خدا باش, گر چه این برنامه به زیان نزدیکان و 
خاصانت باشد, و در اين مورد نسبت آنچه بر تو گران است جویای عاقبتش 
باش, که سر انجام رعایت حق پسندیده و نیکوست. 
هرگاه رعیت گمان ستمی بر تو ببرد آشکارا عذرت را : نف آنان ازانه کر و 
به اظهار عذر گمانهای آنان را از خود بگردان, چرا ک اظهار عذر موجب 
عادت دادن نفس به اخلاق حسنه, 


ص : 704 
و مهربانی و نرمی نسبت به رعیت است., و این عذر خواهی تو را به 
خواسته‌ات در واداشتن رعیت به حق می‌رساند 


صلح 


از صلحی که دشمنت به آن دعوت می‌کند و خشنودی خدا در آن است 
روی مگردان, زیرا صلح موجب آسایش لشگریان, و آسودگی خاطر آنها, و 
امنیت شهرهای توست. 

ولی پس از صلح به کلی از دشمن حذر کن, چه بسا که دشمن برای 
غافلگیر کردن تن به صلح دهد. در این زمینه طریق احتیاط گیر, و به راه 
خوش گمانی قدم مگذار. 

اگر بین خود و دشمنت قراردادی بستی, پا از جانب خود به او لباس امان 
پوشاندی, به قراردادت وفا کن؛ و امان دادنت را ؛ به امانت رعایت نماء و 
خور را سپر تعهدات خود قرار ده زیرا مردم بر چیزی از واجبات الهی چون 
بر ری ای که وا همه ها ها وا و ما اراس ه 
دارند- اتفاق 
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ندارند. مشرکین هم علاوه بر مسلمین وفای بر عهد را بر خود لازم 
می‌دانستند. چرا که عواقب زشت پیمان شکنی را ازموده بودند. پس در 
آنچه به عهده گرفته‌ای خیانت نورز. و پیمان خود را مشکن, و دشمنت را 
گول مزن. که بر خداوند جز نادان بدبخت گستاخی نکند. خداوند عهد و 
پیمانش را امان قرار داده و رعایت آن را از باب رحمتش بر عهده همه 
بندگان گذاشته, عهد و پیمان حریم امنی است تا در استواری 3 بياسایند, 
و همگان به پناه ان روند. 

بنا بر اين در عهد و پیمان خیانت و فریب و مکر روا نیست. عهد و پیمانی 
ترا من رآ راه تا أویل و بهانه و توریه و فریب باز باشد, و پس از 
تأکید و استوار نمودن عهد و پیمان گفتار توریه مانند و دو پهلو به کار مبر, 
ی در تنگنا افتادنت به خاطر اینکه عهد و پیمان خدا برای تو الزام آوز 
شده تو را به فسخ آن به طور نامشروع بکشاند, چرا که صبر تو در تنگنای 
عهد و پیمان که امید گشایش و برتری عاقبتش را داری بهتر است از 
خیانتی که از مجازاتش ترسانی, و نیکوتر است از اینکه از جانب حق مورد 
بازخواست واقع گردی, به صوربی که نتوانی در دنیا و آخرت از خداوند در 
خواست بخشش کنی 


ص: 706 


پرهیز از خونریزی 


از ریختن خون به ناحق بر حذر باش, زیرا چیزی در نزدیک ساختن انتقام 
حق, و عظمت مجازات. و از بین رفتن نعمت و پایان گرفتن زمان حکومت 
به مانند خون به ناحق ریختن نیست. خداوند در قیامت اول چیزی که بین 
مردم حکم می‌کند در رابطه با خونهایی است که به ناحق ریخته‌اند. پس 
حکومت را به ریختن خون حرام تقویت مکن, که ریختن خون حرام قدرت 
را به سستی کشاند, بلکه حکومت را ساقط نموده و به دیگری انتقال دهد. 
برای تو در قتل عمد نزد خدا و نزد من عذری نیست. چرا که کیفر قتل 
عمد کشتن قاتل است. 

و اگر دچار اشتباه شدی, و تازیانه یا شمشیر يا دستت در کیفر دادن از حد 
بیرون رفت- چه اینکه در مشت زدن و بالاتر از ان بیم قتل است- مبادا 
نخوت حکومت تو را از پرداخت خون بها به خاندان مقتول مانع گردد 


ص: 707 


از خودیسندی و تکیه بر آنچه تو را آلوده به خود پسندی کند. و از علاقه به 
ستایش و تعریف مردم برحذر باش, زیرا اين حالات از مطمئن‌ترین 
فرصت‌های شیطان در نظر اوست تا نیکی نیکوکاران را نابود کند. 

بپرهیز از اينکه احسانت را بر رعیت مثت گذاری, يا کرده خود را بیش از 
آنچه هست بزرگ شماری, يا به رعیّت وعده‌ای دهی و خلاف آن را به جا 
فرش چرا که مثت موجب بطلان احسان. ۵ کاز زاسش از انعه هسته 
پنداشتن باعث از بین بردن نور حق در قلب, و خلف وعده سبب خشم خدا 
و مردم است, خداوند بزرگ فرموده: «اين باعث خشم بزرگ خداست که 
بگویید و انجام ندهید». 

از عجله در کارهایی که وقتش نرسیده. يا سهل انگاری در اموری که 
انجامش ممکن شده. يا لجبازی در چیزی که نامعلوم است. يا سستی در 
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بر حذر باش. هر چیزی را در جای خودش بگذار, و هر کاری را به موقع 
خودش انجام ده. ِ 
از اینکه چیزی را به خود اختصاص دهی در حالی که همه مردم در آن 
مساوی هستند بپرهیز, و از غفلت در آنچه که توجه تو به آن ضروری است 
و برای همگان معلوم است بر حذر باش, زیرا آنچه را به خود اختصاص 
داده‌ای از تو به نفع دیگران می‌گیرند. و در اندک زمانی پرده ار روی 
کارهایت برداشته می‌شود, و داد مظلوم را از تو بستانند. خشم و شدذت و 
غضب و سرکشی و قدرت و تیزی زبانت را در اختیار گیر, و از تمام این 
امور به باز داشتن خود از شتاب در انتقام, و تأخیر انداختن حمله و سطوت 
خود را حفظ کن,؛ تا خشمت آرام گردد و عنان اختیارت را مالک شوی, و 
هرگز حاکم و مسلط بر خود نخواهی شد تا اينکه بسیار به یاد بازگشت به 
ات تک یک وا خرس هاش و نیز لازم 
ات که ها هیا که ان پا مار ی اللم می ی اد 


ر سبده 
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یا فریضه‌ای که در کتاب خداوند است توجه نمایی. پس به انچه که دیدی ما 
بر اساس آن عمل کردیم اقتدا نمایی. و در دنبال کردن آنچه که در این 
عهد نامه برایت مقرر کردم و به وسیله آن حجت را بر تو تمام نمودم 
کوشش کنی, تا برای تو به هنگام شتاب نفس به سوی هوا و هوس بهانه و 
عذری نباشد. 

جز خدای بزرگ هرگز احدی ۹ از بدی, و توفیق, دهنده به خیر و 
خی سیف رب ات وهای کم رسول شا رضلیم الم ات ده ال 
وصایايیش به من سفارش نمود ترغیب بر نماز و زکات و مهربانی بر 
غلامانتان بود. و من سفارش حضرت را پایان عهدی که برای تو نوشتم 
قرار می‌دهم, و کسی را حول و قوّتی جز به خدای بزرگ نیست 


قسمتی از این پیمان که پایان آن می‌باشید 


. من از خداوند با رحمت فراگیرش, و بزرگی قدرتش بر انجام هر گونه 
درخواست مسئلت می‌نمایم من و نو را به انچه رضای او در ان است, از 
معذور بودن 
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نزد خودش و مخلوقش. به همراه تنای نیک در بین بندگانش, و آثار زیبا در 
شهرهايش, و تمام نعمت و فزونی کرامت توفیق دهد, و پایان زندگی من 
و تو را سعادت و شهادت قرار دهد. همه ما به سوی او باز می‌گردیم. و 
سلام و درود بر رسول خدا صلی الله علیه و بر اهل پاکیزه و پاکش باد. و 
السلام 

)2054( ۰ 


4 20549 از تام‌هاق آن. خضصرت است که عمرآن. ی خسن خزاگی به. جاتب طلحه. و زینو 
فرستاد 


. ابو جعفر اسکافی آن را در کتاب مقامات در مناقب امیر المومنین علیه 
السلام ذکر کرده است اما بعد, شما آگاهید- گر چه پنهان می‌دارید- که من 
دنبال مردم نرفتم تا مردم دنبال من امدند, و با آنان بیعت نکردم تا با من 
بیعت نمودند, شما دو نفر از کسانی بودید که دنبال من امدید و بیعت 
کردید. عموم مردم با من به خاطر سلطنت و قدرت یا متاع موجود دنیا 
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ننمودند. پس اگر شما از روی رغبت بیعت کردید تا زود است برگردید و به 
محضر خداوند توبه کنید, و اگر از روی ناخشنودی بوده, به اظهار طاعت و 
پنهان داشتن گناه پیمان شکنی راه بازخواست از خودتان را به روی من 
گشودید. به جان خودم قسم شما از سایر مهاجرین (که مجبور به بیعت 
نبودند) به تقیه و کتمان عقیده سزاوارتر نبودید, و زیر بار بیعت من نرفتن 
پیش از آنکه تن آن وارد شوید از بیعت شکنی پس از اقرار به آن برای 
شما اسان هد 

گمان کردید عثمان را من کشتم, بيایید بین من و شما مردمی که نه حامی 
من هستند و نه حامی شما و اکنون در مدینه‌اند داوری کنند, سپس هر 
کس , به اندازه گناهش در این ۹9 مسئول شناخته شود. 

ای 3 مرد شا لحوردو۶, از رای 9 ض گردید, چه اینکه 2 این حال 
آتش دوز خ دامنتان را 0 و السلام 


و 12 7 
(2055) 


5 (2055) از نامه‌های آن حضرت است به معاویه 


اما بعد. خداوند سبحان دنیا را برای آخرت قرار داده, و مردم دنیا را در دنیا 
به عرصه ازمایش نهاده تا معلوم کند عمل کدام یک بهتر است. ما را برای 
دنیا نیافریده‌اند. و به کوشش در کار دنیا مامور نشده‌ايم. ما را در دنیا قرار 
ژاده‌اتذ کا به. ان آزمایش شویم. . خداوند مرا به توه و تو را به ین آزمایش 
نموده, و یکی از ما را بر دیگری حجت قرار داده, با تاویل قران به دنبال 
دنیا دویدی, و از من خونی را خواستی که دست 7 با تم .به ان آلوده ز نشده, 
و تو و اهل شام تهمت ریخته شدن آن را به من زدید, تا جایی که آگاهتان 
جاهلتان راء و در کارتان از کار افتادگانتان را به جنگ با من بر انگیخت. در 
باره خود تقوای الهی را رعایت نماء و ماوت را از دست شیطان بیرون 
کن, روی خود را , به جانب آخرت که 
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راه ما و توست بگردان. و بترس از اينکه خداوند به زودی به بلای 
کوبنده‌ای گرفتارت کند که بنیانت را بردارد, و دنباله‌ات را قطع نماید, که 
من برای تو به خداوند قسم می‌خورم قسمی که دروغ را به ان راه نیست, 
اگر مقدّرات گرد آورنده من و تو را در پیکار با هم روی در روی قرار دهد 
همواره با تو می‌مانم تا خداوند بین ما داوری کند, که او بهترین داوران 
است 


)2056( ۰ 


6 (2056) از سفارشهای آن حضرت است که به شریح بن هانی سفارش نموده, سای که وی 
را به فرماندهی لشگر به طرف شام فرستاد 


خدا را در هر صبح و شام بپرهیزر بر خود از دنیای فریب دهنده بترس, و در 
هیچ حال از آن ایمن مشو. و آگاه باش اگر خود را از امور فراوانی که 
دوست داری به خاطر ترس از زیان آن باز تخزدانی: هواهای نفس وجودت 
را به بسیاری از زيانها می‌کشاند. ۲ 

پس نفس خود را از هوسها مانع شو و باز گردان, و تندی خشمت را دفع 
کننده و کوبنده باش 


ضر 3 11 7 
(2057) 


7 (2057) از نامه‌های آن حضرت است به اهل کوفه, زمانی که از مدینه عازم بصره بود 


اما بعد, من از جایگاه قبیله‌ام بیرون شدم. و از دو حال بیرون نیست یا 
ستمگرم يا ستمدیده, یا متجاوز يا بر من تجاوز شده, در هر صورت من خدا 
را به یاد کسانی می‌آورم که نامه‌ام به آنان می‌رسد که به جانب من بيایند, 
تا اگر نیکوکارم یاریم دهند, و اگر بد کارم مرا به بازگشت به راه حق 
وادارند 

)2058( ۰ 


8 (2058) از نامه‌های تن حضرت است به اهالی شهرها, که ذر آن خزبان صفین را ۳۱ ۲۲۳ 
نموده 


پروردگارمان و پیامبرمان و دعوتمان به اسلام یکی بود, 
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نه ما زیاد کردن ایمان به خدا و تصدیق به پیامبر (ص) را از آنان خواستیم 
و نه آنان از ما, برنامه واحد بود جز اینکه اختلاف ما با یکدیگر در خون 
عثمان بود که دامن ما دنبای نو یم پیایید با -خاموس کردن. انش 
فتنه و آرام نمودن مردم به چاره چیزی برخيزيم که پس از اين نمی‌توان 
چاره کرد. تا امر خلافت استوار شود و مسلمانان متحد گردند, و قدرت 
پیدا کنیم که حق را در جایگاههای خودش قرار دهیم. در جواب ما گفتند: 
این کار را با زد و خورد علاح می 

از پيشنهاد ما روی گرداندند تا جنگ بالش را گشود و استوار و محکم شد, 
و شعله‌هایش بر افروخت و زبانه کشید. چون جنگ دندانش را در ما و آنان 
فرو برد و چنگالش را در دو طرف گذاشت. به آنچه آنان را دعوت 
مق کر دنق عردن نهادند, ما نیز دعوتشان را پاسخ گفتیم, و خواسته آنان را 
به سرعت پذيرفتيم, تا حجت بر آنان ظاهر شد, و عذرشان قطع گردید. 
پس هر یک از اینان بر این سخن پایدار ماند خداوند او را از هلاکت رهانده, 
و کسی که لجاجت کرد و بر گمراهیش ماند (خوارج) او سرنگونی است که 
خداوند بر دلش 


ص: 716 
پرده افکنده, و پیشامد بدی به کون سرش چرخیده 
, (2059) 


59 (2059) از نامه‌های آن حضرت است به اسود پسر قطبه فرمانده سپاه حلوان 


اه و ام هام هس ان اه اسسا از رات 
بسیار باز می‌دارد, پس باید امور مردم پیش تو یکسان باشد, چرا که در 
ستم عوضی از عدل نیست. از اموری که نظاثئر ان را خوش نداری اجتناب 
کن؛ و نفس خود را به انچه خداوند بر تو واجب نموده به امید ثوابش و 
ترس از عذابش به کار گیر. ِ 

اگاه باش که دنیا خانه ازمایش است و دنیادار ساعتی در ان راحت نمانده 
مگر آنکه راحتی ان ساعت در روز قیامت مایه حسرتش کرو و نو را 
هرگز چیزی از حق بی‌نیاز نگرداند. و از جمله حقوق بر تو پاییدن نفس 
خویش است, و اینکه به اندازه قدرتت 
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سودی است که از جانب تو به رعیت می‌رسد. و السلام 
۰ (2060) 


۵ از تامف‌های ان رت است بد. کار گرازانی که اسان از ستتاق صامو ریت اناه 


تشد 


اس وا خی رای وب ان مات وراه 
شهرهایی که سیاه از منطقه انان عبور کرو 

اما بعد, من سپاهی را فرستادم که به خواست خداوند از منطقه شما عبور 
ما رای ها رن ی و که 
اه ای ای سا 

من پیش شما و به خاطر تعهدی که با شما دارم از ستم سپاه به شما 
بیزارم, مگر اینکه گرسنگی کسی را ناچار کند و برای سیر کردن خویش 
وهی یر آن تیا بخ کسی را که به ستم 


ص: 718 

دست به اموالتان دراز کند کیفر دهید, و دست نادانان خود را از ضربه زدن 
به سپاه و تعرض به آنان در آنچه استثنا کردم باز دارید. من به دنبال سپاه 
در ح رکنم شکایات خود را به من برسانید, و از ستمی که از انان به شما 
رک زا ندارید شکایت با من در 
هیانشید: تا بم بارش دا ان ستم. را از ز شنما بر کر داتمدان:قاء اللة 

)2061( ۰ 


1 (2061) از نامه‌های آن حضرت است به کمیل به زیاد نخعی, به وقتی که عامل او در هیت بود, 
اسراب علت بای ی که از متفه آه ده یرای ار اعستمانان رفان تفس ی 


اما بعد, ضایع نمودن آدمی آنچه را بر عهده‌اش نهاده‌اند, و بر دوش کشیدن 
زحمت کاری که به دیگری واگذار شده, ناتوانی اشکار, و نظریه‌ای هلاک 
کننده است. تاخت و تازت به اهل 


ص: 719 

قرقیسیا؛ و واگذاری مرزهایی که نو را بر انها حکومت داده‌ایم و کسی 
نیست که انها را حفظ کند و سپاه دشمن را از انها برگرداند فکری است 
نادرست. برای دشمنانت که خواهان غارت دوستانت بودند پل شده‌ای, نه 
تو را بازوی توانایی است, و نه دشمن را از ناحیه تو ترسی, نه مرزی را 
بستی و نه شوکت دشمن را شکستی, و نه حاکمی بودی که به درد اهل 
شهرش بخورد. و نه می‌توانی از امير خود کاری را کفایت کنی. و السلام 

)2062( ۰ 


2( از سای ان ختربه: اس بد ال منضی که با سای اقفر فرستات ومائی هه آو راچد 





اشاره 


آما یفده خفاوند ان مخته ضلی: الله غلیه و آله زا ترشانتده خی اناد 
عذاب فردا, و گواه بر انبیا فرستاد. چون از جهان در گذشت- صلی الله 
علیهج ای از اه مسلفا نا راظه با خلافت,به تراغ رخا تن وه 
خد| قسم در قلبم 


ص: 720 
تیاو شا رم قیوشت که تس ار اسر یلعای ٩»‏ 
آله خلافت را از خاندانش بیرون برند, یا آن را بعد از او از من دور دارند. 
چیزی مرا شگفت زده نکرد مگر شتافتن مردم به جانب فلان که با او بیعت 
می‌کردند. از مداخله در کان دنت نام داشتم. تا آنکه مشاهده, نمودم 
گروهی از اسلام باز کته و مردم را به نابود کردن دین محشد صلّی اللّه 
علیه و آله دعوت ی کت : ترسیدم اگر به یاری اسلام و اهلش برنخیزم 
رخنه‌ای در دین ببینم يا شاهد نابودی آن باشم که مصیبت آن بر من بزرگ 
از فوت شدن حکومت بر شماست., حکومتی که متاع دوران کوتاه زندگی 
است, و همچون سراب از بین می‌رود, يا همچون ابر از هم می‌پاشد. بنا بر 
اس رسای ان ها یام کرا اطا ار رت و ای هو ی 
استواری و استحکام رسید. 


ص: 721 


به خدا قسم اگر : به تنهایی با دشمنان روبرو شوم در حالی که تمام زمین را 
پر کرده باشند, را که سای هن رن من بر گمراهی آنان و هدایت 
خویش از جانب خود بر بصیرت از سوی پروردگارم بر یقینم.. هر آینه من 
آرتعمته اهاي دایم شاد اش کی اه یاتسار و امه آها اسفم از انن 
است که حکومت این امت به دست بی‌خردان و تبهکاران افتد. و مال خدا 
را در بین خود دست به دست کنند. و عباد حق را به بردگی گیرند. و با 
شایستگان به جنگ خیزند, و فاسقان را همدست خود نمایند. زیرا از اینان 
کسی است که در میان شما شراب حرام نوشید, و حذی که در اسلام 
مقرر بود بر او جاری گشت, و هم از اینان کسی است که مسلمان نشد تا 
اينکه برای اسلام اوردنش به او بخشش کمی شد. 

اگر از حکومت این نابکاران بر شما نمی‌ترسیدم این مقدار شما را ترغیب 
و توبیخ نمی‌کردم. و در جمع و تحریک شما کوشش روا نمی‌داشتم. و 
زمانی که سر باز زدید و سستی نمودید رهایتان می‌کردم. 


ص : 722 

آیا شما نمی‌بینید سرزمین شما با حمله دشمن کم شده, و شهرهایتان تحت 
فرمان انان در امده, و کشورهایتان ربوده شده؛ و در شهرهای شما جنگ 
در گرفته؟! خدا شما را بیامرزد, به جانب جنگ با دشمنانتان کوج کنید, و 
خود را بر زمین سنگین مسازید که کم یی و ار ار ندزن نض بت 
برگردید, و پست‌ترین برنامه نصیب شما شود. مرد جنگجو هميشه بیدار و 
هوشیار است. و هر که از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد 
خفت. و السلام 


)2063( ۰ 


4 تایرسفای اس عرریبت انیت ی آیوسیسی آقعی که کار کرارش فر کف یه 


د, زمانی که به امیر المومنین خبر رسید مردم را از رفتن به کمک حضرت 
به وقتی که برای جنگ چمل دعوت کرده بود منع می‌کند از بنده خدا علی 
امیر الموّمنین, به عبد الله بن قیس: 

اما بعد, از جانب تو سخنی به من رسیده که هم به سود توست و هم به 
زیان تو, چون فرستاده‌ام 


ص: 723 

رت ام داشزت که کف ود سوت را مخ تیه ان نات 
بیرون رو, و کسانی را که با تو هستند به جانب ما بر انگیز. پس اگر حق را 
یافتی روانه شو, و ار ترسیدی از کوفه دور شو. 

به خدا قسم هر کجا باشی به سراغت آیند. و دست از سرت برندارند تا 
گوشت و استخوان و تز و خشکت به هم آميخته شود تا جایی که فرضث 
نشستن نیابی, و از روبرو همانند پشت سر وحشت کنی. این فتنه چنانکه 
می‌پنداری آسان نیست, فتنه بزرگ دهشت زایی است که باید بر مرکیش 
سوار شد, و دشوارش را آسان, و سختش را هموار ساخت. 5 
عقلت را به کار گیر, کارت را مالک شو, و نصیب و بهره‌ات را بیاب, اگر 
این برنامه خوشایند تو نیست دور شو به جایی که فراخی و نجاتی در ان 
نیست. در خور این است که این کار را دیگران انجام دهند و تو در خواب 
باشی, خوابی که نگویند فلانی کجاست؟! به خدا قسم این مبارزه حق 
است که به دست کسی که بر حق است انجام می‌گیرد, و او نسبت به 
آنچه که ملحدان انجام می‌دهند باکی ندارد. و السّلام 


ص: 724 
(2064) 


4 (2064) از نامه‌های آن حضرت است در جواب نامه معاویه 


اما بعد, همان طور که گفتی ما و شما با هم در الفت و اتفاق بودیم, ولی 
در گذشته بین ما و شما جدایی افتاد. زیرا ما ایمان آوردیم و شما کفر 
ورزیدید, و امروز هم ما به راه راستیم و شما دچار فتنه‌اید, و مسلمان 
۱ و اين در حالی بود که تمام بزرگان 
عرب تسلیم رسول خدا صلی الله علیه و آله شدند و همدست وی گشتند. 
گفته بودی که طلحه و زبیر را من کشتم, و عايشه را تبعید نمودم, و میان 
دو شهر کوفه و بصره فرود آمدم, اين امور به تو ربطی ندارد, تو را در اين 
مساله زیانی نیست و هم نیازی ندارد که عذرش را از تو بخواهم. 


ص: 725 
و اوتشتی وا لب رف افو کی و اما رهم من واهه اس 
معلومت باد از آن روزی که برادرت اسیر شد هجرت قطع گشت (و شما 

را نشاید که هه 7 9 مهاجر گویید), اکنون اگر به دیدار من عجله داری 
آسوده باش, که اگر به دیدارت آیم سزاوار است که خداوند مرا برای 
عقوبت تو بر انگیخته باشد, و اگر تو به دیدار من ات مانند آن است که 
برادر بنی اسد ؟ 

به سار اما ار که رت ی را جر کم هر 
انان من کوید: 

شمشیری که به وسیله آن جدٌ و دایی و برادرت را کشتم پیش من است. 
به خدا قسم چنانکه دانستم بر دلت غلاف گمراهی پوشیده. و عقلت اندک 
و ناقص است, شایسته است در باره تو گفته شود که بر نردبانی بالا 
رفته‌ای که تو را بر جای بدی مشرف ساخته که به زیان توست نه سود تو, 
چا که ری را دای که ده ات ی سود سا اند که 
مالکش نمی‌باشی, و امری را خواستی که نه اهلش هستی و نه در 
معدنش قرار داری, چه اندازه گفتارت از عملت دور است., چه زود شبیه 
عموها و دایی‌هایت شدی که شقاوت و ارزوهای 


: 726 
باطل آنان را به انکار محشد صلّی اللّه علیه و آله واداشت, همان گونه که 
ق رای با ام تا ره سای مت ام مه سا میم 
نفع خود دفاع کردند, و نه حریمی را در برابر شمشیرهایی که میدان نبرد 

از آن خالی نیست و با سهل انگاری سازگاری ندارد حمایت نمودند. 

در باره کشندگان عثمان زیاد از اندازه سخن گفتی, بیا مانند دیگران از من 
اطاعت کن؛ شیی آنان راد هن بم محاعمه کشان, تا تین نوده ایشان به 
کتاب خدا داوری کنم. 

ولی آنچه تو می‌خواهی به مانند گول زدن طفل در ابتدای باز گرفتن او از 


و2 727 
(2065) 


65 (2065) از نامه‌های آن حضرت است باز هم به معاویه 


اما بعد؛ زمان آن رسیده که با دیدی دقیق به مشاهده امور روشن برخیزی 
فا ان مهد کرت تا احقا هاش با طل مه زان شسانت ری وود 
را بی‌پروا در عرصه فریب و دروغها انداختی, آنچه را برتر از مرتبه توست 
به خود بستی. و بیت المالی را که برای دیگران اندوخته شده ربودی, همه 
اين برنامه‌هایت به خاطر فرار از حق, و انکار نمودن واقعیاتی است که از 
گوشت و خون برای تو لازمتر بود همان واقعیاتی که گوشت شنیده, و 
سینه‌ات اژ.آن بر تنده: آپا بعد از حق جز گمراهی آشکار چیزی هست؛ و 
پس از بیان روشن غیر از اشتباه برنامه‌ای وجود دارد؟ از اشتباه و حق و 
باطل را به هم امیختن دوری کن. که فتنه دیر زمانی است که پرده‌هایش 
زا راکهار یس تنحه‌ها ی سا دا اس شاه 


ص ۰ 728 

از طرف تو نامه‌ای به من رسید با سخنانی بی‌تناسب, که از آشتي و صلح 
نشانه‌ای ندارد, و کلمات افسانه گونه‌ای که دانش و بردباری آن را بر 
نبافته ۱ ۱ ۳ ی 
رفته, يا به تاریکی در منطقه‌ای بی‌نشانه قدم بر می‌دارد, خود را به جای 
بلندی برده‌ای که رسیدن به آن تخت و تشانه‌هایش. ذورد عقاب 
بلند پرواز به آن نمی‌رسد, و هر که بر آن بالا رود با ستاره عیّوق برابری 
می‌کند. 

دا که توبیی اردهر هت هون زا رای لت دناوتن 
به دست گیری, یا برای یکی از آنان با تو قرار داد و پیمانی به اجرا گذارم! 
از هم اکنون خود را دریاب, و برای خویش چاره‌ای بیندیش, که اگر کوتاهی 
ورزی و بندگان خدا برای جنگ با تو برخیزند درها به رویت بسته شود, و 
آنچه امروز از تو پذیرفته است پس از آن پذیرفته نشود. و السلام 


ص: 729 
(2066) 


امده است 


(نافه: ۱22 آها بعتن ادف از زسیدن. یه ری که ان آه. فوت. تین نید 
می‌شود (اين خوشحالی و اندوه بیجاست). برترین برنامه از دنیایت نزد تو 
رسیدن به کامیابی يا به کار بردن خشم و غضب نباشد, باید بهترین کار نزد 
تو نابود کردن باطل يا زنده کردن حق باشد. باید خوشحالیت معطوف به 
چیزی شود که از پیش فرستاده‌ای, و اندوهت بر ثروتی که بعد از خود به 
جای می‌گذاری. و اندیشه‌ات متوجه جهان بعد از مرگ باشد 


ص: 730 
(2067) 


7 (2067) آز ناهه‌های آن حضرت است به قثم بن عباس که عامل حضرت در مکه بود 


اما بعد, برای مردم حج را پریا چایتوبام الله را به بادشان آن ده ظرف 
روز را به خاطر آنان بنشین, و آن را که از تو فتوا خواهد فتوا ده, جاهل را 
بیاموز, و با دانا به گفتگو برخیز. 

بین تو و مردم پیام رسانی جز زیانت. و دربانی جز چهره‌ات نباشد, و 
نیازمندی را از دیدارت محر وم مکن؛ که اگر در ابتدای کار از درگاهت 
رانده شود, برای روا شدن حاجتش در اخر کار ستایش نشوی. 

در بیت المالی که نزد تو جمع شده دقت کن و آن را برای عیالمندان و 
گرسنگانی که در نزد تو هستند مصرف کن, و به فقیران و نیازمندان 
برسان, و اضافه آن را نزد من فرست تا میان کسانی که پیش ما هستند 


ص: 731 

به مردم مکه فرمان بده از کسانی که در این منطقه مسکن می‌گیرند 
اجاره نگیرند. زیرا خداوند می‌فرماید: «عاکف و بادی در آن مساویند», 
مقصود از عاکف مقیم مکه. و بادی ان شخصی است که از دیار دیگر به 
حح می‌رود و اهل مکه نیست. خداوند ما و شما را به انچه محبوب اوست 
موفق نماید. و السلام 

)2068( ۰ 


68 (2068) آز نامه‌های آن حضرت است به سلمان فارسی رحمة اللّه علیه پیش از خلافت حضرت 


اما بعد, دنیا همچون مار است, چون به آن دست نهی نرم, ولی زهرش 
کشنده است. 

اه ات ک ا رشان اسوت ‏ یا کار ار نوی 
همراه تو می‌ماند, و اندوهش را از خود بگذار چون فراقش و دگرگونیش 
را باور داری. ت 

به وقتی که انس تو با دنیا بیشتر است همان زمان از آن بیشتر برحذر 
باش, که دنیادار چون 


ص: 732 

نه. ارت و وش ارام کرافت ونیا اما عرضه.بلا ودسشتین فرشستا دبا گر 
زمان به انس با دنیا مطمئن شد او را به ترس و وحشت دچار ساخت! و 
السلام 

)2069( ۰ 


تای‌عای اس عبت آنشت تسا مان 


به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن طلب پند کن. حلالش را حلال, و 
حرامش را حرام شمار, به آنچه که از حق گذشته است تصدیق کن, از 
گذشته جهان برای باقی مانده آن پند گیر, زیرا بعضی از آن شبیه بعض 
دیگر است؛ و انجامش به آغازش می‌پیوندد, ۵ هفه: ان او بر ۶ قعفی و از 
دست دادنی است. نام خدا را بزرگ دار در اينکه از نام خدا جز به حق یاد 
کنی. ِ 

بسیار یاد مرگ و بعد از مرگ باش. مرگ را جز با شرط محکم و استوار 
آرزو مکن. از هر هر عملی که کننده اش أنْ را برای خود می‌پسندد و برای 


ص: 733 

خوشایند نیست بر حذر باش. و از هر برنامه‌ای که در نهان انجام می‌گیرد و 
قو انشکار ان ان شرم می‌رود دوری کن. از کارهایی که اگر از کننده‌اش 
سوال شود به انکار بر می‌خیزد يا از آن پوزش می‌طلبد بپرهیز. آبرویت را 
نشانه تیرهای گفته‌های مردم قرار مده, و هر آنچه را شنیدی با مردم در 
میان مگذار, که همین کار بر دروغگویی کفایت فف کنر و نیز هو آنکه را 
برای تو می‌گویند تکذیب مکن؛ که این گواه بر جهل است. خشم را فرو 
خوره به هنگام توانایی گذشت کن, و به وقت غضب بردبار باش.: و زمان 
حکومت و قدرت چشم پوشی داشته باش تا عاقبت خوشی برایت باشد. از 
هر نعمتی که خداوند در اختیارت گذاشته به راه صلاح مصرف کن, و هیچ 
نعمت خداداده را به تباهی نبر, باید نشانه نعمت‌هایی که خداوند به تو داده 
در تو دیده شود. 

آگاه باش بهترین موّمنین بهترین ایشان است در پیش فرستادن جان و اهل 
و مالش در راه حق, کهضر آنکه اد تیجو پینیر گر تین بر اه نو درم :نون 
و آنچه را به جای گذاری خیرش برای غیر تو خواهد بود. از همنشینی با 


۶ 


کسی که رايیش سست و کارش زشت است بیرهیز, 


ص: 734 

که هر دوستی را از دوستش می‌شناسند. در شهرهای بزرگ مسکن گزین 
که انجا مرکز اجتماع مسلمین است. از اقامت در مراکز غفلت و 
ستمکاری و انجا که مدد کاران بر طاعت خدا اندکند بپرهیز. اندیشه‌ات را 
در اموری که به کارت آید مشغفول دار. از نشستن در گذرگاههای بازار حذر 
کر زرا آن :هراک محل:.حضور شتطا :وین آمدن فنته‌هاست: در رابطه 
وی بر او برتری داده‌اند زیاد توجه داشته باش, که این توجه از 

حصله اها سک کراری ارست. ِ 

جهاد بروی, پا کاری که نسبت به ان معذوری. در تمام کارهایت از خدا| 
اطاعت کن, که اطاعت از خدا از همه چیز برتر است. نفس خود را در 
عبادت بفریب, و با او به رفق و مدارا باش و به او سختگیری مکن؛ و 
زمانی که نشاط و فراغت دارد به عبادتش ار, مگر در آنچه بر تو واجب 
است, که تو را از انجامش و مراعات آن در زمان معینش چاره‌آی نیست. 
رن از اینکه .مقر .در آیج سته در ان وفت یدای به‌ردست: آورون نوی 
از خداوندت فراری باشی. از همنشینی 


ص: 735 

با بدکاران دوری کن: که بدی به بدی پیوندد. خداوند را بزرگ دار و 
دوستانش را دوست بدار. از خشم بیرهیز, که خشم سیاهی نتورف از 
سپاهیان ابلیس است. و السلام 

)2070( ۰ 


2۲۵ او تاسه‌هاق آین حخضرته اشت چم سمل بخ عشیف, اتضاری که کار کزار خضرت. در صذیته 
بود, 


اه و ار ال مه سا اه مر 
رسیده که مردمی که نزد تواند به پنهانی به جانب معاویه می‌روند, بر آنچه 
که از عدد ایشان کم می‌شود. و از کمکشان کاسته می‌گردد افسوس به 
خود راه مده, در ضلالت انان و ارامش خاطر تو همین بس که از هدایت و 
حق گریختند, و به طرف کور دلی و نادانی شتافتند, اینان اهل دنيایند, به 
آن روی آورده و به دنبالش افتاده‌اند, عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند 


ص: 736 

و فهمیدند, و دانستند که مردم در پیشگاه ما در حق با هم مساویند. و در 
عین حال گریختند ت خود را به نان و نوایی برسانند, از رحجمت خدا| دور 
باشند و دور! به خدا قسم آنان از ستم فرار نکرده. و به عدالت روی 
ننموده‌اند. اميدواريم خداوند در این مسأله خلافت دشواریش را بر ما 
انتتان و تا شجهاویش را ما ما نماید, ان شاء اللّه. و سلام بر تو 

)2071( ۰ 


7 (2071) از نامه‌های آن حضرت است به منذر بن جارود عبدی که او را در بعضی نواحی به کار 
گمارد و او در امانت کار گزاریش خیانت کرد 


اما بعد, درستی پدرت مرا نسبت به تو خوشبین نمود, و فکر کردم پیرو او 
هستی, و به روش او می‌روی, ناگاه به من گزارش رسید که در تبعیت از 
هوای نفس دست بردار نیستی؛, 


ص: 737 : ۱ 

و ذخیره‌ای برای آخرتت باقی نمی‌گذاری. با ویران کردن آخرتت دنیایت را 
آباد می‌کنی, و به قیمت جدا شدن از دینت به خویشانت می‌پیوندی. اگر 
آنچه از تو به من گزارش شده درست باشد شتر خانواده‌ات و بند کفشت 
از تو بهتر است! کسی که مانند تو باشد نه اهلیت دارد که مرزی به وسیله 
او بسته شود, و نه برنامه‌ای به توسط او اجرا گردد, و با مقامش را بالا 
برند, يا در امانتی شریکش نمایند, يا از خیانت او در امان باشند. زمانی که 
این نامه به دستت رسد به طرف من حرکت کن ان شاء الله. 

این منذر کسی است که امیر المومنین علیه السْلام در باره‌اش فرمود: از 
خود بینی و خودپسندی مرتب به این طرف و آن طرفش نظر می‌کند, در 


دو جامه خود می‌خرامد, و پیو سته ۹1 و غبار کفشهایش را پاک می‌نماید 
۳ 


ص: 739 
(2072) 


2 (2072) از نامه‌های آن حضرت است به عبد اللّه بن عباس رحمة اللّه علیه 


اما بعد, تو بر مرگت پیشی نخواهی جست, و رزقی که روزی تو نیست به 
تو نخواهند داد. 

آگاه باش روزگار دو روز است: روزی به نفع تو و روزی به ضرر توء و دنیا 
خانه‌ای است که دست به دست می‌گردد, آنچه از دنیا نصیب نوست به نو 
می‌رسد هر چند ناتوان باشی, و آنچه به ضرر توست با نیروی خود قدرت 
دفعش را نخواهی داشت 

)2073( ۰ 


3 (2073) از نامه‌های آن حضرت است به معاویه 


اما بعد, من در جوابهای پیاپی به نو و گوش دادن به نامه‌ات 


رایم را بی نتیجه دانسته, و فراستم را تخطثه می‌کنم. تو در اموری که از 
من درخواست داری, و نامه‌هایی که برای پاسخ گرفتن به جانب من 
می‌فرستی, , کسی را می‌مانی که به خواب ب سنگین فرو رفته و خوابهای 
بی‌پایه اش دروع از 1 در وه و چون سر گردان به پا ایستاده‌ای که 
ایستادنش او را فه اش تین و سختی انداخته تضف‌داند انچه او را پیش 
می‌آید آیا به سود اوست یا به زیان او. بات و کنوو یلید 
شبیه توست ! به خدا| قسم اگر علاقه‌ام به باقی ماندن مردم مومن نبود 
ضربات کوبنده‌ای از طرف من به تو می‌رسید که استخوان را بکوبد, و 
گوشت را آب کند. آگاه باش که شیطان تو را از اينکه به بهترین امورت 1 
گردی, و گفتار نصیحت کننده خود را بشنوی باز داشته. و سلام بر اهلش 

)2074( ۰ 


4 (2074) اد عقد تامه‌ها ان حضرت است که میان قبیله ربیعه و اهل یمن نگاشت: و از خط 
هشام بن کلبی روایت شده 


این عهدی است که شهر نشین و بادیه نشین اهل یمن و مقیم 


ص: 740 
هسابان کرد قبیله ویتعهیر آن اتفاق کردهانده به اک کباب دا را ژد 
نمایند, و به آن دعوت کنند, و مردم را به آن دستور دهند, و از هر کس به 
قرآن دعوت نمود و به آن فرمان ۲ قبول کنند, آن را به هیچ قیمتی 
معامله نکنند, و به جای آن چیزی را نپذيرند, و بر علیه کسی که با قرآن 
مخالفت کووهو آن را بر ک‌هاید فتحد متبار تکدیکر و حمضدا باشند: 
پیمان خود را به خاطر سرزنش کسی, یا خشم, شخصی, یا خوار نمودن و 
ناسزا گفتن گروهی به گروه دیگر نشکنند. بر این پیمان نامه حاضر و غایب. 
نادان قتواناه عافل .و خاهلشان متعیدند: عهد خدا و یمانشن با این مان 
نامه بر عهده ایشان رت همان از عهد خدا| پرسش خواهد شد. 

ان ما و امه را علیسن اب طا لیر تست 


ص: 741 
(2075) 


5 (2075) از تامه‌هاق آن حخضرت. است که در آغاز بیعت مزدم با آن خضرت به خلافت, از صدیته 
به معاویه نوشت. 


وا فد ان در کاب جما موایت کردم از قده خدا علی اسر مفسانی جد 
معاویه پسر ابو سفیان: 

اما بعد, عذر و حجتم را در رابطه با شما و روی گردانیم را از شما آگاهی, 
۳ به وقوع پیوست آنچه که از آن چاره‌ای نبود و جلوگیری از آن امکان 
تذاشت, داستان طولابن وحن مار است. کدشته کاشت:ه امد آنجه 
اف انز نان مهد اند بدا فن عت: کی ۵ با گنه ا- سارانت. نم 
سوی من بیا. والسلام 


ص: 742 
(2076) 


76 (2076) از شتقار شا آن. حضرت. اس به کید الله بر یاس وقتی که او را در بصره به جای 
خود قرار داد 


در برخورد با مردم و در نشستن با ایشان و داوری میان آنان گشاده رو 
باش, از خشم حذر کن, که ان سبکسری و انگیزه شیطانی است. اگاه باش 
انچه تو را به خدا نزدیک کند از آاتش جهئم دور می‌نماید. و انچه تو را از 
خدا دور کند به اتش نزدیک خواهد نمود 

)2077( . 


و از با ات ارم سین ات به فم. بو نو ال چم فتانی ای ی فا رای 
گفتگو با خوارج فرستاد 


با آنان با قرآن به مناظره برنخیز, چرا که قرآن تحمل معانی گوناگون دارد, 
تو چیزی از قرآن می‌گویی آنان چیز دیگر, ولی با کمک سّت پیامبر (ص) با 
آنان احتجاج کن, که در برابر آن جز پذیرش گزیری ندارند 


ص: 743 
(2078) 


8 (2078) از نامه‌های رن حضرت است در پاسخ نامه‌ای که ابو موسی اشعری از محلی که ی اون 
برای داوری نشانده شده بودند به ان حضرت نوشت 


, اين نامه را سعید بن یحیی اموی در کتاب مغازی آورده همانا بسیاری از 
مردم نسبت به نصیب فراوان آخرت خود دچار دگرگونی شدند, پس به دنیا 
روی آوردند, و از روی هوا و هوس سخن گفتند. ۰ من دچار برنامه‌ای شگفت 
انگیز شده‌ام. که مردمی خود پسند بر آن گرد آمده‌اند. من جراحتی را از 
آنان درمان می‌کنم که می‌ترسم خون بسته شود و بدون علاج ماند. آگاه 
ناسر اعم شعصت دوالنت. ات ند صلی اند علیه و الم آز نت 
حربص‌تر بیست» من در این کار پاداش نیکو و عاقبت شایسته‌ای را 
خواهانم و به زودی به آنچه وعده داده و بر عهده گرفته‌ام وفز می کنم اک 
چه نو از شایسنکی خوه کف.در وقت خدایی. از من داشتتن, بر کشت باشی, 
زیرا بدبخت کسی است که از سود 


ص : 744 
عقل و تجربه‌ای که به او عنایت شده محروم ماند. من از گوینده‌ای که 
سخن به باطل گوید, و از فاسد کردن کاری که خدا به صلاح آورده متنقر و 
بیزارم. پس آنچه را که معرفت نداری رها کن, که بد کرداران با سخنان 
باطل و ناروا به سوی تو می‌شتابند. و السلام 

)2079( . 


9 (2079) آز تاهه‌های آن حضرت است به سرداران لشگر به وقتی که به خلافت رسید 


ابابعور شا تسیا ان صنی به خاهی کید که خروم را ازع از 
داشتند, انها هم حق را به دنیا فروختند, دیگر انکه مردم را به باطل بردند, 
انها هم باطل را پیروی کردند 


ص: 745 
(3000) 


باب گزیده حکمتها و موعظه‌های امیر مومنان علیه السّلام و از آن است گزیده پاسخهای 
پرسشهایی که از آن حضرت شده و گفته‌های کوتاه در رابطه با مقاصد دیگر آن بزرگوار 


اشاره 


ص: 746 


ص: 747 
(3001) 


)3001( 1 


آن حخضرت فرمود: در فتنه همجون شتر بچه باش, او را ته پشتی. اسنت که 
سوارش شوند., و نه پستانی که شیرش دوشند 
۰ (3002) 


)3002( 2 


و ان حضرت فرمود: آن که طمع را شعار خود نمود نفسش را خوار 
ساخت., و کسی که سختی خود را فاش کرد راضی به پستی شد. و ادمی 
که زبانش را بر خود امارت داد بی‌مقدار گشت 

)3003( ۰ 


)3003( 3 


و آن خضرت. فرمود: بخل.عار آنبنته و ترسن تقصان؛ تخدشتی زیر ک را از 
برهانش لال کند, انسان تهیدست در دیارش غریب است 
۰ (3004) 


)3004( 4 


آن حضرت فرمود: ناتوانی آفت., پایداری شجاعت, زهد در دنیا 


ص: 748 
. (3005) 


)3005( 5 


انديشه ایینه‌ای صاف است 


)3006( ۰ 


)3006( 6 


و آن حضرت فرمود: سینه عاقل مخزن راز اوست؛ گشاده رویی دام 
محبت: و تحمل ازار دیگران پوشاننده عیوب انسان است. 

و روایت شده از آن حضرت که در زمینه فقره اخیر چنین فرموده: 

صلح و مسالمت پوشش عیبهاست. ۵سین بر اد از حور رای جیار 


است 


)3007( ۰ 


)3007(7 


و آن حضرت فرمود: صدقه دارویی است سودمند. و کردار بندگان در این 
جهان پیش روی چشم آنان در ان جهان است 
۰ (3008) 


)3008( 8 


ما 


1 حضرت فرمود: از این انسان شگفت زده شوید که با پیهی می‌بیند, با 
۰ 


2 


ص: 749 


)3009( ۰ 


)3009( 9 


۵ آن حضرت فرفود؛ خون: نبا بة ملتی.روی کند خوبیهای دیحران را بهانان 
عاریت دهد, و چون پشت کند خوبیهایشان را از انان سلب نماید 
۰ (3010) 


)3010( 0 


و آن حضرت فرمود: با مردم آنچنان معاشرت کنید که چون از دنیا رفتید بر 
شما بگریند, و اگر زنده ماندید به شما میل نمایند 
۰ (3011) 


۵ 


و آن حضرت فرمود: وقتی بر دشمن غلبه کردی, کت از او را شکرانه 
پیروزی بر وی قرار ده 
. (3012) 


)3012( 2 


ناتوان ۱ ت» و ناتوان‌تر از او کسی است که دوستان به دست اورده را از 
دست بدهد 


)3013( ۰ 


۱۹1313 


۷« ۰ ۵ 
0 ۱ 
شما سید 


ص: 750 


مایت ار ها کی تشک از ون ات 
۰ (3014) 


)3014( 4 


ون حضرت فر مود: آن را که نزدیک واگذارد, یاری تبحاتة بسیار دور را 
دریابد 
۰ (3015) 


)3015( 15 


ِِِِ فرمود: نه هر گرفتاری باید در معرض سرزنش قرار گیرد 


)3016( 6 


ادمی به تدبیر خود اوست 


)3017( ۰ 


)3017( 7 


و سوال کردند از آن حضرت از مفهوم گفته رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله و سلم: ۳ 

«موی سیید را تغییر دهید و خود را شبیه بهود ننمایید» پر سید ند, ان حضرت 
فرمود: 

پیامبر این سخن را وقتی فرمود که شمار اهل دین اندی بود, اما امروز که 
سفره اسلام گسترده شده, و استوار و پابرجا گشته, مرد است و اختیارش 
. (3018) 


)3018( 8 


و آن حضرت در باره کسانی که از جهاد در کنار او دوری جستند فرمود: 
حق را فرو گذاشتند, 


ص: 751 
و به پاری باطل بر نخاستند 
. (3019) 


)3019( 9 


۱ و 
حضر آرزویش یش تثتر 
1 پی 
ت‌ فرمود: ان که در « 
و ال 
دراید 


)3020( ۰ 


)3020( 0 


و آن حضرت فرمود: از لغزش جوانمردان بکذرنده چه. انکه کسی از. انها 
نیست که بلغزد جز آنکه خدایش دست گرد و بلندش سازد 
۰ (3021) 


)3021( 1 


و آن حضرت فرمود: ترس قرین یاس. و کم رویی همراه با محرومیت 
ست . 

فرصت به مانند ابر گذرا هو ار پس فرصت‌های نیک را غنیمت دانید 
(3022) 


)3022( 2 


و آن حضرت فرمود: ما را حقی | ست اگر به ما داده شود (چه بهتر), ور نه 
بر ترک شتران سوار شویم هر چند این شبروی طولانی شود. , 

این از سخنان لطیف و فصیح امام است. مفهومش این است که اگر حق 
ما داده نشود به مانند افراد از چشم افتاده خواهیم بود. و این به خاطر این 
است که آن که پشت سر راکب سوار می‌شود مانند برده و اسیر و کسی 
است که در مرنبه اینان است 


ص: 752 
3 (3023) 


)3023( 


و آن حضرت فزمود؛ آن که کردارزش او را به کندی حرکت دهد. نسبش وی 
را سرعت ندهد 
. (3024) 


)3024( 4 


و آن حصرت فرمود: از کفاره‌های گناهان بزرگ به داد دادخواه رسیدن» و 
اندوه اندوهگین را برطرف کردن است 
۰ (3025) 


)3025( 5 


و آن حضرت فرمود: ای پسر آدم, چون ببینی خداوند سبحان نعمت‌هایش 
وی برحذر باش 
۰ (3026) 


)3026( 6 


و آن حضرت فرمود: کسی چیزی را در درونش پنهان تقی کند مکر اننکه او 
سخنان پیت تلو اد ضفخات رخسارش اشکار هی کرد 
. (3027) 


)3027( 7 


و آن حضر 
۰ (28 ۳ 
30( ث_ِ 
مود . با 
با بیما 
ریت را 
0 
برو تا 
جا 
یی که 
با تو راه 
می‌رود 


)3028( 8 


و آن حضرت فرمو ست 
. (9 ِ 
202( ۱ 
برترین ز 
زهد : 
هد نها 
شین ( 
زهد | 
۱ 


)3029( 9 


و آن حضرت فرمود: زمانی که به دنیا پشت کرده‌ای و مرگ به تو روی 
نموده, به هم رسیدن تو و مرگ چه سریع است! 


ص: 753 
(3030) 


)3030( 0 


و آن حضرت فرمود: حذره حذر! به خدا قسم بات بر گناه پرده پوشیده, 
رت 
. (3031) 


1 رل ولد 


از حضرتش در رابطه با ایمان سوال شد. پاسخ داد: ایمان استوار بر چهار 
پایه است: 

شکیبایی, باور. عدالت, جهاد. 

شکیبایی را چهار شعبه است: اشتیاقر ترس ز هد انتظار. آن که مشتاق 
بهشت است دل از شهوات ت. گرداندء ان که در ترسن. از آتش است 1 
محرمات دوری کرد. آن که بی‌رغبت به دنیاست مصائب را آسان شمرد. 
آن که در اتتظار .هر :ات به: نننوی:خیر ارت شتافت. 

باور را چهار شعبه است: بینایی زیرکانه, دریافت حکیمانه. پندگیری از 
دیگران. و اقتدا به روش پاکان. آن که 


ص :۰ 754 

روشن شد پندگیری را دانست. و هر که پندگیری را دانست چنان ماند که 
در میان گذشتگان بوده. 

عدالت را چهار شعبه است: فهم درست. غواصی دانش, داوری روشن. 
استواری در بردباری. آن که درست فهمید اعماق دانش را دریافت. کسی 
کا ماو اس را دنت از اس انگاه تفت رات با ات 

و هی که بردباری ورزید در کارش کوتاهی نکرد. و در میان مردم به 
ستودگی و نیکی زندگی نمود. 

جهاد را چهار شعبه است: امر به معروف, نهی از منک صداقت در مواضع 
حق؛ دشمنی با بدکاران. ان که به امر به معروف برخاست مردم موّمن را 
توانا نمود. 

ی که ی ره ره فا اه 
صدق در مواضع حق را رعایت نمود به وظیفه‌اش عمل کرد. و هر کس با 
بدکاران دشمنی کرد و 


ص: 755 

برای خدا خشم گرفت خداوند به خاطر او خشم گیرد و او را در قیامت 

خشنود سازد. 

کفر استوار بر چهار پایه است: کنجکاوی ناصواب, زد و خورد با ۳ 

انحراف از حق, , و دشمنی. آن که کنجکاوی ناصواب ب کرد به حق باز نگشت. 

و آن که از بی جهالت به زد و خورد با مردم برخاست پیوسته از دیدن حق 

کور شد. و آن که از حق منحرف گشت خوبی را بدی و بدی را خوبی دیده 

و دچار مستی گمراهی شد. 

و آن که دشمنی نمود راههایش دشوار, و کارش سخت., و راه نجاتش تنگ 
شک بر چهار پایه است: جدال, ترس, دو دلی, و خود باختن. ان که جدال را 

و هر که را ترساند آنچه پیش رو داشت عقب گرد نمود. و هر کس ملازم 

دو دلی گشت گامهای شیطان پایمالش کرد. و آن که به هلاکت دنیا و 

آخرت تن داد 


ص: 756 
در هر دو جهان نابود شد. 


پس از این سخن گفتاری بود که آن را از ترس طولانی شدن و بیرون رفتن 
از روشی که قصد ما در این کتاب است واگذاشتیم 
۰ (3032) 


)3032( 2 


و آن حضرت فرمود: از نیکی بهتر نیکوکار, و از بدی بدتر بدکار است 
. (3033) 


)3033( 3 


و آز حضرت فر مود: بخشنده باش نه بیش از حد؛, اندازه نگاه دار نه در ح 


رس 


)3034( . 


)3034( 4 


و آن حضرت فرمود: برترین بی‌نیازی واگذاردن آرزوهاست 
. (3035) 


)3035( 5 


و آن حضرت فرمود: کسی که به کارهایی که مردم را خوشایند نیست 
تشتابدر مردم انچه"را تمی‌دانته در خق اه فی کوبند 
۰ (3036) 


6 
036( 3 
(3 


و آر 
(2037) 5 
فر 
موز از 
‌ 
ررو را 
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ردن 
ش را ز 
ز رز 
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سازد 


)3 03 7( 7 


و آن حضرت در وقت رفتن به شام که کشاورزان شهر انبار با دیدن 
حضرت به نشانه احترام 


ص: 757 
از اسبها پیاده شده و پیشاپیش آن: رز کوان دویدند, فرمود: این چه عملی 
بود از شما سر زد؟! رد برنامه‌ای است که با آن سران خود را ور ک 
می‌شماریم. فرمود: 

بدا فسم ماه اران قفا ان این کار وی وه ها این من 
در دنا به مشقت می‌افتید, و در اخرت دچار بدیختی می‌ شوید. و چه 
خسارتناز است مشفتی که به خشال آن کیفن الهن انست: .ونچه: سودمند 
است آسایشی که به همراه ان اممتمفدار ان منم ات۱ 

)3038( 


)3038( 8 


به فرزندش حضرت حسن علیه السّلام فرمود: پسرم! دو چهار برنامه را از 
که اه ها مات ای ار ان شم سره 
بی‌نیازی خرد است. بزرگترین ناداری بی‌خردی است. بالاترین وحشت خود 
بینی, و گرامی‌ترین حسب حسن خلق است. 

پسرم, از دوستی با احمق برحذر باش, که می‌خواهد تو را سود دهد ولی 
زیان 


ص: 758 ۲ 

می‌رساند. از زفاقت ما کل یره چه ایتک انا کم رم شوت بش او 

نیازمندی از تو دریغ خواهد کرد. و از دوستی با بدکا ر کناره بگیر, زیرا تو را 
به اندک چیزی می‌فروشد. و از رفاقت با دروغگو حذر کن, چرا که مانند 


۳ است, دور را در نظرت نزدیی, و نزدیی را دور می‌کند 
. (3039) 


۱313 9 


و آن حضرت فرمود: با انجام مستحبات در حالی که به واجبات زیان رساند 


)3040( ۰ 


)3040( 0 


و ان حضرت فرمود: زبان عاقل در پس قلب او, و دل نادان پشت زبان 
وست. 

اين قطعه از معانی شگفت و شریف است. منظور این است که عاقل در 
هر سخنی جز با مشورت دل و صلاح دید فکر وارد نمی شود, ولی احمق 
سخن گفتن و ربخت و پاش زبانش پیش از رجوع به اندیشه و تأمّل و تدیّر 
است. بنا بر این چنان است که زبان عاقل پیرو قلب او, و قلب احمق تابع 
زبان اوست 


ص: 759 
(3041) 


)3041( 1 


این معنا به لفظی دیگر از حضرت روایت شده و ان سخن ان حضرت 
است: دل احمق در دهان او, و زبان خردمند در قلب اوست. و معنای هر 
دو جمله یکی است 

)3042( . 


)3042( 2 


خداوند آنچه را از بیماری به تو رسیده سبب سقوط گناهانت قرار داد, زیرا 
در بیماری اجری نیست ولی گناهان را همچون ریختن برگها از درخت از 
صفحه پرونده می‌ریزد. پاداش در گفتار به زبان, و عمل به دست و پاست. 
خداوند سبحان مجض صدق نیت و شایستگی باطن؛ هر کدام از بندگانش 
ی سس و 

مقلف گوید: اينکه امام فرموده «بیماری را از جانب خدا پاداش نیست» 
صحیح است. چه اینکه بیماری از جمله اموری است که ان را عوض است 


از جانب خدا| به عبد می‌رسد, 


ص: 7060 ۲ 
و اجر پاداش در برابر کاری است که عبد انجام می‌دهد و مستحق آنها 
می‌گردد, روی اين حساب بین عوض و پاداش فرق است که امام آن فرق 
را با علم نافذ و رای صائب و درست خود بیان نموده 

)3043( . 


)3043( 43 


و آن حضرت در باره خباب بن ارت فرمود: خداوند خباب بن ارت را رحمت 
کند, از روی رغبت اسلام آورد, و به خاطر اطاعت از حق هچرت نمود, و به 
آنچه او را کافی بود قناعت ورزید, و از خداوند خشنود بود, و جهاد گر در 
راه حق زیست 

)3044( . 


)3044( 4 


و آن حضرت فرمود: خوشا به حال کسی که به یاد معاد بود, و برای حساب 
کار کرد, و به انچه او را کفایت می‌نمود قناعت ورزید, و با خشنودی از خدا 


)3045( ۰ 


)3045( 5 


و آن حضرت فرمود: اگر با این شمشیر بر بن بینی موّمن زنم که با من 
دشمنی ورزد دشمنی نخواهد کرد. و اگر تمام جهان را در کام منافق ریزم 
که مرا دوست بدارد دوست نخواهد داشت. زیرا قضا جاری شده و بر زبان 
پیامبر امی صلی الله علیه و اله 


ص: 761 
0 هر مود. ر ی مومن نو را دشمبی نکند, و منافق تو را دوست 


)3046( ۰ 


)3046( 6 


و آن خضظرته فرمود: کار زشتین که تو.را پر تجاند: نزد خداه‌ند از عملی. که 
تو را دچار خود بینی نماید بهتر است 
. (3047) 


)3047( 7 


و آن حضرت فر مود: اندازه مرد به اندازه هطمت اوء و صداقتش به مقدار 
حوانضروهر اس دای هاتدار مار دا اه کار وهای امس 
به میزان غیرت اوست 

)3048( ۰ 


)3048( 8 


و آن حضرت فرمود: پیروزی به احتیاط, و احتیاط در به کار گیری رأی, و 
۰ (3049) 


)3049( 9 


و آن حضرت فرمود: از حمله کریم چون گرسنه شود, و از حمله پست 
چون سیر شود بپرهیزید 
۰ (3050) 


)3050( 0 


و آن حضرت فرمود: دلهای مردمان وحشی است., هر کس به آنها الفت 


طر* 762 


جوید به او روی آورند 
. (3051) 


)3051( 1 


و آن حضرت فرمود: عیبت پوشیده است تا وقتی که دولت و نعمت تو را 
مساعدت کند 
۰ (3052) 


2و (2ولا۵) 


و" آن خضرت. فرهود: سزآوار‌ترین. مردم به. کدشت, تهاناترین. آنان: به 
مجازات است 
۰ (3053) 


)3053( 3 


و آن حضرت فرمود: سخاوت آن است که بی درخواست باشد, ولو ا دنه 
. (3054) 


)3054( 4 


و آن حضرت فرمود: ثروتی چون عقل, و فقری چون جهل, و میرائی چون 
ادب, و پشتیبانی همچون مشورت نیست 
, (3055) 


)3055( 5 


و صبر از انچه دوست داری (شهوات) 
۰ (3056) 


)3056( 6 


و آن حضرت فرمود: ثروت در غربت وطن, و تهیدستی در وطن غربت 


است 


ص: 763 
(3057) 


7 ( 7و لاد) 


و آن حضرت فرمود: قناعت گنجی است که تمام نمی‌شود. 
ما مایا سصلی اا ها س رل و 
۰ (3058) 


)3058( 8 


و آن حضرت فرمود: مال ماده شهوات است 
۰ (3059) 


کی ۱3039 


و آن حضرت فرمود: آن که تو را از بدی بیم دهد چون کسی است که به 
خوبی مزده دهد 
۰ (3060) 


)3060( 0 


و آن حضرت فرمود: زبان درنده‌ای است, که اگر آزادش گذارند بگزد 
۰ (3061) 


)3061( 1 


و آن حضرت فرمود: زن عقربی است که گزیدنش شیرین است 
۰ (3062) 


)3062( 2 


و ان حضرت فرمود: چون تو را سلام کنند بهتر از آن را پاسخ ده, و هرگاه 
احسانت نمایند آن را به افزونتر پاداش ده, گر چه برتری برای کسی است 
که ابتدای به تحیت و احسان نموده 

)3063( ۰ 


)3063( 3 


رت ره ات اوه ی ال ات دام ازست 
۰ (3064) 


)3064( 4 


و آن حضرت فرمود: اهل دنیا چون کاروانی هستند که آنان را می‌برند در 
ای رو 


ص : 764 
(3065) 


)3065( 5 


و آن حضرت فرمود: از دست رفتن دوستان غربت است 
۰ (3066) 


)3066( 6 


و آن حضرت فرمود: به حاجت نرسیدن آسانتر از درخواست آن از نا اهل 
۱ 


)3067( ۰ 


)3067( 7 


و آن حضرت فرمود: از عطای اندک حیا مکن, که نومید کردن کمتر از آن 
ست 


)3068( ۰ 


)3068( 8 


و آن خضرت: فرمود: پا کذاهتی زیتت نهیدستی: و شکر زیتت توانگری. اشست 
۰ (3069) 


)3069( 9 


٩ 7 3 ۰‏ 1 
ث‌ مود هر گاه انچه خواهی 0 /9 
۱ ور 
۱ حمصر 


)3070( ۰ 


)3070( 0 


و آن حضرت فرمود: نادان جز به افراط و تفریط دیده نشود 
۰ (3071) 


)3071( 1 


و آن حضرت فرمود: چون عقل کامل شود سخن کم گردد 
۰ (3072) 


۱۵072 2 


و ان حضرت فرمود: روزکار بدنها را کهنه, و امیدها را نو و مرگ را نزدیک, 
و ارزو را دور می‌کند. ان که به روزگار دست یافت ناراحتی دید, 


ص: 765 
و هر که آن را از دست داد در سختی افتاد 
۰ (3073) 


۱37393 


ون حضرت فر مود: آن که خود را در مرتبه پیشوایی قرار می‌دهد باید 
پیش از موّدب نمودن مردم به موّدب نمودن خود اقدام کند. , و پیش از آنکه 
دیگران-را به کار ادتب تمایده باند.به کزدارشن مفدب. به اداب کنمر. و ان 
که خود را بیاموزد و ادب نماید به تعظیم سزاوارتر است از کسی که فقط 
گران را سباخوزد و تادیتب کید 

)3074( ۰ 


)3074( 4 


و آن حضرت فرمود: نفس کشیدن انسان گام برداشتن او به سوی مرگ 
ست 


)3075( ۰ 


)3075( 


و آن حضرت فرمود: هر شمرده شده‌ای تمام شدنی؛ و هر انتظار 
کشیده‌ای رسیدنی است 
۰ (3076) 


)3076( 6 


سنجیده شود 


)3077( ۰ 


۱277 


از خبر ضرار پسر ضمره ضبابی است وقتی بر معاویه نس 
در.وانظه:یا امیر الموفتين علیه الفلام. اد اه پرسند. ضرار کف شغادت 
می‌دهم که او را در بعضی از 


ص: 76 

مواقف دیدم به وقتی که شب پرده‌های خود را فرو ‏ افکنده بود, و او در 

محرابش به عبادت ایستاده, و محاسنش را به دست گرفته و چون شخص 
مار گزیده به خود می‌پیچید. و مانند انسان غمگین گربه می‌ کرد و می‌گفت: 

ای دنیا, ای دنیا, از من دوری گزين, خود را به من عرضه می‌کنی؟! یا 

ارزومندم شده‌ای؟! زمان وصالت نزدیک مباد, هرگز! غیر مرا فریب ده, که 

مرا به تو نیازی نیست, تو را سه طلاقه کرده‌ام که آن را باز یت 

نت ام کت اند کم هراک کاس آم از کم اه 

درازی راه, و دوری سفر, و عظمت قیامت ! 

)3078( 


)3078( 8 


از سخنان ان حضرت است در پاسخ مردی از اهل شام زمانی که پرسید: 
ایا رفتن ما به سوی شام به قضاء و قدر الهی بود؟ پس از گفتاری طولانی 


ص: 767 

بود هر آینه پاداش و عقاب باطل, و بشارت و تهدید ساقط می‌شد. 

خداوند سبحان بندگانش را بر اساس اختیار آنان امر فرموده, و مجض 
تزشآندن نمی تفویم. اسان .وا چفه آبان کیت کرخم شترا کلف 
کرو اس کل سای سا اس کررهیاد این نات ای دا 
است نافرمانی نشده, و خلق فرمانش را برده‌اند نه از جهت اينکه 
مجبورشان کرده, ارسال انبیاء بازیچه نیست, و کتب آسمانی را برای 
بندگان به بیهودگی نفرستاده, و آسمانها و زمین و آنچه بین آتهاست را بر 
وجه باطل نيافریده, «اين گمان مردمی است که کافر شدند. پس وای بر 
کافران از عذاب دوزخ>» 

)3079( . 


)3079( 9 


و آن حضرت فرمود: حکمت را هر جا هست فراگیرید, که حکمت در سینه 
منافق هم هست., در آنجا قرار نمی‌گیرد تا بیرون آید و در سینه مومن با 
دیگر یارانش ارام گیرد 

)3080( ۰ 


)3080( 0 


خر نی ار شهیر رامیت فر مود خکصت: کماندم مره است. 


ص: 769 
پس حکمت را فراگیر گر چه از اهل نفاق باشد 
. (3081) 


)3081( 1 


و آن حضرت فرمود: قیمت هر مرد کاری است که آن را نیکو انجام 
می د هد. ٍ 
ان ی ات ک وا وا مت ای سکم ۱ 
۰ (3082) 


)3082( 2 


و آن حضرت فرمود: شما را به پنج برنامه وصیبت می‌کنم که اگر برای 
یافتنش مشقت سفری سخت را عهده دار شوید هر آینه سزاوار است: 
احدی از شما جز به پروردگارش امید نبندد. و جز از گناهش وحشت نکند, 

و از اعلام «نمی‌دانم» به وقت پرسش شدن از جیزی که نمی‌داند حیا 
شکیبایی, چه اینکه شکیبایی نسبت به ایمان به منزله سر نسبت به بدن 
است, در بدنی که سر نیست., و در ایمانی که شکیبایی نباشد خیری نیست 


ص: 709 
(3083) 


)3083( 3 


و ان حضرت به مردی که در ستایش حضرت افراط کرد ولی نظر خوبی در 
باره آن رت تداشت مود مره او آنجة.من وی تون و از اه ور 
اعتقاد داری برترم 

)3084( . 


)3084( 4 


و آن حضرت فرمود: به جا ماندگان از جنگ عددشان پایدارتر: و توالد و 
۰ (3085) 


)3085( 5 


و آن حضرت فرمود: کسی که کلمه «نمی‌دانم» را از دست بگذارد تیر 
۰ (3086) 

)3086( 6 

و ان حضرت فرمود: تدبیر پیز مرد را از رشادت جوان دوست‌تر دارم. 

[در روایتی دیگر:] از جنگیدن جوان دوست‌تر دارم 

)3087( ۰ 


)3087( 7 


۵ آن خضرت. فرموود آز کسف. که مایوتین: است در شکتس در عالین که 
. (3088) 


)3088( 58 


ابو جعفر محمد بن علی باقر علیهما السلام از حضرت روایت کرده که 
فرمود: ۱ ِ 
دو امان از عذاب خدا در زمین بود, یکی از انها برداشته شد, پس دیگری را 
که باقی مانده بگیرید و به آن چنگ بزنید. اما امانی که برداشته شد 


ص: 770 اس 

رسول خداست صلی الله علیه و آله. و اما امانی که باقی است استغفار 
است. خداوند بزرگ فرمود: «خداوند آنان را عذاب نمی‌کند در حالی که تو 
در میان انانی, و عذابشان نمی‌نماید در حالی که به استغفار مشغولند». 
این بیان از محاسن استخراج و لطائف استنباط حضرت از قران است 

)3089( ۰ 


)3089( 9 


و آن حضرت فرمود: هر کس آنچه را میان او و خداست اصلاح نماید, 
خداوند آنچه را بین او و مردم است اصلاح کند. و هر کس کار آخرتش را 
به اصلاح آورد, خداوند کار دنیایش را اصلاح کند. و آن را که از خود بر خود 
واعظ است از خدا بر او نگهبان است 

)3090( ۰ 


)3090( 0 


و آن حضرت فرمود: فهمیده کامل کسی است که مردم را از رحمت خدا 
نا امید نکند. و از لطف الهی مایوس نسازد و از مجازات حق ایمن ننماید 


ص: 771 
(3091) 


)3091( 1 


و آن حضرت فرمود: دلها همچون بدنها خسته می‌شود. برای رفع ملالت 
دلها لطائف حکمت را بجویید 
۰ (3092) 


۵ (92 2 


ون حضرت فرمود: پست‌ترین دانش آن است که سر زبان مانده, و 
برترین دانش ان است که اثرش در اندام و ارکان ظاهر گردد 
, (3093) 


)3093( 3 


و آن حضرت فرمود: کسی از شما نگوید: «الهی, از امتحان به تو پناه 
می‌برم» چه اینکه کسی نیست کر اینکه مشمول امتحان است. 

اه کی ات ار ها ها اید ار صا ی سرام ای 
ی ناه ایض و اند کب اسان مش ات ماه 
امتحانند». 

معنی آیه اين است که خداوند آنان را به اموال و فرزندان آزمایش می‌کند 
تا ناخشنود از رزق او و راضی به نصیب او را معلوم سازد, اگر چه خداوند 
تسا ها سای ایا اس اب اس ات که 


ص : 772 
زیرا بعضی از مردم عاشق فرزند پسر و متنفر از دخترند. و برخی عاشق 
افزایش مال و ناراحت از نقصان ثروتند. 


ات ار هی ات آمو ات کب ار سر تشه شوه 
. (3094) 


)3094( 4 


در باره خیر از حضرت سوّال شد فرمود: خیر افزون شدن مال و فرزند 
نیست., خير آن است که دانشت زیاد. و بردباریت بزرگ گردد. و به بندگی 
پروردگارت به مردم مباهات تضانون: یس اکز خوبی کردق خدا| را شکر کنی, 
و اگر بدی نمودی به طلب مغفرت برخیزی. خیری در دنیا نیست مگر برای 
دو نفر: مردی که مرتکب گناهانی شده و با توبه جبران نماید, و مردی که 
ار ار 

)3095( ۰ 


۱۵95 99 


پذیرفته حق 


7 7 
است چگونه | کی باشد؟! 
ر6ونی 1 


)3096( 6 


آنها از جانب حق آورده‌اند. ۰ سیس ایرد اه را تلاوت فر مود: 

«نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم آنهایند که از او پیروی کردند و اين پیامبر 
اسلام و گرویدگان به اویند. > سپس فر مود: دوست محمد (ص) کسی 
است که خدا را اطاعت کند هر چند پیوندش با محمّد دور باشد. و دشمن 
محمد (ص) کسی است که خدا را ثافر مات تهاند: هر چند فراشش .به آن 
حضرت نزدیک باشد 

)3097( . 


)3097( 7 


ان حضرت شنید که مردی از حروریه (خوارج) به نماز شب و خواندن قران 
مشغول است, فرمود: 

خواب بر یقین بهتر از نماز در شک است 

)3098( . 


)3098( 58 


و آن حضرت فرمود: خبری را که شنیدید نگهداری کنید نگهداری با عمل نه 
نگهداری با نقل کردن, که راویان دانش بسیار, و رعایت کنندگان آن 
اندک‌اند 


ص : 774 
(3099) 


۱391 8 


آن حضرت شنید مردی که می‌گوید: «انا لله و انا الیه راجعون» فرمود: 
گفتار ما «اا لله» اقرار ماست به پادشاهی حق, و سخن ما «و اا الیه 
راجعون» اعتراف ماست به هلای شدنمان 

)3100( ۰ 


)3100( 0 


گروهی در مقابلش او را ستودند, فرمود: پروردگارا. از من به من 
اگاه‌تری» و من به خودم از انها داناترم. خدایا, ما را بهتر از انچه به ما گمان 
دارند قرار ده, و از ما انچه را که خبر ندارند بیامرز 

)3101( ۰ 


)3101( 1 


و آن حضرت فرمود: روا کردن حاجات جز به سه چیز مستقیم نشود: 

به کوچک شمردن آن تا نزد حق بزرگ شود. به پنهان داشتن آن تا ظاهر 
گردد, و به شتاب در انجامش تا برای حاجتمند گوارا شود 

)3102( ۰ 


)3102( 2 


و آن حضرت فرمود: مردم را روزگاری اید که جز سخن چین مقژب نشود, 
و غیر بدکار خوش طبع و مقبول نیفتد, و جز 


ص ۰ 775 
منصف را ناتوان نشمارند. کمک به محتاجان را خسارت دانند, صله رحم را 
مثت گذارند. و بندگی را سبب برتری جویی بر مردم قرار دهند. در آن 
زمان حکومت به مشورت کنیزان, و فرمانروایی بچه‌ها و تدبیر خواجه 
سراهاست 
۰ (3103) 


)3 103 13 


جامه کهنه و وصله داری بر تن حضرت دیده شد, سبب پرسیدند. فرمود: به 
خاطر آن دل خاشع می‌شود, و نفس خوار می‌گردد, و اهل ایمان به آن 
اقتدا می کنند. دنیا و اخرت دو دشمن متفأوتند, و دو راه مختلف, پس کسی 
که دنیا را دوست داشت و مهرش را به دل جای داد آخرت را دشمن 
داشت و با آن دشمنی نمود. ۲ 

دنیا و اخرت به منزله مشرق و مغربند, و رونده بین آن دو هر مقدار به 
یکی نزدیک شود از دیگری دور می‌شود, اين دو در ناسازگاری با هم به 
مانند دو هوو می‌باشند 

)3104( ۰ 


)3104( 4 


کر اس کال است که ی آم اا عص ایا سوم 
از 
۳ 


ص: 776 

بسترش بیرون شد, به ستارگان دیده دوخت» سیس به من گفت: ای نوف ! 
خوابی يا بیدار؟ 

گفتم : بیدارم يا امیر المومنین, , فرمود: 

ای نوف, خوشا به حال زاهدان در دنیا, و دلدادگان به آخرت. 

آنان مردمی هستند که زمین را فرش, و خاکش را بستر, ای را توت 
خوشگوار قرار دادند, قرآن را لباس دل, و دعاأ را جامه رو نموده, و دنیا را 
کر مس آ سود رو تیش را و رایع ال سر 
مانند این ساعت از شب برخاست و گفت: این ساعتی است که عبد در 
این ساعت دعا نمی‌کند محر اینکه مستجاب شود, فر دعای باج گیر, پا 
گزارشگر وضع مردم به حاکم ستمگر, یا داروغه ظالم. یا نوازنده عرطبه 
یعنی طنبور, و کوبه یعنی طبل. و گفته شده: عرطبه طبل, و کوبه طنبور 


است 


ضر 2 777 
(3105) 


)3105( 5 


آن حص نکن مود خداوند واجباتی را بر عهده شما گذاشته, آن را ضایع 
نکنید, و حدودی را مقژر فرموده از آن تجاوز ننمایید, و از اموری نهی 
نموده حرمت آن را از بین نبرید, و مسایلی را , 1۳ 
را از روی فراموشی وانگذاشته پس خود را نسبت به آنها در زحمت 
نیندازید 


)3106( ۰ 


)3106( 6 


و آن حضرت فرمود: مردم چیزی از برنامه دینشان را برای بهبود دنیایشان 
رشق کفه سر آنگه خدامنر فاد او روا کم مان مسنیه 
. (3107) 


)3107( 7 


و آن: خضراته. فرمون: بسا دانشمتدی که نادانیتن اه رابه کشتر. ده در 
حالی که دانشش با اوست ولی سودی به او ندهد 
۰ (3108) 


)3108( 8 


و آن حضرت فرمود: رگ این انسان را قطعه گوشتی آویخته شده که 
عجیب‌تر چیزی که در وجود اوست آن است و آنر قلب است. برای قلب 
مادژه‌هایی از حکمت و اضدادی مخالف آن است. اگر امیدی برای دل پدید 
اید طمع خوارش کند, و چون 


ص ۰ 778 

طمع در آن به هیجان آید حرص آن را به هلاکت افکند, و اگر نومیدی بر آن 
چیره شود حسرت او را از پای در آورد, و اگر کینه عارض او گردد خشمش 
فزونی گیرد, و اگر رضا و خشنودی او را مساعدت نماید مهار خویشتنداری 
را از دست دهد. و اگر ترس ناگهانی به او دست دهد احتیاط و حذر 
مشغولش کند, و اگر ایمنی برایش فراخ گردد غفلت او را رباید, و اگر 
مالی به او رسد ثروت او را به سرکشی اندازد, و اگر مصیبتی به او برسد 
جزع و فزغ رسوایش سازد. و اگر دچار تهیدستی شود بلا او را مشغول به 
خود کند, و اگر گرسنگی بر او سخت گیرد ناتوانی وی را از پا در اورد. و 
اگر سیری او از اندازه بگذرد شکم پری گرفتار زحمت و اضطرابش نماید. 
پس هر کمبودی برای او زیانبار. و هر افراطی فاسد کننده اوست 

)3109( ۰ 


)3109( 9 


و آن حضرت فرمود: ما که ام راه میانه ایم؛ عقب مانده تم ان برسد؛ و 
پیشی گرفته به ان با کررده 
. (3110) 


)3110( 0 


و آن حضرت فرمود: فرمان حق را بر پا نمی‌دارد مگر کسی که سازش 
ندارد, و در برابر 


ص: 779 
دیگران زبونی تفای کت و دنبال طمعها نمیر ود 
, (3111) 


۱ ۱ 


سهل بن حنیف که در صفین همراه حضرت بود, پس از بازگشت به کوفه 
از دنیا رفت. او از محبوبترین مردم نزد امام بود, امام در مرگ او فرمود: 
اگر کوهی مرا دوست بدارد از هم فرو ریزد. ۱ 

اين چنین نشود جز با پرهیزکاران و نیکان و برگزیدگان اخیار. و این مانند 
گفته آن حضرت است که 

)3112( : 


۱3112 


هر کس ما اهل بیت را دوست دارد باید برای پوشیدن جامه تهیدستی مهیا 
باشد ۱ ۱ 

و گفتار حضرت بر مبنای دیگری تأویل شده که اینجا محل بیان آن نیست 

)3113( . 


ولا ول 9 


و آن حضرت فرمود: ثروتی سودمندتر از عقل, و تنهایی‌ای ترسناک‌تر از 
خود پسندی» و عقلی جچون تدبیر» و بزر گواری‌ای 


ص: 790 

مانند تقوا, و همنشینی چون حسن خلق, و میراثی مانند ادب, و رهبری 
چون توفیق, و تجارتی مثل عمل صالح. و سودی مانند ثواب, و پارسایی‌ای 
چون باز ایستادن در شبهه, و زهدی مانند نخواستن حرام, و دانشی همانند 
انديشه, و عبادتی چون ادای واجبات, و ایمانی مانند حیا و شکیبایی, و 
حسبی چون فروتنی, و شرفی مثل دانش, و عژّتی چون بردباری. و 
پشتیبانی‌ای استوارتر از مشاورت نیست 

)3114( ۰ 


)3114( 4 


و آن حضرت فرمود: چون صلاح و نیکی بر مردم زمان غالب گردد اگر 
کسی , به کسی که از او رسوایی‌ای ظاهر نشده گمان بد برد قطعا ستم 
نموده. 

و اگر بر مردم زمان فساد غالب شود و کسی , به کسی گمان خوب برد خود 
را گول زده 


رده 781 
(3115) 


)3113 ۱ 3 


از حضرت سوال شد: خود را چگونه می‌یابی؟ فرمود: 
از محلی که در امان نیست مرگش فرا می‌رسد؟! 
(3116) 


)3116( 6 


ی 2 بو 
شود فریب خورد. 

خداوند احدی را به مانند مهلتی که به او داده آزمايیش نکرده است 

)3117( . 
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و آن حضرت فرمود: دو نفر در رابطه با من هلاک شدند: عاشق غلو کننده, 
و دشمن متجاوز از حد 
۰ (3118) 


)3118( 8 


و آن حضرت فر مود: تباه نمودن فرصت اندوه است 
, (3119) 


)3119( 9 


و آن حضرت فرمود: مثل دنیا همچون مار است. که شنودن. آن: ترق: و 
درونش سم کشنده است. گول خورده نادان به ان میل کند. 


ص: 782 ۱ 
و خردمند عاقل از آن حذر نماید 
۰ (3120) 


)3120( 0 


در رابطه با قریش از حضرت سوال شد فرمود: اما بنی مخزوم گل 
خوشبوی قريشند, گفتار مردانشان, و ازدواج با زنانشان را دوست داریم. 
اما فرزندان عبد شمس دوراندیش‌تر, و موقع حوادت نیرومندترند. 

و اما ما بنی هاشم از انچه در دست داریم بخشنده‌تر, و به وقت بذل جان 
سخاوتمندتريم. فرزندان عبد شمس در عدد بیشتر و مکارتر و بد 
9 ِ و ما فصیح‌تر و خیر خواه‌تر و خوشروتریم 


۱3121 21 


و آن حضرت فرمود: چه اندازه بین دو عمل فاصله است: عملی که لذتش 
از بین برود و زیانش بماند. و عملی که رنجش پایان پذیرد و اجرش باقی 
ند 


)3122( ۰ 


فص ۱2122 


امام دنبال جنازه‌ای می‌رفت شنید مردی می‌خندد, فر مود: گوبا مردن در 
این مان را دایص ها سم کرجمامتره انار خن مر یر سا 


ص: 793 

واجب شده؛ و خیال هقف کنو مردگانی که می‌بینیم مسافرانی هستند که به 
زودی به جانب ما باز می‌گردند, آنان را در قبرهایشان می‌نهیم و ارثشان را 
می‌خوزيم: کویی ما تن از انها جاودان خواهیم بود. که پند پند دهندگان را 
از یاد بردیم, و نشانه هر بلای سخت و سنگین شدیم 

)3123( 


دص اقلا دا 


و آن حضرت فر مود: خوشا به حال کسی که نزد خود خوار, و کسبش پاک 
و باطتش شانستهر و احلافن نوتم اضاقه عالشن, را آنغان می‌کند. هد 
زبان را از پرگویی حفظ می‌نماید. و شژش را از مردم دور می‌دارد, و 
را اه ی رای 
خولف: گروهی ار مردم این کلاخ و قطعه فبل از این را به بیاشیر صلی, لاه 
علیه و آله. تست داجه‌اند 

)3124( , 


)3124( 4 


و آن حضرت فرمود: غیرت زن بر شوهرش کفر, و غیرت مرد بر همسرش 
ایمان است 


ص : 784 
(3125) 


ول وفلاو) 


و ان حضرت فرمود: اسلام را انچنان معنی کنم که احدی پیش از من به 
این صورت معنا نکرده باشد: اسلام همان تسلیم بودن, و تسلیم همان 
باور, و باور همان قبول کردن, و قبول کردن همان اقرار, و اقرار همان ادا 
نمودن, و ادا نمودن همان عمل کردن است 

)3126( ۰ 


1 ۱3120 6 


و آن حضرت فرمود: از بخیل در عجبم که به فقری می‌شتابد که از آن 
می‌گريخته, و تروتی را از دست می‌دهد که آن را می‌جسنه, در دنیا 
هحون میتنستان .فد نی می‌کننه. ون آخنت قمجون: تر وفتضتذآن نه 
حسابش می‌رسند. و از متکبر شگفت زده‌ام که دیروز نطفه, و فردا مردار 
است. و از آن که در خدا شک دارد در عجبم در حالی که آفریده‌های خدا را 
می‌بیند. و عجب دارم از کسی که مرگ را فراموش نموده و حال اینکه 
مردگان را با چشم می‌بیند. 

و آز آن که ند شدن در آن.جهان را فتول تشدارد در شکفتم و عال این که 
ساخته شدنش را 


ص: 795 ۲ 
در این جهان می‌بیند. و در تعجیم از کسی که سرای فانی را آباد می‌کند, و 
۰ (3127) 


1 ۱۵127 ۱ 


و آن حضرت فرمود: کسی که در عمل کوتاهی ورزد دچار اندوه می‌ شود. 
ان را که در مال و جانش سهمی برای خدا| نیست برایش راهی به سوی 


)3128( ۰ 


1 ۱3129 ( 8 


و آن حضرت فر مود: سرما را در ابتدایش بیرهیزید, و از آن در پایانش 
استقبال کنید, که سرما با بدنها آن گونه می‌کند که با درختان, ابتدایش 
می‌سوزاند, و اخرش برگ می‌رویاند 

)3129( 


۲3129 129 


و آن حضرت فرمود: عظمت خالق هستی نزد تو, آفریده شده را در نظرت 
کوچک می‌کند 
۰ (3130) 


)3130( 0 


و آن حضرت وقتی از صفین بازگشت به گورستان بیرون کوفه نظر کرد و 
فرمود: ۱ 
ای صاحبان سراهای وحشت زاء, و مکانهای بی‌اب و گیاه, و قبرهای 


ص: 796 

تاریک, ای خاکیان, ای غریبان؛ ای بی‌کسان, ای وحشت زدگان, شما ما را 
پیشروید که بر ما پیشی جستید. و ما شما را پیرویم که به دنبال شما 
می‌رسیم. ۱ , ۲ 
اما خانه‌ها: غیر شما در ان ساکن شدند, اما همسران: دیگران با انان 
ازدواج کردند, اما اموال: همه آنها تقسیم شد. این است خبری که نزد 
ماست, خبر انچه نزد شماست چیست؟ ۱ 

پس رو به جانب یاران کرد و فرمود: اگر به انان اجازه سخن می‌دادند به 
شما می‌گفتند که بهترین توشه تقواست 

)3131( , 


فلا 1 ولاه) 


آن حضرت شنید مردی به نکوهش دنیا بر خاسته, فرمود: ای کسی که دنیا 
را نکوهش می کنی؛ در حالی که به نیرنگ [ فریفته‌ای, و به اباطیلش گول 
خورده‌ای, آپا فریفته دنیایی و آن را مذمت می‌نماپی ؟! تو بر گردن دنیا گناه 
له  ِِِ‏ 
چه زمان دنیا تو را سرگردان کرد يا چه وقتی فریبت داد؟ آیا به جایگاهی 
که پدرانت 


ص: 787 

افتادند و پوسیدند تو را فریفت؟ يا به خوابگاه مادرانت در زیر خاک؟ چه 
اندازه به دستهایت به رفع بیماری اقدام کردی! و چه بیمارانی را که 
مراقبت نمودی! شفای انان را خواهان شدی, و از طبیبان تدبیر علاج آنان 
را درخواست کردی, ولی بامدادان دارویت به آنان بهبودی نمی‌داد, و 
گریه‌ات به آنان سودی نمی‌بخشید. ترس تو برای احدی از آنان نفع 
نداشتت, و در باره او انچه را خواهانش بودی به آن ترشیدی: و مرک را به 
نیرویت از او دفع نکردی. ۱ 

دنیا با وضعی که برای او پیش اورد وضع تو را هم روشن ساخت, و با 
قربانگاه او قربانگاه تو را نماپاند. ۲ 

همانا دنیا سرای راستی است برای کسی که با ان به راستی برخورد کند, 
و خانه عافیت است برای آن که آن را فهمید, و محل توانگری است برای 
آن که از آن توشه گرفت, و جای پند است برای کسی که با آن پند گیرد. 
مسجد عاشقان خدا, و جایگاه نماز فرشتگان: و محل فرود آمدن وهی و 
۱ و ۳ 20 
بردند. پس چه کسی دنیا را نکوهش می‌کند در صورتی که دنیا جداییش 


ص: 788 

را اعلام کرده, و فراقش را فریاد زده, و مرگ خود و اهلش را خبر داده, با 
بلای خود برای مردم از بلای آخرت نمونه ساخت, و آنان را به شادی خود 
تتویق بف شاد آخرت کرند: شب | تست کدر ان مداد بلانه 
سخت خود را نشان داد, تا تشویق کند و بترساند. و بیم دهد و بر حذر دارد. 
مردمی آرتض در صبحگاه پشیمانی نکوهش کنند, و دیگران روز قیامت آن 
را بستایند. همانان که دنیا تذگرشان داد فد کر شدندر وبا آنان نکن کف 
او را تصدیق کردند, و پندشان داد پندش را پذیرفتند 

)3132( ۰ 


)3 132 ۱ 2 


و آن حضرت فرمود: خدا را فرشته‌ای است که هر روز فریاد بر می‌دارد, 
بزایید برای مردن, و گرد اورید برای نابود شدن, و بنا کنید برای خراب 


( وا و) 


3ول ز وولاو) 


و آن حضرت فرمود: دنیا خانه گذر است نه جای ماندن, و مردم در آن دو 
کس‌اند: مردی که وجودش را به ناه فروخت و خود را تباه کرد و مردی که 
خود را به طاعت خرید و ازاد نمود 


ص: 990" 
(3134) 


134 )3134( 


و آن حضرت فرمود: دوست دوست نیست مگر اینکه برادر دینی خود را در 
. (3135) 


دول (وولاو) 


و آن حضرت فرمود: هر که را چهار چیز بخشند از چهار چیز محروم ننمایند: 
ان را که دعا بخشند از اجابت. و هر که را توبه بخشند از قبول, و هر که را 
استغفار بخشند از امرزش, و هر که را شکر بخشند از اضافه شدن نعمت 
محروم ننمایند. 

گواه این واقعیات در کتاب خداست. خداوند در تساه دعا فرمود: «مرا 
بخوانید شما را اجابت کنم.» و در استغفار فر مود: «آن که کار زشت کند پا 
بر خود ستم روا دارد آن گاه از خدا آمرزش خواهد خدا را آمرزنده و رحیم 
یابد.» و در باره شکر فرمود: «اگر شکر کنید به شما می‌افزايم.» و در 
توبه فرمود: «بازگشت به خداوند برای آتهانی ات 2 از 


ص: 790 
روی نادانی کار بد می‌کنند سپس به زودی باز می‌گردند, آنانند که خداوند 


توبه انان را می‌پذیرد و خداوند دانا و حکیم است.» 
(3136) 


)31306 6 


و آن حضرت فرمود: نماز وسیله قرب به خدا, و حح جهاد هر ناتوان است. 
برای هر چیزی زکاتی است. و زکات بدن روزه است. و جهاد زن 
شوهرداری نیکوست 

)3137( . 


)3137( 7 


و آن حضرت فرمود: فرود آمدن روزی را با صدقه بخواهید 
. (3138) 


)3138( 8 


۵ آن خضرت. فرمون کفتی. که به: باداش بفین. کته دز ها له فان 
سخاوت به خرج دهد 
۰ (3139) 


)3139( 9 


و آن حضرت فرمود: رزق و روزی به اندازه نیاز و خرج نازل می‌شود 
۰ (3140) 

)3140( 0 

و آن حضرت فرمود: آن که میانه روی پیشه کرد تنگدست نشد 

)3141( ۰ 


)3141( 1 


و آن حضرت فر مود: کفت نانخور یکی ات ده اشتانتن است 
, (3142) 


)3142( 2 


ص: 791 
(3143) 


)3143( 3 


و آن حضرت فرمود: غم و اندوه نصف پیری است 
. (3144) 


)3144( 4 


و آن حضرت فرمود: شکیبایی به اندازه مصیبت می‌رسد. 
و ان که زمان مصیبت جزع کند ثوابش نابود می‌شود 
. (3145) 


)3145( 5 


و آن حضرت فرمود: بسا روزه‌داری که از روزه‌اش جز گرسنگی و تشنگی 
نصیب نگردد. و بسا نمازگزاری که از ایستادنش به نماز جز بیداری و 
زجمت سود نگیرد. چه نیکوست خواب زیرکان و افطار آنان 

)3146( ۱ 


)3146( 6 


و آن حضرت فرمود: ایمان خود را با صدقه, اموالتان را با زکات حفظ کنید, 
و امواج بلا را با دعا برانید 


ص: 792 
(3147) 


)3147( 7 


از سخنان آن حضرت است به کمیل بن زیاد نخعی کمیل بن زیاد گفت: 
امیز المذشتن علي, ین اس طالب علیه الیمام دستم :را کرقت و به ضعرا 
برد چون به آنجا رسید آهی کشید چون آه اندوهناک, , لیس فرمود: 

ای کمیل, این دلها ظرفهاست. و بهترین آنها نگاه‌دارنده‌ترین آنهاست, پس 
و سه گروهند: واه رتانی, دانشجوی بر راه نجات؛ و عکشاتی 
ناتوان که به دنبال هر صدایی می‌روند. و با هر بادی حرکت می‌کنند, به نور 
دانش روشنی نیافته, و به رکنی محکم پناه نبرده‌اند. 

ای کمیل, دانش بهتر از ثروت است. دانش تو را می‌پاید و تو ثروت را 
می‌پایی. ثروت را خرج کردن کم می‌کند و دانش با خرج شدن افزایش 


ص: 793 

می‌يابد. نیکی کردن با ثروت با از بین رفتن ثروت از بین می‌رود. 

ای کمیل, شناخت دانش دینی است که انسان به ان جزا داده می‌شود, 

انسان با کمک معرفت کسب طاعت می‌کند, و بعد از مرگش نام نیک به 

د ست می‌اورد. 

دانش حاکم, و ثتروت محکوم است. 

ای کمیل بن زیاد, تروت اندوزان در حالی که زنده‌اند مرده‌اند, و 

دانشمندان تا جایی که روزگار باقی است باقی‌اند. شخصشان با از دنیا 

رفتن گم شده. و شخصیتشان در دلها موجود است. ۲ 

بدان که در اینجا دانش فراوانی است- اشاره به سینه‌اش فرمودم- اگر 

برای ان افراد شایسته‌ای می‌یافتم انتقال می‌دادم ! اری شخص تیز فهمی 

را برای این علوم می‌يابم ولی از او بر آن ایمن نیستم, ابزار دين را برای 

دنیا به کار می‌گیرد, و با نعمت‌های خداوند بر بندگانش, و به حجت‌های حق 
بر اولیائش بزرگی می‌فروشد. یا کسی را می‌يابم که پیرو حاملان حق 


ص : 794 ۲ 

و جوانب ۳9 بصیرتی نیست. به اولین شبهه‌ای که عارضش قی کرد اتش 
شی در دلش افروخته می‌ شود. 

اه اه 
لذت شده, وه اساتی فطع یوت کستد: یا کسی که شیفته جمع کردن 
مال و انباشتن آن است, این دو نفر به هیچ وجه رعایت کننده دین نیستند, 
ادن وود ار ی اف ایا بان رها سم در 
خداوندا, اری زمین از کسی که به حجّت خدا برای خدا قیام نماید تهی 
تسیا تفای اشکار و مهو اسان وان ال امن وان 
باطل نگردد. 

اینان چند نفرند, و کجایند؟ به خدا قسم عددشان اندک, و نزد خداوند از 
نظر منزلت بسیار بزرگند, خداوند دلایل و بیناتش را به وچود آنان 
محافظت می‌کند تا به افرادی شبیه خود بسپارند, فان انار حلمانشان 
کشت کنند. دانش با حقیقت بصیرت به انان روی نموده, و با روح 


ص: 795 


یقین در آمیخته‌اند وِ آنچه را ناز پروردگان سخت گرفته‌اند آسان یافته‌اند, و 
به آنچه نادانان از آن وحشت کرده‌اند مانج‌بکو: شده‌اند, و با بدنهایی که 

اه اخشان به مخل برتر آويخته همنشین دنیا شده‌اند. اینان جانشین حق در 

زمین؛ , و دعوت کنندگان به دین خدا هستند. آه اه ان 

ای کمیل, اگر می‌خواهی باز گرد 

)3148( . 


)3148( 8 


و آن خضرت فرمود: شخضیت هرد دز زیر زبانش بتهان است 
۰ (3149) 


)3149( 9 


)3150( ۰ 


او لاو و۲ 


و ان حضرت به مردی که از او درخواست موعظه کرد, فرمود: از انانی 
مباش که بدون عمل امید به اخرت دارد, و به ارزوی طولانی توبه را ۹4 
تاخیر فی‌اندارد. 

تدارا ی با مدا و اش عصل وتان آشت: 

اگر از دنیا داده شود سیر نمی‌گردد. و اگر منع شود قناعت نمی‌ورزد. 


ص: 796 

است. 

از بدی نهی می‌کند و خود پذیرای نهی نیست. و به آنچه خود به جا نمی‌آورد 
دستور می‌دهد. 5 

به شایستگان علاقه دارد ولی مانند انان عمل نمی‌کند, 1 با گنه کاران 
دشمنی می‌ورزد و خود یکی از آنان است. به علت کثرت گناهش از مرگ 
نفرت دارد, و بر آنچه که به خاطر آن از مرگ می‌ترسد پا بر جاست. اگر 
بیمار شود پشیمان می‌گردد. و اگر تندرستی یابد در حالتی از امنیت به لهو 
پردازد. چون عافیت یابد خود پسند شود, و چون مبتلا گردد نا امید شود. 
اکزء مییتی: به: آو:برشد به حال. اضطرر از دعا کنفرو اکن آسایشی ننه: ۵1 
رسد در حال غرور روی از خدا بگرداند. 

نفسشتشن بر آنخه کمان دارد جر او الب اسنت:, وه آنچه جاور داد تر نفتین 
غالب نیست. 

بر غیر خود به کمتر از گناه خود می‌ترسد. و به پاداشی بیش از کردارش 
امیدوار است. اگر توانگر شود در طغیان و فتنه افتد. و اگر تهیدست گردد 
به ناامیدی و سستی دچار شود. 

در عمل کوتاهی کند, و چون درخواست نماید مبالغه کند. اگر شهوتی به او 
روی کند 


ص: : 797 

گناه را جلو اندازد و توبه را تخیر افکند, و اگر رنجی به او رسد از شرایط 
دین دور شود. عبرت را بیان می‌کند ولی خود غبرت نم کیرد دز پند دادن 
مبالغه نماید ولی خود پند نگیرد, به گفتار می‌نازد. و به عمل کمتر 
می‌پردازد. 

در انحه فان اشت رت مین کنون تست ید انح باق ات سمل انخارق 
می‌نماید. 

انفاق را که غنیمت است غرامت, و غرامت را که بخل است غنیمت 
می بیند. مرگ را وحشت دارد, ولی قبل از فوت وقت به عمل نمی‌شتابد. 
گناه غیر خود را بزرگ می‌شمارد و بیشتر از آن را که خود مرتکب شده 
کوچک می‌انگارد, و از نند کین ارترا زیاد.می‌داند که مانتدش :وا از دبعران 
ناچیز به حساب می‌اورد. به مردم طعنه می‌زند. و نسبت به خویش سهل 
انگار است. 

لهو با ثروتمندان را از یاد خدا با تهیدستان بیشتر دوست دارد. 

برای سود خود به زیان دیگران حکم می‌کند, و برای سود دیگری به ضرر 
خود حکم نمی‌راند, دیگری را ارشاد و خود را گمراه می‌نماید, از او اطاعت 
می‌شود و خود عصیان می‌کند. 


ص: 798 

حق خود را کامل می‌ستاند و حق را کامل نمی‌دهد. در غیر خدا از مردم 
می‌ترسد و از خدا در باره مردم نمی‌ترسد. 

مولف: اگر در اين کتاب جز این سخن نبود, این سخن برای پند سودمند, و 


حکمت رسا.ء و بصیرت بصیرء و عبرت بینای اندیشه کننده کافی بود 
۰ (3151) 


۱ 


و آن حضرت فرمود: برای هر انسانی عاقبتی شیرین با تلخ است 
, (3152) 


۱ 


و آن حضرت فرمود: هر نعمت و خوشی روی کننده را برگشتنی است, و 
. (3153) 


دول | ولا ه) 


ن حضرت فرمود: شکیبا پیروزی را از دست نمی‌دهد گر چه روزگار 
شکیبایی طولانی گردد 
۰ (3154) 


)3154( 4 


و آن حضرت فرمود: آن که به عمل قومی راضی است همانند آن است که 
با آن کار همراه آن قوم بوده. و بر هر وارد در باطل دو گناه است: گناه 
۳ باطل, و گناه رضایت به آن 


ص: 799 
(3155) 


)3155( 55 


و آن حضرت فرمود: نسبت به عهد و پیمان و شرایط آن وفادار باشید 
, (3156) 


ول 1906 3) 


)3157( ۰ 

)3157( 7 

و آن حضرت فر مود: واقعیت به شما نشان داده شده اگر ببینید, و هدایت 
شده‌آید اک خواهانش باشید, و به شماأ شنوانده‌اند اگر بشنوید 

)3158( . 


)3158( 8 


و آن حضرت فرمود: برادرت را با نیکی به او سرزنش کن, و شرّش را با 
بخشش به او باز گردان 
. (3159) 


)3159( 59 


و آن حضرت فرمود: آن که خود را در مواضع تهمت قرار دهد نباید بد 
گمان به خویش را سرزنش نماید 
۰ (3160) 


)3160( 0 


و آن حضرت فرمود: آن که قدرت یافت دچار استبداد ری عی کر دز 
۰ (3161) 


)3 161 16 


و آن حضرت فرمود: هر که مستبد به ری شد به هلاکت رسید, و هر که با 
مردم مشورت کرد خود را شریک عقل انان نمود. 


ص: 800 
(3162) 


۲3 162 ۱ 2 


و آن حضرت فرمود: هر که رازش را پنهان داشت اختیار صواب به دست 
اوست 


)3163( ۰ 


)3 163 3 


و آن رت فرهود: کهیذستین مر ن:بزر کتر آست 
۰ (3164) 


)3164( 4 


رعایت نمی‌نماید هر اینه او را بندگی کرده 
, (3165) 


)3165( 5 


و آن حضرت فرمود: در معصیت خالق, طاعتی برای مخلوق نیست 
۰ (3166) 


)3166( 6 


ستاندن چیزی که حق او نیست ملامت نمایند 
. (3167) 


)3167( 7 


و آن حضرت فرمود: خود پسندی مانع افزایش کمال و مال است 
۰ (3168) 


)3168( 8 


و آن حضرت فرمود: مرگ نزدیک است, و زمان با هم بودن اندک 
. (3169) 


)3169( 9 


و آن حضرت فرمود: برای آن که دو چشم باز دارد صبح روشن است 
۰ (3170) 


)3170( 0 


و آن حضرت فرمود: ترک گناه آسان‌تر از طلب توبه است 


ص: 901 
(3171) 


1 (3171) 
و آن حضرت فرمود: چه بسا یی خوردن؛ انسان را از خوردنهای بسیار منع 
کند 


)3172( ۰ 


21 2 2 


و آن حضرت فرمود: مردم دشمن آن چیزی هستند که نمی‌دانند 
۰ (3173) 


)3173( 3 


۵ ان حضرت فرمود: آن که به استقبال آراء معتبره رود موارد اشتباه را 
. (3174) 


)3174( ۵4 


و آن حضرت فرمود: آن که برای خدا نیزه خشم را تیز کند بر کشتن 
سخت‌ترین اهل باطل قوی گردد 
۰ (3175) 


)317 1 5 


و حضرت فر مود: به وقتی که از چیزی می‌ترسی خود را و ان انداز, 
زیرا شدت حذر کردن؛ از اهاز آن. هی ‌ترنتتی" بر کتر ارشت 
۰ (3176) 


)3 176 6 


و آن حضرت فرمود: ابزار ریاست دارا بودن قدرت تحقّل مشکلات است 
۰ (3177) 

)3177( 7 

و آن حضرت فر مود: بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن 

)3178( . 


)3178( 8 


و خضرت فرمودد نذی را با کندن از سیته خود از 


)3179( 9 


و آن حضرت فرمود: لجاجت تدبیر صواب را از باطن بیرون می‌برد 
۰ (3180) 


)3180( 0 


و آن حضرت فرمود: طمع بندگی دائمی است 
۰ (3181) 


)3 181 11 


و ۳ حضرت فرمود: ننیجه کوتاهی در امور پشیمانی؛ و میوه احتیاط 


)3182( ۰ 


)3 182 ۱ 2 


گفتار جاهلانه خیری وجود ندارد 
۰ (3183) 


۱3193 3 


و آن حضرت فرمود: دو دعوت خلاف یکدیگر نیست جز اینکه یکی از آنها 
۰ (3184) 


)3184( 4 


و آن خضرت فرمود: از زماتی که خحق به من ارائه شد در آن شک نکردم 
۰ (3185) 


و9 (3185) 


و ان حضرت فرمود: دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده. و گمراه نشدم 
و کسی هم 


ص: 803 
نه دنت هرن ؟ ۱ زگیثر: 
۰ (3186) « 


)3186( 6 


و آن حضرت فرمود: آن که ابتدا به ستم می‌کند فردا دستش را به دندان 
می دز د 


)3187( ۰ 


)3187( 7 


و آن حضرت فرمود: کوچ کردن از دنیا به آخرت نزدیک است 
۰ (3188) 


)3188( 58 


و ان رت فر موی ,هر که در برایر خق بانشستد هلا ی تنود 
. (3189) 


)3189( 9 


)3190( . 


)3190( 0 


می‌شود, ولی با مصاحبت و خویشی به وجود نمی‌اید؟! در اين معنا شعری 
از حضرت روایت شده که چنین است: ۲ 
اگر با شورا حکومت را به دست گرفتی. چه شورایی بود که رأی 
دهندگانش غایب بودند؟ 


ص: 9۱04 
و اگر از طریق خویشی با پیامبر بر طرف مقابل حجت آوردی دیگری 


نسبت به پیامبر از تو سزاوارتر و نزدیکتر بود 
(3191) 


)3191( 1 


و آن حضرت فرمود: انسان در دنیا هدفی است که مرگها به جانب او تير 
می‌اندازند, و غارت شده‌ای است که بلاها به سویش می‌شتا بند. با هر 
نوشیدنیش جرعه‌ای جهنده در کلوء چ با هر لقمه‌اش گلو گیری است. بنده 
به نعمتی نمی‌رسد مگر , به بهای از دست دادن نعمتی دیگر, و به پیشواز 

روزی از عمرش نمی‌رود مگر به جدایی روزی دیگر از مدت عمرش. پس 
یاران مرگیم, و وجودمان نشانه تير مردن‌ها, از کجا امید به ماندن داشته 
باشیم؟ این روز و شب چیزی را بالا نبردند مگر اينکه در خراب کردن انچه 
ساخته, و پراکندن آنچه فراهم نموده بودند به شتاب باز ز گشتند 

)3192( ۰ 


)3192( 2 


و آن حضرت فرمود: فرزند آدم! آنچه بیش از حاجت خود به دست اوردی 
نسبت به آن 


ص: 805 

خزانه‌دار دیگری هستی 

)3193( ۰ 

3و1 (193د) ۱ 

و ان حضرت فرمود: دلها را میل و روی اوردن و پشت کردن است., از راه 
میل و روی اوردن دلها به سوی دلها ایید, چرا که دل وقتی به کاری مجبور 
گردد کور شود 

)3194( . 


)3194( 4 


۵ آن حضرت می‌فرمود: وقتی به خشم امدم چه زمانی خشمم را 
فرونشانم, آيا هنگامی که از انتقام ناتوانم و به من گفته شود: اگر صبر 
می‌کردی بهتر بود؟! يا وقتی که قدرت بر کیفر دارم و به من گفته شود: 
اگر می‌بخشیدی بهتر بود؟! 

)3195( 


)3 195 ( 95 


و ان حضرت از کنار نجاستی در مزبله‌ای عبور کرد و فرمود: این چیزی 
است که بخیلان به ان بخل ورزیدند. ۱ 

و در خبر دیگری است که فرمود: این چیزی است که دیروز در ان رغبت 
می‌نمودید 


)3196( ۰ 


)3196( 6 


و آن حضرت فرمود: از ترفتت آنجه نو را نتة داز از دستت نرفته 


ص: 806 
(3197) 


97 )3197( 7 


و آن حضرت فرمود: دلها همچون بدنها خسته می‌شود. برای رفع ملالت 
(3198) 


)3198( 58 


و آن حضرت فرمود: وقتی سخن خوارج را شنید: «لاحکم الا للّه», فرمود: 
سخن حقی است که باطل به آن قصد شده 
. (3199) 


)3199( 9 


پیروز شوند, و چون پراکنده گردند شناخته نشوند. گفته شده: امام فرمود: 
اینان کسانی هستند که چون کرد ايند زیان رسانند, و چون متفرق شوند 


منفعت د هند. 


1 زیان کون گنر را فهمیدیم, سود پراکندگی آنان چیست؟ فرمود: 
اهل کار به کار خود باز می‌گردند و مردم از آنان بهره‌مند می‌شوند, مانند 
بازگشت بنا به ساختمان, و بافنده به محل بافت, و نانوا به نانوایی 


ص: 9۱07 
(3200) 


)3200( 0 


جنایتکعاری را به محضر امام آوردند که اوباش همراه او بودند» فرمود: 
خوش مباد صورتهایی که جز نزد هر کار زشتی دیده نمی‌شوند 
۰ (3201) 


۱3201 01 


و آن حضرت فرمود: با هر انسانی دو فرشته است که او را حفاظت 
هی کف موق رات امین فا رسد اهر با مس بای اند 
هاا مص اسان معانطی ات اس اد 

)3202( ۰ 


)3202( 2 


و آن حضرت فرمود: وقتی طلحه و زبیر به او گفتند با تو بیعت می‌کنیم به 
شرط اینکه در حکومت با تو شریک باشیم, فرمود: نه, ولی در قدرت و 
یاری دادن شریک, و در ناتوانی و سختی کمک باشید 

)3203( . 


)3203( 23 


و آن حضرت فرمود: ای مردم. خدا را بپرهيزید که اگر حرف زدید 
می‌شنود, و اگر نهفته دارید می‌داند. و بر مردنی پیشی جویید که اگر از آن 
فرار کردید شما را دريابد, و اگر بايستید شما را بگیرد, و اگر فراموشش 
ک ی 

)3204( . 


)3204( 4 


و آن حضرت فرمود: کسی که سپاس نیکی‌ات را به جا نیاورد تو را در 
نیکی کردن بی رغبت 


ص: 808 ۱ ۱ 

نکند. چرا که سپاست را کسی به جا می‌اورد که از آن نیکی بهره نبرده 
(خدا), و تو از سپاس سپاسگزار بیش از آنچه کفران کننده نعمت از بین 
برده به دست می‌اوری, «و خداوند نیکوکاران را دوست دارد» 

)3205( ۰ 


)3205( 5 


و آن حضرت فرمود: هر ظرفی به آنچه در آن می‌ریزند تنگ می‌شود, غیر 
ظرف علم که به علم وسعت گیرد 
۰ (3206) 


)3206( 6 


و آن حضرت فر مود: اول پاداشی که بردبار از بردباریش می‌برد از است 
که مردم در مقابل جاهل یارش می‌شوند 
۰ (3207) 


۲3207 


و آن حضرت فرمود: اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار, چرا که کم 
است کسی خود را شبیه قومی کند و از زمره انان نشود 
. (3208) 


)3208( 8 


و آن حضرت فرمود: کسی که خود را محاسبه کرد سود برد و هر که از 
خود بی‌خبر ماند زیان دید, و آن که ترسید ایمنی یافت, و هر که عبرت 


ص: 809 


فهمید, و هر که فهمید دانست 
. (3209) 


)3209( 9 


و آن حضرت فرمود: دنیا بعد از چموشی همچون بازگشت مهربانانه شتر 
سرکش بر فرزند خویش به ما باز می‌گردد. و در پی این گفتار اين ایه را 
تلاوت فرمود: «می‌خواهیم بر آنان که در زمین ضعیف شمرده شدند مثت 
نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان گردانیم» 

)3210( , 


)3210( 0 


و آن حضرت فرمود: خدا را بپرهيزید پرهیز کسی که دامن همت به کمر 
زده و خود را از علایق تنها نموده, و کوشش کرده و خود را به چالاکی 
آراسته, در مهلت عمر به راه خدا شتافته, و از ترس نابودی مهلت به عمل 
پیشدستی کرده, و در برگشت به جهان دیگر, نو آتحاق کار نار کشت 
به حساب انديشه نموده است 


)3211( ۰ 


۱ 


آن حضرت فرمود: بخشش پاسبان آنزو‌هاه پردباری دهته ند نادان: 
گذشت زکات پیروزی, از یاد بردن آن که خیانت کرده پاداش تو, 


ص: 810 

فتنوردت.. غی‌هدایت است. آن. که سید رای شم ود را به خطر 
انداخت. 

شکیبایی رد کننده سختی‌ها, و بی‌صبری یاری کننده زمانه بر جفاست. 
شریفترین تروت ترک ارزوست. چه بسا عقلی که به دست هوای حاکم 
اسیر است. حفظ تجربه از توفیق, , و دوستی قرابتی اندوخته شده است. ۰ و 


از دل ی آمده از خود ایمن مباش 
۰ (3212) 


)22 2 ( 


و آن حضرت فرمود: خود پسندی انسان یکی از حسودان عقل اوست 
۰ (3213) 


۱3213 13 


و آن حضرت فرمود: از آزار و جفای اهل دنیا چشم بپوش و گر نه هرگز 
خشنود نخواهی شد 
. (3214) 


)3214( 4 


و آن حضرت فرمود: آن را که خلق و خو نرم است دوست و اشنا فراوان 
و نت 


)3215( ۰ 


)3213 1 15 


)3216( ۰ 


)3216( 6 


و آن حضرت فرمود: آن که به مقام رسد گردنکشی کند 
۰ (3217) 


۱3217 # 


و آن حضرت فر مود: قو د کر کونی احوال گوهرهای مردان شناخته شود 


ص: 911 
(3218) 


)3218( 8 


و آن حضرت فرمود: حسادت با رفیق از بیماری دوستی است 
۰ (3219) 


)3219( 9 


ِِِِ« فرمود: بیشترین قربانگاههای عقول زیر برق طمع‌هاست 


)3220( 0 


و ان خصرت. فر‌خود؛: دآوری تضوفدن به کمان. غلبه اتسان: مهرد اعتماد از 
21 ۱92 


322 1 2 


و آن حضرت فرمود: ستم بر بندگان توشه بدی برای جهان آخرت است 
۰ (3222) 


۳ ۷ 


و آن حضرت فرمود: از شریفترین کارهای کریم خود را به بی‌خبری زدن از 
چیزی است که می‌داند 
. (3223) 


)32 23 223 


و آن حضرت فرمود: حیا جامه‌اش را بر هر کس بپوشاند مردم عیبش را 


)3224( ۰ 


)3224( 4 


و ان حضرت فرمود: وقار به کثرت خاموشی است. پیوستگان با رعایت 
انصاف زیاد می‌شوند. منزلتها با بخشش عظیم می‌گردد. نعمت با فروتنی 
کامل می‌شود. با تحمل رنجها سروری ثابت می‌گردد. با روش عادلانه 
دشمن مغلوب می‌شود. با بردباری در برابر نادان, یاران انسان علیه او 
1 


ص: 9۱12 
(3225) 


و2 25 32) 


و آن حضرت فرمود: از غفلت حسودان از سلامت بدنهای خود در شگفتم 
۰ (3226) 


)3226( 6 


و آن حضرت فرمود: طمع کار دچار بند خواری است 
۰ (3227) 


)32 27 ( 27 


حضرت را از ایمان پرسیدند. فرمود: ایمان شناخت به دل, اقرار به زبان 
و عمل به اندامهاست 
۰ (3228) 


)3228( 8 


و آن حضرت فر مود: آن که به خاطر دنیا غمنای شد بر قضاء خداوند 
ی و هر کس از مصیبتی که به او رسیده شکایت کند از 
پروردگارش شکایت کرده. و هر که ثروتمندی را به خاطر ثروتش فروتنی 
نماید دو سوم دینش از دست رفته. و هر کس قرآن را قرائت نموده و 
هرده و وازد آتش کشته از کشانی است که ایات خدا را مسخره گر فعه. ۰ و 
هر کس دلش به عشق دنیا شیفته شد دلش به سه چیز دنیا خواهد چسبید: 
اندوهی که او را رها نکند, و حرصی که او را ترک ننماید, و ارزویی که ان 
را در نیابد 


ص: 913 
(3229) 


)3229( 9 


و آن حضرت فرمود: انسان را پادشاهی با گنج قناعت, و نعمت با حسن 
خلق کافی است. 

حضرت را از قول خداوند عر و جل: «بنده شایسته را حیات پاکیزه دهیم» 
پرسیدند. فرمود: 

حیات پاکیزه قناعت است 

)3230( 


)3230( 0 


و آن حضرت فرمود: با کسی که رزق به او روی کرده شریک شوید, چرا 
که این شرکت به حصول توانگری سزاوارتر. و به روی اوردن بهره 


)3231( ۰ 


۱2231 291 


در معنای قول خداوند عز و جل: «خداوند به عدل و احسان امر می‌کند» 
(3232) 


)3232 1 2 


و آن حضرت فرمود: کسی که با دست کوتاه ببخشد., با دست بلند بخشیده 
می‌ شود. 

مولف: توضیح این قطعه این است که انسان آنچه را از مال خود در راه 
خیر و نیکوکاری اتفاق می‌کند اگر چه اتدک باشد خداوتد جزایش را بر آن 
اندک بزرگ و بسیار قرار می‌دهد. دو دست در این جا عبارت از دو نعمت 
است, ولی بین نعمت عبد و نعمت حق فرق گذاشته, 


ص: 9۱14 

نعمت عبد را کوتاه. و نعمت حق را بلند مطرح نموده, چرا که نعمت حق 
هميشه چند برابر نعمت خلق است. و نعمتهای الهی ریشه تمام 
نعمت‌هاست, بنا بر این همه نعمتها به نعمت‌های خداوند باز می‌گردد و از 
آنها پدید می‌آید 


)3233( . 


دق زد ۱22 


و آن حضرت به فرزندش حسن علیه السْلام فرمود: کسی را به مبارزه 
مطلب, و اگر تو را به مبارزه خواستند قبول کن, چرا که خواهان مبارزه 
تکار استت و شتکار افتاده‌تیر خاک است 

)3234( , 


)3234( 4 


و آن حضرت فرمود: بهترین خصلت‌های زنان بدترین خصلت‌های مردان 
است: کبر, بخل, ترس. هرگاه زن دارای کبر باشد جز در برابر شوهر سر 
فرود نیاورد. و چون بخیل باشد مال خود و شوهرش را حفظ کند. و وقتی 
ترسو باشد از هر چه به او روی ارد دوری نماید 

)3235( , 


و23 ۱3233 


به حضرت عرض شد: خردمند را برای ما وصف کن. فرمود: کسی است 
که 


ص: 915 

هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد. گفته شد: نادان را وصف کن. 
فرمود: 

بیان کردم. 

یعنی: نادان کسی است که هر چیزی را در جای خود قرار ندهد. بنا بر این 
ترک وصف نادان وصف نادان است. چرا که وصفش خلاف وصف خردمند 
است 


)3236( ۰ 


)3236( 6 


و آن حضرت فرمود: به خدا قسم دنیای شما در نظر من بی‌ارزش تر از 
استخوان بی گوشت خوکی است که در دست جذامی باشد 
. (3237) 


7 از 37 32) 


و آن حضرت فرمود: گروهی خدا را از روی میل به ثواب عبادت کردند و 
اين عبادت تاجران است. و گروهی از ترس کیفر عبات کردند و این 
عبادت بردگان است. ۱ 

و گروهی به خاطر سپاسگزاری عبادت کردند و این عبادت آزادگان است 

)3238( . 


)3238( 8 


و آن حضرت فرمود: همه چیز زن شرّ است., و بدتر از آن اینکه از وجودش 
چاره‌ای نیست. (منظور زنانی هستند که تعهّد و وفا و حیا و صفا ندارند.) 


ص: 916 
(3239) 


)3239( 9 


و آن حضرت فرمود: هر کس در پی سستی باشد حقوق همگان را ضایع 
نماید, و هر که سخن چین را اطاعت کند دوست خود را از دست بدهد 
۰ (3240) 


)3240( 0 


آن: خضرت فرمود:. سنگ. غصبی در بنای. ساختمان منتلزم خرابی آن 
است. 

ای که اد سل ای ایب امه الم ات ی و انا 
شبیه هم است عجبی نیست؛ زیرا از یک چاه کشیده شده؛ و از یک دلو 
بخته شده 


)3241( ۰ 


)3241( 1 


و آن حضرت فرمود: روز مظلوم علیه ظالم سخت‌تر از روز ظالم بر 


)3242( 2 


و آن حضرت فرمود: خدا را بپرهیز اگر چه کم باشد, و بین خود و خداوند 
پرده حرمت قرار ده اگر چه نازک باشد 
, (3243) 


)3243( 3 


و آن حضرت فرمود: هرگاه جواب از پرسش زیاد شود پاسخ درست پنهان 
ماند 


ص: ۱17 
(3244) 


)3244( 4 


و آن حضرت فرمود: خداوند را در هر : نعمتی حقی است. هر کس ادا کند 
نعمتش را افزون کند, و هر کس کوتاهی ورزد خود را در خطر از دست 
رفتن نعمت قرار دهد 

)3245( ۰ 


)3245( 5 


۵ آن.خضرت فر مود: خمانی. که توانانی ژباد کر ود خواشته کم نود 
۰ (3246) 


)3246( 6 


اه 
. (3247) 


)3247( 7 


و آن حضرت فرمود: جوانمرد مهربان‌تر از خویشاوند است 
(3248) 


)3248( 8 


۵ ان خظترات. فرمود: کستی که.به تو کمان: خیر داره حماتش را (در غمل) 
. (3249) 


)3249( 9 


1 بهترین عمل عملی است که خود را به آن واداری 
320۰ 


)3250( 0 


و آن حضرت فرمود: خدا| را با به هم خوردن تصمیيم‌ها و گشوده شدن 
عزمها و شکستن اهنگها شناختم 
. (3251) 


)32 91 21 


و آن خضرته فر مود تلخین دتيا شبریتی, آخرت: و شیریتی دنبا خلخی. اخریت 


است 


ص: 919 
(3252) 


)32 9 2 | 2 2 


و آن حضرت فرمود: خداوند ایمان را جهت پای شدن از شری واجب نمود. 
و نماز را برای منژه شدن از کبر, و زکات را موجب روزی, و روزه را 
آزمایشی برای اخلاص مردم, و حج را سبب تقویت دین, و جهاد را برای 
ارجمندی اسلام, و امر به معروف را به خاطر اصلاح عموم. و نهی از منکر 
را برای باز داشتن نادانان, و صله رحم را برای فراوانی نفرات, و قصاص 
را برای حفظ خونها, و اقامه حدود را برای بزرگداشت حرامها, و ترک 
خوردن مسکر را برای حفظ عقل, و دوری از دزدی را برای پا بر جایی 
پاکدامنی؛ و ترک زنا را برای حفظ نسب. و ترک لواط را برای ازدیاد نسل؛ 
و شهادات را برای پشتوانه حق بر علیه انکارها, و ترک دروغ را به خاطر 
واه ناسا ات فا ایا اس انت. 
و فرمانبرداری را برای 


ص: 819 
تشر گذاشت هام اشایت 
رووریج) 7 ۲ 


3و 2 9 ۱32 


و آن حضرت فر مود: اگر بنا دارید ستمکار را سوگند دهید, این گونه سو گند 
دهید که از حول و قوه خدا| بیزار است. زیرا| اگر به این صورت به دروع 
او خدایی نیست., در کیفرش شتاب نشود, چه اینکه خدا را یکانه دانسته 
است 


)3254( ۰ 


)3254( 4 


و آن حضرت فرمود: ای فرزند آدم, خودت وصیٌ خود در مال خویش باش؛ 
و همان گونه با ثروتت عمل کن که علاقه داری پس از مرگت عمل کنند 
۰ (3255) 


و2 (3299) 


و آن حضرت فرمود: تندخویی نوعی از دیوانگی است. چون تندخو پشیمان 
می‌شود و اگر نشود دلیل بر پا بر جایی دیوانگی اوست 
(3256) 


)3256( 6 


و آن حضرت فرمود: سلامت بدن از کمی حسادت است 
۰ (3257) 


7 از 7 ۱32 


به کمیل بن زیاد نخعی فرمود: ای کمیل. مردم خود را فرمان بده که روز 
را 


ص: 920 


به دنبال بة دست آوردن مکارم بروند؛, و شب را از پی قضاء حاجت خفته‌ها 

باشند. قسم به کسی که شنواییش آوازها را فرا گرفته, احدی دلی را شاد 

نکند مگر اینکه خداوند برای وی از آن شادی لطفی بیافریند. و چون بلایی 
به او رسد آن لطف همانند آب به سوی آن روان گردد تا آن بلا را از او دور 

کت ماش کته که رش خرمت ۱ از ایکا دهن تمایتد 

)3258( , 


)3258( 8 


و آن حضرت فرمود: هرگاه تهیدست شدید با خداوند به وسیله صدقه دادن 
معامله کنید 
2 99 


)3259( 59 


ون حضرت فرمود: وفا با پیمان شکنان پیمان شکنی نزد خداست, و 
. (تکرار شماره 116) 


ص: 921 
(4000) 





ص: 922 


ص: 923 
(4001) 


)4001( 1 


در گفتار آن حضرت است: چون زمانش فرا رسد یعسوب دین بر جای 
حکومتش استقرار یابد. پس همچنان که ابر پاییزی به هم بپیوندند اهل 
انیبان کره او اختماغ کنتة:.. . 

یعسوب سرور بزرگ است که آن روز زمامدار امور مردم است. و قزع: 
ماسی سارن یهت 

)4002( ۰ 


)4002( 2 


در گفتار آن حضرت است. این گوینده‌ای شحشح است. 

منظورش این است که در گفتا ر ماهر و در بیان مطالب رسا و روان است., 
و هر تندرو در سخن و رفتار «شحشح» است, و شحشح در غیر این مقام 
به معنای بخیل است 

)4003( ۰ 


)4003( 3 


در گفتار آن حضرت است: برای نزاع قحم است. 


ص: 9۱24 

مراد حضرت از قحم موارد هلاکت است. زیرا خصومت در اکثر احوال 
اهلش را دچاأ ر هلاکت و تلف می‌کند, ۰ و از همین معناست: قحمة الاعراب, 
که نآ بظ ابا می رسد و اموالشان را نابود می کند, 
بسن انن است: عم آن دزمان انشان.. در آن معنای دیگری هم گفته شده 
مرانک ال ار اضر انس ای اناد تاحارست کند 
هنگامی که بیابان خشک گردد 

)4004( ۰ 


)4004( 4 


پدری سزاوارترند. ۳ 

«نص الحقائق» هم روایت شده. «نص» نهایت اشیاء و آخرین مرحله 
آنهاست مانند نصْ در سیر و حرکت, که نهایت پری است که مرکب بر 
آن در زارد ور کی فصصی‌ الیل و امن زمائی که سفال 
خود را از او به آخر برسانی تا آنچه را ( آوری. 


ص: 25 

و وقت گذر از خردی و رسیدن به بزرگی است. و اين از فصیح‌ترین 
هیارا ان یه ام سا اه 
زنان به مرحله رشد و بلوغ برسند خویشان پدری که محرم او هستند مانند 
برادران و عموها به شوهر دادن او از مادرش سزاوارترند. 

و حقاق درگیری مادر با خویشان پدری ور فارمتدختی اتب و ان شتا 
خصومت و گفتار هر یک به دیگری است که: «من به شوهر دادن دختر از 
تو سزاوارترم». گفته می‌شود: 

«حافَفئهٌ جقاقا» مانند «جادلته جدالا»: با او به ستیز برخاستم. و گفته شده: 
نص الحقاق, بلوغ عقلی است و آن رسیدن دختر به سْ ازدواح است. چرا 
که ان حضرت اراده فرموده نهایت زمانی را که در ان حقوق و احکام 
واجب می‌ شود. و کسی که «ذص الحقائق» روای بت کرده مرادش از حقایق 
جمع حقیقت است. 

این معنا را ابو عبیده قاسم بن نار آورده: اما نظر من این است که 


منظور از 


ص: 68260 

نص الحقاق در اینجا رسیدن زن به مرحله‌ای از سنْ است که شوهر 
دادنش جایز, و تصژفش در حقوق بلا مانع است. از باب تشبیه به شتران 
حقاق, و آن جمع حقه و حقّ است., و آن شتری است که سه سالگی را 
تمام کرده و وارد چهار سالگی شده, و در اين وقت به حدّی می‌رسد که در 
خور سواری و راه بری است. حقائق نیز جمع حقّه است. روی این حساب 
هر دو گفتار به یک معنا باز می‌گردند, و این معنا به روش عرب از معنایی 
ک ور او کته مه ات 

)4005( ۰ 


)4005( 5 


در گفتار آن حضرت است؛: ایمان چون نقطه‌ای سپید در دل پیدا می‌شود, 
هر چه ایمان زیاد شود آن تقطه سپید زیادتر می‌گردد. 

«لمظه چون نقطه يا مانند آن است از سپیدی, از همین معنا گفته شده: 
«فرس المظ» هرگاه لب زیرین اسب را خالی سپید باشد 

)4006( ۰ 


)4006( 6 


قف کنزد با نه: 


ص: 9۱27 

واجب است. 

«ظنون» طلبی است که طلب کار نمی‌داند ان را از بدهکار می‌ستاند یا 
نه, گوبا به ان گمان می‌برد, گاه به گرفتنش امیدوار و گاه زا امید است. و 
اين از فصیح‌ترین گفته‌هاست. و همچنین هر کاری که خواهان آنی و 
نمی‌دانی نسبت به آن در چه وضعی هستی نون است. قول اعشی بر 
همین اساس است: "3 

چاهی را که معلوم نیست در آن آب هست يا نه و از محل باران گیر دور 
است نمی‌توان چون فرات به حسابش اورد, که وقتی به طغیان برخیزد 
کشتی و شناگر ماهر را به کناری پرت می‌کند. ی 
«جذ» چاه قدیمی است. و «ظنون» چاهی است که نمی‌دانند در آن اب 
هست با نه 

)4007( ۰ 


)4007( 7 


در گفتار آن حضرت است چون سپاهی را : به جنگ فرستاد و مشایعت نمود: 
تا جایی که می‌توانید از زنان باز ایستید. 

معنایش این است که از یاد زنان و دل مشغولی , بة آنان کتارم. بکیریته و از 

نزدیکی 


ص. 929 

با انان امتناع نمایید, که بازوی حمیت را سست می‌کند. و اراده و عزم را 
به خلل می‌کشاند. و قدرت شخص را از ناحیه دشمن می‌شکند, و از 
کوشش در جنگ دور می‌کند. . _ 

و هر که از چیزی امتناع نماید از ان اعذاب نموده. و عاذب و عذوب: 
خودداری کننده از خوردن و اشامیدن است 

)4008( ۰ 


)4008( 8 


در گفتار آن حضرت است: موّمنی که خود را دچار عار ننموده چون قمار 
باز زبردستی است که اولین پیروزی خود را از تیر قمارش در انتظار است. 
«یا سرون» کسانی هستند که با تیرهای خود بر سر شتر نجر شده قمار 
می‌کنند. «فالح» غالب زبردست است. گفته می‌شود: «قذ قلح عَلَْهمْ و 
قلَجَهَمُ» بعلی ند انا پیروزی پافت و مغلوبشان نمود. 

رجز خواننده گوید: وقتی که دیدم غلبه کننده را که غالب شد 

)4009( ۰ 


)4009( 9 


در گفتار آن حضرت است: وقتی تنور معرکه سرخ می‌شد خود را به رسول 
خداهلی, الله-عاسو آله حفظ مب رصم جفی هچ ام از عا بت عون 
نزدیک‌تر 


ص: 629 

از پیامبر نبود. 

معنای آن این است که وقتی ترس از دشمن زیاد می‌شد, و جنگ به نهایت 
سختی می‌رسید. مسلمانان به جانبی که شخص رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله در جنگ بود پناهنده می‌شدند, و خداوند به برکت آن حضرت پیروزی 
را بر آنان تال می کون و به خاطر او از آنچه بیم داشتند ایمنی می‌يافتند. 


و قول آن خضزت «ازا اک التاس * کابه اد سعی خی است: 
ی ای ار ی ی افام کرام تنوز. 
جنگ ر به ن4. کرفی آتش تشبیه کرده که حرارت و سرخی را به عمل و 


ِ فزاهم می‌آورد. هه انجه که این قول برا تقویت می کند فرماید 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است که چون نبرد شدید مردم را در روز 
حنین که جنگ هوازن بود مشاهده کرد فر مود: «الان حخمی الوطیس» 
(اکنون تنور جنگ گرم شد). 

و طیس جایگاه افروختن آتش است. تقو لنش دا صلی الله ایهم اج 


ص: 830 . ۱ «_. 

گرم شدن جنگ آنان را به افروختگی و شعله‌ور شدن آتش تشبیه فرموده 
است 

: این فصل تمام شد؛ و در این باب به روش اول خود بعلی بیان حکمت‌ها 


ص: 931 


تلع کانبات قخار 


اشاره 


)3261( 


)3261( 1 


۵ آن حضرت زماتی که مدا آن ماه خارت وی نی مرخانسته ند 
تنها و پیاده ان کوفه بیرون آمد تا به نخیله رسید. مردم در آنجا به او 
پیوستد و 

ار ای ی , فرمود: 

به خدا قسم شما شر خود را از من کفایت نمی‌کنید, چگونه شرٌ غیر خود را 
از من کفایت می کنید ؟! همانا رعایای قبل از من از ستم حاکمان شکایت 
می‌کردند, و امروز من از ستم رعیت خود شاکی هستم. گویی من تابعم و 
رعنم پیشوا یا من محکومم و آنان حاکم! هنگامی که امام این گفتار را در 
سخنین طولانی کد. کزیده‌اق از آن زا ذر فسنمتن 


از خطبه‌ها دیر کردیم ف‌موو وه تفر ار یار انش ند او آندته یکی از انان 
۹ ی 9 


من جز اختیار غیر خود و برادرم را ندارم. ای امیر المومنین فرمان ده تا 
فرمان برم. حضرت فرمود: 

شما دو نفر کجا و انچه من می‌خواهم؟! 

)3262( 


)32602 1 22 


گفته‌اند: حارثت بن حوط خدمت حضرت امد و گفت: تصور می‌ کنی من 
گمان می‌کنم اصحاب جمل گمراه بودند؟ فرمود: 

ای حارث, تو ۰ ظاهر را دیدی نه عمق باطن راء, به این خاطر 
بر کردان. تض! حفر وا تشساتی..:ا اهلش.یا سساسی:. و باظل: را 
نشناختی تا روی آورنده به آن را بشناسی. ۳ 
کارت فت من با شعن سب سالن هه ید آلله تن من کنار مور آن 
حضرت فرمود: 


ص: 933 ر 
سعد و عبد الله بن عمر نه حق را یاری دادند, و نه دست از پاری باطل 


)3263( ۰ 


)3263( 263 


و آن حضرت فرمود: ندیم شاه چون شیر سوار است, مقامش را حسرت 
۰ (3264) 


)3264( 4 


آن خضرت. فرمود؟ به بازماتد کان مردم احسان کنید, تا باس بازماندکان 
شما را بدارند 
۰ (3265) 


)3265( 5 


و آن حضرت فرمود: سخن حکیمان اگر درست باشد دواء و اگر خطا باشد 
درد است 


)3266( ۰ 


)3266( 6 


مردی از حضرت خواست که ایمان را به او بشناساند. آن حضرت فرمود: 
فردا بیا تا در برابر مردم بگویم, ت اگر گفته‌ام را از یاد بردی دیگری حفظ 
کند, چه اینکه سخن مانند شکار رمنده است. یکی ان را 


ص: 934 

می‌رباید, و دیگری از دست می‌دهد. 

پاسخ امام را در گذشته از همین حکمت‌ها در سایه گفتار حضرت: 
ایمان را چهار شعبه است نقل کردیم. 

)3267( 


۱329 (07 


و آن حضرت فرمود: فرزند ادم! غم روزی را که نیامده بر روزی که در آن 
هستی بار مکن, اگُر روز نیامده از عمرت باشد خداوند روزیت را 
می‌رساند 
. (3268) 


)3268( 8 


۵ آن خظر تج قو مود؟ دوستت: را به: آنداز ۵ دوست: دار شاید روزی. دشمتی 
شود و دشمنت را به اندازه دشمن دار شاید روزی دوستت گردد 
۰ (3269) 


)3269( 9 


و آن حضرت فرمود: مردم در دنیا از جهت عمل دو عاملند: عاملی که در 
دنیا برای دنیا کار کند, که او را دنیایش از اخرتش باز دارد, او بر تهیدستی 


ص: 635 

باز ماندگانش می‌ترسد و بر تنگدستی خود ایمن است., از این رو عمرش 
را برای سود دیگران از دست می‌دهد. و عاملی که در دنیا برای بعد از دنیا 
عمل فی کنخ و بی‌انکه خود را به زحمت اندازد بهره او از دنا به او 
می‌ر سد» بنا بر اين هر دو نصيیب را به دست اورده, و هر دو دنیا را مالک 
شده, و نزد خداوند ابرومند گشته, حاجتی را از خدا نخواهد که روا نگردد 

)3270( ۰ 


۱32 7۷ 2۷0 


گفته‌اند؛ در زمان حکومت عمر بن خطاب از زینت کعبه و فراوانی آن 

سخن به میان آفت: گروهی پیشنهاد کردند اگر آن را بفروشی و ارتش 

مسلمانان را تجهیز کنی ثوابش بیشتر است, کعبه را به زینت چکار؟ عمر 
به این مساله. تصمیم کرفت: وار ابر عفن له السای پرفنمه: 

حضرت فرمود: 

فران نز سامسضای الله علیه ۵ الهنازل تفه اخوالجهار فع بو اموال 

فسلضانان که ان را میان ارت برآن بر اشاس فران 


ص: 836 

تقسیم کرد. و غنیمت جچنگی که آن را بر مستحقان قسمت فرمود. و خمس 
که خداوند آن را در جایی که باید قرار داد. و صدقات که خداوند آن را در 
مصرفهای معیّنش مقرر فرمود. در آن روز کعبه را زیور و زینت بود, و 
خداوند آن را به صورتی که بود گذاشت., البته از روی فراموشی رها نکرد, 
و جایش بر خدا پنهان ید بو مان را همان جا که رسول خدا| قرار 
داده‌اند بر جای خود بگذار. 

عمر گفت: اگر تو نبودی ما رسوا می‌شدیم. و زینت کعبه را , به حال خود 
گذاشت 

)3271( , 


32 1۱ 1 


روایت شده: دو مرد را به حضورش آوردند که از بیت المال دزدی کرده 
بودند. ٍ ٍ 

یکی از آن دو نفر بنده‌ای بود از بیت المال. و آن دیگری غلام مردم. 
فرمود: ۲ 
این عبد از بیت المال است و او را حدی نیست. مال خداوند برخی از ان 
برخی دیگر را خورده. و امّا غلام را حذ الهی مقرر است. پس دست او را 


برید 
(3272) 


32 2 ( 


مرت فرصم کر انم ی انس لها اتار فانه: 


ص: 937 


)3273( 


273 ای ۱327 


و آن حضرت فرمود: به علم یقینی بدانید که خداوند برای بنده‌اش هر چند 
چاره جویی‌اش عظیم و جستجوگریش سخت, و نقشه‌اش نیرومند باشد 
بیش از انچه در کتاب حکیمش یرای او مقرر شده به او نرساند, و بنده 
ناتوان و کم تدبیر را : نیز از رسیدن به آنچه که در کتاب حکیمش برای او 
مقرر شده مانع کرد 2 واقعیت آشناست و بر اساس آن 
حرکت می کند آتنایتن ۵ سودنشن از همه مردم برتر است. و آن که این 
حقیقت را از نظر دور داشته و در آن دچار تردید است گرفتاری و زیانش 
از همه مردم بیشتر است. 7 

بسا کسی که مشمول نعمت حق است ولی به سبب ان به کیفر حق 
نزدیک می‌گردد, و بسا مبتلایی که ابتلایش موجب احسان به اوست. ای 
شنونده بر شکرگزاریت بیفزا, و شتابت را کم کن, و نزد منتهای روزیت 
توقف کن. 


ص: 838 
(3274) 


)3274( ۵4 


و آن حضرت فرمود: دانش خود را جهل, و پقینتان را تردید قرار ندهید. 
زمانی که دانستید عمل کنید, و هر گاه یقین کردید اقدام نمایید 
۰ (3275) 


۲32721 23 


و آن حضرت فرمود: طمع وارد کننده‌ای به هلاکت است که باز نمی‌گرداند, 
و ضامنی است که وفا نمی‌کند. بسا نوشنده اب که پیش از سیراب شدن 
گلو گیرش گردد. ۱ ۱ 
باشد مصیبت از دست رفتنش بزرگ است. ارزوها دیده بصیرت را کور 


می‌کند, و نصیب به جانب کسی می‌اید که به سوی نصیب نمی‌رود 
(3276) 


)32 16 


۳ حضرت فرمود: خداوندا, به تو پناه می‌برم از اینکه ظاهرم در دیده 
مردم نیکو جلوه کند کند, و درونم در آنچه از تو پنهان می‌کنم زشت نماید, خود 
را از همه آنچه بر من آگاهی در برابر دید مردم حفظ کنم, پس ظاهر 
ها وا ی ره 


ص: 839 ۱ 
و زشتهء کردارم را به سوی تو اورم, تا خود را به مردم نزدیک, و از 


خشنودی تو دور سازم 
۰ (3277) 


22 77 (7 


31۳ حضرت فرمود: نه به خداوندی که از سوی او شب کردیم در بقابای 
شب تار,. شبی که لبخندش روز روشنی را مژده می‌دهد, چنین و چنان 
نبوده 

)327 8( . 


)3278( 8 


از کار زیادی که از ان خسته شوی 
. (3279) 


)3279( 9 


و آن حضرت فرمود: زمانی که مستحبات به واجبات زیان بزند مستحبات 
را رها کنید 
۰ (3280) 


)3280( 0 


و آن حضرت فرمود: آن که دوری سفر قیامت را به یاد آرد برای آن آماده 
شود 
۰ (3281) 


۱3201 (1 


و آن حضرت فرمود؛: انديشه مانند دیدن با چشم‌ها نیست, که گاهی 
چشم‌ها به صاحبانش دروغ می‌گویند, ولی خرد به کسی که از او نصیحت 
خواهد خیانت نمی‌کند 

)3282( , 


)3282( 2 


و آن حضرت فرمود: بین شما و موعظه حجابی از غفلت است 


ص: 940 
(3283) 


)32 93 23 


و آن حضرت فرمود: نادان شما آنچه را نباید زیاد می‌کند, و آگاه شما آنچه 
را باید به تاخیر می‌اندازد 
, (3284) 


)3284( 4 


و آن حضرت فرمود؛ دانش راه عذر را بر بهانه جویان بسته است 
, (3285) 


)3285( 5 


۵ ان حضرت فرمود: آن که مرگش را به شتاب اراده کرده‌اند مهلت 
می‌خوافه .و آن وا که ههلت داده‌ایه با میم عاغیر انداخین مفلت. تما 
می‌ورزد 
۰ (3286) 


)3286( 6 


و آن حضرت فرمود: مردم کسی را نگفتند «خوشا به حال او» مگر اینکه 
روزگار برای او روز بدی را پنهان کرد 
. (3287) 


)3287( 7 


آن حضرت را از قدر پر سید ند فر مود: راهی است تاریک در ان نروید, 
دریایی است عمیق واردش نشوید. سژی است خدایی برای کشف ان خود 
را به زحمت نیندازید 


)3288( ۰ 


)3288( 8 


منع نماید 
. (3289) 


)3289( 9 


ون آن خضرت: فرمود؟ فزا در مذشته. برآدری خدایی. نون کوخکی دنب ادن 
نظرش او را در نظرم بزرگ می‌نمود. از سلطه 


ص: 941 ۱ 5 

شکمتشن. آزاد بودء. آتچه نمی‌یافت: آرژو تمی کرد و هر گام می‌یافت: زیاده 
روی نداشت. 

اکثر روزگارش را خاموش بود, و اگر می‌گفت بر گویندگان غالب می‌شد. و 
تشنگی پرسندگان را به زلال معرفت فرو می‌نشاند. افتاده بود و او را 
ناتوان می‌ شمر د ند ولی به وقت جد و جهاد شیر خشمگین 0 
بود. تا نزد قاضی نمی‌آمد اقامه حجّت نمی‌کرد. احدی را به کاری که در 
فلا وی بات ولا مت نی تون با دازا نستوده تسف را خی به 
وقت بهبودیش شکایت نمی کرد. ۳ 

چیزی را که می‌گفت انجام می‌داد, و آنچه را عمل نمی‌کرد نمی‌گفت. اگر 
در سخن بر او غالب می‌شدند در سکوت مغلوب نمی‌شد, و بر شنیدن 
حریبص‌نر از گفتن بود. هر گاه دو برنامه پیش می‌امد دقت می‌کرد که کدام 
به هوای نفس نزدیک‌تر است پس ان را مخالفت می‌نمود. بر شما باد به 
این اوصاف و ملازمت و رغبت به آنهاء پس اگر همه آنها را قدرت ندارید 
بدانید که 


ص: 92 
به دست اوردن اندک بهتر از ترک بسیار است 
۰ (3290) 


)3290( 0 


و آن حضرت فرمود: اگر خداوند در برابر گناه, تهدید به عذاب نکرده بود, 
۰ (3291) 


32 (9 


و آن حضرت, اشعث را : به خاطر مرگ فرزندش این گونه تسلیت داد: 

ای اشعت, اگر بر فرزندت توت سزاواری که این لا زمه خویشاوندی 
است, و اگر صبر کنی خدا را در هر مصیبتی پاداشی است. 

ای اشعث, اگر صبر کنی تقدیر آلهی بر تو جاری شده و اجر خواهی برد و 
۳ ۱ ۱ 11۳ 
بود. و غمگینت ساخت در حالی که برای تو ثواب و رحمت است 

)3292( ۰ 


)3292( 2 


کار قتر رشتول شا ضلی له اد و اله مه وفت نود آن حضرت: کفت: 


ص: 943 

تو _ 

هر اینه مصیبتی که از مرگ تو به ما رسید بزرگ, و مصائب پیش از تو و 
بعد از تو کوچک است 

)32093( , 


)3293( 293 


می‌اراید, و علاقه دارد مانند او باشی 
. (3294) 


)3294( 4 


از مسافت‌میان مشرق‌و مغرب از حضرتش برسندند, آن:حضرت فرموده 
مسیر یک روز خورشید است 
۰ (3295) 


)3295( 5 


و آن حضرت فرمود: دوستانت سه نفر, و درز شمنانت نیز سه نفرند: 
اما دوستانت: دوستت, و دوست دوستت, و دشمن دشمنت هستند. 
اما دشمنانت: دشمنت, و دشمن دوستت., و دوست دشمنت می‌باشند 


)3296( ۰ 


)3296( 6 


خودش ضرر داشت.؛ فرمود: 
خود سوار کرده از پای در اورد 


ص: 914 
(3297) 


32 97 7 


و آن حضرت فرمود: چه فراوان است عبرتها, و چه اندک‌اند عیرت. فیزان! 
(3298) 


)3298( 8 


و آن حضرت فرمود: آن که دشمنی را از اندازه بگذراند گناه کرده, و کسی 
که کوتاهی ورزد بر او ستم خواهد شند؛ و ان که ستیزه جویی نماید قدرت 
ندارد خدا را بیرهیزد 

)3299( . 


)3299( 9 


و آن حضرت فرمود: گناهی که پس از ان.مملت بافتم دود کفت: تصار یه 
جای اورم اندوهگینم نکرد. و از خداوند عافیت می‌خواهم 
۰ (3300) 


)3300( 0 


از آن حضرت سوال شد: خداوند چگونه حساب مردم را با این همه جمعیت 
می‌رسد؟ فرمود: 

همان گونه که با این جمعیت رزقشان می‌دهد. ۱ 

پرسیدند: در حالی که خدا را نمی‌بینند چگونه به حساب آنها می‌رسد؟ 
۰ (3301) 


)3301( 1 


و آن 9 1 مرت( بو نز دیگران بیان کننده عقل توست., و 


ص: 945 
(3302) 


)3 3202 ۱ 2 


دعا نیست از تندرستی که از بلا ايمن نمی‌باشد 
. (3303) 


)3303( 3 


و آن حضرت فرمود: مردم فرزندان دنيایند. مرد بر دوستی مادرش 
سرزنش نمی‌شود 
. (3304) 


)3304( 4 


و آن حضرت فرمود: تهیدست فرستاده خداست. کسی که او را محروم 
کند خدا را محروم کرده, و هر که به او ببخشد به خدا بخشیده 
۰ (3305) 


)3305( 5 


)3306( ۰ 


)3306( 6 


و آن حضرت فرمود: اجل حتمی برای نگهداری انسان بس است 
۰ (3307) 


)3307( 7 


و آن حضرت فرمود: داغدار می‌خوابد, ولی مال ربوده نمی‌خوابد. 
بعتی مرد سر مرت فرزند. تن کی کنته: ولی بر غارت مالش شکیبایی 


نمی‌ورزد 


ص: 946 
(3308) 


)3308( 8 


و آن حضرت فرمود: دوستی پدران خویشاوندی بین فرزندان است, و 
خویشاوندی به دوستی محتاج‌تر از دوستی به خویشاوندی است. 
(3309)] 


)3309( 9 


و آن حضرت فرمود: از گمانهای اهل ایمان پروا کنید, که خداوند حق را بر 
زبان آنان نهاده است 
۰ (3310) 


32 


و آن حضرت فرمود: ایمان عبد صادق نیست مگر اینکه اعتمادش به آنچه 
نزد خداست از انچه در دست خود دارد بیشتر باشد 
ال لووا 


لو اللود) 


وقتی حضرت به جانب بصره آمد, انس بن مالک را به سوی طلحه و زبیر 
فرتتاد ها کی را کف‌جن بازم آبان ار شامتر صلی: الله عایه و آله شنیده 
بود به یادشان اورد. انس از ماموریت سرباز زد و خدمت امام اه 
آن سخن را از یاد برده‌ام. فرمود: 

اگر دروغ می‌گویی خداوند تو را به سپیدی درخشانی دچار کند که عمامه 
آن را نيوشاند. 


ص: 9۱47 ۳ ی 
یعنی بیماری برص. انس چهره‌اش به آن بیماری مبتلا شد, و بعد از ان 
(3312) 


)3312 ۱ 12 


ا ان ی اب وا سا تا هی اس ان 
اکتفا کنید 
. (3313) 


لت رو ۱۵2 


و آن حضرت فرمود: خبر آنچه پیش از شما و بعد از شماست. و نیز دستور 
زتدحی: تقنما در فران اضنت 
۰ (3314) 


)3314( 4 


و آن: خر ت: فر‌ مود سی: را به.همان جا که از آن بر امدم بر کردانید: جرا 
که شر را جز شر دفع نمی‌کند 
۰ (3315) 


وت ۲۵29 


آن خضرت یه دفتردارشن سید اللد نم انی. دافم فرعننه وواقت وا اند 
بگذار, زبانه قلمت را دراز کن؛ میان سطر ها را گشاد و و حروف را 
نزدیک هم 


ص: 9419 
قرار ده, که این روش به زیبایی خط شایسته‌تر است 
۰ (3316) 


)39 16 0 


و آن حضرت فرمود: من پیشوای مومنینم. و ثروت پیشوای بدکاران. 

ای او و 
از یعسوبشان که پیشوای انهاست پیروی می‌نمایند 

)3317( , 


#لد ۱3917 


بعضی از یهود گفتند: هنوز پیامبرتان را دفن نکرده بودید که در باره‌اش 
دچار اختلاف شدید! فرمود: ما نسبت به انچه از او رسیده بود اختلاف 
کردیم نه در باره شخص او ولی شما هون اسان از آب دریا خشک نشده 
بود که به پیامبرتان گفتید: برای ما از بت خدایی قرار داده چنانکه اینان را 
خدایانی است, موسی گفت: شما مردمی نفهم هستید» 

)3318( ۰ 


۵ 


به آن حضرت گفته شد: چگونه بر هماوردانت غالب شدی؟ آن حضرت 
فرمود: احدی را ندیدم جز اینکه مرا بر علیه خود کمی کرد. 


ص: 9419 


اشاره به جا گرفتن هیبت و عظمتش در دلها دارد 
. (3319) 


ار 


به فرزندش محمّد بن حنفیه فرمود: پسرم ! از تهیدستی بر تو می‌ترسم, از 
ان به خداوند پناه ببر» چرا که تهیدستی دین را ناقص, و عقل را سر‌گردان 
اضف کیژه و پدید اورنده دشمنی است 


)3320( ۰ 


تاو 22 ۱۵ 


در پاسخ کسی که مشکلی از او پرسید. فرمود: برای فهمیدن بپرس, نه 
برای به سختی انداختن طرف مقابل, چرا که نادان یاد گیرنده شبیه به 
الم ات و الم س‌اضای‌وسم به نارای است کمبیای مت کرک 
سوّال می‌کند 

)3321( . 


)33 21 


آن حضرت به عبد اللّه بن عباس در باره نظری از او که موافق رأی امام 
نبود, فرمود: بر توست که رای خود را به من ارائه کنی و من هم بیندیشم, 
. (3322) 


)3 322 ۱ 22 


روایت شده: آن حضرت زمانی: که از ضفیرن به کونته. امد.نه: شبافیان عبور 


کرد, 


ص: 850 

0 | 

ویانتان. بی اش ار آزان رش تمس ها مات ۱ را ابا فا اه 

زدن منع نمی‌کنید؟! حرب می‌خواست پیاده در رکاب حضرت حرکت کند., 
به او فرمود: تاد کرته یاون امون هون وی سا مر یه رتم سر ای 

حکمران, و خواری برای موّمن است 

)3323( ۰ 


۳ 


و آن حضرت در روز نهروان بر کشته‌های خوارج گذشت و فرمود: 

بدا به شما, آن که فریبتان داد به شما ضرر زد. گفتند: چه کسی آنان را 
فریفت ای امیر المومنین؟ فر مود: شیطان گمراه کننده, و نفس امّاره به 
سوء آنان را به آرزوها فریفت, میدان معصیت را برای آنان گسترد, پیروزی 
را بة آتان وعده داد, و به آتششان در انداخت 

)3324( ۰ 


)3324( 4 


و آن حضرت فر مود: از نافرمانی خدا در خلوتها پروا کنید, 


ص: 951 
که بیننده همان حکم کننده است 
۰ (3325) 


وی 229 ۲3 


وقتی خبر شهادت محمّد بن ابو بکر به او رسید, آن حضرت فرمود: اندوه 
دشمنی را از دست دادند, و ما دوستی را 


)3326( ۰ 


)3326( 6 


و آن حضرت فرمود: عمری که خداوند فرزند آدم را ۳ معذور داشته 


)3327( ۰ 


)3 327 #7 


وان خضرت: قرو آن که کنام بر آو بتروز شن به بیروزق ترسید: و کسی 
که با بدی غلبه کند در حقیقت مغلوب است 
. (3328) 


]2 220 9 


۵ حضرت فرمود: خداوند روزی تهیدستان را در تروت اغنیا واجب 
نموده, تهیدستی گرسنه نماند جز با منع ثروتمند. و خداوند والا مقام 
گرسنگی فقیران را از ثروتمندان باز خواست خواهد کرد 


ص: 952 
(3329) 


۱322 9 


و آنخضرت فر مود بی تیازی از عدر از غذر‌موخه ارخمتدتر ات 
۰ (3330) 


)3330( 0 


و آن حضرت فرمود: کمترین حقی که برای خدا| بر عهده شماست این 
است که به نعمت‌هایش بر گناه یاری نخواهید 
, (3331) 


1 ال 3و د) 


و آن حضرت فرمود: خداوند سبحان طاعت را در وقتی سست اراده‌ها از 
ان کوتاهی کنند غنیمت زیرکان قرار داد 
۰ (3332) 


)3332 1 22 


و آن حضرت فرمود: حاکمان پاسبانان خداوند در زمین‌اند 
. (3333) 


3و ۱3323 


و ان حضرت در وصف موّمن فرمود: شادی موّمن در چهره‌اش, و آندوهش 
در دل اوست. از نظر تحمّل وسیع‌ترین موجود. و از نظر اخلاق 
متواضع‌ترین مخلوق است. 

برتری را خوش ندارد, و خودنمایی را دشمن دارد. اندوهش طولانی. و 
همتش دور دست. و سکوتش بسیار, و وقتش مشغول. و سپاس و 
شکیبایی‌اش فوق العاده, و غرق در فکرت خویش, و نسبت به اظهار 
حاجت بخیل است, اخلاقش سهل و ارام, و بر خوردش هموار و نرم, 


ص: 853 


و وجودش در امر دین از سنگ سخت‌تر, و نزد حق از برده ذلیل‌تر است 
۰ (3334) 


)3334( 4 


و آن حضرت فرمود: اگر انسان مدت عمر و سرانجام خود را ببیند آرزو و 
غرورش را دشمن دارد 
. (3335) 


کوو [ ۱22322 


و آن حضرت فرمود: هر انسانی که در ثروتش دو شریک است: وارثت و 
حوادت 
, (3336) 


6 3و۱ 


و آن حضرت فرمود: آن که از او چیزی در خواست شده تا وعده نداده آزاد 
است 


)3337( ۰ 


7 از 3337) 


و آن حضرت فرمود: ثواب دهنده بی‌طاعت همچون تیرانداز بی‌کمان است 
۰ (3338) 


۱3328 28 


و آن حضرت فرمود: دانش دو نوع است: فطری و شنیده شده, اگر دانش 
فطری در انسان نباشد دانش شنیدنی سودی ندهد 
۰ (3339) 


۱3239 229 


و ان حضرت فر مود: رای درست همراه قدرتهاست.؛ با روی اوردن 
قدرت‌ها روی می‌نماید, و با رفتن قدرتها می‌رود 


ص: 95۹4 
(3340) 


)3340( 0 


است 


)3341( ۰ 


)3341( 1 


ستمد بده است 


)3342( ۰ 


)3342( 2 


و آن حضرت فرمود: توانگری بزرگتر نومیدی از چیزی است که در اختیار 
مردم است 
. (3343) 


)3343( 3 


و آن حضرت فرمود: همه گفته‌ها نزد خدا محفوظ, و تمام باطن‌ها آزموده 
شده است, و هر کسی در گرو اعمال خود است. 1 
جز کسی که خدا او 1 حفظ کرده, پرسندگانشان مردم آزار, و پاسخ 
دهندگانشان در جوا ب گفتن دچار تکلْف‌اند, برترین آنان را در رای خشنودی 
و غضب از رأی نیکو باز می‌گرداند. و انتتوارترین آنها را تگاهی یا کلمه‌ای 
دگرگون می‌سازد 

)3344( . 


)3344( 4 


ص: 855 

رو سا ترسد؛ و بنا کننده‌ای که در بنایش ساکن نشود, و ثروت‌اندوزی 
که به زودی آن را ترک کند, ثروتی که شاید از حرام جمع کرده, و از حقی 
که منع نموده فراهم ساخته, از حرام به آن رسیده و به خاطر آن زیر بار 
گناهان رفته, با وزر و وبالش به آخرت باز گشته و متأسف و اندوهگین بر 
خدا وارد شده, دنیا و آخرت را زیان کرده, این است زیان آشکار 

)3345( . 


)3345( 5 


و آن حضرت فرمود: قدرت نداشتن بر گناه نوعی پاکدامنی است 
. (3346) 


)3346( 6 


و آن حضرت فرمود: آبرویت جامد است., اظهار حاجت آن را می‌ریزد, 
توجه کن آن را نزد چه کسی می‌ریزی 
۰ (3347) 


)3347( 7 


لا زم است درماندگی یا حسادت است 
. (3348) 


)3348( 8 


و آن حضرت فرمود: سخت‌ترین گناهان گناهی است که گنه کار آن را 
ناچیز بشمارد 
. (3349) 


)3349( 9 


وان خضرت فرمود: آن که در عیب خود نظر کند از نظر در عیب دیگران 


۰ 856 
بازماند کن نهر رشق دا خشتود ند ند انکه ای دشست رففه مین 
نگردد. 
ان که نیم تشم کشنید به همان تیغ کشته شود. و هر که خود را در کارها 
شحف اند احت تحص را هلا ی ماعت: و آن که در امواج در افتاد غرق 
شد. و هر که در موارد زشتی قدم نهاد مهم گشت. و هر که گفتارش 
فراوان شد خطایش فزونی گرفت, و هر که خطایش بسیار گشت حیایش 
اندک شد. و هر که حیایش اندک شد پارسايیش کم شد. و هر که 
پارساییش کم شد دلش مرد, و هر که دلش مرد وارد آتش شد. و آن که 
عیوب فزدم را بنگرد.و ان را نایستد:دانم سیش برای خود روا داند احهع: 
واقعی است. قناعت نروتی است که تمام نمی‌ شود. کسی که زیاد باد 
قرک کته از وتا به کم و اندک راضی گردد. و کسی که بداند گفتارش از 
خیاه اعال اوت س مک و اعف اه ام ات کر ی 
, (3350) 


۱3390 ( 0 


و آن حضرت فرمود: مرد ستمکار را سه نشانه است: 


ص: 957 

به ما فوقش با سرپیچی, و به زیر دستش با قهر و غلبه ستم می‌کند, و 
ستمگران را پشتیبانی می‌نماید 

)3351( 


۵3 1( 1 


و آن حضرت فرمود: زمان اوج سختی مرحله گشایش, و هنگام تنگی 
نها ات آ مات است 
, (3352) 


خصد ۱ 9392 ۵) 


و آن حضرت به بعضی از پارانش فرمود: اکثر شغل خود را برای اهل و 
فرزندت قرار مده, اگر انها از دوستان خدایند که خداوند دوستانش را 
ضایع نمی ‌کند, و اکر از دشمنان خدایند اندوه و شغل تو در راه دشمنان 
خدا برای چیست ؟! 


)3353( 


حو ۱2293 


و آن حضرت فقو موه تر کتریزم. غیت آن. است: که: عب ذانی ضفتی: را که 
مانند ان در خودت باشد 
. (3354) 


)3354( 4 


مردی مره دیگری را در محضر آن حضرت به ولادت فرزندش بدین گونه 
ِ بِ تس فت : 
ام ار رما ای آعام رهام مس هی اک دا 


ص: 858 

شکر کزار بخشنده باش: بخشیده شده بر تو مبارک باد, به رشد و کمال 
رسد و از نیکوکاریش بهره‌مند گردی 

)3355( , 


ود ۱2292 


نکن آر کار تدارانش .سا ختصانی فحل ساکته فرعم ولا تس در امووند: 
این بنا ثروتمندی تو را نشان می‌دهد 
۰ (3356) 


۱9996 8 


به حضرت گفته شد: اگر درب خانه کسی را به رویش ببندند و او را در 
انشا رها کوش از کم میاید؟ آنخصرت فرمود از ابا که آحاسن 


می‌اید 


)3357( ۰ 


7 ز 7 3 3) 


به قومی که یکی از آنان مرده بود اين گونه تسلیت گفت: اين مرگ نه به 
شما شروع شد, و نه به شما پایان می‌گیرد. رفیق شما سفر می‌کرد, انگار 
کنید به بعضی از سفرهایش رفته, اگر , به شما برگشت که خوب, و گر نه 
شما به سوی او می‌روید 

)3358( ۰ 


۱3398 [8 


و آن حضرت فرمود: ای مردم, باید خداوند شما را به هنگام نعمت در ترس 


ص: 859 


به همان صورت که در بلا هراسان می‌نگرد, چرا که به هر کس نعمت 
وسیع بخشیده شود و آن را مقدمه کیفر تدریجی به حساب نیاورد از برنامه 
ترسناکی خود را ايمن دانسته. و کسی که زندگی بر او تنگ گرفته شده و 
اه انتزا افتحان نداند باداشی را کمبه: ان افید میرفت ضایع تموده 

)3359( ۰ 


۱225 9 


و آن حضرت فرمود: ای اسیران هوا و هوس, ارزوها را کوتاه کنید, زیرا 
مردم دلبسته به دنیا را جز صدای دندانهای حوادث از این دنیا نمی‌ترساند, 
ای مردم, خودتان عهده دار ادب کردن خود شوید, و نفس را از جرات بر 
عادات هلاک کننده باز گردانید 

)3360( ۰ 


)3360( 0 


و آن حضرت فرمود: به سخنی که از ز کسی صادر می‌شود تا جایی که برای 
آن محمل خیر می‌یابی گمان بد مبر 
. (3361) 


)3361( 1 


و آن حضرت فرمود: هرگاه تو را به خداوند حاجتی 


ص: 860 هب 

ام تا مات تام هی یه ار و وه 
کاخ سا سای یا ارات ها مایت ات 
یکی را جواب دهد و دیگری را منع نماید 

)3362( ۰ 


)3392 ۱ 2 


و آن حضرت فرمود: کسی که آبرهوی خوخ را خواهد باید گفتگوهای لجاجت 
. (3363) 


)3363( 3 


و آن حضرت فرمود: شتاب ورزیدن پیش از امکان, و کندی نمودن بعد از 
فرصت از حماقت است 
. (3364) 


)3364( 4 


و آن خضرت فرمود: از آنچه پیش تيامده پرسش. مکن: که تو را در آنچه 
هست شغلی وجود دارد 
۰ (3365) 


)3365( 5 


و آن حضرت فرمود: اندیشه آیینه‌ای است روشن, عبرت بیم دهنده‌ای 
است خیرخواه. و برای ادب نفست همین بس که از آنچه برای دیگران 
دوست نداری بپرهیزی 

)3366( ۰ 


)3366( 6 


و آن حضرت فرمود: علم را با عمل بستگی است: هر که دانست 


ص: 901 
عمل کرد. و علم عمل را صدا می‌کند, اگر اجابت کند می‌ماند, و گر نه از 
۰ (3367) 


)3307 ( 7 


و آن حضرت فرمود: ای مردم, کالای دنیا گیاهی است خشک و و با خیز, از 
چراگاه آن بپرهيزید, چه اینکه دل کندن از آن لذت بخش‌تر از اعتماد به آن 
ام وب آندازم پردانشت کرد ان یا باکیههیر اد آندوختن آن استه: یز 
آن که به افزون کردن ثروت اقدام کند حکم به تهیدستی شده؛ و ان که: در 
آن کوس بی‌نیازی زده به آسایشش کمک گشته. 
نیا کت بر دنیا به شگفتی اندازد کور دلی از پی در آید, و آن که 
عشفش را به دل, کیروشاظرش وا از انهم‌هها بن کند کة برای ان آنده‌هنا 
کر سویدای فلنش خلحان است. اندو‌هن.ففعولش دازده ععصی معوونش 
کند, چنین است تا نفس گلو گیرش شود و او را به بیابان اندازند. در حالی 
که رگهای حیاتش قطع شده, نابود کردنش بر خداء و انداختنش به 
کفرزستان برای دوستان آستازة است. مومن با دیده عبرت به دنیا قفنکر وه و 
از ان از باباضطرار بة اندازن شکم بر می‌دارد: 


ص: 902 

و وصف دنیا را به گوش خشم و دشمنی می‌شنود. اگر بگویند ثروتمند شد 
بعد از اندکی می‌گویند به تهیدستی نشست., و اگر به بودنش شاد شوند به 
مرگش اندوهگین گردند. ۲ 

این است وضع دنیاء, و هبوز اهل دنیا را روزی که در ان نومید شوند نیامده! 
(3368) 


)3368( 8 


نماید 
. (3369) 


۱2305 8 


و آن حضرت فرمود: زماتی. بر مردم برسد که در میان آنان از قرآن جز 
خطوطش, و از اسلام جز اسمش باقی نماند. مساجدشان در ان زمان از 
نظر ساختمان آباد. و از نظر هدایت ویران است. ساکنان و آباد کنندگانش 
بدنرین اهل زمینند, از آنان فتنه برخیزد و گناه در آنان لانه گیرد, آن که از 
فتنه‌ها کناره گرفته او را , به. آن ناژ هی دودانتده و هر که از ان عقب 


: 863 
3 او را به سوی آن سوق می‌دهند. خداوند پاک می‌فرماید: «به خود 
سوگند خورده‌ام که فتنه‌ای در میان آنان بر ا نگیم که خردمند در آن 
سرگردان شود» و اين کار را هم انجام داده, و ما از خدا می‌خواهیم که از 
لغزش غفلت ما در گذرد 
۰ (3370) 


۱3270 0۵ 


سخنرانی می‌فرمود: ۱ 

ای مردم, خدا را پروا کنید. کسی بیهوده و عبت افریده نشده که بازی کند, 
و رها نشده تا کار بيهوده انجام دهد, دنیایش که خود را در دیده او اراسته 
عوض آخرتی نشود که آن را به دیدن نزد او زشت نموده, و مغروری که به 
اعلا درجه همت خود به دنیا دست يافته مانند کسی نیست که از اخرت به 
کمترین سهمی پیروزی پیدا نموده 

)3371( ۰ 


)39371( 31 


و ان حضرت فرمود: شرفی برتر از اسلام. عزتی عزیزتر از تقوا, پناهگاهی 


نگاه دارنده‌تر از اجتناب از حرام, شفیعی 


ص: 904 

رهاننده‌تر از توبه, و گنجی بی‌نیاز کننده‌تر از قناعت, و ثروتی برای از بین 
بردن تهیدستی بهتر از رضا به داده حق نیست. ان که به مقدار کفافش 
اکتفا کند به آسودگی پیوسته. و در خوشی جای گرفته. رغبت به دنیا کلید 
رنج و مرکب ناراحتی است. حرص و کبر و حسد موجبات در افتادن در 
گناه‌اند, و بدی جمع کننده تمام عیوب است 

)3372( ۰ 


)3 37 21 2 


و آن خضرت نم خایر بد غید. الله اتضارخ. فرمیده اف خابره بر بانی دین و 
دنیا به چهار چیز است: دانشمندی که دانشش را به کار گیرد. و نادانی که 
از آموختن خودداری نکند. و سخاوتمندی که به خیرش بخل نورزد, و 
تهیدستی که آخرتش را به دنيایش نفروشد. زمانی که دانشمند دانشش را 
ضایع نماید نادان از فراگیری علم خودداری کند. و وقتی ثروتمند به 
نیکی‌اش بخل ورزد تهیدست آخرتش را به دنیایش بفروشد. ای جابر, کسی 
که نعمت خدا بر او زیاد شود 


: 86065 
بر مر متا اسان کرو پس کسی که به ادای واجبات مالی برخیزد 
نعمتش را در گردونه دوام و بقأ قرار داده, و ان که به واجب مالی اقدام 


نکند ثرونش را در معرض زوال و نابودی نهاده 
۰ (3373) 


۱3272 


ابن جریر طبری در تاربخش از عبد الرحمان پسر ابی لیلی فقیه, همان 
کسی که برای جنگ با حجاج همراه ابن اشعث بیرون رفت, در گفتاری که 
برای ترغیب مردم به جنگ ایراد کرد, چنین گفت: من از علی- که خداوند 
ال ۱ 0 ۳ 1 به او 
عنایت کند- در روزی که با اهل شام روبرو شدیم شنیدم می‌فرمود: 

ای مردم موّمن, هر کس ببیند ستمی را که به کار گرفته می‌شود, یا 
منکری را که مردم را به آن.«ظوت می کنند. بنن آن. ۱ به دل. اتعار کند 
ای و میسن نت 


ص: 866 
و کسی که با شمشیر به انکار برخیزد تا رایت ی بلند, و پرچم 
ستمکاران پست گردد, او کسی است که به راه رستگاری رسیده, و قیام 


بر راه خدا نموده, و نور یقین در دلش روشن گشته است 
۰ (3374) 


)3374( 4 


امام علیه السلام را کلامی تیکر. ذر زمینه همین معناست: از این مردم 
کسی است که به دست و زبان و قلبش به انکار بر می‌خیزد, چنین انسانی 
تصلت‌های خی رات کمال رساندهه ه کسی. است کته بان یل انکار 
فی کت و دست به برنامه‌ای نمی برد چنین انسانی به دو خصلت از 
خصلت‌های خوب چنگ زده, و خصلتی را ضایع نموده. 

و کسی است که با دل به انکار بر خاسته نه با دست و زبانش, چنین کسی 
دتضات را که تور اشت سا مچوم وی حصات را کر فد 

و کسی که انکار با زبان و قلب و دست را ترک کرده, او مرده‌ای است 
میان زندگان. تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا 


ص: 907 


در جنب امر به معروف و نهی از منکر چیزی نیست جز به مانند انداختن 
اب دهان در دریای پهناور. امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک 
می‌کند, و نه از روزی می‌کاهد. و بهتر از همه اینها سخن عدل است در 
برایر حاکم ظالم 

)3375( . 


3 


از ابو جحیفه روایت است گوید: از امیر الممنین علیه السلام شنیدم 
می‌فرمود: 

اول چیزی که از جهاد از شما گرفته می‌شود جهاد با دست.؛ سپس به زبان؛ 
آن گاه به قلب است. آن که با دل معروف را نشناخت. و منکر را انکار 
نکرد واژگون می‌شود و نیکی‌هایش نابود, و بديهایش آشکار می‌گردد 

)3376( ۰ 


)3376( 6 


و آن حضرت فرمود: حق سنگین است و گوارا» و باطل سبک است و 
فلا هبار 
۰ (3377) 


)337 71 7 


ص: 868 

که خدای بزرگ فرموده: «از کیفر خدا ایمن نیستند مگر زیانکاران». 
و بر بدترینشان از رحمت خدا نا امید مباش, که خداوند فرموده: 
«از رحمت خدا نا امید نمی‌شوند مکر کافران» 

)3378( . 


)3379( 0 


و آن حضرت فرمود: بخل جامع تمام عیب‌های زشت است. و این خصلت 
افساری است که ادمی را به سوی تمام زشتی‌ها می‌برد 
. (3379) 


۱3279 3 


روزی دو نوع است: ان که تو آن را می‌طلبی. و آن که تو را می‌جوید, که 
اگر دنبالش نروی به دنبالت می‌اید, بنا بر این اندوه سال خود را بر اندوه 
روز خویش بار مکن, که روزی هر روز تو را کفایت می‌کند, اگر سال از 
عمر تو باشد خداوند متعال در هر روز جدید انچه نصیب تو نموده به تو 
می‌رساند, و اگر سال از عمرت نباشد پس چه آندوهی می‌خوری بر چیزی 
که از آن تو تیست؟! هیچ خوینده‌ای در آنجه رزق توست بر تو پبیشی دگیرد: 
و زورمندی نسبت 


ص: 869 ۱ ۱ 
نکند. 

این کلام پیش از این در همین باب گذشت., ولی در اینجا روشن‌تر و 
مشروح‌تر است., به این خاطر بر قاعده‌ای که در ابتدای کتاب مقرر شده 
تکرار کردیم 

)3380( . 


)3380( 0 


و ان حضرت فرمود: بسا روی اورنده به روزی که آن روز را شب نکند, و 
بسا کسی که در اول شب مورد غبطه مردم بود و اخر شب عزاداران بر او 
گرد امدند 
, (3381) 


)339 1 591 


و آن حضرت فرمود: سخن را تا نگفته‌ای در بند توست, چون گفتی تو در 
نعمتی را از بین برده و عذابی را پیش اورده 
, (3382) 


)3382( 2 


و آن خضرت: فرمود؟ انخه.ز | تمی‌دانی مکور باکم هر خه: را هم مفی‌دانی, نه 


ص: 970 
واجب نموده که در قیامت به همانها بر تو احتجاج خواهد کرد 
. (3383) 


)3383( 3 


و آن حضرت فرمود: بر حذر باش که خداوندت در معصیتی ببیند, و از 
طاعتش غایب بنگرد, که از زیانکاران خواهی بود. چون توانا شدی بر 
طاعت حق توانا باش: و وقتی ناتوان تن از معصیت خدا| ناتوان باش 

)3384( . 


)3384( 4 


۵ ان خضونت فرمود؛ میل. به.دنیا. با انجه. که: از تخولات: آن.می‌ستی..خهل 
است. و کوتاهی کردن از عمل نیک وقتی به وابش مطمئن باشی غبن 
است. و اعتماد به هر کس پیش از امتحان او عجز است 

)3385( . 


)3385( 5 


۵ آر خر بت فتر مود" در پستی دنیا نزد خدا همین بس که او را جز در آن 
معصیت نکنند, و برای رسیدن به رحمتش راهی جز ترک ان وجود ندارد 
. (3386) 


)3386( 6 


و آن حضرت فرمود: هر که جوینده چیزی باشد, به تمام آن یا به قسمتی از 
ان می‌رسد 


ص: 971 
(3387) 


)3387( 7 


و آن حضرت فرمود: خیری که پس از ان عذاب خداست خیر نیست. و 
رنجی که پس از آن بهشت است رنج نیست. هر نعمتی پایین‌تر از بهشت 
کم ارزش, و هر بلایی پست‌تر از جهنم عافیت است 

)3388( . 


)3388( 8 


و آن حضرت فرمود: بدانید از جمله بلاها تهیدستی, و سخت‌تر از آن 
بیماری جسم, و سخت‌تر از بیماری جسم بیماری قلب است. 

و بدانید از جمله نعمت‌ها ثروت, و برتر از ثروت سلامت جسم, و برتر از 
سلامت جسم تقوای قلب است 

)3389( . 


93 (33899) 
و آن حضرت: فرمود: کی که عملشن او.را کند تماید تسبشن. او را تند 
و در روایتی دیگر است: کسی که مقام خود را از دست داد منزلت 


پدرانش به او نفعی ندهد 


)3390( , 


)3390( 0 


و آن حضرت فرمود: موّمن را سه ساعت است: شاعتین که ذر ان 


ص: 972 

با خداوند راز و نیاز می‌کند, و ساعتی که در آن به ترمیم معاش اقدام 
می‌نماید, و ساعتی که در ان از لذتهای حلال و نیکو بهره می‌گیرد. عاقل را 
نرسد که جز برای سه چیز سفر کند: اصلاح معاش, يا گام نهادن در امر 
معاد, یا کام بردن از غیر حرام 

)3391( . 


)3391( 1 


و آن خضرنت: فر‌موند به:ذنیا: بی. رغبت: باش تا خواهند ته را مه شتی‌های. ان 
بینا نماید,. و بی‌خبر نباش که از تو بی‌خبر نیستند 
, (3392) 


)3392( 2 


و آن حضرت فرمود: سخن گویید تا شما را بشناسند, که مرد در زیر 
زبانش پنهان است 
. (3393) 


ار 


و آن حضرت فرمود: آنچه از دنیا پیش تو آید برگیر, و آنچه از تو روی 
بگرداند روی بگردان, اگر چنین نکردی در طلب روزی زیاده روی مکن 
(3394) 


)3394( 4 


صری فرس اه سا ی وتا ای ار است 


ص: 8973 
(3395) 


کد ۱22992 


و آن حضرت فرمود: به اندازه‌ای که بتوان قناعت نمود بس است 
۰ (3396) 


)3396( 6 


۵ فرمود: مردن نه پستی و خواری, و رضا , به اندک نه دست 
توسل به دیگران. آن را که بدون کوشش نصیبی ندهند با کوشش هم 
سهمی نمی‌دهند. 

روزگار 3 ژورن است: زوزي به دود توء و روزی به زیان تو. هرگاه روزی به 
( , و هرگاه روزی به زیان تو بود شکیبا باش 


)3397( 7 


و آن حضرت فرمود: مشک عطر نیکویی است. مشک دانش سبک و بوی 
. (3398) 


)3398( 8 


و آن حضرت فرمود: فخر فروشی را بگذار, کبر خود را فرو ریز, و قبرت 
را یاد کن 
. (3399) 


۱33 99 ( 8 


و ان حضرت مرموو: برای فرزند بر عهده پدر حقی است. و برای پدر نیز 
بر عهده فرزند حقی است. حق پدر بر فرزند اینکه پدر را در همه امور جز 
در معصیت خدا اطاعت کند. و حق فرزند بر 


ص: 974 
پدر اینکه برای او نام نیکو قرار دهد, و وی را نیکو تربیت نماید, و به او 
۰ (3400) 


)3400( 0 


و ان حضرت فرمود: چشم زخم, و افسونگری, و جادوگری, و فال نیک 
واقعیت دارد, اما فال بد زدن» و اثر گذاری از و به دیگری در امور 
خرافی درست نیست. بوی خوش؛ عسل, سوار کاری, و نظر به سبزه غم و 
اندوه را می‌زداید و کسالت را بهبودی می‌بخشد 

)3401( ۰ 


)3401( 1 


کینه‌هایشان 
۰ (3402) 


)3402( 2 


و آن حضرت به کسی که در محضرش به سخن برخاست و سخنی گفت که 
از مثل او زیبنده نبود, فرمود: پیش از بال در اوردن پریدی, و به خردسالی 
بانگ زدی. ۱ 
«شکیر» در اینجا اولین بالهایی است که بر پرنده می‌روید پیش از انکه 
قوی و محکم شود. , 

و «سقب» بچه شتر است. که تا بزرگ نشده فریاد نمی‌زند 

)3403( . 


)3403( 3 


را واگذارند 


ص: 975 
(3404) 


)3404( 4 


حضرت را از صفنای ولا خول وه لا فقق الا تالله پرز دنه فرسین ۱ 

با وجود خدا دارنده چیزی نیستیم. و دارنده چیزی نمی‌شویم جز انچه او ما 

را دارنده آن نماید, بنا بر اين وقتی ما را دارنده چیزی نمود که خود نسبت 
به آن دارنده‌تر است وا بر عهده ما حداته: و هرگاه آن را از ما 

کرقت کات انا آز ما رنه 

)3405( ۰ 


)3405( 5 


بق ها باس وحم آلاه یه ای که کش وس را مره نت تخرد 
شنید فرمود: ای عمار, او را واگذار, چرا که او از دین جیزی نگرفته مگر 
انچه که او را به دنیا نزدیک کند, و عمدا خود را به شبهه‌ها در انداخته تا انها 
را عذرخواه خطاهای خود قرار دهد 

)3406( ۰ 


)3406( 6 


و آن حضرت فرمود: چه نیکوست فروتنی توانگران برای تهیدستان به 
ی آوردن رهمت خدا! و بهتر از آن بزرگ منشی تهیدستان 
ته ‏ ی ی بر خدا 


ص: 976 
(3407) 


)3407( 7 


1 حضرت فرمود: خداوند عقل را در کسی به ودیعت نگذارد جز اينکه 
روزی او را به وسیله ان نجات دهد 
. (3408) 


)3408( 8 


و آن حضرت فرمود: آن که با حق در آویزد. حق بر زمینش زند 
(3409) 


)3409( 9 


و آن حضرت فرمود: دل کتاب دیده است 
۰ (3410) 


)3410( 0 


و آن حضرت فرمود: تقوا پیشوای اخلاق است 
۰ (3411) 


)3411( 1 


و آن حضرت فرمود: تیزی زبانت را علیه کسی که سخن به تو آموخت, و 
بلاغت گفتارت را بر ضذ کسی که گفتارت را به صواب ند اف رنه کان محیز 
. (3412) 


)3412( 2 


و آن حضرت فرمود: در آراستگی‌ات همین بس که از آنچه برای دیگران 
نمی‌پسندی اجتناب ک: 


)3413( ۰ 


)3413( 3 


و آن حضرت فرمود: شکییا آن است که چون آزاد مردان شکیبایی ورزد. 
ور نه همچون تسلی نادانان بی تجربه تسلی یابد 


ص: 977 
(3414) 


)3414( 4 


در روایت دیگری است که به اشعث بن قیس در تسلیت فرزندش فرمود: 
اک به مانند شکیبایی بزرگواران شکیبایی نمودی چه خوب, و گر نه چون 
فراموشی چهار پایان فراموش خواهی کرد 

)3415( ۰ 


)3415( 5 


و ان حضرت در وصف دنیا فرمود: دنیا می‌فریبد و زیان می‌زند ضیف کرو 
اهل دنیا چون کاروانند که در اثنای فرود آندن: کاروان سالارشان فریاد بر 
فعیداس که که 

)3416( ۰ 


)3416( 6 


به فرزندش حسن علیه السْلام فرمود: : پسرم! ! چزی از دنیا را برای بعد از 
خووی دار #برا برای کی انعر خواهی کواست: 

یا کسی که مال را در طاعت خدا به مصرف خواهد رساند. پس او 
سعادتمند می‌شود به چیزی که تو به خاطر آن بدبخت شده‌ای. یا کسی که 
ان را در معصیت حق خرج خواهد کرد 


ص: 6878 ۳ ۲ 

پس زیانکار گشته‌ای به سبب آنچه برای او فراهم آوردی, و وی را بر 
حعضنت: دا کمک رنه 

و هیچ کدام از اين دو نفر شایسته نیستند که آنها را بر خود مقدّم بداری. 
این سخن به صورتی دیگر هم روایت شده و آن این است: 

اما اه از دنا کر اخار وت یس ان مالکی ان ی ای 
به مالکی دیگر می‌رسد. و تو برای یکی از اين دو نفر جمع می‌کنی: کسی 
که با فراهم آورده‌ات به طاعت خدا بر می‌خیزد. پس خوشبخت گشته به 
آنچه که تو به آن بدبخت شده‌ای, يا کسی که آن را در معصیت خدا خرج 
می‌نماید, پس زیانکار شده به آنچه که تو برای او جمع کردی. هیچ کدام از 
این دو نفر سزاوار نیستند که بر خود مقدم نمایی, و نه اینکه به خاطر او بر 
پشت خود بار گذاری. پس برای کسی که از دنیا رفته. رحمتاجدا را, و 
بزای ان که مانده. زر ق بزوردعار را آفیدواز ساشن 

)3417( ۰ 


)3417( 7 


کسی در محضرش گفت: «استغفر اللّه» فرمود: مادر به عزایت بنشیند, 


ص: 6879 

خ دانهه استغفار چیست؟ استغفار مقام مردم بلند مر نبه است, و آن تا 
است که آن را شش معناست: اول پشیمانی از گناه انجام گرفته, دوم 
تضخی بر کرک کنام دج آفندم سوم پرداخت حقوق مردم تا خدا را ملاقات 
کنی و حقی از مردم بر عهده‌ات نباشد. چهارم اراده بر ادای هر حق واجبی 
که آن را ضایع کرده‌ای و آن را بپردازی. پنجم همّت بر آب کردن گوشتی 
که از حرام بر وجودت روییده با اندوه بر گذشته تا جایی که پوست را به 
انتتخوان. بخسانی. و بین نها گوشت جدید روید. ششم چشاندن رنج 
عباوت .ین بدن جنانکهشریتی, کنام مرا بر آن‌تجشانوی: آن گام ی کویی: 
استففر الله 

)3418( ۰ 


)3418( 8 


و آن حضرت فرمود: بردباری برای انسان چون قبیله است 


ص: 880 
(3419) 


)3419( 9 


و آن حضرت فر مود: بیچاره فرزند آدم, مررگش پنهان. بیماری‌هایش 
پوشیده. و کردارش نزد خدا محفوظ است. پشه‌ای او را می‌ازارد. 
. (3420) 


)3420( 0 


نقل شده که آن حضرت در میان یارانش نشسته بود, زنی زیبا بر انان عبور 
کرد, آنان دیده بر او دوختند, آن حضرت علیه السْلام فرمود: دیده ِ«ِ به 
شهوت تکزان: و این نظر اندازی موجب هیجان است,؛ هرگاه تفن از شما 

به زنی که او را خوش اید نظر کند باید با همسر خود در امیزد, که این زنی 
ات هماشد ار 

مردی از خوارج گفت: خدا اين کافر را نابود کند. چقدر داناست! مردم 
برجسنند تا او را نابود کنند, فر مود: او را واگذارید, پاسخ ناسزاگویی 
ناسزاست. یا گذشت از گناه 

)3421( ۰ 


)3421( 1 


و آن حضرت فرمود: از عقلت آن اندازه تو را بس که راههای 


ص: 991 
, (3422) 


)3422( 2 


و آن حضرت فرمود: به کار خیر اقدام کنید و چیزی از ان را اندک ندانید, 
که وگن یزار : و کمش بسیار است, و احدی از شما نگوید: دیگری در 
کار خیر از من سزاوارتر است, که سوگند به خدا چنین خواهد شد. برای 
خیر وه شر اهلی. اسنت, که هر دام شما یکی از ان دوترا ترک کنید اهلشن آن 
را به جای شما انجام می‌دهند 

)3423( ۰ 


)3423( 3 


کستفن. که 7 کش کار کند خآوید حتایفم را کفانت می‌تهاید هر 
ی ات و بین او و مردم 
۱ 


)3424( . 


)3424( 4 


و آن حضرت فرمود: بردباری پرده‌ای است پوشاننده, و عقل شمشیری 
بچنگ 


)3425( ۰ 


)3425( 5 


و آن حضرت فرمود: خدا را بندگانی است که آنان را برای منافع دیگر 


بندگان به نعمتها 


ص: 992 ٍ 

اختصاص می‌دهد, آن نعمت‌ها را تا زمانی که بخشش می‌کنند در دست 
آنان وامی‌گذارد. و چون از بخشش منع کنند از آنان بگیرد و به دیگران 
تحویل دهد 

)3426( ۰ 


)3426( 6 


و آن حضرت فرمود: عبد را نسزد که به دو صفت اعتماد کند: 
تندرستی و توانگری, چه اینکه در همان وقت که او را تندرست بینی ناگهان 


بیمار می‌شود, و آن زمان که او را توانگر بینی به ناگاه تهیدست قف کر 23 
۰ (3427) 


)3427( 7 


خدا برده, و هر که شکایت به کافر نماید چنان است که از خدا شکایت 


ده 
. (3428) 


)3428( 8 


آن حضرت در بعضی از اعیاد فرمود: این عید است برای کسی که خداوند 
روزه‌اش را قبول و نمازش را سپاس نهاده, و هر روزی که خداوند در آن 
۰ (3429) 


)3429( 9 


و ان حضرت فرمود: بزرگترین حسرتها روز قیامت حسرت مردی است که 


ص: 883 ۱ 
از حرام کسب ثروت کرده, و ان را مردی به ارت برده و در طاعت خدای 
سبحان انفاق نموده. پس به خاطر انفاقش وارد بهشت می‌گردد, و ارت 


گذارنده داخل جهنم می‌شود 
۰ (3430) 


)3430( 0 


و آن حضرت فرمود: زیانکارترین مردم در معامله. و نومیدترینشان در 
کوشش مردی است که بدنش را در طلب ارزوهایش کهنه نموده. و 
مقدرات در اين زمینه او را یاری نکرده, پس با حسرت از دنیا برود, و با 
گناه وارد اخرت گردد 

)3431( ۰ 


)3431( 1 


و آن حضرت فرمود: رزق دو نوع است: رزقی که انسان را می‌طلبد و 
رزقی که انسان آن را می‌جوید, آن که دنیا را می‌طلبد مرگ دنبال اوست 
تا اه را از ذتيا بیرون ببرده و آن که آخرت را من‌خواهد دتیا به.ذنبال آوستت 
تا رزقش رابه طور کامل از دنیا بستاند 

)3432( ۰ 


)3432( 2 


و آن حضرت فرمود: اولیا خدا آنانی هستند که به باطن دنبا 


ص: 684 

نظر کردند وقتی که مردم به ظاهرش نگریستند, و به فردای آن مشغول 
شد ند وقتی مردم به آمروزش پرداختند._پس از دنیا میراندند آنچه را که 
می‌ترسیدند آنان را بمیراند. و رها کردند آنچه را که دانستند به زودی آنان 
را رها نماید. بسیار خواهی دیگران را از دنیا کم یافتند. و یافتنشان را از 
دنیا از دست دادن دیدند. 

دشمنند آنچه را که مردم با آن آشتی هستند, ۵ آنشتی اند انخه زا که مردم 
با ن دشمنند. ۲ ۲ ۲ 

قرآن به آنان: داتشته شدو نان به فرآن داتشتنده کناب به.آنان: بر یامتت:و 
آنان هم به کتاب برپایند. 


امیدی فوق انچه امید دارند, و بیمی بالاتر از انچه بیم دارند نمی بینند 


)3433( . 


)3433( 3 


و آن حضرت فرمود: تمام شدن خویشها و باقی ماندن گناهان را به یاد 


)3434( ۰ 


)3434( 4 


و آن حضرت فرمود: بیازمای تا دشمن شوی. 


عده‌ای ار مردم این سخن را از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت 


ص: 605 

ات تا شاه ماه ار ان امش الما هل تا ات 
ابن اعرابی برای ما روایت نمود که مامون گفت: اگر نه این بود که علی 
فرمود: ۱ 

«بیازمای تا دشمن شوی» من می‌گفتم: اقله تخبر: دشمن بدار تا بیازمایی 
. (3435) 


)3435( 5 


باب افزونی نعمت را ببندد؛ و درب دعا را بر عبد بگشاید و درب اجابت را 


ببندد, و باب توبه را بر عبد باز کند و درب مغفرت را ببندد 
. (3436) 


)3436( 6 


و آن حضرت فر مود: سزاوارترین مردم به کرم کسی است که اجدادش از 
کریمان بوده‌اند. 
(3437)] 


)3437( 7 


از حضرت سوال شد: کدام برتر است عدل پا جود؟ آن حضرت فرمود: 
عدل امور را در جای خود قرار می‌دهد., و جود آنها را از جایگاه خود بیرون 
می بر د. 

عدل حافظ عموم است, و جود سود بخش به عده‌ای خاص. پس عدالت 


ص: 886 


و برتر است 
. (3438) 


)3438( 8 


و ان خظرنت. فر‌خود؟. مزنم خشمن. آن خیزا ی هستتند. که تمی‌دآنند. (تکراز 
شماره 172) 
(3439) 


)3439( 9 


و آن حضرت فرمود: تمام زهد بین دو کلمه از قرآن است: 

خداوند سبحان فرمود: «تا بر آنچه از دستتان رفته بازیتفت مخورید, و بر 
آنچه به شما رسیده شاد نکر دیت»..ینن آن که بر گذشته آندوم تخورده و بر 
آینده شاد نگردد هر دو جانب زهد را یافته 

)3440( ۰ 


)3440( ۵0 


و آن حضرت فرمود: خواب چه شکننده است تصمیم‌های روز را! 
۰ (3441) 


)3441( 1 


و آن حضرت فرمود: حکمرانيها میدان آزمایش مردان است 
(3442) 


)3442( 2۸ 


و آن حضرت فرمود: شهری برای تو شایسته‌تر از شهر دیگر نیست. بهترین 
شهرها شهری است که پذیرای تو باشد 
۰ (3443) 


)3443( 443 


ص: 997 

مالک و چه بود مالک! به خدا قسم اگر کوه بود کوهی جدای از کوهها بود, و 
اگر سنگ بود سنگی سخت بود, مرکبی به بلندای آن نمی‌رسد, و پرنده‌ای 
بر قله ان نمی‌پرد. 

«فند» به معنای کوهی جدای از کوههاست 

)3444( . 


)3444( 4 


و آن حضرت فرمود: اندک کاری که ثر آن مداومت کنی بهتر است از کار 
زیادی که از ان خسته شوی. (تکرار شماره 278) 
(3445) 


)3445( 5 


و آن حضرت فرمود: اگر در مردی خصلتی خوشایند باشد همانندهای آن را 
در انتظار باشید 
۰ (3446) 


)3446( 6 


به غالب بن صعصعه پدر فرزدق در گفتگویی که میانشان گذشت, فرمود: 
شتران بسیارت چه شدند؟ گفت: حقوق خدایی آنها را پراکنده ساخت ای 


اضر فوسان, فرهگ این راک کی و ده‌ترین زاهمای نراد ی ات 
۰ (3447) 


)3447( 7 


و آن حضرت فرمود: کسی که بدون آگاهی به احکام, به تجارت برخاست 
در ورطه ربا افتاد 


ص: 888 
(3448) 


)3448( 8 


و آن حضرت فرمود: آن که مصائب کوچک را بزرگ شمارد خداوند او را به 
قضانت‌بزر کر فلا باه 
۰ (3449) 


)3449( 9 


)3450( ۰ 


)3450( 0 


و آن حضرت فرمود: مردی شوخی نکرد جز آنکه پاره‌ای از عقل خود را 
۰ (3451) 


)3451( 1 


بهره, و میل تو به کسی که به تو بی‌میل است خواری نفس است 
۰ (3452) 


)3452( 2 


و آن حضرت فرمود: توانگری و تهیدستی پس از عرضه اعمال بر خدا 
معلوم می‌گردد 
. (3453) 


)3453( 3 


و حضرت فرمود:, زبیر همواره مردی از ما اهل بیت بود تا زمانی که 
فرزند شومش عبد الله رشد کرد 
. (3454) 


)3454( 4 


و آن حضرت فرمود: فرزند آدم را با نازیدن چکار؟ اولش نطفه, اخرتن 
مردار است.؛ روزی خود را نمی د هد؛ و هر کنتن,ر | از خود نمیراند! 


ص: 889 
(3455) 


)3455( 5 


از بهترین شعر | از حضرت پر سید ند فرمود: این طابفه در یک نوع میدان 
مسا اقب حصاعه‌ساهان با برنی اان عم شود ات جارهای از 
پاش فافع‌باید کش ساطان کمرا ماد ان‌خصرت امرغ العسی است 
۰ (3456) 


)3456( 6 


و آن حضرت فرمود: آیا آزاد مردی نیست که این نیم خورده دنیا را ؛ به اهل 
دنیا واگذارد؟! برای وجود شما قیمتی جز بهشت نیست, آن را جز به 
بهشت نفروشید 

)3457( ۰ 


)3457( 7 


۵ آن -خظرت: فر مون دق کرسته‌آند که نیرز تمی‌شوتده طالب علم و طالب 
[ 


)3458( . 


)3458( 8 


و آن خضرت. فز مود تشانه. ایمان. این اسنت که-راستی :را ذر خایبی. که به 
زیان توست بر دروغی که به سود توست مقدم بداری, و اینکه گفتارت از 
کردارت بیشتر نباشد, و در سخن گفتن در باره دیگری از خدا پروا کنی 

)3459( . 


)3459( 459 


ادمی به تدبیر خود اوست. 


ص: 890 
این معنا در گذشته (شماره 6 به روایت با الفاظ دیگر گذشت 
. (3460) 


)3460( 0 


و آن حضرت فرمود: بردباری و درنگ دو فرزند دو قلویند که همت بلند آنها 


)3461( ۰ 


)3461( 1 


و آن حضرت فرمود: غیبت کوشش ناتوان است 
۰ (3462) 


)3462( 2 


و آن حضرت فرمود؛: چه نا ادهیت با ستایشی که از او شود فریب خورد. 
(تکرار شماره 116) 
(3463) 


)3463( 3 


و آن حضرت فرمود: دنیا برای دیگری به وجود آمده نه برای خودش 
. و (3464) 


)3464( 4 


آن حضرت فرمود: بنی امیه را عرصه مهلتی است که در آن می‌رانند. جون 
بینشان اختلاف پیدا شود اگر کفتارها فریبشان دهند بر آنان پیروزی يابند. 
*مرود» در اینجا مفعل است از ۰ 0 مهلت دادن است. این از 
1 
به نهاینش رسند نظام حکومتشان از بین می‌رود 


ص: 991 
(3465) 


)3465( 5 

1۳۳ حضرت در مدح انصار فرمود: به خدا قسم اسلام را با بی‌نیازی 
دست‌های بخشنده, و زبانهای برنده 

6 )3466( 66 ۰ 


)3466( 6 


و آن حضرت فرمود؛ دیده سربند نشیمن‌گاه است. 

این سخن از کنایات شگفت آور است؛ انگار امام نشیمن گاه را به مشک و 
چشم را به بند تشبیه نموده. چون بند را رها کنند مشک نمی‌تواند آنچه را 
در آن است نگاه دارد. 

هلیم مرت .۵ هرت ایض است که اين قطعه از سخنان رسول خدا صلّی 
الله عله ه آله است:م ای آن سا از ابر الشیم علبه اسلام رجات 
کرده‌اند. و این سخن را مبژد در کتاب «المقتضب» در باب لفظ به حروف 
ذکر نموده, و ما در رابطه با این کنایه در کتاب خود که به مجازات اثار 
نبویه نامیده شده سخن گفته‌ایم 

)3467( ۰ 


)3467( 7 


داشت و استقامت نمود, تا دین استقرار گرفت 


ص: 992 
(3468) 


)3468( 58 


و آن حضرت فرمود: بر مردم زمانی رسد بسیار سخت. که توانگران در آن 
زهاننا» اه در دست داز ند انعا ی نهد حالی که نگامداری هال. آشز 
نشده‌اند, خداوند سبحان فرموده: «احسان بین خود را فراموش نکنید». در 
ان زمان بدکاران بلند مر تبه, و خوبان خوار می‌ شوند, تهیدستان هستی خود 
را از روی ناچاری به قیمت اندک می‌فروشند (و توانگران می‌خرند) در 
حالی که یامیر امتلام صلی الله. هم الم ار کین کرد ن فروتی مه 


کرده 
(3469) 


)3469( 9 


و آن اخظرنت. فرموت: دون تفر .در رانطظه. با مزخ«هلا ی می‌شونده عاشم عاق 
(3470) 


)3470( 0 


از توحید و عدل از آن حضرت سوال شد, فرمود: توحید آن است که خدا را 
در وهم نیاوری» و عدل آن است که او را متهم نکنی 


ص: 893 
(3471) 


)3471( 1 


گفتار جاهلانه خیری وجود ندارد. (تکرار شماره 92( 
(3472) 


)3472( 2 


دز.دعاین که با آن طلببازان تموور کفت: قداوندار ما راابه اترضای زام 
پشت خود می‌اندازند, # ۳ خود را به زمین می ز نند» و ابرهای خالی 
او را را و ۱ 
هم فرمان می‌برند, ونر انا تتقو‌ار من‌نته ند.ق آنها هم :خوتشتر فتاز ی هی کننة 
تشبیه نموده 


)347 3( . 


)3473( 3 


می‌کردی؟ آن حضرت فرمود: 


ص: 994 ۳ 7 
فتون ان شرت مصییت: واحات وشت اب خدا صلی ال یه اس زیت 
. (3474) 


)3474( 4 


و آن حضرت فرمود: مجاهد شهید در راه خدا پاداشش بیش بیشتر از کسی 
نیست که قدرت بر گناه داشته ولی خودداری نموده. چنین 1 با عفْتی 
نزدیک است فرشته‌ای از فرشتگان باشد 

)3475( ۰ 


)3475( 5 


و آن حضرت فرمود: قناعت گنجی است که تمام نمی‌شود. 
(تکرار شماره (57) 
(3476) 


)3476( 6 


به زیاد بن ابیه هنگامی که او را جانشین عبد اللّه بن عباس در سرزمین 
اسو وان کار دی وی وا و که و را از کرفتی مات 
پیش از موعد آن نهی نمود, فرمود: عدالت را به کار گیر, و از سختگیری و 
ستم کردن حذر کن؛ چرا که سختگیری باعث اک مردم شود, و ستم 
گودن کار رنه نگ کهانه 

)3477( ۰ 


)3477( 7 


و آن حضرت فرمود: سخت‌ترین گناهان گناهی است که گنه کار آن را 


ص: 895 
(3478) 


)3478( 8 


و آن حضرت فرمود: خداوند از جاهلان پیمان فراگیری نگرفت تا اينکه از 
دانشمندان پیمان اموختن گرفت 
۰ (3479) 


)3479( 9 


و آن حضرت فرمود: بدترین برادران آن است که آدمی برای او دچار 
زحمت شود. 

چرا که تکلیف مستلزم رنج است, و این رنج را برادری که به خاطر او به 
زحمت افتاده‌اند باعث شده., پس او بدترین برادران است 

)3480( ۰ 


)3480( 0 


و آن حضرت فرمود: زمانی که موّمن برادرش را به خشم اورد از او 
جدابی نموده. 

گفته شود: حشمه و احشمه: زمانی که او را خشمگین سازد. و گفته شده: 
یعنی شرمنده نماید, و «احتشمه» یعنی غضب و شرمندگی را برای 
اکنون وقت آن است که به گزیده‌های کلام امیر الموّمنین علیه السلام 
بابانکهم وخدا را بر قیقی که برما منت کداست ۱ امه برآکنده ,بو 
جمع کنیم, و آنچه دور بود نزدیک نماییم, سپاس گزاریم. و همان طور که در 
ادا و کرو 


ص: 896 

تنصمیم ما این است که اوراق سپیدی سِ پایان هر باب از ابواب کتاب 
اضافه کنیم., تا آنچه از دست شده در آن بگذاريم. يا آنچه دست یافتیم به 
آن ملحق کنیم. شاید کلامی که پنهان بوده برای ما آشکار گردد, و بعد از 
آنکه دوز بوده. .ها تزسند: 

ما را جز به خدا توفیق نیست.؛ بر او تکیه کردیم و او ما را کافی است و 
نیکو وکیلی است. 

پایان این برنامه در ماه رجب سال چهار صد هجری است. درود خدا بر سید 
ما محمّد خاتم انبیا, و راهنمای به بهترین راهها, و اهل بیت پاک, و اصحابش 
که ستارگان یقین‌اند. 
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درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





